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Résumé 

Malgré le fait que confronter la traduction au texte original est l'une des branches les plus 

importantes de la textologie conflictuelle, malheureusement, peu d'attention lui a été accordée. 

Cependant, en examinant les contrastes entre la traduction et le texte original, les chercheurs et les 

apprenants en langues peuvent trouver des équivalents riches et appropriés pour la construction 

lexicale et syntaxique des deux langues, ainsi qu'une meilleure compréhension des méthodes de 

traduction. Le présent article, avec une approche descriptive appliquée, examine d'abord le rôle 

de la confrontation de la traduction avec le texte original dans l'enseignement des langues, la 

littérature et la traduction et en particulier la formation et la sélection des mots, puis en citant 

quelques exemples de plusieurs traducteurs bien connus comme des versions traduites des poèmes 

de Hafez et Sa'adi et aussi d'autres exemples, il traite de la façon de les traduire et comment choisir 

les mots et trouver des équivalents. Parallèlement, des sujets moins abordés, tels que la 

"construction répétitive de mots" et les "composés homonymes", sont également abordés et la 

manière de traduire leurs différentes formes est envisagée. 

Mots-clés: Confrontation à la traduction, Formation à la traduction, Sélection de mots, 

Construction répétitive de mots, Composés homonymes. 
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Abstract 

Despite the fact that confronting translation with the original text is one of the most important 

branches of confrontational textology, unfortunately, little attention has been paid to it. However, 

by examining the contrasts between the translation and the original text, researchers and language 

learners can find rich and appropriate equivalents for the lexical and syntactic construction of the 

two languages, as well as a better understanding of translation methods. The present article, with 

a descriptive-applied approach, first examines the role of confronting translation with the original 

text in language teaching, literature and translation and especially word-formation and word-

selection and then by mentioning some examples of several well-known translators' versions of 

Hafez and Sa'adi's poems and also other examples, it deals with how to translate them and how to 

choose words and find equivalents. Meanwhile subjects which have been less addressed, such as 

"repetitive word-building" and "homonymous compounds", are also brought up and the way of 

translating their various forms is considered. 

Keywords: Confronting Translation, Translation Training, Word Selection, Repetitive Word-

Building, Homonymous Compounds. 
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 0410 ن بهار و تابستا(، 8)پیاپی اول، شمارۀ پنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 2911مرداد  15 2911مرداد  10 2911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 گزینیمقابلۀ ترجمه با متن اصلی در آموزش ترجمه و واژهنقش 

 پژوهشی ۀمقال

   0 )نویسندۀ مسئول( یتهران میابراه رزایفاطمه م
 رانیتهران، ا ،ییزبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبا یمترجم اریدانش

 ادیشیکل یمیزهره کر 
 رانیتهران، ا ،ییزبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبا یارشد مترجم یکارشناسدانشجوی 

 چکیده
 انهمتأسف است، ایمقابله شناسیمتن مهم هایشاخه از یکی اصلی متن با ترجمه مقابلۀ کهآن رغمعلی
 اب آموزانزبان و پژوهشگران که است درحالی این. است نگرفته صورت آن روی چندانی تأکید و توجه

 و واژگانی ساخت   برای مناسبی و غنی هایمعادل هم توانندمی اصلی متن با ترجمه ایمقابله بررسی
 رویکردی با مقالۀ حاضر. برسند ترجمه هایروش از بهتری درک به هم و کنند پیدا زبان دو نحوی

 ویژهبه و ،ترجمه و ادبیات زبان، آموزش در را اصلی متن با ترجمه مقابلۀ نقش ابتدا توصیفی ـ کاربردی،
 نت چند هایترجمه از هایینمونه به استناد با سپس و دهدمی قرار بررسی مورد گزینیواژه و سازیواژه

 گزینینحوۀ واژه و هاترجمۀ آن چگونگی به دیگر، هاینمونه و سعدی حافظ، غزلیات مطرح مترجمان از
 سازیهواژ» مانند شده، پرداخته هاآن به ترکم تاکنون که مباحثی به میان، این در. پردازدمی یابیمعادل و

 .کندمی بررسی را هاآن نحوۀ ترجمۀ انواع است و شده اشاره نیز ،«همایند ترکیبات» و «تکرار

 .ندیهما باتیتکرار، ترک یسازواژه ،ینیگزترجمه، آموزش ترجمه، واژه ۀمقابل: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
های ترجمه صورت بالا بردن مهارت و یادگیری منظوربه اصلی با اهداف آموزشی،شده و متن اثر ترجمه مقابلۀ

رجمه و ت جایگاه یافتن بلکه نیست، شود، هدف محقق قضاوتمی بررسی ادبی متنی وقتی ترجمۀ .گیردمی
برای این کار باید دریابیم چه عواملی در  است. اصلی متن چگونگی ترجمۀ درست اصطلاحات و عبارات

 ان آشنا دو زبو البته فرهنگ هرادبیات  ،زبان بافرد را  ،متن اصلیبا  مقابلۀ ترجمهاند. های مترجم دخیلانتخاب
 .شودمی اوزبانی و ادبی  دانش   سبب غنای و کندمی

در ادامۀ راه باعث  زبانی اندک شدان اغلب حتی به زبان مادری خود تسلط ندارند، این دانشجویان ترجمه
ا بهاست، زیرا های آموختن و جبران کاستیخوانی یکی از شیوهشود. متنها میهای بسیاری برای آندشواری

آموزان با خواندن زبانکند. گاهی مینفوذ ذهن و زبان خواننده در  های نحویارواژگان و ساخت خواندن متن،
 آیند. این شیوه ممکن استهای زبانی خود برمیضعف جبران درصدد کردن واژگانحفظ  زبان و های دستوربکتا

 مجال ان مادری،بر زبعلاوهخوانی مزیت متن ،بیشتر است. باید افزودبه مراتب خوانی متنتأثیر  مفید واقع شود، اما
یت خاص خود جذابای مقابله شکلبررسی دو متن بهاین، برافزون. کندنیز فراهم میرا  زبان دیگریک  شناخت بهتر

 مضاعف از خود نشان یاد، بلکه کشش و علاقهنتنها از این کار خسته نشونهیان شود دانشجورا دارد و باعث می
 شود.می محسوبنوعی تحلیل متن به با متون اصلی  مقابلۀ ترجمه ،باشدزرگ آثار مترجمان ب و اگر ترجمه ازدهند 

 . بیان مسئله۱ـ۱

 دارد؟ ایفایده چه و چیست اصلی متن با ترجمه مقابلۀ
این  آموزان و دانشجویان درای است. زبانشناسی مقابلههای اساسی متنترجمه با متن اصلی یکی از شاخهمقابلۀ 

گزینی و سازی و واژهنگاری، واژهپژوهی، ادبیات، فرهنگهایی چون آموزش ترجمه و ترجمهزمینه و نیز در زمینه
ان با نویسها و فرهنگای زبانبا بررسی مقابله برند. پژوهشگرانیابی بهرۀ زیادی از این شاخۀ اصلی میمعادل
های غنی و مناسبی برای ساخت  واژگانی و نحوی دو زبان پیدا کنند و توانند معادلترجمه با متن اصلی میمقابلۀ 

 بر اهمیت کار بیفزایند.
های ایی از ترجمههسپس با استناد به نمونه کنیم،می بررسی را کار این اهمیت و ضرورت ابتدا مقاله این در

ه کنیم و بهای دیگر، مواردی از مسائل واژگانی و نحوی را بیان میو نمونه یمعنو یمثنوغزلیات حافظ، سعدی و 
ها پرداخته شده است، مانند تر به آنپردازیم. در این میان، به مباحثی که تاکنون کمها میچگونگی ترجمۀ آن

 کنیم.ها را بررسی می، نیز اشاره و نحوۀ ترجمۀ انواع آن«همایندترکیبات »و « سازی تکرارواژه»
 . پیشینۀ تحقیق2ـ۱



 
 
 
 

 یشادیکل یمیزهره کرو  یتهران میابراه رزایفاطمه م ...یترجمه با متن اصل ۀنقش مقابل

5 

 
 

 ( فواید525، ص. 5831)هاشمی میناباد،  ترجمه در تجربی و نظری گفتارهایحسن هاشمی میناباد در کتاب 
کارهایی برای ترجمۀ برخی از پیشوندها یا را یک دهه قبل بررسی کرده است و راه اصلی متن با ترجمه مقابلۀ

رسی های فارسی به فرانسه را برها، ترجمهگیری از این نمونهدهد. در اینجا با بهرهپسوندهای زبان انگلیسی ارائه می
رجمۀ هایی از تا بررسی نمونهیابی واژگانی و نحوی در فرایند ترجمه بحقیقت، به چگونگی معادلکنیم. درمی

وا دو ویترای ویروویچ، 2شارل هانری دوفوشه کوربزرگانی همچون   551  ، که9گي آرتور، شناس فرانسوی، مولوی1ا 
 پردازیم. ، میغزل حافظ را ترجمه کرده است

 از «نحو وصرف  استقلال و فارسی زبان سازیواژه فرایندهای» ازجمله متعددی مقالات از پژوهش این در
 نوشتۀ طهمورث «کور فوشه دو هانری شارل توسط حافظ دیوان ترجمۀ فرانسوی» (،5831طباطبایی ) علاءالدین
 اب حکایت چند برگردان کیفی بررسی و سعدی گلستان فرانسوی هایترجمه کمّی بررسی» (،5831ساجدی )

 ثریا نوشتۀ «فارسی زبان در آیندباهم ترکیبات و آییباهم فرایند» (،5811کمالی ) محمدجواد از «تطبیقی رویکرد
 عبدالله و (5811وفایی ) عباسعلی از «فارسی زبان در واژه ساخت در تکرار روش بررسی» (،5835پناهی )

در ادامه باید اذعان داشت که دربارۀ این موضوع تحقیق چندانی صورت نگرفته و  .ایمبرده ( بهره5811آلبوغبیش )
 آنچه که انجام گرفته ذکر شده است. متأسفانه پیشینۀ تحقیق غنی نیست.

 های مختلف. نقش مقابلۀ متن در حوزه2

 از این طریق. است ترجمه و ادبیات در حوزۀ زبان، آموزش هایازجمله روش یشده با متن اصلمقابلۀ متن ترجمه
یت محققانی که در این زمینه فعال .بردپی ترجمه و در آموزش زبان نحوی و واژگانی مشکلات از به بسیاری توانمی
 توانندمی اصلی متن با ترجمه مقابلۀ با نویسانفرهنگ و هازبان ایمقابله حوزۀ بررسی کنند و نیز پژوهشگرانمی

ترین فواید این کنند. یکی از مهم پیدا زبان دو نحوی و واژگانی هایساخت ارزشمندی برایمناسب و  هایمعادل
 ترجمه است.  گوناگون هایرویکرد شناخت شیوه

مومی زبان عهای با ساخت متون غیرادبی اما در است، واژگانی و نحوی غنایآثار ادبی های بارز یکی از ویژگی
 تهنروران اس و جامعه زبان ادبی متعلق به خواص ۀ زبانی مواجه هستیم.گویشوران عادی یک جامعمشترک بین 

 و دارد ها راادبی نیز همین ویژگی ۀرود. ترجمکار میبهبسیاری های کلامی و صنایع لفظی و معنوی آرایه که در آن
آشنایی  رانی حاصلداستان کوتاه و رمان ای ،. شعر نوکنندایفا میو شکوفایی زبان مقصد  غنادر بدیلی نقش بی

 لیتفصبه نهیآ و چراغ بادر کتاب  کدکنی شفیعیاز رهگذر ترجمه بوده است.  ا  عمدت است که با ادبیات غرب ایرانیان
 شود،می دیده ایران امروز شعر در لطف و زیبایی هرچه»: سدینویم و پردازدیم هاسبک رییتغ در رابطۀ ترجمه به

                                                           
1. Charles-Henri de Fouchécour 
2. Eva de Vitray-Meyerovitch 
3. Arthur Jean Guy 
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(. وی تحولات شعر 581، ص.5811) «است اروپایی فرهنگ درخت و ایرانی فرهنگ درخت پیوند حاصل
قرار  های غربی گرفته، مورد بررسیفارسی را در تمام عناصر شعر از لفظ و معنی و تصویر با تأثیری که از ترجمه

ود. شتواند با ادوار تحول تاریخی تاحدی منطبق دهد ادوار ترجمۀ شعر اروپایی در ایران میداده است و نشان می
وجود هها، فضای دیگری در شعر و نثر فارسی بهایی از آثار رمانتیکویژه با نمونهآشنایی ایرانیان با ادب اروپایی، به

های نیمۀ قرن بیستم، فضای اصلی کارهای شاعران و نویسندگان را شکل داده است. او به آورد که این فضا در سال
مسئله  دهد که اینکند و نشان میشعر گفتن در زبان فارسی اشاره میبه جای شعر سرودن و « شعر نوشتن»موضوع 

شعر »در زبان فارسی نتیجۀ رواج « شعر نوشتن»های خارجی است. اصطلاح تا حد زیادی نتیجۀ ترجمه از زبان
 تنها ترجمه»گوید: در همین کتاب می است. او« شعر نوشتن»سو و نتیجۀ ترجمۀ اصطلاح فرنگی ازیک« منثور
بر تحولات دهد که افزوناو نشان می (.241ص.همان، ) «است بوده اندیشه دگرگونی عامل ترینمهم یا عامل

ها در زبان فارسی شده است. مسئلۀ تأثیر ساختارهای ها و صورتسیاسی اجتماعی، ترجمه سبب دگرگونی ساخت
ودند و شدت مخالف این پدیده بی بههای فرنگی بر ادبیات و شعر بسیار گسترده است. برخنحوی و صرفی زبان

 سد: نویها را درنظر نگیریم، شفیعی کدکنی به نقل از علی نوروزی میگریاز آن هراس داشتند. اما اگر افراطی
 

توان گفت هرچه ایرانیان امروزه از اوضاع توجه است، چه میآنچه از فرانسه به ایران رسیده است بسی قابل
ه یاد گرفته یا از مجرای زبان فرانسه بوده است. هیچ شکی نیست که هرچه زبان فرانسه دانند از فرانسمغرب می

 (. 211ص.کنیم )همان، بیشتر در ایران منتشر شود، بیشتر از آن استفاده می
  

توان ترجمۀ . میلف ندارندؤکمی از خود مدست تراز مؤلف هستند،اگر نگوییم هم مترجمان ادبیبسیاری از 
اثر جیمز موریه را به روش آزاد  سرگذشت حاجی بابای اصفهانیعنوان نمونه آورد. او را به اصفهانی میرزاحبیب

دست یکی از نخستین شاهکارهای ترجمه در زبان فارسی دلیل نثر روان و یکترجمه کرده است. این ترجمه به
است.  مترجمان ادبی غالبا  افرادی هستند که با ظرایف زبان آشنا هستند و بر امکانات آن اشراف دارند به همین 

ترین چگونه مفهوم زبان مبدأ را در بهترین و صریحاین توانایی را دارند که بداع کنند و ا جدیدیواژۀ  توانندسبب می
 ،ادبی وفقممترجمان دیگر و نحوی  ابتکارات و ترکیبات واژگانی ،د. شناخت ابداعاتمقصد بیان کننقالب زبان 

 .ددهقرار میمترجم در اختیار و ترفندهای زبانی مختلفی را  هاروش
 نگاریمقابلۀ متن در فرهنگنقش . ۱ـ2

 نگارانفرهنگ. گرفت دهیناد را ینگارفرهنگ توانینم دیآیم انیمبه یو متن اصل ترجمه مقابلۀ نقش از سخن یوقت
که  میاشاره کن هزاره فرهنگبه  میتوانیم نجایا درببرند.  یاز مقابلۀ آثار مترجمان ادب یفراوان یهااستفادهتوانند یم

 ی. ولیانتخاب نرگس و یسامع نیشناس، حسمحمد حقی: علاست برده بهرهشناس سه زبان تبحر و اتیتجرباز 
 به ها و صدها مترجم برجسته فراهم باشد، قطعا  ده یکارها از استفاده امکان یسینواگر در فرهنگ دیتصور کن
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 گفتنی .کرد میخواه دایها پآن یبرا یحل روشنبرد و راه میخواهیپرشته  نیو سخت ا دهیچیاز نکات پ یاریبس
 یفارس یهااز معادل یفهرست هاکه در آن شودیم نوشته ییهانامهواژه اغلب یرادبیمتون غ انیپا در که است

. کتابمیابییم سیپانو و سینویکتاب، پ یها را در بدنۀ اصلگونه معادلنیا .آورندیرا م یاصطلاحات خارج
 شدن نوشتهبه  یآورند و خدمت بزرگیم گرد جاکیها را در گونه معادلنیا واژگان عنوان با یادیمرجع ز یها

. اما درمورد ترجمۀ (5831پور )سلطان زهرا از متالوژی واژگان مانند ،کنندیم یابیمعادل و ینیگزواژه ها،فرهنگ
 یادب یبرابرها فرهنگبا  ینی. البته صالح حساست شده نیتدو نامهواژه یحت ایفرهنگ  یتعداد اندک یمتون ادب

را  واژگان مرجع. همانطور که کتاب است شده ترجمه یمتون ادبنۀ یزمدر  یدیمف یهاپژوهشآغازگر  (5831)
 «را یشده با متن اصلترجمه متون مقابله دیفوا»طرح موضوع  م،یهست یآشور وشیدار فراوان یهاتلاش ونیمد
 . میهست ینیاثر صالح حس نیهم ونیمد
 سازیهگزینی و واژنقش مقابلۀ متن در واژه. 2ـ2

آن  هایفعالیت ترینپردازد. مهمهای مختلف موضوعات زبانی میفرهنگستان زبان و ادب فارسی به بررسی جنبه
 دورانبه در ایران قدمت دیرینه دارد و یابی و معادل گزینیآغاز واژهاست. سازی گزینی و معادلبر واژهمتمرکز 

 ( 511.ص ،5811گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه، ) گفتۀ میناباد به .رددگیم بازسینا ابوریحان بیرونی و ابن
سیاری  بسازی خواهد بود. اندرکاران واژهترجمه با متن اصلی، منبعی غنی برای دست های حاصل از مقابلۀددستاور

ان ناسشو استفاده از تجربیات مترجمان بزرگ که زبان دهانجام ش یانفراد صورت گزینی بههای واژهاز فعالیت
 .سازان قرار داده استاند اطلاعات باارزشی در اختیار واژهبودهنیز  ایبرجسته

 . فواید مقابلۀ ترجمه با متن اصلی 3ـ2

 توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:زمان متن اصلی با ترجمه فواید گوناگونی دارد که میبررسی هم
 . فواید واژگانی5 

 . فواید نحوی2
 شناختی. فواید روش8

ق آن در تعمی مهممقدماتی درمورد فواید زبانی و ادبی مقابلۀ ترجمه با متن اصلی و نقش اشارۀ در ادامه پس از  
اس ها براسشود. این تحلیلشناختی این کار ذکر میهایی از فواید واژگانی و نحوی و روشنمونه نگاری،فرهنگ

 . صورت گرفته استبه زبان فرانسه و مولوی  سعدی ،حافظ ایههمقابلۀ ترجم
 فواید واژگانی. ۱ـ3ـ2
جایگزینی ها و کاربردهای مختلف با هم قابلکه در بافت دو یا چند واحد واژگانیعبارت است از « مترادف»

 در فارسی مترادف هستند. معادل« مرتفع»و « بلند»شود: زبانی مطرح میواحدهای در سطح  ترادفمسئلۀ باشند. 
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کند. وقتی در برابر یک واژه یا ساختار عمل میهمچون زبان مبدأ و مقصد  سطح دو زبان متفاوت ای درترجمه
 ایمعادل ترجمه .ایمداده ایآوریم معادل ترجمهواژه یا ساختار دستوری فارسی می یک دستوری فرانسوی،

«l’alerte»   است و معادل «و چابکفرز، چالاک »در فارسی « la clé anglaise« »است. « آچار فرانسه
 یعنی ،دهیدیعنی چه و شما جواب می  la sociologie فرانسوی که کلمۀ پرسدکسی از شما می وقتی

 لدرریا به گفتۀ  ایمعادل ترجمه های دوزبانه اساسا  اید. فرهنگای داده، معادل ترجمه«شناسیجامعه»
«correspondance» «های دستوری دو زبان ها و نیز ساختالمثلها، عبارات، اصطلاحات، ضربواژه« نظیر

 :کنند. برای مثالرا عرضه می

Quand on parle du loup, on en voit la queue. 

 . که مویش را آتش زدندمثل این
L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. 

 .است ترگرم همسایه بام لب آفتاب. است غاز همسایه مرغ
 

 های واژگانی و نحوی. معادل۱ جدول
 Sans fruit ثمربی

 Ce livre de grammaire این کتاب گرامر
 Gagne-petit درآمدآدم کم
 Gratte-ciel خراشآسمان

 On-dit شایعه
 Lexicologue شناسواژه

 Tout le monde همۀ مردم
 

 نحوی یا دستوری. وواژگانی : دو نوع استای بر معادل ترجمه
های مرکبی هها یا واژتکواژها، واژها، و ترکیب توان از آن جمله بهانواع گوناگون دارند و می های واژگانیمعادل

اسی شنهاست و در سطح واژهواژه وکارمان بارس ،در اینجا اشاره کرد. شودعنصری از زبان مبدأ داده می که در مقابل
مانند  ،تر نحوی یعنی گروه یا عبارتهای بزرگو به واحد رفته سطح واژگانی فراتراز . اما معادل نحوی داریم قرار

 فرز و چالاک،»های بالا . در مثالرسدواره و جمله میبند یا جملهو حتی گروه اسمی، گروه صفتی، گروه قیدی، 
، همۀ گرامر کتاب نیا»اند. اما یواژگان یهامعادل «شناسو واژهش اخرشایعه، آسمان ثمر،شناسی، بیجامعه
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تواند عنصری از یک زبان می. ندانحوی یهامعادل «را آتش زدندمویش  کهنیو مثل ا خوبی داریم هیمردم، همسا
 ل:برای مثا کند. سازیها را معادلدر زبان دیگر هم معادل واژگانی و هم معادل نحوی داشته باشد یا تنها یکی از آن

اند و هم واژگانی. در فارسی، هم نحوی هستندصر واژگانی اکه عن oholic یا aholic های پسوند انگلیسیمعادل
 ل:اشاره کرد مث phile توان به پسوندفرانسه می در

 

 phile. کلمات با پسوند 2جدول 

 

، خور»های واژگانی هستند و معادل« پرست، باز و دوست» هایمعادلهای بالا در مثال ، کشتهۀکرم   ومرده،، عاشق 
 .های نحوی هستند، معادل«شیفته، هلاک  
 در که« نالان» و« رخشان»اشاره کرد. برای مثال، در دو کلمۀ « ان» پسوندتوان به های واژگانی میازجمله معادل

 گاهی به. با نشوندنامیده مینشانۀ صفت حالیه، صفت مشبهه و صفت فاعلی فارسی سنتی  دستور اصطلاح  

 cinéphile سینما عاشق سینما، به مندعلاقه
 théâtrophile تئأتر عاشق

 autophile بازماشین
 hivernophile زمستان عاشق   زمستان، به مندعلاقه
 mélophile خورۀ موسیقی موسیقی، به مندعلاقه

 muséophile باز موزه   دوست، موزه  
 Téléphile پرستتلویزیون دوست،تلویزیون

رم    Chocophile خورۀ شکلات باز،شکلات شکلات، ک 
رم   باز،کتاب  Bibliophile خورۀ کتاب کتاب، ک 

 Colombophile کفترباز
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در زبان فرانسه، که با اضافه کردن  participe présent اسم فاعل یاتوان دریافت های مختلف فرانسوی میمثال
 ود.شاست که به بُن مضارع اضافه می« ان»شود، معادل پسوند ( به ریشۀ اول شخص جمع ساخته میantپسوند )

 

 ant. کلمات با پسوند 3جدول 
 Volant پران
 Gémissant نالان

 Hurlant کشانزوزه
 Riant خندان

 Errant سرگردان
 Méritant شایان
 Coulant روان

 

های ساز زبانساز و اسم فاعلگزینی در برابر وندهای صفتسازی و واژهتوان در معادلمی« آور-»از پسوند 
 .اروپایی سود برد

 «آور»صورت د و بهندر انگلیسی باش ous تواند جایگزینمی eux , euse  در زبان فرانسه در برخی کلمات
 .دنفارسی ترجمه شو

 : مانند
 euseو  eux. کلمات با پسوند 4جدول 

 Glorieux افتخارآور
 Merveilleux آورحیرت
 Joyeux آورشادی
 Voluptueux آورشهوت

 

 است:« آور» یمانند معادل فارس able در فرانسه برای معادل انگلیسی uble یا ible یا able همچنین پسوند
 

 ibleو   able. کلمات با پسوند 5جدول 
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 Misérable آورشرم
 Rentable سودآور

 Risible آورخنده
 Pitoyable آوررقت
 Agréable آورشادی

های فرانسوی آن ها و معادلبه مثالشود. استفاده می euxهای مختوم به در مقام معادل صفت« پُر»از وندوارۀ 
 :دقت کنید

 eux. کلمات با پسوند 6جدول 
 Buissonneux پُربوته
 Nuageux پُراَبر

 Herbeux پُرعلف
 Neigeux پُربرف
ره  Noueux پُرگ 

  

 باشد.« پُر» فارسی دهندۀ کثرت و معادل  تواند نشانمی eux توانیم بگوییم پسوند فرانسویمیبنابراین، 
 تکرار سازیواژه . فرایند2ـ3ـ2
 و رکیبتکنیم و بیشترین کاربردها را جدید استفاده می ایواژه ساختن برای گوناگونی فرایندهای از فارسی زبان در

 تندهس دیگری سازیواژه یهافرایند اما اند،شده بررسی زیادی مقالات و هاکتاب فرایند در دو این. دارند اشتقاق
 ستا این فرایند عبارت. اشاره کرد« تکرار سازیواژه» به توانمی هاجملۀ آن است، از شده پرداخته ترکم هانآ به که
 مکنم تکرار. غلتانغلتان رفته،آهسته، رفتهمانند: آهسته. «جدید واژۀ ساختن برای واژه دو دنبال هم آمدنبه» از

 اضافه رفح است ممکن نیز گاهی تگری، سرد  سرد.کسرۀ اضافه در تگری   مانند باشد همراه دیگری عنصر با است
 حضور دفراین این در« ا»دهندۀ پیوند عنصر. تودرتو روز،مانند: روزبه گیرد برعهده را واژه دو پیونددهندۀ بین نقش  

 .رنگارنگ پایاپای، لبالب،: مانند دارد فعالی
زبان فارسی بپردازیم. برای این کار ابتدا باید از ساختار  و ادبیات در تکرار خواهیم به تفاوتدر اینجا می

وزۀ ح در مقولۀ تکرار تعریف ها تعریف مشخصی ارائه دهیم. باید بدانیم کهسازی تکرار در هریک از مقولهواژه
 تأکید برای سازی تکراراز واژه ادبیات حوزۀ در معمولا  . است بسیار متفاوت زبان مقوله در آن تعریف با ادبیات

 ولدی نو،جدید و ت هایواژه ساختن هدف با بلکه تأکید، منظورفقط به نه تکرار حوزۀ زبان، اما در کنند،استفاده می
 از بیت زیر دو مثال در برای. است گونهاین ماست مدنظر که تکراری در بهتر است بگوییمشاید  شود.استفاده می
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 بلکه نشده، ساخته واژۀ جدیدی که کنیممی سازی تکرار در ادبیات است، مشاهدهمولوی که منظور استفاده از واژه
 تأکید ات است شده تکرار «زمینی شوره» نظیر واژگانی و «آمد سبزتر جهانم، چشم من، امآینه» نظیر جملاتی تنها

 دارند: بیان را شاعر
 

 ماهش چو روی بدیدم که تا من امآینه من، امآینه
 ... سیاهش  چشم بدیدم که تا جهانم، چشم جهانم، چشم
 بهاری آب او کشد تو کز زمینی شوره زمینی شوره

 گیاهش و کشت جاها همه از آمد سبزتر آمد، سبزتر
 

 : زیر هاینمونه در اما
 

 کرد. تحمل را هادشواری و هاسختی باید زندگی کشاکش در -
 شدند.می کلاس وارد یکیک دانشجویان -
 .کرد طی را خود عادی روال رفتهرفته و اندکاندک کارها -

 

 و قواعد است سازیواژه فرایند پنج از یکی رو هستیم. تکرارایی جدید روبهسازی با ایجاد کلمهدر حوزۀ نثر و واژه
 ساز،واژه مجموعه تکرارهای در واژه، یک تکرار برشمردن برای ملاک و معیار تریناولین و مهم. خاص خود را دارد

از  زبان های دیگرواژه مانند بتواند همراه آورد وبا خود به جدید معنایی طریق این از شدهساخته واژۀ که است این
 «زمزمه» تواندمی ،«پچپچ» تکراری واژۀ معنایی مترادف مثال، برای. متفاوت برخوردار باشد معنایی هایمترادف

 «کل» توانمی «جزء به جزء» یا «جزء جزء» مقابل در و نشاند را« آهستگیبه» توانمی «آرامآرام» برابر در یا. باشد
 وت بهص این گفت که توانمی «قاهقاه» نظیر صوت تکرار در. آورد معنایی مترادف عنوانبه را «سراسر» یا «همه» یا

 در مینز شوره و آمد سبزتر جهانم، چشم من، امآینه مثلا   تکراری واژگان بنابراین،. است بلند بسیار خندۀ معنای
توان نمی آنان برای یمعنای مترادف و نیستند تکرار طریق از جدیدی کنندۀ معنایمنتقل گفته شدند،تر که پیش ابیاتی
 .نیستند بررسیقابل تکرار در مبحث رو،ازاین و اندآمده تنها برای تأکید آورد و
به آن استناد کرد، کلمۀ تکرار دقیقا  برای تأکید استفاده  نحوی قالب برای نشان دادن توانمی که هاییمثال از

 شده است:
 

 .است شده تکرار نهاد مثال نیا در :«دوستم است آمده دوستم»
 .است شده تکرار متمممثال  نیدر ا :«پدرم کردم صحبت پدرم با»
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 فعولیم صفت» مثل قاعدۀ ساخت قاعدۀ خاصی که انگلیسی زبان برخلاف و یفارس زبان همانند فرانسه زبان در
 ساخته واژه یک تکرار از و شودمی نامیده répétition فرایند این دارد،«  ed اضافه به to بدون مصدر یعنی

 : دارد گوناگون انواع تکرار این. شودمی
1. L'anaphore 

 

 یک دایابت در کلمه چند یا نام کلمه، یک شود و به معنای تکراراین اصطلاح در زبان فارسی بدیع نامیده می
 اب حالت این در. کنید تأکید شخص یک شیء، یک ایده، یک روی دهد کهمی امکان را به شما این است و جمله
 .کنیدمی تقویت را خواسته یا تصمیم یک یا بخشیدمی متن به جلوۀ موسیقایی یک ریتم، ایجاد

 :مثال
À toi 
À la façon que tu as d’être belle 

À la façon que tu as d’être à moi 

À tes mots tendres un peu artificiels  
Quelquefois 

À toi 

À la petite fille que tu étais 

Joe Dassin  
 قسم به تو

 طور که تو زیباییآن
 طور که تو مال منیآن

 به کلمات ظریف و گاهی غیرطبیعی تو
 قسم به تو

 به دختر کوچکی که بودی
2. Le pléonasme  

 

. اریمد معنیهم و کلمۀ مترادف چند از ایدنباله حالت گویند که دراینبه این اصطلاح در زبان فارسی حشو می
 ادبی متون در نآ از استفاده با درنتیجه کنیم و برجسته یا شفاف یا تقویت را ایده یک آن، از استفاده با توانیممی

 .کنیم ایجاد ترقوی تصویری
 :مثال

Je l’ai vu, vous dis-je, de mes propres yeux vus, affirmait Tartuffe (Molière  (  

Les gens étaient fatigués, éreinté, épuisés ... 
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های خودم دیدم، مردم خسته بودند، خسته گویم که با چشمترجمه: تارتوف گفت: من آن را دیدم، به شما می
 رمق ...و کوفته و بی

3. La gradation  
 

 شیکاه یا افزایشی صورتدرجۀ تأکید به براساس شود کهگفته می کلمات ای ازاضافۀ مدرج به مجموعه
 ایده، فتپیشر باعث و شودمی استفاده ادبیات در ایگسترده شکلبه افزایشی بندیدرجه. آیندمی هم دنبالبه

یک ریتم  تواندمی هم کنار مشابه کلمات از استفاده همچنین. شودمی جذاب احساسات ایجاد یا توصیف
 خوشایند همراه با طعنه یا کنایه را ایجاد کند که اغلب در ادبیات موردپسند است.

 :مثال
Ah ! Oh ! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis 

enterré. Alfred Jarry, Ubu roi . 
 ترجمه: آه، آه، من زخمی شدم، سوراخ شدم، پاره شدم، مردم.

4. La parallélisme  
 رعناص بر مبتنی که کنیممی استفاده نحوی ساختار گویند ازکه در زبان فارسی به آن توازن می حالت این در
 اصرار و است استوار شدهساخته خط دو یا جمله دو هماهنگی و دادن قرار هم کنار بر بیشتر بنابراین،. است تقارن

 .با تکرار یک کلمه دارد مخاطب کردن متقاعد بر
 :مثال

Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, / Tu dis que tu aimes 

les chiens et tu leur mets une laisse, / Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les 

mets en cage / … Jean Cocteau . 
 افسارشان و داری دوست را هاسگ گوییمی/ بریمی را هایشانساقه و داری دوست را هاگل گوییترجمه: می

 .کوکتو ژان/ ... اندازیمی قفس در را هاآن و آیدمی خوشت پرندگان از که گوییمی/ بندی،می را

5. La répétition  
 

 تغییر بدون بارچندین عبارت یک یا کلمه یک است تکرار حالت ترینرایج که تکرار نام دارد و حالت این در
 ایده کی واندتمی همچنین اما گیرند،می درنظر سبک در نقص یک عنوانبه گاهی را تکرار نوع این. شودمی تکرار

 .کند تقویت و منتقل را
 :مثال

La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris ... 
Ô triste, triste était mon âme  
À cause, à cause d'une femme 
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 ... بود  خاکستری آسمان بود، خاکستری گندم بود، خاکستری ترجمه: زمین

 بود من روح انگیزغم انگیز،غم ای

 زن یک خاطرخاطر، بهبه

 فواید نحوی. 3ـ3ـ2
 معادل یافتن برای یافت، اما را عبارات و ترکیبات و هاواژه معادل توانمی دوزبانه هایفرهنگ ها ودر کتاب

 های صحیح در این حوزه کاری بسیافتن معادل کرد؟ مراجعه مرجعی چه به باید و دستوری نحوی هایساخت
 .ندارد جایی آن در معمولا   نحوی ساخت شود وها نوشته میواژه معادل یا تعریف هافرهنگ دشوار است. در
 ایمقابله محققان بکوشند و دستور کهاین مگر. ندارد وجود نحوی یابیمعادل جامعی برای متأسفانه مرجع

 نحوی یهامعادل یافتن جز ایچاره دیگران،از  وجوپرس یا شخصی تأملات جز نویسندگان نیز کنند. تهیه جامعی،
 .ندارند سراغ اصلی متن با ترجمه مقابلۀ طریق از

 سعدی آورده گلستان و حافظ شعرهای مولوی، ترجمۀ برخی از در های نحویساخت از بخش قسمتی این در 
 :شده است

 عیاریست طریق رفتن زیر سلسله که است          خامي هر کار نه پختن تو زلف خیال
 

 منظور و ندک پیدا عبارت این براي کوشد معادليمی فرانسوی، شناسان بنامحافظ و مترجمان از آرتور گي، یکي
 :نویسدبدین سبب می و کند بیان ادبي ايگونه را به شاعر

 

Rêver de tes boucles   داشتن  را تو زلف رؤیاي 
 

عبارت توانسته است، معادل صحیحی برای آن بیاورد و با علم و بینید مترجم با توجه به معنی همانطور که می
 واژۀ کلمات نرفته است.بهتدبیر به سراغ ترجمۀ واژه

 :بینیممی را کور دوفوشه هانری شارل از آن فرانسوی ترجمۀ و حافظ شعر از هاییقسمت
 کجا        خراب من و کجا کار صلاح

La rectitude de conduite, où, est-elle, et moi l'ivresse mort, où me trouvé-je  ?  
 افتاد سر به جوانی عشق سرم پیرانه

Au temps de ma vieillesse surgit l'amour pour une jeunesse, 
 کردمی ما از جم جام طلب دل هاسال

Durant des années, le cœur cherchait auprès de nous la coupe de Djamshîd. 
 برآید اگر گفتا شو من ماه که گفتم سرآید             غمت گفتا دارم تو غم گفتم
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Je dis : " j'ai du chagrin à cause de toi". Il dit : " Ton chagrin finira." 
Je dis : "sois ma lune !". Il dit : "si elle se lève." 

کار دار بهترجمۀ عبارات و بعضا  کلمات ایهام ها با متن اصلی، به تدابیری که مترجم برایدر بررسی این ترجمه
م ، مترج«من و خراب»نشینی و با توجه به هم« خراب»یابیم. برای مثال، در ترجمۀ کلمۀ برده است، دست می

به معنی « ivresse»زبان، به نوعی به تفسیر کلمه پرداخته و از کلمۀ برای فهم بهتر شعر برای خوانندۀ فرانسوی
 گرفته است.کمک « مستی»

 ترجمه of با همراه اسم در زبان انگلیسی و صفت یا اسم، دو ترکیب به مواردی توان درمی را فارسی هایصفت
 مثلا   تبدیل یعنی «دگرسازی» یا( translation shift) «ابدال دستوری» یا یک واحد دستوری تبدیل. کنیم

 را ولیۀ آنا اصول که است متداولی روش بسیار ترجمه در برعکس، یا صفت به قید اسم، به فعل اسم، به صفت
 صفت یا فعل یا حرف تعریف به  article کردن اضافه با در زبان فرانسه .کرده است بندیصورت کتفورد ابتدا
 :مانند ساخت اسم توانمی

Le rire / le sourire / le souper / le dÎner / les pauvres 
 

 با تعداد و جنس نظر از اسم و صفت فارسی، و انگلیسی برخلاف فرانسه، زبان در که باشیم داشته توجه باید
 قرار سما از قبل که الف( صفاتی شوند:می تقسیم نوع دو به زبان این در هاصفت .کنندمی مطابقت یکدیگر

 از بعد هفرانس زبان در هاصفت اغلب فارسی زبان اما مانند گیرند،می قرار اسم از بعد که صفاتی و ب( گیرندمی
 :مانند گیرندمی قرار اسم

Le livre historique 

La veste blanche 

Un plat carré 

Une amie américaine 

Le soleil pâle 
 

 ندیآهم . ترکیبات3
 زبان در که) نامندمی «همایند» یا «آیندهم» را هاآن روندمی کاربه یکدیگر کنار در بارها کلمه چند یا دو وقتی

شده و ترجمۀ بسیار  ترجمه همایند به فارسی در کلمه این (.شوندمی نامیده Collocation فرانسه و انگلیسی
نظریۀ  در 2فرث. آر. بار جياولین که است همایند اصطلاحي. آیندمی هم با که هاییگویایی است؛ یعنی کلمه

 ـرايب مطرح کرد. وی از این نظریه بلکه معنابـنیاددسـتوري،  نـه را، پدیدۀ زباني این او. کرد مطرح خود معنایي
 وقوع دکار برد. نکتۀ مهم میزان بساماصطلاحات به ترکیبات، با توجه به رابطۀ معنایـی کردن و مشخص نـام بردن

                                                           
1. J-R Firth 
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فرث  .زبان است و باید درنظر داشت که این اصطلاحات در زبان مبدأ یا مقصد پربسامد باشند در این ترکیبات
ناسی های معناشگیرد و این پدیده را براساس نظریههای رسیدن به معنی کلمه درنظر میی را یکی از شیوهنشینهم

 پذیر است وامکان نشینهم هايواژه طـریق معني از واژه پرداز تشـخیصدهد. به اعتقاد این نظریهتوضیح می
 بهتر درک براي زیر هاینشینی واژههم به توانمي باره این در. دارد دربر را هاآن از معني بـخشي تـنها هاواژه آیيباهم

 .کرد اشاره مفاهیم
 . مرتفع کوه شب، تاریکی دار،شب زنده: مثال

 نیا به توانیم جمله آن از و میکن اشاره 2پالمر یهاافتهی به دیبا د،یآیم انیم بهکلمات  ینینشهم وقتی سخن از
یبترک در «اثر»واژۀ  مثل کنند، پیدا یمتفاوت یمعان توانندمي هاینشینهم از هریک در هاواژهکه  پرداخت موضوع

واژه از هریک یانفراد یمعن تنهانه فرث نزد هاییآباهم حیصح تشخیص ملـاک. «ادبي آثار» و «جرم آثار» یها
 یزبان عرف در ییمعنا تشابههمۀ  با ،«مرتفع و بلند»واژۀ  دو از چنانکه. هاستآن ینشینهم در یزبان عرف بلکه ها،

 نیکلمات بد گرفتن قرار ی. براشودیم نشینهم( مرتفع کوه) کوه با یدیگر و( بلند وارید) وارید با ییک ،یفارس
 اشتهد تیسنخ گریکدی با یلحاظ عرفبهکه  رندیقرار بگ ییهاواژه کنار در دیبا هاآن حیصح ینینشهم یبرا و شکل
 بـاراما  ،هستند معناهم کهنیا با میکنیم مشاهده ،«درگـذشت و رحـلت» هايواژه در مثال عنوانبه. باشند

 «مرگ» یبـرا را «رحـلت» تواننمي مثلا  . نشاند بافتي هر در آزادانهرا  هاآن تواننمي نیبنابرا دارند، یمتفاوت عـاطفي
 .کرد فیتعر توانیم ینینشهم نیا یبرا تیمحدود نوع سه 1نتاشیا ۀ مکینظر براساس. برد کاربه شخص هر

 

  ؛«سبز گاو» غـیرمحتمل عبارت مانند دارد، هاواژه مفهوم بهو کمال  تمام بستگي که یمحدودیت( 5
 جمهوررئـیس رحـلت» نـاهماهنگ عـبارت مانند دامـنۀ کـاربرد، ازحــاصل  یهامـحدودیت( 1

  ؛«هـندوستان
 فتص ها ندارد، مانندواژه کاربرد دامنۀ یا معنی به ربطی و است نشینیهم به مربوط صرفا   که محدودیتی( 8
  .گیردمي تعلق آن نظایر و کودک یا بچه به تنها که «سرراهی»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1. Palmer 
2. Macintosh  
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 «سگ»واژۀ  با نشینيهم در «کردن پارس» فعل مـعناي یفارس زبان درکه  گفت توانیمبرای درک بهتر این موضوع 
 ها،واژه یآیندباهمخود دربارۀ ۀ ینظر در لینز. ستندین زبانیکه فارس یکسان براي ویژهبه است، درکقابل راحتيبه

 هاآنـ مـعني را هاآینديباهم دامنۀ اینکه  ستیمعنا ن تنها که است معتقد و دهدیم قرار اصلي ملـاک را برد و دامنه
 هـايواژه ،فارسي زبان در. باشند یمتفاوت همانند یهادامنه داراي توانندیم هامترادف بلکه کند،یم تـعیین
 اگر و شوند هم جانشین توانندنمي مشابه، هايبافت در کمشتر معناي در حتي هک زد مثال توانمي را یتربـزرگ

 رگبز اشتباه یک مرتکب شما» عبارت در مثلا   د؛یآیم پدید ناهنجاري آیيمحدودۀ هم در گیرد، صورت جانشیني
 .«یدشد وسیع اشتباه یک مرتکب شما»: گفت و نشاند «بزرگ» یرا به جا «وسیع»صفت  تواننمي ،«شدید

در ادامه به چند نمونه از همایندهای  .شودمی گفته «collocations »هایی نشینيهم چنین به فرانسه زبان در
 کنیم:فرانسوی اشاره می

Rendre visite, peur bleue, prêter attention, aimer à la folie ... 
 یا .«تصف+  اسم» گرید یبرخ و هستند «اسم+  اسم» ندهایهما یبرخ یفارس زبان مانند زین فرانسه زبان در

 .یکلام یبعض و هستند یگرامر بعضی کهاین
 که یکس کنید فرض .کند کلمه استفادهبهاز ترجمۀ کلمه تواندعبارات نمی یابی اینمترجم برای معادل

 را «خوردن» مفهوم و «زمین»کلمۀ  معنی او. شود آشنا فارسی زبان لغت بافرهنگ  یک کمک به نیست زبانفارسی
 گرنکتۀ دی .مفهوم این ترکیب را درک کند تواندنمی نبیند، را «خوردن زمین»که  زمانی تا قاعدتا   اما فهمد،می
دچار  «خوارنیزم»واژۀ  شنیدن با احتمالا   بگیرد باز هم هم که یاد را «خوردنزمین » حتی اگر مفهوم که جاستاین

 برخورد زمین با و افتدمی زمین روی مدام که است کسی خوارزمین کندمی فکر چون سردرگمی خواهد شد،
 و هاآن معنای بین تواندهم نمی باز بداند، هم را «خوارگیاه» و «خوارگوشت» اگر مفهوم او حتی. کندمی

 هک است علت این به است، تنها عادی ما برای هاواژه این اگر .کند برقرار خاصی ارتباط «خوارزمین» ترکیب
 و است متفاوتی واژۀ کاملا   ما برای «خوارزمین» .ایمبرده کاربه و ایمخوانده ایم،شنیده را «خوردنزمین » بارها

 .ندارد «خوردنزمین » با معنایی ارتباط ترینکوچک ما ذهن در وجههیچبه
 زبان در مبدأ زبان طبیعی معادل تریننزدیک بازسازی از است عبارت ترجمه» (p.202 ,1969) 2نایدا نظر از

 ترساده تر،جامع هم هنوز آن، قدمت رغمعلی تعریف، این .«سبک لحاظ از آنگاه و معنی نظر از نخست مقصد؛
 مقصد زبان رد مبدأ متن کامل بازسازی که حقیقت این بر اشراف با نایدا. است موجود هایتعریف اکثر از ترکوتاه و

 هس این از وی منظور. استبرده  کاربه خود تعریف در را «طبیعی معادل تریننزدیک» عبارت است، غیرممکن

                                                           
1. Eugene A. Nida 
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 هب مقصد زبان در هامعادل این ثانیا   و شود انتخاب مناسب «معادل» مبدأ، زبان عناصر برای اولا   که است آن واژه
 . به خود نگیرند ترجمه و شکل باشند داشته «طبیعی» حالت که یابند آرایش نحوی
 صورتنیومارک به. گرفت قرار کار مبنای 9بیکر و 1لارسن ،2نیومارک هایدیدگاه نیز هاآییترجمۀ باهم حوزة در
 : گویدمی و کندمی اشاره هاچالش این به نامنظم

 هایاسم ربط برای جریانی یعنی مناسب؛ آیندهایهم کردن پیدا برای است مداومی تلاش گاهی ترجمه
آیند هم یا قیدها و هااسم با مناسب هایصفت کردننشین هم دوم، حالت در و هااسم به افعال نیز و افعال به مناسب

مثابۀ به زبان دستور اگر. مناسب ربط حروف و کلمات کردن آیندهم سوم، حالت در. افعال با قیدی گروه کردن
 خاص و چندجانبه ظریف، بسیار معنا، رساندن در که هستند آن اعصاب آیندهاهم باشد، متن بندیاستخوان

 (. Newmark, 1988, p.186است ) متن گوشت حکم در نیز واژگان و هستند
 هایتوالی» ،«زبان دو در واژگانی هایتوالی در تفاوت» را هاچالش این ترینمهم (511، ص.5831لارسن )

 مشخص بندیدسته یک (11، ص.5811بیکر ) داند ومی «آییباهم ناسازگاری» و «خاص هایآییباهم» ،«ثابت
 زبان در دآینهم ترکیب یک معنای از غلط برداشت مبدأ، متن الگوبندی جالب تأثیر»: کندمی ارائه هاچالش این از

 «.مبدأ متن در نشاندار آیندهایهم و مبدأ فرهنگ   مختصّ  آیندهایهم بودن، طبیعی و بودندرست  بین تنش مبدأ،
  گوید:لارسن  می

 

 داخلت هم آن علت و کند برداشت غلط آسانیبه است، مبدأ زبان متن در که را آیندهم یک است ممکن مترجم
 این دلیل و برسد آشنا نظربه مبدأ زبان آیندهایهم که افتدمی اتفاق مواردی در موضوع این. اوست مادری زبان

، 5831باشند ) داشته تطابق مقصد زبان در متداول آیندهم یک با ساخت و صورت نظر از که است آن نیز
 .(518ص.

 

 زبان در آن رواج به آیی،باهم یکترجمۀ  در مترجمان گاهی که است این آیندها،ترجمۀ هم در چالش ترینمهم
 الگوهای گیرند ومی دارد نادیده وجود مقصد زبان در را که نزدیکی و معادل هایآییباهم و کنندنمی توجهی مقصد

 کهآن تا باشد، رایج و شدهشناخته آیندیهم کهاین: »نویسدمی نیومارک . کنندنمی رعایت را مقصد زبان آییباهم
 یک آییباهم وی، اعتقاد به .(511، ص.5811) «است ترجمه مسائل ترینمهم از یکی باشد، قبولقابل صرفا  
 مشترک و رایج کاملا   هایآییباهم مترجم یک که زمانی و است زبان در ایحاشیه بلکه دستوری، نه واژگانی فرایند

 ببرد. کاربه را هاآن که است ضروری یابد،می مقصد و مبدأ زبان متون در را
  

                                                           
1. Peter Newmark 
2. Diane Larsen-Freeman 
3. Mona Baker 
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 شیوا و خوانخوش موردنظر متن کهاین برعلاوه شویم،می مواجه ناآشنا هایآییباهم با متن یک در وقتی
 متداول آیندهایای که همآشفتگی ترجمه. همراه باشد هاییکاستی با نیز معنی انتقال در است ممکن بود، نخواهد

رای آن ترجمه ب با ارتباط برقراری ماند ودور نمی زبانفارسی مخاطب از چشم ،نکرده است رعایت را مقصد زبان
  :کندیاشاره م ما فکری نظام گیریشکل در هاآییباهم نقش به دیگر بیانی با کدکنیشفیعی. است دشوار مخاطب

 عالم، مقدس کتب در و جهان ادبی شاهکارهای در مجاورت، جادوی هنری تأثیر در تردیدی ترینکوچک فناهل 
 اندیشیم،می مجاورت جادوی این مجموعۀ تأثیرات به وقتی. ندارند دارد، قرار کریم قرآن هاآن همة صدر در که

 ما که چیزهایی این و اندداشته ما فرهنگی و فکری نظام دادنشکل  در بزرگی نقش چه هااین که شویممی متوجه
 جادوی از برخاسته آن، از عظیمی بخش ایم،داده شکل هامجموعۀ آن براساس را خود اجتماعی تفکر منظومة

 (.511، ص. 5811است ) مجاورت
  مقصد زبان در هاآییباهم قرار گرفتن . ترتیب۱ـ3
 بلندی» ترکیب ولی است، رایج ما گفتار و نوشتار در ترکیب این و داریم «بلندی و پستی» ترکیب فارسی، زبان در
 و عجیب» ،«زیبا و زشت» ،«شیرین و ترش: »مثل هاییترکیب به همین ترتیب. بریمنمی کاربه را «پستی و

 دیگر و تاس متداول هاآن خاص شکل یک تنها که است زیاد بسیار فارسی زبان در ترکیبات دست این از. «غریب
 . انگیزدبرمی زبان اهل در را بیگانگی حس هاآن کاربرد بلکه نیست، متداول تنهانه آن اشکال

 درومی انتظار. دارد ترجمه انسجام و مترجم دقت از نشان واحد، صورتبه مبدأ متن در آییباهم ترجمۀ یک
 ترجمۀ یک در ناهمگون و متفاوت هایمعادل آوردن از و باشد داشته ثبات هاآییباهم گزینیمعادل در مترجم هر

 .کند خودداری یکسان، ترکیب
 :فرانسوی هایمثال

Faire une promenade, avoir faim, jouer un rôle... 
Depuis qu'il a fait la connaissance de ses voisins ; il ne se sent plus seul.  

 

 کند؟می ترجمه روش آموزش به کمکی چه اصلی متن با ترجمه . مقابلۀ4

مبدأ  متن مقایسۀ. شودمی یاد راهبرد عنوان با هاآن از که است پژوهیترجمه مهم مسائل از تغییر و کاهش افزایش،
 بتواند و ندک پیدا آن از صحیحی تصور و درک خوبیبه را کاهش یا افزایش فرایند آموزشود ترجمهمی باعث و مقصد

مطرح آثار سعدی و  ترجمۀ چند تن از مترجمان بررسی به ادامه در. ببرد خود سود هایترجمه در هاروش این از
و عمر علیشاه  (1834(، نیکول سمله )5811)(، پرویز خانلری 5225فرانسوی ازجمله آرتور گی ) حافظ به زبان

 پردازیم. ( می1991)

 .است شده انجام 5212 در دیگري و 5225 سال در یکي که دید خواهیم را حافظ غزل یک از دو ترجمه
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 فرستمتمی سبا به صبا هدهد ای
 فرستمتمی کجا به کجا از که بنگر

 غم خاکدان در تو چو طائری است حیف
 فرستمتمی وفا آشیان به جا زین

 

 موفق هاغزل اکثر فیرد و هیقاف تیرعا در کهترجمه کرد  یغزل حافظ را به فرانسو 551 ،5225در سال  گي، آرتور
 .  است بوده

C'est en Sabe, ô huppe du zéphyr que je t'envoie 

Vois, la mission est bonne à te réjouir que je t'envoie 

C'est triste dans ces landes, de voir un si 

bel oiseau que je t'envoie 

C'est vers le nid fidèle au souvenir que je t'envoie 
 

que je t'envoie و است ردیف شودتکرار مي در سراسر غزل که réjouir, souvenir, désirs   قافیۀ
 دهد.می تشکیل را این شعر

گونه در مخاطب مترجم با رعایت قافیه بر روانی خوانش شعر افزوده و جهت ایجاد طبعی ظریف و حافظ
 زبان، که با فرهنگ ایرانی بیگانه است، تلاشی ستودنی کرده است.   غیرفارسی
 قافیه یترعا لزوم کهاین یا و نشده موفق یا او ولي است، شده ترجمه پرویز خانلري توسط زیبایي به غزل همین

  کرده است. رعایت برد،مي پیشبه را در غزل نهفته فکری خط که را اما ردیف نکرده، احساس را
O brise, messager ailé des amoureux 

Vers la terre de Saba, je t'envoie  .  

Quelle infortune si un oiseau tel que toi 

S'égarait dans le pays du chagrin, 
Regarde bien d'où tu prends ton vol 

Et vers quelle contrée tu vas, 
Vers le nid de la fidélité, je t'envoie  .  

Le voyage n'est ni long, ni court 

Par la route de l'amour. 
Je te suis des yeux, et des prières, je t'envoie  .  

ی انتقال هرچه بهتر شکل ظاهری، معنا و مفهوم شعر به با مقایسۀ دو ترجمه شاهد تدابیر مختلف دو مترجم برا
 ترجمه Sabe  خاص اسم را «سبا»مترجم  کنیدمی مشاهده ترجمۀ آرتور گی در خوانندگان هستیم. همانطور که

کرده است. او  ترجمه است «دلپذیر و ملایم باد» معنای به که ô huppe du zéphyrکلمۀ  با را «صبا هدهد» و
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وانندۀ خ ذهن در حافظ شعر فضای از درستی تصویر شعر اصلی مفهوم بر انتقالعلاوه توانسته ترجمه این با
کار برده زبان آن را بهای در زبان فرانسه استفاده کند که شاعر فارسیکند و دقیقا  از همان کلمه ایجاد زبانفرانسه

 messager ailé desو عبارت « باد ملایم»به معنای  briseاست. اما در ترجمۀ خانلری شاهد کلمۀ 

amoureux  است. مشخص است که ترجمۀ خانلری سرشار از « هدهد صبا»هستیم که منظور از آن همان
تر وفادار بوده و بیشتر به تفسیر موضوع پرداخته است. به متن اصلی کماحساس و شاعرانگی است، اما نسبت

 تواند ترجمۀ او را از شعر اصلی کمی دور کند.افیه و ردیف میبراین، رعایت نکردن قافزون
 (:1991) 1علیشاه عُمر و (1834)2سمله نیکول از متفاوت ترجمۀ دو با سعدی گلستان از حکایت یک

 

 جمعیت و کرد سرایت او در ایشان صحبت برکت اثر درآمد. درویشان حلقۀ به و شد معزول وزرا از یکی
 نزد به معزولی گفت: و نیامد قبولش فرمود، عمل و کرد خوش دل او بر بار دیگر ملک داد. دست خاطرش

 مشغولی که بهتر خردمندان

 بنشستند عافیت کنج به که آنان

 بستند مردم دهان و سگ دندان

 بشکستند قلم و بدریدند کاغذ

 رستند گیرانحرف زبان دست وز
 کافی دخردمن نشان ملک، ای گفت: بشاید. را مملکت تدبیر که باید کافی خردمندی را ما هرآینه گفتا ملک

 ندهد. تن چنین کارها به که نیست آن جز
 

مله ) ترجمۀ نیکول  کهآن زا ترسال قبل چند او. دارد برتری پیشین هایترجمه به نسبت مختلف جهات از (1834س 
 پایان رد رساند. او چاپبه پاریسدر  را کتاب این فارسي شدةتصحیح متن گمارد، همت گلستان کاملترجمۀ  به

 سمنعک واژهبهواژه صورتبه هایشترجمه در که فارسی هایعبارت و هاکلمه شرح به را صفحه چندین فصل، هر
لمۀ ک توضیح مثلا  در. است داده اختصاص نامفهوم خواهد بود، خوانندۀ فرانسوی که برای کردهمي گمان و شده

gouch-Siah اندازۀ  به ایجثه که است کوچکي حیوان «سیاهگوش» یا «گوشسیه»»: نویسدمي مبسوط طوربه
 ادامب کهاین ترس از حیوان این. ببرد نصیبی او ماندۀ شکارته از که شودمي پیدایش شیر برابر در موقعي و دارد روباه
 (.Gulistan ou Parterre de Fleurs, 1834شود )نمی نزدیک او به خیلي شود، شیر شکار خود

 
  

                                                           
1. Nicole Sémelet 
2. Omar Ali-Shah 
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 . مقایسۀ ترجمۀ نیکول سمله و عمر علیشاه7جدول 

 متن فارسی ترجمۀ عمر علیشاه ترجمۀ نیکول سمله

Un certain vizir fut 

destitué, et il entra dans 

une communauté de 

moines. 

Un Vizir qui avait été 

congédié de son emploi 

entra dans une confrérie 

de Soufis. 

 به و شد معزول وزرا از یکی
 .درآمد درویشان حلقۀ

L'heureuse influence de 

leur société fit 

impression sur lui, et le 

recueillement de son 

esprit eut lieu. 

Les bienfaits de leurs 

méditations se 

communiquèrent à lui et 

lui apportèrent une 

grande paix intérieure. 

 او در ایشان صحبت برکت اثر
 جمعیت و کرد سرایت

 .داد دست خاطرش

Le roi le reprit dans ses 

bonnes graces et lui 

donna un emploi. 

Son ancien maître 

redevint bien disposé à 

son égard et le pria de 

revenir à la cour. 

 خوش دل او بر دیگر بار ملک
 فرمود، عمل و کرد

Il n'accepta point, et dit : 

La privation d'un emploi 

vaut mieux qu'un 

emploi. 

Le Vizir hésita et dit : « 

Etre sans emploi et près 

de la sagesse est 

préferable n'importe 

quelle occupation. » 

 معزولی: گفت و نیامد قبولش
 که بهتر خردمندان نزد به

 مشغولی

Ceux qui se sont assis 

dans le coin de la 

tranquillité, Ont 

enchaîné les dents du 

chien et fermé la bouche 

aux hommes. 

Ceux qui s'installent 

d'eux-mêmes dans un 

abri sûr 
Ne craignent pas la dent 

des chiens et la langue 

des hommes. 

 تندبنشس عافیت کنج به که آنان
 بستند مردم دهان و سگ دندان

Ils ont déchiré leur 

papier et brisé leur 

plume ; Et ils se sont 

délivrés de la main et de 

la langue des 

pointilleurs. 

Ils déchirent le papier, 

brisent la plume, et 
Echappent aux mains et 

aux discours des 

médisants. 

 ندبشکست قلم و بدریدند کاغذ
 گیرانحرف زبان دست وز

 رستند

Le roi dit : Il nous faut 

nécessairement un 

homme sage, capable, 

qui convienne 

Le Roi dit : « J’ai besoin 

d’un homme sage pour 

me conseiller dans le 

gouvernement de mon 

royaume. » 

 را ما هرآینه گفتا ملک
 یرتدب که باید کافی خردمندی

 .بشاید را مملکت
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 برتری يقبل هایبه ترجمهنسبت فارسي، که زبان مادری اوست، زبان بر او تسلط دلیلبه علیشاه های عُمرترجمه
تر دارند، موفق یا دیني فرهنگي بار که سعدی کلام هایبیان ظرافتدر  ترجمۀ حکایت، در او نمونه، برای. دارد

 دهد.  نشان خودترجمۀ  تری درطور ملموسها را بهعمل کرده و توانسته است آن
 Une confrérie deرا  «درویشان حلقۀ» داده ترجیح مترجم است، مشهود اخیر ترجمۀ در چنانکه

Soufis  را  «ایشان صحبت صوفیان و برکت جمعیت»وLes bienfaits de leurs méditation  ترجمه 
 کند. 

 گیری. نتیجه5
مه و نیز تواند بر روند ترجدر این مقاله به تأثیر مقابلۀ متن اصلی با ترجمۀ آن پرداختیم و دیدیم که این روش می

مچون های مختلفی هزهمتن در حومقابلۀ چشمگیری داشته باشد. همچنین، نقش  تأثیرنگاری سازی و فرهنگواژه
کار رجم تازهبر دانش  مت مقابلهگزینی را بررسی کردیم و دریافتیم که سازی و واژهنگاری، واژهادبیات، ترجمه، فرهنگ

اند ه قرار گرفتهتر مورد مطالعسازی تکرار و ترکیبات همایند کمها نیز تأثیر بسیاری دارد. واژهافزاید و بر دیگر حوزهمی
تواند سازی و نیز قواعد نحوی به چه اندازه میبردیم که شناخت دقیق اصول و قواعد واژهرسی این دو مقوله پیو با بر

های فارسی و فرانسه و گاه انگلیسی به روش کار ما را در بهبود کار ترجمه یاری رساند. با مقابله و بررسی مثال
ابه های مشآوری نمونهکه با مطالعۀ ترجمۀ مترجمان بزرگ و جمع میدیدمترجم و تدابیر ترجمه دست یافتیم و 

توانیم به قواعد مشخصی در ترجمۀ برخی از پیشوندها یا پسوندها دست یابیم. برای اهداف آموزشی و ارتقای می
 های مدونی صورت گیرد. کیفیت ترجمه باید پژوهش
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l'administration du 

royaume. 
 

(Le vizir) répondit : O 

roi ! le signe du sage qui 

a de la capacité, est cela 

qu'il ne se charge point 

de tels emplois. 

Le Vizir répondit : « La 

marque de la sagesse est 

de ne pas s’engager dans 

de pareilles activités. » 

 خردمند نشان ملک، ای: گفت
 ینچن به که نیست آن جز کافی
 .ندهد تن کارها
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Résumé 

Les écofictions contemporaines, à savoir les textes narratifs où il est question d'écologie, ou 

autrement dit la fictionnalisation et la narration du sujet écologique, sont de nos jours, devenues 

l'une des sphères principales des thèmes apocalyptiques. La peur d'une fin écologique du monde 

est aujourd'hui une peur commune et de plus, il ne faut pas oublier que l'écologie dans notre monde 

d'aujourd'hui devient une idéologie à part entière (pour ne pas dire une religion) avec ses propres 

prophètes, sa bible, son jugement dernier, etc. Pourtant, grâce à Gilbert Durand et ses études sur 

l'Imaginaire, nous savons que l'imagination, plus qu'une faculté psychique capable de produire 

des images, est la faculté d'arranger des images que les humains, d'une manière ou d'une autre 

d'autres se sont appropriés ; un agencement qui ne peut être indépendant du contexte socioculturel 

dans lequel il se développe ou des paradigmes politiques qui dominent non seulement la scène 

sociale et politique mais aussi la scène culturelle. Ainsi, en nous concentrant sur quelques textes 

narratifs français extrêmes contemporains, tous relevant de ce qu'on appelle désormais l'éco-

fiction, nous avons tenté d'interroger le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler la poétique 

de l'apocalypse dans l'espoir d'éclairer quelques enjeux culturels.   

Mots-clés: poétique, apocalypse, écofiction, imaginaire, littérature et culture. 
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Abstract 

Contemporary eco-fiction namely the narrative texts where it is a question of ecology, or in other 

words the fictionalization and narration of the ecological subject, has become one of the main 

spheres of apocalyptic themes. Leaving its origin, the fear of an end of the ecological world is 

today a common fear and moreover, we must not forget that environmentalism in our world today 

is becoming a full-fledged ideology (to not say a religion) with its own prophets, its bible, its last 

judgment etc. Yet, thanks to Gilbert Durand and his studies on the Imaginary, we know that the 

imagination, more than a psychic faculty capable of producing images, is the faculty of arranging 

images that humans, in a way or others have appropriated themselves; an arrangement that cannot 

be independent of the socio-cultural context in which it develops or the political paradigms that 

dominate not only the social and political scene but also the cultural scene. As a result, by focusing 

on some extreme contemporary French narrative texts, all falling under what is now called Eco-

fiction, we have tried to examine the functioning of what may be called the poetics of the 

apocalypse in the hope of illuminating cultural issues. 

Keywords: poetic, apocalypse, ecological narratives texts, imaginaire, literature & culture. 

 

 

 

 

                                                           
1. E-mail: hr.rahmatjou@khu.ac.ir               DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2022.76376.1048 

https://orcid.org/0000-0002-0856-9061 



 

 
 1041تیر  17تاریخ پذیرش:  1041تیر  11تاریخ بازبینی:  1041اردیبهشت  7تاریخ دریافت: 

 
 
 
 

82 

 0410  بهار و تابستان(، 8)پیاپی اول، شمارۀ پنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  45 1911مرداد  40 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 آخرالزمان در تخیل محیط زیستی امروز فرانسه بوطیقای

 پژوهشی ۀمقال

   0 جوحمیدرضا رحمت        
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یخارج یهافرانسه، گروه زبان اتیادب اریاستاد  

 

 چکیده
به نحوی از انحا با روایتی از موضوعی  تخیلات محیط زیستی معاصر یا آن دسته از متون روایی که در آن

های اصلی مضامین آخرالزمانی مربوط به محیط زیست سروکار داریم، در روزگار ما به یکی از جایگاه
گیر است و اند. ترس از آخرالزمان محیط زیستی، فارغ از خاستگاهش، امروزه ترسی همهتبدیل شده

یدئولوژی بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به مثابۀ انباید از خاطر برد که محیط زیست به
خواه است؛ نوعی ایدئولوژی که مبشران و انذاردهندگان، کتب مقدس و گفتمانی غالب و گاهاً تمامیت

های علوم انسانی و نیز مؤمنان و مبارزان مخصوص به خود را داراست. در عین حال اما به لطف پیشرفت
دانیم که ساخت، ها، میصاً مطالعات در زمینۀ بازنمودها و گفتمانمطالعات ادبی معاصر، مخصو

دهندۀ فهم انسان از واقعیت پیرامونی است انتخاب و چینش تصاویر و یا بازنمودهای امر واقع که شکل
ا های علمی یتواند فارغ از میراث و تجارب فرهنگی یک عصر یا یک ملت یا حتی فارغ از پارادایمنمی

ک بازۀ زمانی مشخص باشد. در همین معنا، با موضوع قرار دادن بوطیقای آخرالزمان، بر آن سیاسی در ی
شدیم تا ضمن تلاش برای بررسی چندوچون تخیلات آخرالزمانی محیط زیستی در چند اثر ادبی معاصر 

لیل گفتمان حدهد و نیز تها را توضیح میشناسانه چنانکه منگونو آنفرانسه، با تکیه بر ابزارهای نقد سبک
های فرهنگی روایت آخرالزمان روشنی شناسانه، تا حد امکان بر جنبهادبی مبتنی بر همین دیدگاه سبک

 کوچکی بیفکنیم.

 بوطیقا، آخرالزمان، تخیل محیط زیستی، تخیل، ادبیات و فرهنگ.: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
پایان در یک میهمانی درمورد مضرات استفاده از بیهای ها، غذاهای بیولوژیک و بحثخواری، تفکیک زبالهگیاه

را  شک در میان اطرافیانمان کسانیهای محیط زیستی نباشیم بیهبار مصرف؛ همۀ ما اگر از طرفداران ایدلیوان یک
بار مصرف و یا همراه جای یکای بهکردنمان به آب خوردن در یک لیوان شیشهشناسیم که حاضرند برای قانعمی

 ها وقت بگذارند. ها و شاید ساعتای هنگام خرید، دقیقهن یک کیسۀ پارچهداشت

ول توان حتی در طاند که به دشواری میافکار محیط زیستی امروز چنان خود را در زندگی انسان معاصر تنیده
د، وژی جدیها نداشت. در این میان هستند کسانی که در این باره از نوعی ایدئولیک بحث معمولی ارجاعی بدان

و یا حتی نوعی  (Kempf, 1994, p.20-25خواه مثل نازیسم و فاشیسم )های تمامیتسنگ ایدئولوژیهم
تنها پیامبران )تبشیر و تنذیرکنندگان( خود را ( صحبت می کنند؛ مذهبی که نهGranier, 2011مذهب جدید )

 A Sand Countyکارسون و راشل  Silent Springها و منابعی مقدس )از دارد، بلکه حتی کتاب

Almanac   آلدو لئوپولد در آمریکا وLe nouvel ordre écologique  لوک فِری در فرانسه گرفته تا مدینۀ
 باخته دارد. مفاهیم مسیحیهای ژان ژاک روسویی در سینما(، شریعتی نسبتاً مدون، و البته مؤمنانی دلفاضله

قلب و جذب « مذهب محیط زیست»مطلوبِ آمرزاننده، همگی به نوعی در « زجرِ »و « گناه اولیه»همچون 
مثابۀ گناه کبیره( آدمی است و اگر راه نجاتی باشد، آن راه از )به« دخواهیخو»خاطر اند: فلاکت امروز بهشده

فداکاری و زجر کشیدن خواهد گذشت. از این دیدگاه، آخرالزمان محیط زیستی، همان انذار هولناکی است که 
 ـدر نحلۀ بنیادگرایِ « جهاد»شوراند، به ایمان و عمل و گاه حتی مؤمنان این مذهب جدید را می ، «اکولوژی عمیق»ـ

منظور بازگرداندن تعادل به طبیعت مجاز شمرده مخصوصاً در آمریکا، گاهاً حتی قتل عام انسان در مقیاس وسیع به
 ـ فرا می خواند. قدرت این ایدئولوژی چنان است که حتی در غیرغرب Naess, 1986, pp.23-31شود )می ( ـ

  است.« برانگیزاننده»نیز هم انعکاس آن محسوس و 
چنان نیاز به پاسخ دارند: های زیادی همرغم ظاهر استوار و موجه گفتمان محیط زیستی معاصر، سؤالعلی

« خیال»)و یا به دیگر سخن به « روایت»های انکارناپذیر مثل گرمایش زمین و کلان «واقعیت»چه نسبتی میان 
 های محیط زیستی چه نسبتیر کرد؟ ترستوان برقراها در فضاهای فرهنگی مختلف میدرآوردن(های این واقعیت

گوییم درواقع از پایان کدام از واقع و چه نسبتی از اسطوره/ ایدئولوژی در خود دارند؟ وقتی از آخرالزمان سخن می
 کنیم؟ دنیای ثروتمندان و یا دنیای فقرا؟  صحبت می« دنیا»

نویسد: اگر یم شناسی آخرالزماناسطورهتخیلات محیط زیستی؛ کریستیان شلبورگ در مقدمۀ کتابش با عنوان 
غالب  هایزدایی از گفتمانگرای امروز به کاری بیاید، آن کار تنها تقدسرویکرد ادبی قرار باشد در دنیای عمل

ها و نمادها واسطۀ بهره جستن از مهارت و ابزارهای نقد ادبی در تحلیل زبان، نشانهخواهد بود آن هم به
(Chelebourg, 2012, p.11 .) 
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از همین دیدگاه، در این مقاله بر آنیم تا راهی به بوطیقای آخرالزمان در تخیل انسان معاصر اروپایی بیابیم؛ به این 
مثابۀ اجتماعی( روایت ایشان از محیط زیست به ای و شاید حتی سیاسی/های )فرهنگی/اسطورهامید که ناخالصی

 ای مهم و جهانی را تا حد امکان هویدا کنیم. مسئله
چون کاربست تر چندومثابۀ قوانین ناظر بر خلق و روایت و یا به بیان دقیقبر این باوریم که مطالعۀ بوطیقا، به
ات دبی )در اینجا، گفتمان محیط زیستی در ادبیهای اتری از نسبت گفتمانابزارهای مختلف ادبی، به ما درک روشن

تفکر « بِه داشت»توان در ادامه نظر شلبورگ در مقوله امروز فرانسه( با واقعیت خواهد داد؛ امری که می
طور که اشاره شد، مطالعۀ چندوچون ( درنتیجه، مسئلۀ تحقیق حاضر همانibid, p.11اش کرد )بندیمقوله

( و نیز البته ibid, p.12ای، فرهنگی )منظور درک بهتر وزن میراث اسطورهستی بهروایت آخرالزمان محیط زی
 سیاسی در روایت آخرالزمان محیط زیستی در ادبیات امروز فرانسه خواهد بود. 

رویکرد ما به موضوع در مطالعۀ حاضر، چنان که شاید تا این جای مقدمه معلوم شده باشد، در زمینۀ مطالعات 
Wunenburger ,) 1توان نوعی هرمنوتیک فروکاهندهشود و اساساً بر آنچه که میبندی مینر( طبقهخیال )ایماژی

2003, pp.37-39 نامید بنا خواهد شد؛ بدین معنا که سعی خواهیم کرد معانی متعدد و محتمل تخیلات مورد )
طور سخ به الزامات روش تحقیق، بهمان را به معنایی ساده اما اساسی تقلیل دهیم. در این میان و برای پامطالعه

ی را دومینیک شناسشناسی تکیه خواهیم کرد. اسلوب این روشمشخص بر تحلیل گفتمان ادبی مبتنی بر سبک
تحلیل با عنوان  هاییشناسی و متخصص تحلیل گفتمان در دانشگاه سوربن به ترتیب در کتابمنگونو استاد زبان

( 3002) گفتمان ادبی(، 3002) تحلیل گفتمان در مطالعات ادبی(، 1991) ای بر خوانش آرشیوگفتمان: مقدمه
دار ام، وآرشیو( به تفصیل شرح و بسط داده است. منگونو که، لااقل در بحث 3002) شناسی برای متن ادبیزبانو 

طور نامد بهیمشناسی ازجمله به امیل بنونیست توجه دارد، در تحلیل آنچه که گفتمان ادبی میشل فوکو و در زبان
شناختی بیان ادبی متمرکز است. درنتیجه و در مطابقت با این و وجوه سبک 4«پردازیگزاره»مشخص بر نظریۀ 

ایم تا کندوکاو در بوطیقای آخرالزمان محیط زیستی را در دو سطح به پیش شناسی، در این تحقیق تلاش کردهروش
 .  0«نوع بیان»در سطح و دیگری  9«آنچه بیان شده»ببریم: یکی در سطح 

 3002ها به سال ترین آنهای مورد مطالعه در این تحقیق، همگی محصولاتی کاملًا معاصرند و قدیمرمان
حیط تخیلات م»گردد. درمورد پیشینۀ تحقیق و ادبیات موضوع قبل از هرچیز باید خاطر نشان کرد که بازمی

شده. کریستیان شِلبورگ، استاد ادبیات، در کتاب خود با ربدر زبان فرانسه، مفهومی است به تازگی ض 5«زیستی
کوشد تا ( ضمن تبیین و تعریف این مفهوم تازه، می2012) های آخرالزمانهتخیلات محیط زیستی: اسطورعنوان 

                                                           
1. Herméneutique réductrice 
2. Théorie de l’énonciaiton  
3. Enoncé  
4. Enonciation  
5. Écofictions  
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میراث »با بررسی بیش از دویست عنوان کتاب، فیلم، مستند و مقاله )ادبی و غیرادبی(، جایگاه آنچه را که وی 
نامد در )نوع( روایت کردن واقعیات محیط زیستی در ادبیات امروز غرب مورد مطالعه می« ای و فرهنگیطورهاس

ایم تا با محدود کردن موضوع گیرد سعی کردهقرار دهد. در تحقیق حاضر که اساساً در ادامۀ کار شلبورگ قرار می
 ر از هویت گفتمانی تخیلات محیط زیستی فراهم آوریم. تنمایی نزدیک با جزئیاتی دقیق 1مطالعه به پنج اثر داستانی

در صفحاتی که در ادامه خواهند آمد، ابتدا و پس از یک یادآوری کوتاه از تبار آخرالزمان، سعی خواهیم کرد تا این 
ین ما ا مفهوم به ظاهر ساده اما پرمغز را تحدید کنیم. نیز، این سؤال را مطرح خواهیم کرد که اساساً چرا در روزگار

ید شود. سپس خواهیم کوشمفهوم تا حدود بسیار زیادی، اگر نگوییم مطلقاً، در مسئلۀ محیط زیست منعکس می
انا فرض این تحقیق را که همای کنار یکدیگر بنشانیم تا پیشهای مختلف از صورت و معنا را به گونهتحلیل

 سه است اثبات کنم. مندی معنادار مفهوم آخرالزمان در ادبیات امروز فراننظام
 . بحث و بررسی2
یخ یک ترس۱ـ2  . آخرالزمان، تار
این  یا همان آخرالزمان تا حدودی به تیرگی تفکر در« اپوکالیپس»رسد که گاه درنظر نگرفتن تبارِ مفهومِ نظر میبه

در « اپوکالیپس»کند، یادآوری میهای آخرالزمان تخیلکه ژان بورگوس در مقدمۀ باره انجامیده باشد. چنان
آشکار شدن اسرار الهی، باز شدن دری به دنیای موعود و درنتیجه از میان برخاستن »شناسی لغوی به معنای ریشه

که معروف است کاربرد لغت یونانی اپوکالیپس در (. نیز، چنانBourgos et al., 2003, p.5است )« دنیا این
س )یوحنای افشاگر(، متألۀ مسیحی اواخر قرن نخست میلادی است که معمولًا این شکل وامدار ژان دو پاتمو

ا عنوان ای بکه میشل بلان از دانشگاه لندن در مقالهشود. چناننویسندۀ بخش پایانی عهد جدید درنظر گرفته می
عصرانش هم ه توسطگوید، پیشنهاد لغوی ژان دو پاتموس تقریباً بلافاصلمی« های یهودی آخرالزمانسفر به ریشه»

 (. ibid, p.9آمده است )حساب میها بهآن« جزئی از میراث یهودی»افتد، چراکه مورد قبول می
« پتیکاپوکالی»ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسلام( از این جهت که ادیان کتاب و وحی هستند همگی 

دار در دانیم که آخرالزمان سنتی عمیقاً ریشهمی (. حتی بدون درنظر گرفتن ماقبل یهود،ibidبه حساب می آیند )
برای مثال، سنتی که از قرون ابتدایی مسیحیت تا قرون وسطی و حتی عصر  4«میلِناریسم»تخیل انسان است. 

                                                           
1. Le goût de l’immortalité, 2005, Catherine Dufour ; Le huitième continent, 2012, Florian Ferrier ; Céleste, ma 

planète, 2009, Timothée de Fombelle ; Globalia, 2004, Jean-Christophe Rufin ; Eternity Incorporated, 2011, 
Raphaël Granier de Cassagnac. 
2. Millénarisme 
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ها( پرطرفدار بوده، و قائل به ظهور منجی، شکست دادن دجال ها و یا مورمونهایی مثل اِوانژِلیکحاضر )در فرقه
 چنان که در یهودیت ریشه دارد، در اسلام نیز چندان ناآشنا نیست. فرستادۀ خداست، هم رانیو حکم

بدان  ترکه کمی پاییناین نگاه گذرا به تاریخ مفهوم آخرالزمان از آن جهت برای ما حائز اهمیت است که چنان
 . های این مفهوم یاری خواهد رساندباز خواهیم گشت، ما را در شناخت بهتر دگردیسی

طور کلی در سه ساحت گوناگون، آید که مفهوم آخرالزمان بهنظر میهمچنین، فارغ از تطورات قدیم و جدید، به
 اما همگرا قابل ارزیابی است. 

 «نوشُدگی کامل از طریق ویران کردن دنیای حاضر»نخست، آخرالزمان برای بعضی تخیلات به معنای یک 
(ibid, p.6است. در این معنا می تو ) ان از نوعی نوستالژیِ بازگشت به خلوص اولیه سخن گفت. دوم، برای

شدگی از نجاسات و بازگشت به اصل بلکه نوعی برزخ بعضی دیگر تخیلات، آخرالزمان نه به معنای پاک
ها در زمانی لایتناهی ها و مصیبتتطهیرکننده است؛ برزخی که چون زمان آن برسد خواهد آمد و در آن انواع بدی

(. در این معنا، ibid, p.7ها گذارده شود و رستگاری پدید آید )اند تا نهایتاً پس از رنج بسیار حساب ناراستیجمع
تصویر غالب در خیال، تصویر نوعی زایش دردناک برای گذر از دروازۀ رستگاری است. سوم و نهایتاً، در بعضی 

در زمانی دردناک منتهی به رستگاری است، بلکه خیالات، آخرالزمان نه بازگشت به گذشته، و نه غوطه خوردن 
« تاریخ»گویی سرابی بیش نیست، بلکه هر تلاشی برای خروج از « پایان»است که در آن هر انتظار « زمانِ حالی»

 (.ibidخورد )معهود شکست می« تاریخِ -نا»و ورود به 
ه باشد، نشان از نوعی خَرق دارد. نیز که دیدیم، آخرالزمان هر تاریخ و هر گرایشی که داشتبه هر روی، چنان

قابل توجه است که برخلاف تاریخ این مفهوم، که خوفِ از پایان، با رجاء آغازی نو همراه بوده است، در تخیل 
 کند. انسان معاصر بیشتر و غالباً این خوف است که خود را تحمیل می

ه توجهی در تخیل محیط زیستی بازتاباندر قابلطودر بخش زیر خواهیم پرسید که چرا آخرالزمان در عصر ما به
 شده است. 

 . آخرالزمان، ترسی قدیمی در لباسی نو؟  2ـ2
شود، در اثر سترگش با عنوان ژیلبر دوران که به نوعی پدر مطالعات حال حاضر به روی خیال درنظر گرفته می

عمدۀ خیال، و نیز ضمن بررسی آنچه بندی ساختاری ضمن معرفی سه تقسیم 1شناسانۀ تخیلساختارهای انسان
ز ای خاص اها در برههخواند، در باب تولید و یا استیلای برخی تصاویر/ اسطورهمی« ساختار روزانه و شبانه»

 ـتاریخی باعث میتاریخ، با ارجاع به یونگ می اختار شوند که فلان یا فلان سگوید که گاه برخی شرایط اجتماعی 
جهش »(. این پدیده که از آن به p.445Durand ,1969 ,و یا ضمیمۀ دیگری شود )خاص از خیال جایگزین 

                                                           
1. Les structures anthropologiques de l’imaginaire 
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تر( و تر )یا کوچکیک جامعه و یا یک عصر بزرگ  4«ظرف معنا»شوند که کنند درواقع باعث مییاد می  1«خیال
نهایتاً متفاوت شود. از یاد نباید بُرد که حداقل در مطالعات به روی خیال، ظرف معناییِ یک عصر در آن واحد 
آبشخور علم و فلسفه و هنر و مذهب آن عصر است؛ درنتیجه هنگامی که این ظرف دگرگون شود )به دیگر سخن، 

یب نصهای فوق بیهشک هیچ کدام از حوزفلسفۀ علم معروف است: پارادایم تغییر کند(، بی و آن چنان که در
 نخواهند ماند. 

 های آخرالزمانشهاسطوردر همین معنا، نظر کریستیان شلبورگ قابل توجه است، آنگاه که در ابتدای 
سمت ترس از وضوح بهمی بهنویسد: بعد از فروپاشی بلوک کمونیسم )در غرب( ترس از آخرالزمانی اتمی

(. برای این متخصص خیال Chelebourg, 2012, pp.7-9آخرالزمانی محیط زیستی انتقال پیدا کرده است )
در دانشگاه لورِن فرانسه، آخرالزمان محیط زیستی قبل از هرچیز  9«ادبیات، خیال، جامعه»و مسئول لابراتوار 

 محصول همان جهش خیال ژیلبر دورانی است. 
نویس فرانسوی که از منتقدان گفتمان محیط زیستی معاصر نویس و رسالهمچنین، پاسکال بروکنر، رمانه

مشابه همین ایده را به زبانی  0تعصب آخرالزمان: نجات زمین، مجازات انسانای با عنوان رود در رسالهشمار میبه
 نویسد:کند و میتر بیان میعوامانه

مدعی ارائۀ سیستمی جایگزین برای سیستم ارزشی ما )در غرب( خواهد بود؟ چه چه کسی همانند کمونیسم 
خواه؟}...{ تروریسم؟ دوباره ساختن ای این چنین بزرگ را دوباره برپا خواهد کرد؟ اسلام تمامیتکسی مبارزه

وار است. ی دشرقیبی چنین باورپذیر که در چهار گوشۀ عالم حضور داشته باشد و به هر صورتی بتواند درآید کار
زدنمان بر طبیعت }...{ های خود شر، و این شر توحش )خودِ( ماست، چنبرهباید فراتر رفت؛ تا ریشه

(Bruckner, 2011, p.23.) 
گیرند، نظرات مشابهی نیز هم در حوزۀ سیاست مطرح براین دو دیدگاه که بیشتر در حوزۀ فرهنگ جای میافزون

بعد از پایان ای با عنوان سیاسی در دانشگاه بورگونی، در رساله استاد فلسفۀ شده است. برای مثال میشل فوسِل،
که کند که اساساً پیدایش و ازدیاد تصاویر آخرالزمان بیشتر از ایناین ایده را مطرح می 5دنیا: نقد عقل آخرالزمانی

 ,Fœssel, 2012) کندجدید دنیای غرب از خویش ربط پیدا می« آگاهی»به وحشت و ترس مربوط باشد به 

p.8 سکۀ رایج فرهنگ و اقتصاد شده است، دنیای غرب « سازیجهانی»(. بدین معنا که در شرایط امروز که

                                                           
1. La mutation d’Imaginaire 
2. Le bassin sémantique  
3. Littérature, Imaginaire, Société  
4. Le fanatisme de l’apocalypse : sauver la Terre, punir l’Homme  
5. Après la fin du Monde : critique de la raison apocalyptique  
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نیست   1«اروپا ـ محور»شک ناخودآگاه( به تماشای افول هژمونی خویش در دنیایی که دیگر ناامیدانه )و البته بی
 (.ibid, pp.8-10نشسته است )

است، بلکه   4«آنچه که گفته شده»دیدگاه این استاد فلسفۀ سیاسی از آن جهت که اصالت را نه در معتبر یا نه، 
ز شناسی امرواعتناست. درواقع، چنان که پراگماتیک در زبانجوید، در زمینۀ بحث ما قابلمی 9«شرایط بیان»در 

 د. ت بیانی و تأثر متقابل گفتارها بررسی کرتوان خارج از موقعیکند، عملِ گفتار را نباید و نمیبه ما یادآوری می
در باب جهش تخیل آخرالزمان و یا همان )با کمی اغماض( تغییر پارادایم، کریستیان شلبورگ با کندوکاو بیشتری 

کند. مطابق نظر این متخصص ادبیات خیالی، تئوری جیمز هانسِن، استاد حتی تاریخ دقیقی نیز پیشنهاد می
م عرضه شد،  1990بار در اوایل دهۀ در دانشگاه کلومبیا، در باب گرمایش زمین که اولینمطالعات محیط زیست 

زمان با افول ای شدن و پروبال یافتن )و یا دراماتیزه شدن( این نظریات در اواخر همان دهه، و همو سپس رسانه
 ,Chelebourgارد )شرق کمونیست، در رأس علل جهش تخیل  آخرالزمان از اتمی به محیط زیستی قرار د

2012, p.7.) 
ها در که اعتبار چنین نظریاتی برای ما مورد سؤال باشد، جسارت آنکه گفته شد، بیش از آنبه هر روی و چنان

نمایش خواند، مورد توجه است. « پیام»و « افسون صحنه»گذاری انتقادی میان توان فاصلهآن چیز که می
ای شلبورگ و ههط زیستی به سختی قابل تصور است، نظریاتی از جنس ایدکه مخالفت با ایدئولوژی محیدرحالی

گاه کنند که نباید زمینۀ تاریخی/ فرهنگی این ایدئولوژی را از یاد برد. درواقع، شاید هیچفوسل، به ما یادآوری می
ای رف، از دغدغهندانیم که چرا و چگونه محیط زیست از میانۀ قرن بیست )ظهور راشل کارسون معروف( به این ط

قل دانیم که لااخواهی بدل شده است، اما به هر حال و به لطف تبارشناسی میموجه به چنین ایدئولوژی تمامیت
 که هیولایی تازه سر برکرده باشد، آشنایی قدیمی است. آخرالزمان محیط زیستی بیش از آن

 . آخرالزمان: بوطیقای جدید3
دار نزد انسان است، اما به هرحال، آخرالزمان محیط زیستی، از آنجا که اگرچه ترس از آخرالزمان ترسی ریشه

طور عام، این خصوصیات را فردی دارد. بهشک خصوصیات منحصربهمحصول فرهنگی عصر معاصر است، بی
ها که مربوط گیرند و دیگر آنجای می 0آنچه گفته شدهها که در حوزۀ توان در دو دستۀ کلی جای داد: یکی از آنمی

آید، ابتدا از قلب معنایی مفهوم آخرالزمان سخن شوند. در آنچه که در ادامه میمی  5گفتنبه صورت، یا نحوۀ 

                                                           
1. Européocentrique  
2. Enoncé 
3. Situation d’énonciation 
4. Énoncé 
5. Énonciation 
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گاه مثابۀ دو ستون اساسی هر ایدئولوژی( خواهیم پرداخت. آنخواهیم گفت و سپس به مختصات زمان و مکان )به
 آیند. معانی چطور در صورتِ بیان درمی خواهیم پرسید که این

 . هستۀ معنایی بوطیقای آخرالزمان۱ـ3
اید، اما به نظر بیانگارانه بههای معنایی در تحلیل یک گفتمان، هرچند که ممکن است سادهرجوع به واژگان و تقابل

قات و مسائل یک تر از هر بخش دیگری تعلهر حال قدمی اساسی است، چراکه این بخش، قبل و شاید واضح
 کند. ایدئولوژی را آشکار می

لکن، برای اجتناب از استنتاجات سُست که ممکن است در یک مطالعۀ صرفاً مضمونی پدید آید، ما در این 
)یا اصطلاحات(  4و واژگان 1کند، قبل از هرچیز میان کلماتقسمت، و بنابر آنچه که تحلیل گفتمان طلب می

شماری( هستند که یک زبان ارائه امکانات )بی»تر، منظور از کلمات در اینجا طور دقیقایم. بهتفاوت قائل شده
های خاصی هستند که کلمات از طریق روابطی که با سایر واحدهای ها، ارزشکند، اما واژگان یا اصطلاحمی

گاه (. در این معنا، یک کلمه هیچMaingueneau, 1991, p.29« )کنندنمایند، کسب میمعنایی برقرار می
یک واحد معنایی خنثی نیست، بلکه دنیای معنایی کوچکی است که البته در یک کهکشان معنایی بزرگ قرار گرفته 

 است.

شده، ابتدا سعی کردیم که منظور نزدیک شدن به هستۀ کهکشان معنایی آخرالزمان در متون انتخاببه
از کلمات )چه اسم، چه صفت و چه حتی فعل یا قید( را که در متن به نحوی به ایدۀ محیط زیست ای مجموعه

ها را براساس واحدهای 9شده، تکرارشدند گردآوری کنیم؛ سپس در مجموعۀ نسبتاً عظیم حاصلمربوط می
رسیم. بدین یباً معنادار بای تقرمشترک حذف کنیم تا درنهایت بتوانیم از کِثرتی خنثی و گُنگ به مجموعه 0معنایی

 گونه، نتایج زیر حاصل شد: 
قید و  22صفت،  42اسم عام،  122ای از رمانِ فلوریان فِریه برای مثال، نخست مجموعه، 5قارۀ هشتمدر 
شدند تهیه کردیم. سپس از طریق آزمون و ای محیط زیستی مربوط میفعل که در متن مستقیماً به ایده 21حدودا 

واحدهای معنایی مختلف، نهایتاً توانستیم دو واحد معنایی، یکی /عظمت/ و دیگری /خصومت/ خطا و سنجش 
که بیش از سایر واحدها در کلمات مختلف تکرار شده بودند. در این بررسی ممکن است دو یا چند  6کشف کنیم

کرد که  ، اما باید تأکیدشوند در نگاه اول هیچ گونه سنخیتی نداشته باشندای که درنهایت مترادف فرض میکلمه
کند کدام معنای ممکن یک کلمه بیش از سایر معانی فعال است. متنی کلمات است که معین میاین ارزش درون

                                                           
1. Lexique 
2. Vocabulaire 
3. Fréquence  
4. Sémème 
5. Le huitième continent  
6. Ampleur/hostilité 
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بر  واحدهای اند، چراکه اولی علاوهدر این بررسی کنار هم نشسته 1شدگی و ابرهاغرقبرای مثال، دو کلمۀ 
ر متن داستان بر یک واحد معنایی ضمنی، یعنی /انبوه چیزها/ نیز دلالت معنایی/فرورفتگی/، /مرگ/ و /انبوه آب/ د

کنند، در متن واحد معنایی /ازدیاد/ ، که معمولًا /پوشیدگی/ و /تیرگی/ را متبادر میابرهاطور برای کند. همینمی
تان، فعل ر، در متن داس(. بدین گونه و برای مثالی دیگابری از پرندگانمورد استفاده بوده است )مثلًا در ترکیب: 

اند، چراکه هر سه به نوعی واحد در بررسی ما مترادف فرض شده 4پهنو صفتِ  3در قلب  و قید  2انباشته شدن
معنایی /عظمت/ را به اشتراک دارند. البته بدیهی است که خارج از این متن خاص، کاملًا ممکن است که این 

 کلمات همسایگی معنایی نداشته باشند. 
رمان گرانیه دو   5جاودانگی مجسمها انجام دادیم. برای مثال درمورد های مشابهی درمورد سایر رمانبررسی

د، توانستیم گذارای داستان که بر گستردگی معنایی محیط زیست در متن اثر میرغم فضای حادثهکاسانیاک، علی
تنی بر دو واحد معنایی/ آنچه مجزا شده/ و مب 6معناییاز مجموع کلمات مربوط به این مفهوم، دو زنجیرۀ هم

-اثر معروف ژان  7گلوبالیا/گستردگی/ تعریف کنیم. این تقابل معنایی تقریباً مشابه همان چیزی است که در 
رین تتوان دید. در این رمان حجیم که آخرالزمان محیط زیستی موضوع اصلی است، بزرگکریستف روفن می

 کنند: /مطمئن/، /پربار/، /جداشده/ در برابر/ تغییریافته/. معنایی تقابل فوق را ایجاد میهای همهزنجیر
فعل که در متن مستقیماً  29قید و  22صفت،  122اسم،  312بررسی حدود  8طعم جاودانگیدرمورد رمان 

های هها براساس واحدهای معنایی مشترک و تعریف زنجیربندی آنشدند، دستهبه مفهوم محیط زیست مربوط می
 معنایی، نهایتاً هستۀ معنایی فوق را آشکار کرد: واحد معنایی/گستردگی/ در مقابل واحد معنایی /خصومت/. هم

ز اش، قبل از هرچیانگارانهرغم ظاهر سادههای مربوط به آخرالزمان محیط زیستی در متن، علیدلالتبررسی تمام 
وانند تسو، دریابیم چه واژگانی در متن میدهد که ازیککند به ما اجازه میطور که دومینیک منگنو تأکید میو آن

معنایی را کشف کنیم( و ازدیگرسو، بتوانیم های همهجایگزین چه واژگان دیگری شوند )به دیگر سخن، زنجیر
 (. Maingueneau, 1991, p.34ها را کشف کنیم )خطوط معناییِ پررنگِ داستان

  

                                                           
1. La noyade et les nuages 
2. S’entasser 
3. Au cœur de  
4. Épaisse  
5. Eternity Incorporated  
6. Chaîne de parasynonymité  
7. Globalia  
8. Le goût de l’immortalité 
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گی ای از چگونهای مورد مطالعۀ ما در این تحقیق، که در بالا خلاصهنتیجۀ بررسی واژگانِ آخرالزمانی داستان
ها معمولًا براساس تقابل معنایی فوق دهد که درمورد آخرالزمان، این داستانو نتیجۀ آن را ذکر کردیم، نشان می

افته/ وآنچه که /مطمئن/ و /پربار/ است در مقابل آنچه که کنند: /آنچه مجزا شده/ در مقابل /آنچه تغییر یعمل می
 /خصومت/آمیز است. 

ارد. تقابل میان آنچه گذانگشت می« تقابل»تأکید کند، البته بر نوعی « پایان»که بر این تقابل معنایی بیش از آن
ا کمک خواهد کرد تا این معنا ها، به مرام شده و آنچه تغییر یافته است. بررسی مفهوم زمان ـ مکان در این داستان

 را بهتر دریابیم. 
 

 1. بوطیقای آخرالزمان در مختصات مکان و زمان2ـ3
عنوان یک واقعیت )یعنی خارج و فارغ در تعاریف مکان در فرهنگ لغت دو جهت اصلی وجود دارد: یکی مکان به

 مثابۀ یک پدیده )یعنی، ابژۀ آگاهی انسان(. از انسان( و دیگری مکان به
ار نگخدهد. براساس نظر این تاریاش به تفصیل این معنا را شرح می 4مقدس و نامقدسمیرچا الیاده در کتاب 
مکانِ مقدس است، یعنی مکانی که حامل آگاهی انسان « واقعی»تاریخی تنها مکانِ -مذهب، برای انسان پیشا

ت. هویت اسشکل و بی، بی«غیر موجود»باشد. در مقابل، تمام آن گسترۀ مکانی که حامل این ذهنیت نباشد، 
(Eliade, 1987, p.26 الیاده در این باره از دوگانۀ مهم .)«ای که به گوید. دوگانهسخن می  9«هان/آشوبکی

کیهان، دنیا )و یا دنیای ما(، و ازدیگرسو، هر آن چیز که »سو، پردازد. ازیکبودگیِ انسان پیشاتاریخی میدرجهان
که چه چیزی (. دربارۀ اینibid« )ها و ارواح خبیثهاین دنیا نیست، دنیای دیگر، مکانی غریب، انباشته از اهریمن

 0«سروش و مکاشفه»انجامد، الیاده ازجمله از انگاشتن یک مکان می« اهلی»و یا به دیگر سخن « مقدس»به 
 کند. گوید و توضیحات مفصلی ذکر میسخن می

شود این چارچوب نظری )که به طریق اولی مربوط به فلسفۀ مذهب است( برای ما اما آن چیز که باعث می
سنجش ساختار و کارکرد بوطیقای تخیل انسانی است. در این معنا، کار میرچا  جالب توجه باشد، امکانات آن برای

 نیست. ل شناسانۀ تخیهای انسانساختارو یا ژیلبر دوران در  هایشانسان و سمبولشباهت به کار یونگ در الیاده بی
 شناسانۀ تخیلختار انساندهد که این سامطالعۀ ابعاد مکانی آخرالزمان در متون موردبحث ما در اینجا، نشان می

 ها کمابیش مورد ارجاع است.  همچنان در این داستان
  

                                                           
و  پژوهش زباندرمورد مختصات زمانی آخرالزمان محیط زیستی رک: زمان در تخیل زیست محیطی معاصر: مسئلۀ  نازمانی گسترده. . 1 

  .11،  ش ادبیات فرانسه

2. Sacré et profane 
3. Cosmos/Chaos  
4. Hiérophanie  
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ست، دنیای منبرای مثال، در  ل  رد. بتیموته دو فومبِل، اساساً داستانش را در دو ساحت مکانی به پیش می 1س 
های سخن از برجکند، یکی ابرشهر و دیگری طبیعت وحشی. در اولی که اتفاقاً غالب فضای متن را اشغال می

(؛ و آن Fombelle, 2009, pp.7-15های فضایی و زندگی زیرزمینی گسترده است )چهارصد طبقه، سفینه
گر، شود. در اینجا، از ساحتی به ساحت دیناگاه خواننده به پیشاتاریخ پرتاب میرسد، بهگاه که نوبت به دومی می

 شودارزشی )یعنی تمام ابعاد تجربۀ انسان مدرن از مکان( جدا میو بی 4باره از  نسبیت و همگنیتخیل مکان به یک
ده( شدر مقابل کیهان )و یا دنیای رام« دیگری»مثابۀ یک کند: لامکان بهو تقابلی اساسی ناگهان قد علم می

 آوراضطراب 9سمت یک ناهمگنیشود و تصویر مکان از همگنی مأنوس انسان معاصر بهها ظاهر میشخصیت
 کند.  حرکت می

، آخرالزمانِ ژان کریستف روفَن نیز هم، لااقل در سطح مکانی آخرالزمانی دوپاره گلوبالیاطور مشابه، در به
 خوبی یک داستان علمیاست. درواقع فضای اوتوپیاییِ شهرهای زیر حباب در این رمان هرچند که در ابتدا و به

ای به شود، از صفحهکه آخرالزمان محیط زیستی به معادله وارد می کنند، اما آن گاهتخیلی کلاسیک را تداعی می
نا تنها معطور که بعدتر بدان خواهیم پرداخت، نهشود و همانصفحۀ دیگر، ناگهان همگنی مکانی دچار آشوب می

املًا کنزد روفَن و دوفومبل دو تصویر « کیهان»شود. درست است که تصویر که صورت نیز هم درگیر این تقابل می
نویسد و ای عظیم میای دارد )یکی از فاجعهمدنظر هر نویسنده مختصات جداگانه« آشوب»متفاوت است؛ و 

ها بیند(، اما آن چیز که در اینجا برای ما حائز اهمیت است همانا مشابهتدیگری در لامکان صلح و آرامش می
 گیرند. ما از یک بوطیقا سرچشمه میخیال درآوردن مفهوم مکان است که مطابق فرضیۀ تحقیق در به

جا، ما توانیم بگوییم که در متون موردبررسی در ایندرواقع اگر این بوطیقا را دستورالعملی اصلی درنظر بگیریم، می
ـ  که بیشتر از علمی طعم جاودانگیبا اجراهای متفاوت این دستورالعمل مواجهیم. برای مثال کاترین دوفور در 

بلکه به  0«شدهدنیای رام»شود، برخلاف روفَن، بیشتر حجم داستانش را نه به ـ جنایی نزدیک میتخیلی به پلیسی 
او نیز  5دهد. با این حال، انکارشدنی نیست که مکان داستانیاش اختصاص میجهان پرآشوب شهرهای زیرزمینی

 کند. هم براساس تقابل میان کیهان/آشوب عمل می
  

                                                           
1. Céleste, ma planète 
2. Homogénéité 
3. Hétérogénéité 
4. Espace cosmisé 
5. Espace diégétique  
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آنچه که »و دیگر « دنیای ما»شده: یکی در همین معنا، ایدۀ مکانِ ناهمگن، یا به دیگر سخن، مکانِ دوپاره
  تر محسوس است. با این حال، وقتی که کشتیِ شکستۀرمان فلوریان فریه نیز کم قارۀ هشتم، در «دنیای ما نیست

هایی که )حجم انبوه زباله« قارۀ هشتم»یا همان   Vortexها را به خانوادۀ بِکِر در اقیانوس آرام شمالی، پای آن
« لابیونانق»ها همراه خوانندۀ داستان با کند و آنگاه که آناند( باز میسبب جریانات اقیانوسی در یک جا جمع شدهبه

جهانِ »و  «یای مادن»شوند، به تدریج تضاد میان گرفته آشنا میگرفته در این سرزمینِ تازه شکلضد تکنولوژیِ پناه
 نماید. نیز رُخ می« بیرونِ پرآشوب

پرسد: انسان نه ـ مذهبی امروز، تا چه حد آثار تجربۀ ، میرچا الیاده میمقدس و نامقدسدر انتهای رسالۀ 
( پاسخ شاید در این ایدۀ کارل گوستاو یونگ باشد که معتقد Eliade, 1987, p.171اجدادش را در خود دارد؟ )

اند. الگوها( وجود دارند که در عهد پیشاتاریخ شکل گرفته، ساختارهایی نازمانی )همان کهناست در روان انسان
تواند کمابیش موجه باشد. همانطور که قبلًا که مشاهده کردیم درمورد بُعد مکانی آخرالزمان، این نظریه میچنان

ای شناخته دنی»و « آشوب»تن تقابل میان دیدیم، در تخیل انسان اروپایی معاصر، آخرالزمان قبل از هر چیز جان گرف
که الیاده معتقد است: سروشکل، ناشناخته و چنانتوسط فضاهایی بی« مرکز جهان»است؛ تحدید « شدهو رام

 نامقدس.   
 

 بیانِ آخرالزمان .4
 ،شمار یک داستاندر قسمت قبل دیدیم که هستۀ معنایی بوطیقای آخرالزمان چطور در میان آشوب کلمات بی

شود. نیز، دیدیم که مفهوم بسیطی همچون مکان، آن وقت که به ضرب بوطیقای متضمن نوعی وحدت می
ای تواند آشکار سازد. در این قسمت، مطابق فرضیهگیرد چطور تقابلی اساسی را در خود میآخرالزمان حرکت می

ازای شکلی این معانی ال مابه(، به دنبp.6Maingueneau ,2007 ,خیزد )بر می 1که اساساً از نظریۀ بیان
 خواهیم گشت. 

 

 توصیفِ آخرالزمان .۱ـ4
که  شک مورد توافق استدانیم که توصیف یکی از مواد اصلی بیانِ ادبی است. در عین حال، این نکته هم بیمی

 های ادبی مختلف( استفادۀ یکسانی از این ابزار ندارند. تر، گفتمانمکاتب ادبی مختلف )یا به زبان امروزی
بوطیقای آخرالزمان بیشتر مایل است تا ابزار رسد که شود، به نظر میدرمورد آنچه به تحقیق ما مربوط می

توان آن را شناسی میکار بگیرد. این تقابل درواقع آن چیزی است که در سبکتوصیف را در خدمت نوعی تقابل به
( توزیع وجهی یا به دیگر سخن همان pp.45Maingueneau ,2007 ,-48نامید ) 4«توزیع وجهی»

                                                           
1. Théorie de l’énonciation 
2. Répartition aspectuelle  
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که فعل عمل را )زبان فرانسه( به بازی متقابل وجوه فعل )ازجمله اینشناسی در سبک 1کنندگی وجهیتکمیل
 صورت در حال انجام( اشاره دارد. کند یا بهشده بیان میصورت تمامبه

مطرح  «ای بر تحلیل ساختاری قصهمقدمه»اش با عنوان تر در مقالهمشابه این معنا را رولان بارت به زبانی ساده
ای، حداقل دو سطح مختلف «قصه»(. مطابق نظر این منتقد ادبی، در هر Barthes, 1961, pp.7-28کند )می

تنها »ه ها ک«نشانه»برند و دیگری سطح )یا کنشگرها( که داستان را به پیش می«  اعمال»وجود دارد : یکی سطح 
اض( پروبال دادن ( و که نقششان بیشتر )با کمی اغمibid, p.15« )به یک مدلول ارجاع دارند و نه یک عملیات

 به اعمال است. 
 درمورد تحقیق حاضر، بر این باوریم که بوطیقای آخرالزمان به طور قابل توجه و معناداری بر روی این دوگانۀ

یانی خیزند، دو سطح برسد که در متونی که از این بوطیقا برمینظر میکند. درواقع، بهگذاری میاساسی سرمایه
به پیش  اعمالواسطۀ توالی هایی که در آن، داستان بهگیرند: یکی در ارتباط با بخشمی متفاوت درمقابل هم قرار

پردازند. در اولی، زمان غالب آن هایی از داستان که به توصیف آخرالزمان میرود و دیگری، در ارتباط با بخشمی
شده مامصورت تتوانیم زمان ماضی ساده و یا نقلی بنامیم؛ یعنی زمانی که اعمال را بهچیزی است که در فارسی می

توصیفی )یا همان استمراری، در فارسی( است که نه به اعمال  کند. و در دومی، زمان غالب، ماضیگزارش می
 هستند درنظر بگیریم:   گلوبالیاپردازد. دو خلاصۀ زیر را که برگرفته از بلکه به حالات می

.  قبل های شلوغ تقریباً دویده بودروی رسید. در زیرزمینساعت نزدیک شش بود وقتی که کِیت به سالن پیاده
ای پلهگذشت، وارد راهورودی ورزشکاران ث کرد }...{ از زیر تابلوی بزرگی که رویش نوشته بود از ورود، کمی مک

کرد  جدا کرد و روی ریل هایش را کمی اذیت میسنگی شد و خود را در سرسرای سالن دید. ساک ورزشی که شانه
لیدها بلندگو  به او فهماند که کدستگاه ایکس ـ ری قرار داد؛ سپس از زیر دستگاه گذشت. ماشین صدا کرد و یک 

 (.Rufin, 2004, p.13و گردنبندش را هم دربیاورد. دوباره رد شد )
 

آلود مثل یک هایشان تکیه کرده بودند }...{ از درِ باز هلیکوپتر،  زمین گلپنج مرد، در هلیکوپتر، بروی اسلحه
دادند. با ی  خاکستری را شکل میرسید. گاهاً، چند درخت خشک حجمنظر مینشدنی بهفرش قرمز تمام

یل شدگی در سسالی و یا غرقای از خشکیافتهشد فهمید که این منطقه هیچ بخش نجاتدیدن این منظره می
خاطر ها بهنداشت. گرم شده و سرد شده، رنگ زرد آجرها نشان از امواج گرماهای همیشگی داشت. صخره

گذاشت، وارفته بودند }...{ خشک و های روز میگیهای یخبندان که مرهمی دردناک روی سوختشب
 (.ibid, p.127متروکه}...{ )

 

                                                           
1. Complémentarité aspectuelle  
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صورت که قطعه اول پُر از زمان ماضی ساده است، زمانی که عمل را بهشود، درحالیطور که مشاهده میهمان
هایی که از نظر وجهی، بیشتر به حالات )و یا به کند، قطعۀ دوم مجالی است برای استمراریشده بیان میتمام

 پردازند. اعمال ناتمام( می
 ,2007« )فضای متنی مستقل»گوید یک طور که منگنو میوایی و یا آندر قطعۀ اول، افعال نوعی پویایی ر

p.58را به  «قصه»شوند، های روایی مستقل یکی پس از دیگری ظاهر میکنند. در این فضا، سکانس( ایجاد می
ار پدید واسطۀدهند. این درحالی است که در قطعۀ دوم، بهبرند، و سپس جایشان را به سکانسی دیگر میپیش می

 این پویایی سروکار داریم. « تعلیق»کنند( درواقع با ها )که حالات را جایگزین اعمال میشدن استمراری
که قطعۀ بالا در آن ظاهر شده و رسیدن یک نوع ساختار بیانیِ جدید را اعلام  134، از صفحۀ گلوبالیادر 

این دو قطب )یکی اعمال و دیگری غیبتِ اعمال(  آمد متن میانودارد، تا انتهای رمان، خواننده مدام شاهد رفتمی
عنوان مکان مقدس )یا موجود( تر از آن بهاِزای همان مضمونی است که قبلاست. این دگرگونی بیانی درواقع، مابه

و لامکان یاد کردیم. درحقیقت، معنا در اینجا در هماهنگی کامل با صورت قرار گرفته است؛ یا به دیگر سخن، 
 یابد. می« طریقه بیان»معادل خود را در « شودگفته میآنچه که »

، 4به غیرمعرفه 1از اوتوپی شهرهای زیر حباب به دیستوپی دنیای آخرالزمانی؛ از مکان به لامکان؛ از معرفه
و، در سطح ستوان گفت که ازیککند تا به برجسته کردن بپردازد. درنتیجه، میمتن درواقع روایت را متوقف می

گذارد و ازدیگرسو، در سطح روایی تعلیقی داریم که این ، معنایی داریم که میان مکان و لامکان فرق میمضمونی
کند. گویی که در تخیل زیست محیطی، تنها مکان مقدس است که مرکز دنیاست و که آن تر میتفاوت را برجسته

   سوی مرز این مکان، در لامکانِ آخرالزمان هیچ خبری شایستۀ ذکر نیست.
فلوریان فِریه برای مثال، قارۀ هشتم  های مورد مطالعۀ ما در اینجا وجود دارد. در نظم مشابهی در سایر رمان 

افعال  واسطۀ تمامکنندۀ داستان نیز هم هست، بهصحنۀ ورود خانوادۀ بِکِر به فرودگاه سان فرانسیسکو که شروع
 شهروندان، فرودگاه، 480پرواز شمارۀ ، سان فرانسیسکوسبب استفاده از اسامی خاص )مثل ماضی ساده و نیز به

ب گیری دارد که خواننده را ترغیاند( پویایی روایی چشمعریف معرفه وارد شدهکه در متن فرانسه همگی با حرف ت
، لامکان «قارۀ هشتم»داستان، یعنی اولین باری که داستان به  29کند. در مقابل، در صفحۀ به ادامه دادن می

ه نوعی ای خود را بپردازد، ناگهان گویی این پویایی روایی از میان برخاسته، جگرفته از زباله میخوفناک شکل
 دهد. تعلیق می

هوای ماجراجویی ـ وکاترین دوفور، حال طعم جاودانگیهمانند  قارۀ هشتمالبته نباید فراموش کرد که در 
جاودانگی ا و ی گلوبالیاجنایی بر علمی ـ تخیلی غلبه دارد که درنتیجه، توزیع وجهی افعال کاملًا منطبق بر مدل 

                                                           
1. Encyclopédie  
2. Xéno-encyclopédie  
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ه گاه کآن طعم جاودانگیو یا در  قارۀ هشتمنیاک نیست. درواقع درست است که در اثر گرانیه دو کاسا مجسم
آهنگ ل ضربدلیرسد و بهدیدیم( به کمال نمی گلوبالیاپردازد تعلیق بیانی )همانند آنچه در داستان به آخرالزمان می

مهم اینجاست که در این دو اثر نیز  شود، اما به هر حالماجراجویانۀ داستان، آخرالزمان نیز واجد پویایی روایی می
هم، متن برای اولین گذارها از مکان آشنا به آشوب لامکان، مطابق دستورالعمل بوطیقای آخرالزمان، برای مدت 

 کند. کوتاهی پویایی روایت خود را تعلیق می
روایی  پویایی های ذاتی بیان ادبی است و تعلیقممکن است این ایراد وارد شود که توصیف یکی از ویژگی

«  پردازدشکل دادن سطحی ثانی از روایت که به حالات می»گوید طور که بارت میاعمال از طریقِ آن
(Barthes, 1961, pp.10-12خاصیت ذاتی این ابزار بوده است، درنتیجه نمی )مثابۀ یک ویژگی تواند به

 بوطیقایی درنظر گرفته شود. 
سطۀ بروز واکه اولًا، این سطوح ثانی )یعنی آن جاهایی که پویایی روایی به در جواب این ایراد ممکن باید گفت

شود( در بوطیقای آخرالزمان برخلاف ادبیات کلاسیک تنها به شکل ها موقتاً تعلیق میو ظهور ناگهان استمراری
« قصه»به جزئی از شوند، بلکه برخلاف معمول )یا همان سطوح اولیه( خلاصه نمی« اعمال»دادن دِکور و یا کادر 

د آید. به قصه پدی« جریان»که خللی در گوید حذفشان کرد بی آنتوان آن طور که بارت میشوند که نمیتبدیل می
داول خیزد، تنها، و آن طور که معمولًا متتوان برای خلاصه کردن داستانی که از این بوطیقا بر میتر، نمیعبارت ساده

رغم تعلیق پردازند، علیهایی که به آخرالزمان میپرداخت، چراکه قسمت« مالاع»ای از است، به ذکر خلاصه
 دهند. دار را تشکیل میشان )یعنی غیبت هرگونه عملی(، بخشی مهم و معنیروایی

هایی از گوید، سطوح ثانی اساساً به کار وارد کردن نشانهمیشناسی برای متن ادبی زبانطور که منگنو در آن
نظر (. با این حال بهMaingueneau, 2007, p.72آیند )ت راوی و یا منویات یک شخصیت میدکور، نظرا

 کند.ناپذیر میها را اجتنابشوند که آنآید که در بوطیقای آخرالزمان، این سطوح واجد ارزشی مضاعف میمی
ست که در بوطیقای این ارزش درواقع همان سهم گرفتن این سطوح از جریان روایت است. این بدان معنی ا

 کند. ادامه پیدا می« قصه»شود، آخرالزمان حتی آن گاه که روایت تعلیق می
ای سلبی که به طریقی ایجابی روایت شود به گونهتوان گفت که در این بوطیقا، آخرالزمان بیش از آندرواقع می

ۀ زمین که واقعاً پایان کرشود. به دیگر سخن، در تخیل آخرالزمانی معاصر فرانسه، پایان دنیا بیش از آنتداعی می
 . رسندنظر میا و یا همان مقدس نبودنشان تهی از معنا بهواسطۀ اهلی، آشنهایی است که بهباشد، ظهور لامکان

 

  های آخرالزمان. نشانی2ـ4
شناسی زبانبندی نظری دومینیک منگنو در شناسی مفهومی آشناست. بنابر چارچوبدر زبان 1مفهوم الفاظ اشاری

دانیم گرفته از نظریات امیل بانویست است(، می)که خود الهام ای بر تحلیل گفتمانمقدمهو نیز در  برای متن ادبی
                                                           
1. Les déictiques   



 
 
 
 

 جوحمیدرضا رحمت ...یستیز طیمح لیآخرالزمان در تخ یقایبوط 

30 

 

متأثر از خصوصیات گونۀ ادبی و نیز مختصات گفتمان محل ارجاع  1های موقیعت بیانیکه در متون ادبی ویژگی
 (. Maingueneau, 1991, p.112هستند )

بندی صحنه»گرفتیم که از مفهوم تر بوطیقای آخرالزمان تصمیم متناسب با این دیدگاه، برای بررسی دقیق
علائم »توانیم استفاده کنیم. این مفهوم به ما کمک خواهد کرد تا درمورد بوطیقای آخرالزمان آنچه را که می  4«بیانی

ای )مثل جایگاه هایِ بیانیبنامیم توضیح دهیم. سامانۀ اشاری در اینجا به معنای مجموعه موقعیت 9«اشاری
 کند. شناسی( است که یک بوطیقا تعریف و تجویز میبندی و مکانب، زمان، جایگاه مخاط0سخنور

اساسیِ میان  درمورد بوطیقای آخرالزمان نخست باید گفت که سامانۀ بیانی پیشنهادی این بوطیقا بر تقابل
یگاه، جا کند. رابطۀ میان این دوگذاری میتوان جایگاه شخص غایب نامید سرمایهجایگاه سخنور و آن چیز که می

(. Maingueneau, 2007, p.9گوید یک رابطۀ شکاف و تقابل است )طور که منگنو میاز اساس و همان
« شخص»یا « فرد»ور داستان توسط های مورد مطالعۀ ما در اینجا، موقعیت راوی یا سخندرواقع، در تمام داستان

 شود. بزرگ پُر می« کمپانی»و یا یک « تحکوم»که موقعیت شخص غایب با تمثیلی از شود، درحالیاشغال می
ست، دنیای من  در  ل  گیرد و تیموته دو فومبِل برای مثال، شخصیتی نوجوان و تنها در جایگاه راوی قرار میس 

عم طهمین طور، در کند. کند موقعیت شخص غایب را اشغال میرانی میشرکتی چندملیتی که بر دنیا حکم
«  oise»نام به گیرد و سوم شخص غایب داستانِ او شرکتی خوفناکیک مجرم در جایگاه راوی قرار می جاودانگی

 است که در همه جای دنیا گسترده شده است. 
از مدل همانندی پیروی کرده است و  جاودانگی مجسمهای مجازِ بیان در رمان هطور مشابه، توزیع جایگابه

طور قطعی )در اینجا، باز هم شرکتی چندملیتی( به« هاآن»ه شخصیت اصلی داستان، ، سشانو آنژ، ژینا در مقابلِ 
شوند، هرچند که تقریباً تمام داستان به ایشان مربوط باشد. در متن، سه شخصیت از پویایی بیان به کنار گذاشته می

کند ص غایب تدوین میشوند که قواعدش را شخای میاصلی که هیچ تسلطی بر سرنوشت خود ندارند وارد بازی
 رسد. و بدین گونه، تقابل میان این دو جایگاه به اوج خود می
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ور اغلب توسط بِکِرهای جوان سرگردان شود، جایگاه سخنرمانی که از دید دانای کل روایت می قارۀ هشتمدر 
آسشود و در انتهای داستان، در اقیانوس اشغال می که هستۀ مقاومتش را در قارۀ  ، انقلابی تنها و دورافتاده آندر 

کند. در مقابل این جایگاه، جایگاه سوم شخص غایب در این طور محدودی اجازۀ بیان پیدا میها بنا نهاده، بهزباله
ها که این همه مرکز آن»، «کوکا»و « پپسی»، «آدیداس»، «فهمندها که فقط کیف پول را میآن»متن، توسط 

 ,Ferrier, 2012« )اندبا هم در حال جنگ»و که « اندوازم آرایشی راه انداختهتحقیقات در بیوتکنولوژی و ل

p.55, 174شود. ( اشغال می 
در مقابل  «فرد»تر دیدیم، قرار گرفتن ، همانند سایر تخیلات آخرالزمان محیط زیستی که قبلقارۀ هشتمدر 
ی باشد، پردازکه اتفاقی مجرد در داستانهای چندملیتی، بیش از آن«شرکت/حکومت»گسیخته داری لجامسرمایه

طیقای بندی بیانی که مستقیماً به سامانۀ اشاری بوای برخاسته از تنظیمات خاص بوطیقایی است. این صحنهپدیده
(، پیش از Maingueneau, 2004, p.192گیرد )شود و در ماقبل و مابعد متون قرار میآخرالزمان مربوط می

 شود. د معنا باشد، در بطن ارتباطات فرامتنی حائز اهمیت میکه به خودی خود واجآن
چه انکاری بر آنشک حقوق غیرقابلنویسنده و یا گوینده بی»کند: طور که منگنو از باختین نقل میهمان

هایی که انعکاس صدایشان در گوید دارد، اما نباید فراموش کرد که مخاطب نیز حقوقی دارد؛ همچنین تمام آنمی
 (.p.154 ,1991« )کندماتی که نویسنده یا گوینده انتخاب میکل

های چپ در تخیلات آخرالزمان زیست محیطی دقتی دوباره درواقع، وقتی که به انعکاس قوی صدای گفتمان
شوند، بلکه نکات جدیدی نیز مان، گویاتر میبندی بیانی و سامانۀ اشاری متون موردمطالعهتنها صحنهکنیم، نهمی
 شوند. ورد بوطیقای آخرالزمان آشکار میدرم

توان صدای گفتمان چپ سیاسی را شنید: صدای کنیم، میدر سرتاسر متونی که در اینجا بررسی می
شنیده  گلوبالیادر « انجمن والدِن»و یا از دهان  جاودانگی مجسمدر « هامستقل»ضدخودکامگی که از دهان حزب 

رسد؛ صدای کمونیسم که از به گوش می جاودانگی مجسمهای نشینشود؛ صدای آنارشیسم که از حاشیهمی
داری که از شخصیت اصلی شود؛ صدای ضدسرمایهشنیده میطعم جاودانگی ساکنان شهرهای زیرزمینی در 

ست، دنیای من ل   رسد. به گوش میقارۀ هشتم و یا از انقلابیون  س 
  نامدمی 1«متنپیش»ۀ قوی بینامتنی که تحلیل گفتمان، آن را بازتولید ساختارهای این رابط

(Maingueneau, 1991, p.155درعین حال که یکی از ویژگی ،) های ساختاری بوطیقای آخرالزمان است
 کند. تر این مفهوم یاری مییابی درستشک ما را در جایبی

بوی ضد وتوجهی رنگدانیم که تخیلات آخرالزمان محیط زیستی امروز اروپا تا حد قابلسو، میازیک
دار گفتمان چپ در این قاره هستند. ازدیگرسو، باید دار فرهنگ نسبتاً سابقهداری دارند که در این معنا وامسرمایه

                                                           
1. Hypotexte  
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های گفتمان چپ، نشانگر نوعی نزاع هویتی انهتوجه کرد که در فضای فرهنگی امروز، این تخیلات فراتر از دوگ
د، تولدشان داری باشنکه برخاسته از نابرابری اجتماعی ناشی از سرمایههستند. بدین معنی که این نقدها بیش از آن

 کشد. چالش میهای ارزشی قدیمی را بهرا مدیون پیدایی سامانۀ ارزشی جدیدی هستند که سامانه
ه ب مجلۀ فرانسوی مطالعات آمریکاکه در « هوا و جنگ فرهنگیوآب»ای با عنوان قالهژان دنیل کولومب، در م

پردازد و برای مثابۀ موتور محرک گفتمان محیط زیستی میچاپ رسیده است، به تفصیل به مفهوم نزاع فرهنگی به
صرفی به فرد در جامعۀ مکند که در گفتمان محیط زیستی معاصر، نقش کاملًا جدیدی مثال این نکته را گوشزد می

شود کند و البته موجب برافروختن نزاع میشود؛ نقشی که نظم اجتماعی جدیدی را طلب میداده می
(Collomb, 2014 .) 

به هر روی، فارغ از بحث مهم نزاع فرهنگی، آنچه در اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد، روشنی افکندن تا حد 
اش فراموش های سترگ فرهنگی ـ تاریخیی جهانی دارد که معمولًا ریشهامکان بر مفهومی است که ادعای

شوند. درواقع، رابطۀ بیناگفتمانی قوی بوطیقای آخرالزمان با گفتمان چپ و نیز خاستگاه اغلب نادیده می
در  هکنند کشدۀ این مفهوم )از دل نزاعی فرهنگی در غرب امروز( بیش از هرچیز بر این معنا تأکید میانگاشته

فاصلۀ میان قطعیت یک امر موجود )در اینجا: بحران آشکار محیط زیست( و سیالیت خیالاتی که به این امر واقع 
 کنندۀ مهمی به نام شرایط فرهنگی ـ تاریخی قرار دارد.  پردازند، تصفیهمی

 

 نتیجه .5
که متون مورد نظر همگی، کنند های مورد بررسی در اینجا تأیید میهای مضمونی و شکلی داستانشباهت

 که در نقد ادبی معروف است به یک بوطیقاو یا چنان« آرشیو»گویند به یک که در تحلیل گفتمان ادبی میچنان
تحقیق  شناختی اینارجاع دارند. بوطیقای آخرالزمان محیط زیستی امروز در فرانسه، مطابق انتظارات فرضیۀ روش

مطالعه در این تحقیق مشاهده کردیم، در دو سطح مضمومی و شکلی یا به دیگر که در چند اثر مورد و لااقل چنان
بوی ودهی کرده، بدان رنگروایت آخرالزمان محیط زیستی را جهت 4و نوع بیان 1سخن در سطح آنچه بیان شده

 بخشد. خود را میمخصوص به
نی بر های معناشناختی مبتسیم دوگانهآید، چنان که سعی کردیم با تردر سطح مضمون و یا آنچه به بیان درمی

دنیا  «پایان»که از های محیط زیستی سخن بیش از آنآثار مورد مطالعه نشان دهیم، در آخرالزمان« واژگان»تحلیل 

                                                           
1. Énoncé 
2. Énonciation 
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مجزاشده »، «شدهرام»، «آشنا»سو، دنیایی مثابۀ یه کُلِ واحد و یکدست( باشد، از تقابل میان دو دنیاست: ازیک)به
دیگر  ، یا به«آمیزخصومت»، «زدهآشوب»، «ناشناخته»؛ و ازدیگرسو دنیایی «مقدس»، در یک کلام «یااز باقی دن

 خواهد ابژۀ آگاهی در روایت قرار گیرد. تواند یا نمیکه نمی« نامقدس»سخن 
رد بحث، وبرپایۀ همین دوگانۀ معنایی/ مضمونی، در کنار و در ادامۀ آن، در سطح فرمی و یا نوع بیان، بوطیقای م

که در بحث وجوه توزیعی و تقابل سطوح روایت نشان دادیم، ازجمله خود را در تعلیق پویایی روایی در گذر چنان
عین  آفریند که درکند و درنتیجه در روایت آخرالزمان فضایی میاز یک دنیا به دنیای دیگر مشخص و متمایز می

از روایت را از آن خود کرده است و به هیچ روی قابل دهد، بخش مهمی در آن رخ نمی« عملی»حال که هیچ 
 پوشی نیست. چشم

شود، که در مضمون و در شکل، روایت آخرالزمانی که براساس تنظیمات خاص این بوطیقا تولید مینتیجه آن
ک و ی« ما»گوید. تقابل میان سخن بگوید، از ظهور و جان گرفتن نوعی تقابل می« پایان»که از بیش از آن

اث میر»توان درک کرد مگر ذیل توجه به آنچه که شلبورگ آور. این مضمون را نمیناشناخته و هراس« دیگری»»
ن نامند. به دیگر سخاروپایی می« وضعیت امروز هژمونی»تخیل اروپایی و میشل فوسِل « ای و فرهنگیاسطوره

ر مورد بحث در این تحقیق دیدیم، قبل از که در آثاتوان چنین گفت که روایت آخرالزمان محیط زیستی چنانمی
م گرفتن یا کهر چیز یک روایت منحصراً مربوط به تخیل اروپایی است. این نکته البته به هیچ وجه به معنی دست

زیر سؤال بردن حقایق خطرات محیط زیستی دنیای امروز ما نیست، بلکه بیشتر ناظر به فاصلۀ  اساسی و فلسفی 
 واقعیت است.      میان واقعیت و روایت

تمان چپ گف« پیش متن»که اشاره شد، بوطیقای آخرالزمان به طرز انکارناپذیری خود را به براین، چنانافزون
کند که البته در زمینۀ فرهنگی تاریخی محل تولد آن، داری( تولید میزند و درنتیجه  مضامینی )ضد سرمایهگره می

بر جدل قدیمی ن حال، تازگی و نیز البته اهمیت این بوطیقا در آن است که افزونیعنی اروپا، ناشناخته نیستند. با ای
؛ تر از روابط تولید را نشانه گرفته استای دارد که این بار هدفی اساسیداری، نشان از نزاع تازه پدیدارشدهسرمایه

 خواهی ایدئولوژی محیط زیستی.  تمام سامانۀ ارزشی غرب. از همین جاست تمامیت
طور که توان مسائل جدیدی افزود. برای مثال، مسئلۀ قابل توجه مکان اجتماعی )آنبه تحقیق حاضر البته می

تر مسئلۀ کند( در بوطیقای آخرالزمان در مقابل مکان غیراجتماعی و یا بررسی دقیقشناسی آن را تعریف میجامعه
این  توانند آشکار کنند هماناهایی میچه چنین بررسیبینامتنیت اساسی در بوطیقای آخرالزمان. به هر روی اما، آن

ایت گاه فاصله میان امر واقع و روکه در مطالعات به روی خیال بدان معتقدند، نباید هیچنکتۀ اساسی است که چنان
آن را از یاد برد. قابل انکار نیست که فضاهای فرهنگی مختلف، بنا به مقتضیات و مسائل مختلف، هریک 

توان پرسید که مسئلۀ آخرالزمان در فضای فرهنگی بخشند. برای مثال، مییی خاص به روایت امر واقع میبوورنگ
 تر دغدغۀ محیط زیست دارد، به چه نحو است؟ طور آشکاری کمحده است و بهایران، که درگیر مسائلی کاملًا علی
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 1041 تان بهار و تابس(، 8پیاپی) اول، شمارۀ پنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 0011مرداد  41 0011مرداد  40 0011مرداد  1 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 معناشناسی گفتمانیاختلالِ معنایی در ترجمه با رویکرد نشانهتحلیل 

 ترجمۀ پرویز نقیبی پاپیونمورد مطالعه: اثر 
 پژوهشی ۀمقال

ین اسماعیلی  نسر

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،آموزش زبان فرانسه یدکتر  یدانشجو

   1 )نویسندۀ مسئول(حمیدرضا شعیری
 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرسگروه زبان فرانسه،  استاد

 رؤیا لطافتی
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،زبان فرانسه گروه استاد

 اله رحمتیانروح
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،زبان فرانسه گروه دانشیار

 چکیده
ز اانتقال معنا در ترجمه آنچه حائز اهمیت است فرایند انتقالِ معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد است. 

بین دو پلان زبانی یعنی پلان صورت و پلان محتواست که گاهی  و تعاملمحصول تطابق دیدگاه گفتمانی 
راین صورت اختلال معنایی پذیرد، دشود و انتقال معنا انجام نمیدر ترجمه این تطابق دچار اختلال می

گیرند دهد. مسـئلۀ پژوهش این است که نشان دهد چگونه اختلالات معنایی در ترجمه شکل میرخ می
شوند. هدف ما بررسی چگونگی و چگونه این اختلالات سبب انحراف معنا و بروز آسیب به ترجمه می

 واسطۀ عدملات معنایی است که بهرابطۀ بین دو پلان زبانی )صورت و معنا( در کنش ترجمه و اختلا
 شوند. تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل پیکره با توجه به رویکردانطباق بین دو پلان موردِ نظر تولید می

ها است؛ بدین صورت که ابتدا مطابق با پارامترهای چارچوب نظری، دادهمعناشناسی گفتمانی نشانه
نتایج این پژوهش حاکی گیرند. شد و موردتحلیل قرار مید آوری خواهنطور هدفمند از متن پیکره جمعبه

نند و کمعنایی و معناگریزی روابط بین دو پلان زبانی را مختل میعواملی همچون کژتابی از آن است که
های معنایی(، فقدان ایزومورفیسم بین دو توجهی به همگنهایزوتوپیک )بیاختلالاتی ازقبیل: اختلالِ 
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بقِ پلانِ صورت و محتوا(، تغییر ریتمِ متن مبدأ، عدم تعدیل معنایی، عدم رعایت پلانِ زبانی )تطا
 ند.  دهرا تا حدودی تحتِ تأثیر قرار می پاپیونفرایند انتقالِ معنا در ترجمۀ رمان چندصدایی و حذف، 

ِاختلالِ معنایی، : هاکلیدواژه  معناشناسی.نشانهترجمه، معنا،  آنری شاریر، پرویزِ نقیبی، پاپیون 

 . مقدمه۱
( 97، ص.2791) 4) گفتمان( 0عنوان نمودی از تلاقی سه عنصر دنیا، انسان و معنا در تعریف گریماسیترجمه به

شوند، اما مقولۀ معنا دستخوش تغییر واقع می  معمولاا  های دو زباندر ترجمه ساختارها و ترکیب کند.صدق می
ای دارد فرایند انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد است. آنچه در ترجمه جایگاه ویژههمچنان ثابت است، زیرا 

است. گاهی  0و پلان محتوا 0محصول تطابق بین دو پلان زبانی یعنی پلان صورتاز دیدگاه گفتمانی انتقال معنا 
الوگ بین صورت و محتوا یعنی دی 1شود و عمل سمیوزیسدر ترجمه تطابق بین این دو پلان دچار اختلال می

شویم، زیرا هرگونه اختلال در دو پلانِ زبانی معنا مواجه می 6شود. در این صورت ما با اختلال معناییمتوقف می
دانیم، پلانِ صورت و محتوا پیوسته با یکدیگر در حال دیالوگ هستند. دهد. همانطور که میرا تحت تأثیر قرار می
ا در شدن معن جاشود. جابهمیجا جا شوند؛ درنتیجه معنا نیز جابهر زبانی جابهشود عناصاین دیالوگ سبب می

 .تواند در صورت عدم توجه به شرایط گفتمانی سبب بروز اختلال معنایی شودترجمه که دو زبان با هم درگیرند، می
 ـمحتوایی، اختلالا : شناختی است که شاملمعنات نشانهازجمله اختلالات معنایی ایجادشده در سطح ساختاری 

بین دو پلانِ زبانی )تطابقِ پلانِ  8فقدان ایزومورفیسم 7های معنایی(،توجهی به همگنهایزوتوپیک )بیاختلالِ 
 . هستند 00و حذف 03عدم تعدیل معنایی، عدم رعایت چندصدایی 1صورت و محتوا(، تغییر ریتمِ متن مبدأ،

ِِتحقیق رمان تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل پیکره است. پیکرۀ به ترجمۀ پرویز نقیبی  00آنری شاریر 04پاپیون 
آوری خواهند شد؛ بدین صورت که ابتدا متن اصلی در مقابله با جمع طور هدفمند از متن پیکرهها بهاست. داده

رد ابندی و در ادامه هریک از موها را دستهخط بررسی و پس از استخراج  اختلالات معنایی، آنبهمتن ترجمه، خط
شده را با ذکر مثال تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد. درنهایت سعی خواهیم کرد راهکارهایی را برای جبران مطرح

                                                           
1. Greimas AS  
2. Discours 
3. Plan de l’expression   
4. Plan du contenu   
5. Sémiosis  
6. Trouble du sens  
7. Trouble isotopique 
8. Isomorphisme  
9. Destruction du rythme 
10. Manque de la polyphonie   
11. Suppression  
12. Papillon  
13. Henri Charière   
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اختلالات معنایی ایجادشده در فرایند ترجمه ارائه دهیم. وانگهی دلیل انتخاب پیکرۀ مذکور این است که تاکنون 
 معناشناسی گفتمانی انجام نگرفته است.رد نشانهشناختی بر مبنای ترجمۀ این رمان با رویکپژوهشی زبان

 گیرند و چگونهمسـئلۀ اصلی پژوهش این است که نشان دهد چگونه اختلالات معنایی در ترجمه شکل می
شوند. پژوهشِ جاری درصدد پاسخ به این پرسش این اختلالات سبب انحراف معنا و بروز آسیب به ترجمه می

چگونه اختلال معنایی ایجادشده در سطح ساختاری ـ محتوایی فرایند انتقال معنا را در کنش ترجمه است که 
دهد؟ فرض ما بر این است که اگر ساختار نتواند با معیارهایی معنا انطباق یابد تضعیف و دستخوش تغییر قرار می

شود، زیرا ، فرایند انتقال معنا دچار اختلال میپذیری بافتی و فرهنگی خود را حفظ کندکه معنا نتواند درجهو یا این
 فرایند انتقال معنا حاصل تعامل و تطابق پلان صورت و محتواست. 

 . پیشینۀ پژوهش2
نجام نگرفته معناشناسی تاکنون پژوهشی ادرمورد بررسی ترجمۀ کتاب پاپیون توسط پرویز نقیبی با رویکرد نشانه

جمهِمعناشناسیِوِبازیِترنشانهتوان به معناشناسی میاست. اما در زمینۀ نقد و بررسی ترجمه با رویکرد نشانه
برای بررسی  4تصمیم مترجم نظریۀ معناشناسی وزارهای نشانه( اشاره کرد که به واکاوی اب2013) 0نوشتۀ الِنا گورگیتا

 پردازد. در این مقاله بیان شده است کهصورت کتبی، میصورت شفاهی و چه بهارتباطات از طریق ترجمه، چه به
ضوعات در حوزۀ مطالعات ترجمه این است که ترجمه یک فرایند است. همچنین ابزارهای ترین مویکی از مهم

کند نقش اصلی را در این فرایند ایفا می های اصلی فعالیت مترجم کهایجادکنندۀ فضای ذهنی ترجمه و جنبهزبانی 
 نیز در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

های ترجمۀ بینازبانی: ترجمۀ یونانی معناشناسی تکنیکمطالعۀ نشانه»( در مقالۀ 2014) 0اوانجلوس کوردیس
نی های ترجمۀ بینازبامعناشناسی تکنیکهای نشانهسازی برخی از جنبهبه برجسته  «های فرانسویلمعناوین فی

ش نق ها وضمنی عناوین فیلمپردازد. همچنین روند ترجمۀ معناهای های فرانسوی به زبان یونانی میعناوین فیلم
تایج گیرد. نر ترجمه موردمطالعه قرار میمعناشناسی غیرکلامی همچون اعداد و علائم نگارشی دهای نشانهسیستم

فرازبانی  هایهای متفاوتی برای ترجمۀ عناوین فیلم وجود دارد که در رابطه با واقعیتحاکی از آن است که تکنیک
 معناشناختی فراهم آورد. تواند زمینه را برای خوانشی نشانهمی

ها به کند که تمامی گفتمانبیان می« معناشناسینشانهنظام  ترجمه در»( در مقالۀ 1989) 0ژانیس دلدال رودز
، معناشناسی آن به پزشکینوعی ترجمه هستند، زیرا ترجمه فعالیتی است که تنوع بسیار دارد و حوزۀ نشانه

                                                           
1. Elena Gheorghita 
2. Théorie de la décision 
3. Evangelos Kourdis  
4. Janice Deledalle-Rhodes  
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نمایشنامه، موسیقی و همچنین حوزۀ زبانی نیز گسترش یافته است. وی به مطالعۀ علائم موسیقی و مجریان آن اعم 
طور موردی ترجمه از زبان هندواروپایی به زبان ژاپنی را پردازد. در پایان نیز بهاز، نوازنده و شنونده میاز آهنگس

 کند.بررسی می

اسی معناشنتحلیل فرایند همگرا و واگرای زبانی در ترجمه از دیدگاه نشانه»( در مقالۀ 2977توکلی و همکاران )
تصر پس از ارائۀ تعریف مخ« ای(ترجمۀ حسین الهی قمشه پیامبرگفتمانی )مطالعۀ موردی عناوین فصول کتاب 

جبران خلیل امبرِپیمعناشناسی گفتمانی، ترجمۀ عناوین فصول کتاب از فرایند ترجمه، با استناد به رویکرد نشانه
ای مشهلهی قاند که در ترجمۀ او درنهایت بدین نتیجه رسیده ای را موردبررسی قرار دادهبرگردان الهی قمشه ِجبران

متن  های زبانی و فرازبانیارزی میان متن اصلی و ترجمه رعایت شده است، زیرا مترجم با درنظر گرفتن ظرفیتهم
 لولِ مدنظر نویسنده پرداخته است.به انعکاس صحیح مد

 توان به مقالات زیر اشاره کرد: در زمینۀ معنا و اختلالات معنایی در ترجمه نیز می

ناپذیری بیان کرده است که ترجمه« اختلال معنایی در ترجمه»ای با عنوان ( در مقاله2017) 0ژن دانست
 شود و یا در درک آن دچارآید که مترجم پیامی را که باید ترجمه کند یا متوجه نمیحقیقی در شرایطی پدید می

کند تا سطح و درجۀ آن م مینظری فرایندهای درک پیام و مفهوم کلام این مجال را فراهشود. تحلیل مشکل می
شناسی، سو بر مؤلفۀ زبانی، ریختکند که تحلیل مفهوم درک در ترجمه باید ازیکپیشنهاد می نمایان شود. وی

و تغییرهای که براساس بافت کلامی و گفتمانی صورت  4الفظینحوی و معنایی و از سوی دیگر بر معنای تحت
 شود.پذیرد، متمرکز می

های دشواری« شی غلط؟... چال6یی، نامعنا1، معناگریزی0معناییکژتابی »( در مقالۀ 2005) 0آندره دوسار
رای کند که از دیدگاه او برا پیشنهاد می نظامیکند. وی را بیان می معناگریزی کاربرد دو مفهوم کژتابی معنایی و

تنها ستم نهزیرا این سی ،توار استضافه و انتقال معنا استر است و براساس حذف و اتحلیل ترجمه بسیار کاربردی
معنایی،  ابیکژت»گانۀ که مفهوم سهکند؛ درحالیکند، بلکه نقاط قوت آن را برجسته میشتباهات ترجمه را بیان میا

 کنند. شتباهات ترجمه تأکید میا تنها بر« معناگریزی و نامعنایی

مانی معناشناسی گفتتحلیل فرایند انتقال معنا در ترجمه با رویکرد نشانه»( در مقالۀ 2977توکلی و همکاران )
هر مترجم در محور جانشینیِ واژگان و کنند که  بیان می« ای"ترجمۀ حسین الهی قمشه پیامبرِمطالعۀ موردی: اثر"

نیت متنِ مبدأ و ملاحظات فرهنگی زبانِ مقصد دست به  نشینیِ ساختار دستوری، با درنظر گرفتننیز در محور هم
                                                           
1. Jeanne Dancette   
2. Sens littéral   
3. André Dussart 
4. Faux sens  
5. Contresens  
6. Non-sens  
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پردازِ همان پیام در یابِ پیامِ مؤلف در زبان مبدأ و نیز گفتهعنوان گفتهکه مترجم، بهزند. با التفات به اینگزینش می
لیل فرایند حگیرد، رویکرد نشانه معناشناختیِ گفتمانی برای تزبان مقصد، تحت نفوذ فضایی بیناگفتمانی قرار می

 ـتوصیفی نشان می دهند انتقال معنا، اختیار شده است. در این پژوهش نگارندگان مقاله با استفاده از روش تحلیلی 
 ای، عناصر فرهنگیِ زبان مبدأ و زبان مقصد تحتاثر جبران خلیل جبران و برگردان الهی قمشه پیامبرکه در ترجمۀ 

 کنند.آفرینی میگرا و واگرا نقشمعنایی همکنترل شرایط گفتمانی براساس دو نظام 
کند دارد که مترجم همیشه سعی میاذعان می« مسئلۀ مبادلۀ معنا در ترجمه»( در مقالۀ 2017فرناز ساسانی )

ه ضیح انتقال دهد. مترجم در فرایند ترجمه برای وفاداری بکه تا جایی که امکان دارد معنای یک متن را با تعبیر و تو
پذیر پذیری مطلق امکانصدد بازآفرینی متن مبدأ به زبان دیگر و مذاکره با نویسنده است، زیرا ترجمهمعنا، در
های مختلف شود، سپس روشبیان می 0های اِکودراین مقاله ابتدا مسئلۀ مبادلۀ معنا با توجه به پژوهش نیست.

گیرد. به زعم ساسانی مطالعۀ فرایندهای معنایی در ترجمه به مرتبط با تفسیر و مبادلۀ معنا مورد بررسی قرار می
زمانی است وگوی همهای هر زبان را نشان دهد، زیرا ترجمه گفتگراییها و همکند تا واگراییمترجم کمک می

 فرهنگ خوانندۀ متن. بین فرهنگ نویسنده و 
تحلیل فرایند معناسازی در ترجمه و نظام ارزشی گفتمان از منظر »( در مقالۀ 2971شعیری و اشتری )

ترجمه، فرایندی فعال است که در هنگام انتقالِ ساختار دارند که اذعان می« فرهنگی و ذاتیمعناهای اجتماعی خرده
کند. نظام معنایی به معناهای بسیط و و نظام معنایی و ارزشی مواجه میو مفاهیم از متن مبدأ به مقصد، ما را با د

های انتزاعی گسترده شود. های ارجاعی تا ارزشتواند از ارزشتقسیم است. نظام ارزشی نیز میمعناها قابلخرده
عناهای من مبانی خردهها با نظام ارزشی در ترجمه تأکید دارد، به تبییمعناها و رابطۀ آندر این پژوهش که بر خرده

پردازند و سپس با توجه به مسئلۀ بینافرهنگی، می 4ذاتی و اجتماعی ـ فرهنگی، براساس دیدگاه فرانسوا راستیه
  دهند.های فرایند معناسازی در ترجمه را با رویکردی معناشناختی مورد تحلیل قرار میتفاوت

 پیکرۀ تحقیق. 3

 نامه است که داستان زندگی پرفرازونشیب آنری شاریر را روایتیا پروانه یک اتوبیوگرافی یا خودزندگی پاپیون کتاب
وم به رود و محکعنوان قاتل به زندان میشود و آنری بهشدن یک فروشنده آغاز می کند. داستان کتاب با کشتهمی
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افتد. آنری از اتفاق می 0101تا اکتبر  0100بر شود. داستان در یک بازۀ زمانی چهارده ساله از اکتحبس ابد می
 .گویدهای خود در این چهارده سال میها و سختیرنج

شود. کوبی پروانه بر روی سینۀ خود دارد و به همین دلیل با نام مستعار پاپیون شناخته میآنری شاریر یک خال
شود، تمام روز و شب خود را راهی زندان میخاطر قتلی که هرگز مرتکب نشده است محکوم و که بهاو پس از این

و است بپذیرد و به زندان تن دهد. اای را که برای او چیده شده تواند دسیسهکند. آنری نمیبا فکر فرار سپری می
کشد، اما هربار با شکست مواجه های زیادی میکند و برای فرار خود از زندان نقشهریزی میها برنامهمدت

 شود. تا به حالنام جزیرۀ شیطان فرستاده میرانجام پس از چند سال به زندانی مخوف و بدنام بهشود. او سمی
که سرانجام موفق دهد تا اینکس موفق به فرار از این زندان نشده است. اما او همچنان به تلاش خود ادامه میهیچ

به  اپیونپ حبوب و بارها تجدید چاپ شد.سرعت مشود. این کتاب پس از انتشار در کشور فرانسه بهبه فرار می
میلیون نسخه از آن به فروش  0.1های فرانسه قرار گرفت و ترین کتابهفته در صدر جدول پرفروش 40مدت 

زبان زندۀ  40تنها در فرانسه بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مورد استقبال قرار گرفته و به رسید. این کتاب نه
 است. دنیا ترجمه شده 

را با عنوان بانکو به چاپ رساند. این کتاب زندگی پاپیون بعد از رهایی از زندان را  پاپیوننویسنده ادامۀ داستان 
به فارسی ترجمه  0060در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت و توسط پرویز نقیبی در سال  پاپیونکتاب  کند.روایت می

های سینمایی نیز از این کتاب صورت گرفته است. اقتباس و به همت انتشارات امیرکبیر منتشر شد.
ساخت.  پاپیون ، فیلمی با اقتباس از کتاب0170های هالیوودی در سال شافنر، یکی از کارگردانجی فرانکلین

فیلم مورد  اند وکویین و داستین هافمن، دو تن از ستارگان هالیوود، تشکیل داده بازیگران این فیلم را استیومک
کادمی اسکار نامزد دریافت جایزه شد. در ا ستقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و در چندین بخش از جوایز آ

ام در نقش آفرینی چارلی هوننیز فیلم دیگری با اقتباس از این کتاب و با کارگردانی مایکل نوئر و نقش 4307سال 
 0واقع نشد.اصلی ساخته شد که به اندازۀ فیلم اول مورد توجه و تقدیر 

 چارچوب نظری. 4

پذیری و همچنین عمل براساس شرایط دینامیک و انتقال فرایند تولید و دریافت معنا مطالعة 4معناشناسینشانه
است )شعیری،  استوار محتوا و صورت بیان صورت یعني زباني، پلان دو بین رابطۀ است و براساس سمیوزیس

 دیدگاه رابطۀ بین دو پلان زبانی سبب گشایش دیالوگ بین صورت و معنا  این در بنابراین (.0، ص.0011
این همان نکتۀ بسیار مهمی است که در رابطۀ دال و مدلول ( Fontanille, 2003, p.37-38د.)شومی

                                                           
 .https://www.andishmandpub.com "پاپیون خلاصۀ کتاب". 2/4/1411. 11/11/1911تشاراتی اندیشمند. مؤسسۀ ان . 1
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یند نشانه ـ معنایی( کنشی اشود تا عمل سمیوز )فردیالوگ بین دو پلان زبانی باعث می سوسوری وجود ندارد.
تواند درون یک فرهنگ پلان صورت می که گونهجایی داشته باشند. همانباشد و مرزهای معنایی امکان جابهسیال 
جایی معنا از طریق این فراخوانی وجود خواند، به همان ترتیب امکان جابههای معنایی مرتبط با خود را فراپلان

عنوان پلان معنا وعیت، خطر و یا شهادت را بهتواند هیجان، پختگی، خشم، ممندارد. برای مثال رنگ قرمز می
کنندۀ کند. قرمزی که بیانکه کدام معنا فراخوانده شود، درجۀ قرمز بودن تفاوت میفراخواند. اما با توجه به این

هیچان است با قرمزی که بیانگر ممنوعیت عبور و مرور است دارای یک درجۀ مساوی از بروز و تجلی نیستند. این 
 در نوسان است. گاه امری منجمد نیست و همواره سیال ودهند که معنا هیچشان میموارد ن

گیرد. در ترجمه نیز ما با کنش فرایند معناسازی در این رویکرد تحت نظارت و کنترل گفتمان صورت می
شود. انده میشویم، پلانی از معنا نیز فراخوسمیوزیس مواجه هستیم. چون هر بار که با پلانی از صورت مواجه می

شود تا ترجمه به دیالوگ دو متن با یکدیگر منجر شود. متن مبدأ دارای صورت و ساختاری این فراخوانی سبب می
ده در آمدستهای بهگیرد. صورتاست که در فرایند تبدیل به صورت و ساختار جدیدی در متن مقصد قرار می

خوانند. آنچه موردنظر این مقاله است بررسی رامیمتن مقصد معنای موردنظر خود را با درجات مختلفی ف
ۀ عدم واسطچگونگی رابطۀ بین دو پلان زبانی )صورت و معنا( در کنش ترجمه و اختلالات معنایی است که به

 شوند.انطباق بین دو پلان موردِنظر تولید می
و  توان به کژتابی معناییمیسازند گفتنی است که در میان عناصری که انطباق صورت و معنا را مختل می

که ریطوای هدف واقع شود؛ بهشود که معنای واقعی کلمهمعنایی زمانی حاصل میمعناگریزی اشاره کرد. کژتابی 
اشتباه گرفته  یابد یا آن کلمه با کلمۀ دیگریدربازنویسی زبانی، معنای یک کلمه بدون توجه به بافت گفتمانی تغییر 

این . (Delisle, 1999, p.23شود )به ارزیابی اشتباه از معنای دقیق یک کلمه منجر میشود. کژتابی معنایی 
 شود. کژتابی معنایی فصلمفهوم در ترجمه اهمیت زیادی دارد و خطایی بنیادین طی فرایند ترجمه محسوب می

ر وجوگای جستای که به کمک موتورهشود، زیرا در ترجمهتمایز ترجمۀ انسانی و ترجمۀ ماشینی محسوب می
در اختیار  0ای کلمه به کلمهپذیرد بدون درنظر گرفتن بافت گفتمانی، ترجمههمچون گوگل و... صورت می

نشینِ واژۀ موردنظر، به گیرد. اما در ترجمۀ انسانی، اغلب مترجم با توجه به بافت و کلماتِ هممخاطب قرار می
ار حائز معنایی، توجه به بافت کلامی و گفتمانی  بسییجاد کژتابیبنابراین برای جلوگیری از اکند. ترجمه اقدام می

 شناخت بافت است.    اهمیت است و مترجم برای دستیابی به معنای واقعی یک کلمه نیازمند 
شود، معناگریزی شامل برداشت غلط از معنای یک معنایی که به معنای واژه محدود میبرخلافِ کژتابی 

ود، ششی از متن مبدأ است. این مسئله در ترجمه سبب بروز خطایی قابل ملاحظه میبخیا  پاراگرافجمله، یک 
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شود. درواقع معناگریزی خطایی مرتبط با کنش ترجمه است طور کل زائل میزیرا معنای اولیۀ متن موردِ ترجمه به
 (. ibidکه شامل انتساب معنایی برخلاف معنای موردنظرِ نویسنده به بخشی از متن اصلی است )

 0توان از چندین دیدگاه موردبررسی قرار دارد. براساس دیدگاه فونتنیمعناشناسی ساحتِ معنا را میدر علمِ نشانه
ادراکی با ـ  یا استعلایی است و گفتمان ادبی امکان تجلی مستقیم رابطۀ حسی 4معنا دارای ساحت زیباشناختی

به جای  بستهپذیری، تعدد زاویۀ دید، روابط همادراکی )ریتم کند. از طریق خصوصیات و فرایندجهان را فراهم می
ی، و ساحت تنیدگی عناصر زبانها به یکدیگر، گسست و چالش معنایی، درهمپذیری موقعیتروابط تقابلی، انتقال

 (.447، ص. 0111)فونتنی،  های معنایی دچار دگردیسی شده استگیری ارزشچندحسی( شرایط شکل
وجود دارد. ساحت ارجاعی  1ای یا بوطیقاییو استعاره 0نیز دو ساحت معنایی  ارجاعی  0ناسکااز دیدگاه ژنی

های مشخصی که توسط دانش مشارکتی، اجتماعی و یا معنا بر ساختاری بیرونی متکی است که بر مبنای کمیت
ن ساختار ایجاد رابطۀ بی های زبانی،انگاشتهبندی معنا براساس پیششود. مفصلشود، ایجاد میفردی تعریف می

ند. ساحت بینی در این زمره قرار دارهای قابل پیشپذیری معنا براساس کنشو محتوا براساس روابط کاربردی و تعین
گفتار بستگی  ایای معنا برای هر ساختاری که معنای آن به استفادۀ محدود و کاربردی یا کلیشهبوطیقایی یا استعاره

بنابراین ساحت ارجاعی معنا را بسته و قالبی (. Geninasca, 1997, p.59گیرد )قرار میندارد، مورد استفاده 
های داند. اگر این ساحتکه ساحت بوطیقایی معنا را باز و گسترده و پیوسته در حال شدن میداند؛ درحالیمی

ا اختلال یا ضعیف جلوه کنند، ب درستی عمل کنند و وارونهمعنایی نتوانند در گذر گفتمانی از متن الف به متن ب به
 شویم.معنایی مواجه می

   دهند، شامل موارد زیر است: اختلالات معنایی که در سطح ساختاری ـ محتوایی رخ می
 اختلال ایزوتوپیک. 4-۱

فرایندی معنایی است که بر حضور یک معنای مشترک در طول گفتمان مبتنی است. بر همین اساس،  6ایزوتوپی
توانند در یک متن با یکدیگر در ارتباط باشند و چندین حوزۀ واژگانی و سپس متنی را به یکدیگر چندین اصطلاح می

 Claire) کندریزی میک متن را پایههای معنایی را ایجاد کنند که انسجام یپیوند دهند. به این ترتیب، شبکه

Stolz, 2006, pp.100-101).  های اساسی انسجام متنیشود که جنبهطور دقیق سبب میمفهوم ایزوتوپی به 
شود بنابراین، ایزوتوپی به جمله محدود نمی .طور مستقیم به ساختار نحوی وابسته نیستآشکار شوند و این امر به

به کمک ایزوتوپی  (.Rastier, 1985, p.33ا در سطوح نحو، گفتار و متن تعریف کرد )ها رتوان ایزوتوپیو می
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مشاهده کرد و فقدان آن سبب آسیب به یکپارچگی معنایی، ظهور توان وحدت معنایی و همگرایی در ترجمه را می
صر ین است که عناشود. کار اصلی ایزوتوپی اواگرایی در ترجمه و عدم دسترسی به معنای مناسب در ترجمه می

 یابد.متعددی را به یک منبع معنایی مشترک متصل کند. به این ترتیب، معنا از آشفتگی و اختلال نجات می

 )پلانِ صورت و محتوا( یدو پلانِ زبان نی)تطابق( ب سمیزومورفیفقدان ا. 4-2
اریافته بین دو مجموعۀ ساختشود. ایزومورفیسم ایزومورفیسم از مباحثی است که سبب انسجام ساختاری متن می

کند، مجموعۀ دوم نیز درصدد دهد و همچون تابعی دوجانبه، همانطور که مجموعۀ اول ساختار را حفظ میرخ می
کند، زیرا در اینجا نیز ما با دو مجموعۀ آید. این امر نیز درمورد ترجمه صدق میحفظ عناصر ساختاری برمی

که  کندهایی در زبان مقصد انتخاب میهای زبان مبدأ، مدلولجم برای دالساختاریافته سروکار داریم. گاه متر
ا شاهد کنند؛ درنتیجه مها و ساختارهای مشابه در دو زبان توسعه پیدا نمیتوانند معنا را منتقل کنند، زیرا فرمنمی

ه بگیریم ار متن مبدأ فاصلشود که از ساختها هستیم. تخریب ایزومورفیسم سبب میها و مدلولعدم ارتباط بین دال
که قادر  هایی را برگزیندبایست به هنگام ترجمه، ساختو درنتیجه انتقال معنا دچار نقصان شود. درواقع مترجم می

باشند شرایطِ معنایی معتبری را برای متن مقصد ایجاد کنند و در عینِ حال اعتبارِ متن مبدأ را کاهش ندهند. رعایت 
ترجمه یعنی توجه به دو ساختار زبانی که قادر باشند با یکدیگر دیالوگ نموده و سپس در  اصول ایزومورفیسم در

با توجه به  پذیری معنامسیر انطباق معنایی با توجه به فرهنگِ هر متن حرکت کنند. توجه به انطباق معنایی و درجه
اره در . بنابراین، کنش ترجمه هموشده در بافت فرهنگی هر متن متفاوت و متغیر استصورت و فرم زبانی انتخاب

وجوی راهی جهت انطباق صورت جدید تولیدشده در متن مقصد با معنایی است که هم متن مبدأ و هم جست
های معنایی دو متن مبدأ و مقصد لازم است تا متن مقصد را مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل دیالوگی بین پلان

 را که در یکی از شعرهای« پشت هیچستان»ئه شود.  برای مثال، اگر بخواهیم، درجۀ معنایی موردنظر یافت و ارا
کار رفته است به فرانسه ترجمه کنیم نیازمند دقت و توجه به درجۀ به« ای در لحظهواحه»نام سهراب سپهری به

 معنایی این اصطلاح در دو زبان در ارتباط با صورت واژه هستیم.

ترجمه   «un  lieu nulle part» ( پشت هیچستان را47، ص.0080)  زمردینواحۀِداریوش شایگان در 
 au-delàهای زبانی، پیشنهاد ما برای این اصطلاح کرده است. درحالی که با توجه به درجۀ معنایی و انطباق پلان

du néant  تر از هر بالا« جایی»داند، ولی این است. چراکه در ادامۀ متن سپهری پشت هیچستان را جایی می
ها ایستاده است. به همین دلیل سپهری در ادامه آبادی است. یعنی هیچ نیست، بلکه بر فراز همۀ مکانناکجا

گل  آرند ازهای هوا پر قاصدهایی است که خبر میپشت هیچستان جایی است؛ پشت هیچستان رگ»گوید: می
پذیری معنا، پیشنهاد ما برای ترجمۀ پشت جهبا توجه به همۀ این توضیحات و در«. واشدۀ دورترین بوتۀ خاک
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دهندۀ انطباق دو پلان صورت و معنا براساس دیالوگ هیچستان چیزی جز بر فراز هیچستان نیست. این مثال نشان
 هاست. بین آن

یتم متن مبدأ. 4-3  تغییر ر
رنگ شود یا روی کلماتی دای داشته باشد و در آن، بر کلماتی خاص تکیه یک متن ممکن است ساختار آوایی ویژه

ها، به آن متن معنایی خاص ببخشد که در این صورت لازم است که در ترجمه و توقف شود و این تأکید و توقف
ی عنوان یکپرداز فرانسوی تغییر ریتم متن را بهنظریه 0(. آنتوان برمن17، ص. 0013مورد توجه قرار گیرد )مرادی، 

شوند بیان کرده است و هر گونه تغییر در علائم نگارشی را سبب ان درگیر آن میکه مترجم 4های انحرافیاز گرایش
بندی مفهوم در گفتار نیست آهنگ چیزی جز سازمانداند و این ضربآهنگ متن میهم خوردن ضرببه
(Meschonnic, 1980, p.70.) 

 . عدم تعدیل معنایی0ـ0

ترجمه عبارت »است. از دیدگاه وی  0ترجمه دارد یوجین نایدیکی از کسانی که عقیدۀ راسخ به تعدیل معنایی در 
ترین معادل طبیعی پیام زبان مبدأ در زبان مقصد، نخست از نظر معنی، سپس از لحاظ است از بازسازی نزدیک

ها در زبان مقصد شناخته شده است، هایی که مفهوم آن(. درواقع بسیاری از واژه01، ص. 0087)سعیدان، « سبک
ها باید از ترکیب یک یا دو واژه استفاده شود. این امر ای در آن زبان هستند و برای ترجمۀ آنکلمهعادل یکفاقد م

ای نیازمند اِعمال تغییراتی است. (. هر ترجمه08، ص. 0078شود )لارسن، سبب تعدیل معنایی در ترجمه می
ین تعدیل در هر زبانی، صورتی خاص به هایی در دریافت پیام خواهد شد. اتعدیل نکردن ترجمه سبب اشکال

شود که متن (. به بیان دیگر تعدیل معنایی سبب می08، ص. 0014کوب و صدیقی، خود خواهد گرفت )زرین
زیرا اگر  کند،تر شود و مترجم با این کار شرایط انتقال پیام به مخاطب را فراهم میمقصد برای مخاطب قابل فهم
 . (Benjamin, 1992, p.74اصلی باشد، ممکن نخواهد بود ) ترجمه هدفش همانندی با متن

 در ترجمه ییچندصدا تی. عدم رعا5ـ4
در جایگاه اندیشمندی تأثیرگذار بر قلمرو نقد ادبی، با طرح چندصدایی و  0پردازان بزرگ، باختیندر میان نظریه

پردازان ای که فضای فکری آن زمان را متحول کرد و نظریهوگو، تحولی شگرف را در این حیطه رقم زد، به گونهگفت
داد و  وگومندی قراربعد از خود را به گسترش آرا و افکارش واداشت. باختین چندصدایی را در گرو مکالمه و گفت

ایی گررناوال و ... سخن گفت که در تقابل با مطلقدر کنار آن از مفاهیمی همچون منطق مکالمه، دگرمفهومی، کا

                                                           
1. Antoin Berman 
2. Les tendances déformantes 
3. Eugen Nida  
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(. به عبارت دیگر، در باور باختین رمان چندآوایی 463، ص. 0018آوایی قرار گرفت )نوروزی و غلامی، و تک
ها و صدای خود ها در حکم ملودی است که با صدای دیگر شخصیترمانی است که در آن هریک از شخصیت

ای خوانی صداهکند. چنین رمانی ترکیبی است از همی چندآوایی هارمونیک ایجاد میشود و نوعراوی ترکیب می
ه در دهد ک(. بنابراین باختین غیرمستقیم ذهن مخاطب را به این نکته سوق می00، ص. 0078مختلف )مقدادی، 

ز ت کورکورانه اها از استقلال لازم و عدم تبعیرمان جدید اقتدار نویسنده ازمیان رفته و برخورداری شخصیت
 ها به شیوۀها، شخصیتصدایی است. در این داستانهای اساسی داستان چندایدئولوژی نویسنده از ویژگی

 ِ(.443، ص. 0087نیاز، کنند )بیوگوی پیوسته و سیال با دیگران، چه حقیقی چه فرضی، خود را معرفی میگفت
، وجود چندآوایی و چندزبانی در آن است. رمان یعنی تنوع های رمانترین ویژگیاز دیدگاه باختین از زمرۀ مهم

، واسطۀ ادبیات تجسم یافته است )باختینها و صداهای فردی، تنوعی که بهها، و گاه نیز تنوع زباناجتماعی زبان
 (. 88، ص. 0178

  حذف. 4-6

دیگر، حذف واژگان متن  ، حذف یک یا چند واژه در زمان ترجمه و به عبارت0سازی کمّینمودهای تهی یکی از
، ص. 2977)افضلی و داتوبر، « هدر رفتن واژگانی است»مبدأ در هنگام ترجمه به زبان مقصد و به معنای دیگر، 

 شدهحذف عنصر اي. بنابراینجمله حذف و فعلی حذف اسمی، شود: حذفمی نوع تقسیم سه بر حذف (.12

  (.048، ص. 0010و ایشانی،  باشد )نعمتی قزوینی جمله یا فعل اسم، تواندمی

 ها. تحلیل داده5
نایی شود، سپس به اختلالات معدر این بخش ابتدا چگونگی روابط بین دو پلان زبانی با ذکر مثال بررسی می

شود. از آنجا که ذکر تمامی این پرداخته می پاپیونِایجادشده در سطح ساختاری ـ محتوایی در ترجمۀ رمانِ 
پس د و سکننگنجد، لذا نگارندگان مقاله در هر مورد به ذکر مثالی بسنده میاختلالات در محدودۀ این پژوهش نمی

 پردازند.به تحلیل آن می
 معنایی و معناگزیری. کژتابی5-1

کنش ترجمه قابل رؤیت هستند، زیرا هیچ دو زبانی صددرصد با هم تطابق وفور طی این دو از عواملی هستند که به
از بافت و  توانمعنایی، میگیرند. در ارتباط با کژتابی ندارند و موانع زبانی و فرهنگی همواره سد راه مترجم قرار می

، اکثر علمی و فنی گرفت، چراکه به استثنای اصطلاحات نشین برای دریافت معنای واقعی کلمه بهرهکلمات هم
ود. شدهند معنایشان مشخص میواژگان چندمعنا هستند و بنابر جایگاهی که در گفتمان به خود اختصاص می

                                                           
1. Appauvrissement quantitatif 
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گزینی گاهی در مواجهه با کلمات چندمعنا، بدون توجه به بافت گفتمانی اقدام به معادل پاپیونِنقیبی در ترجمۀ رمان
 شده است. کرده است که این امر سبب کژتابی معنایی

)زمین، خشکی،   «terre»واژۀ چندمعنای «  très nettement la  terreJe vois»برای مثال در جملۀ 
شود که نقیبی آن را این گونه شاهده میم (801، ص. 0086خاک، سرزمین، ملک، اراضی، و مزرعه( )پارسایار، 

در نگاه اول و بدون توجه به ادامۀ متن شاید چنین به ذهن خطور کند «. بینمرا آشکارا می زمین»ترجمه کرده است: 
شویم که نقیبی را درست ترجمه کرده است. اما با خواندن ادامۀ رمان متوجه می« terre »که وی واژۀ چندمعنای 

پیشنهاد ما  های زبانیپذیری پلاننطباقکه باتوجه به بافت و اتنها به معنای اول این واژه اکتفا کرده است. درحالی
است، زیرا مقصودِ نویسنده در این جمله، خشکی یا ساحل بوده است نه « خشکی« »terre »برای ترجمۀ واژۀ 

تواند در ذهن مخاطب ترسیم کند. به عبارت دیگر مخاطب می تواند زمینِ زیرِ دریا را نیززمین. چراکه واژۀ زمین می
کند. اما شاریر شخصیت اول رمان، بر فراز دریا ایستاده و زمین زیر دریا را مشاهده مید که آنری گونه تصور کناین

ینک خسته و زند و اترتیب که شاریر به قصد فرار، سوار بر قایق به دریا می حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛ بدین
ج کرد که توان چنین استنتاال ذکرشده میبیند. باتوجه به مثزخمی پس از پیمودنِ مسافتی طولانی خشکی را می

طلبد و چندمعناها با توجه به نقش و جایگاهشان در گفتمان، یکی ترجمۀ کلمات چندمعنا حساسیت خاصی را می
 دهند. خود اختصاص میشده را به از معناهای تعیین

( را 040، 031، 084، 403، 431)صص.  هایی از معناگریزیتوان نمونهدر ترجمۀ رمان پاپیون نیز می
 مشاهده کرد. مثال:

"Des femmes de surveillants recherchent de jeunes forçats pour faire leur 

ménage et bien souvent les prennent comme amants."   
 «.شوندشان میدهند و اغلب نیز معشوقهزنانِ نگهبان، کار زندانیان جوان را انجام می»نقیبی: 

 

طور ای ترجمه کرده است که معنای آن بهدر این جمله نقیبی بدون توجه به مقصود نویسنده، جمله را به گونه
ارزی بین زبان مبدأ و مقصد رعایت نشده و رابطۀ کل وارونه شده و هدررفتگی معنا رخ داده است. درواقع هم

و پلان محتوا مفهوم دیگری را به خود  گویدهای زبانی مختل شده است؛ چراکه پلان صورت یک چیز میپلان
وجوی ها در جستهای نگهبانزن»گونه استنباط کرد که توان ایناختصاص داده است. معنای این جمله را می

 راها )زندانیانِ جوان( ها( انجام دهند و اغلب نیز آنهای نگهبانزندانیان جوانی هستند تا کارهایشان را )کارِ زن
شود که مترجم در انتقال معنا از زبان با توجه به ترجمۀ پیشنهادی مشخص می«. کنندختیار میهمچون معشوقه ا

شده  طور کامل دچار اختلالنحوی که انطباقِ بین دو پلان زبانی بهمبدأ به زبان مقصد موفق عمل نکرده است؛ به
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صورت  هایدم تطابق بین پلانو دیالوگی بین پلان صورت و پلان محتوا صورت نگرفته است، زیرا هرگونه ع
 محتوا را به دنبال داشته باشد.  هایتواند ابهام در پلانمی

 پاپیون اختلالاتِ معنایی در ترجمۀ رمانِ . 2ـ5
 . اختلال ایزوتوپیک۱ـ2ـ5

م طور مثال نقیبی در ترجمۀ اسشود. بههای فراوانی از اختلال ایزوتوپیک مشاهده مینمونه پاپیوندر ترجمۀ رمان 
«Le manchot» ( و صفتِ 559، ص. 2971پا( )پارسایار، ودستوپاچلفتی، بی)چلاق، دست«Tordu »

های متفاوتی ( از معادل717خورده، خمیده، خُل، خُل مشنگ، از فرطِ بیماری ازپا درآمده( )همان، ص. )پیچ
 استفاده کرده است. 

 به زبان فرانسه پاپیونمتن رمان  پاپیونترجمۀ رمان 

من همچنان سیگارهایی را که در کاغذِ برنج 
 کشم.پیچم، میمی

Je continue à fumer des cigarettes que 

je roule dans du papier de riz apporté 

par le manchot.   
خوشحال و شادمان پس از فشردن دستم  مرد چینی

 رود.می
Le manchot repart joyeux après 

m’avoir serré la main.  
 ـکوئیک، بیش از  شم به هیجان و خ آن دیگریکوئیک 

  .Le plus exalté, c’est le manchot آمده بود.

    Chocolat est là  avec  le manchot آنجاست. دستمردِ یکشوکولا با 
چنان از دیدن این ماشین عجیب  مانشوکوئیک و 

 اند ...غافلگیر شده
Cuic et le manchot sont si surprise de 

voir cet engin…. 

 Gaston Duranton, dit Tordu, est parti ..، فرار کرده بود .توردوگاستون دورانتون، ملقب به 

en cavale… 
 .Tout le monde l’appelle Tordu زدند. صدا می وتابپرپیچهمه او را 

بار دیگر هم یک جوان علیل و ناقصکه خلاصه این
کرد پول دزدیده و فرار از اردوگاهی که در آنجا کار می

 کرده بود. 

Bref, Tordu s’évadé du camp volant où 

il travaillait à la route. 
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رائه اهایی را ها دالمایهیابند و قادر است برای این بنهایی است که در طول آن متن نشر میمایههر متنی دارای بن
آیی داشته باشد، در این صورت ما با ایزوتوپی ها در متن مقصد بتواند با مفاهیم متن مبدأ همدهد که مفهوم آن

 شود و در این حالت، عناصرمواجه هستیم. اگر ایزوتوپی معنایی دچار اختلال شود، فرایند ترجمه نیز مختل می
یک  های زبان مبدأ گاهدیگر. زمانی که مترجم برای دال کنند و مفاهیم اصلی به سوییمتن به یک سو حرکت می

تَشَتُت مفهومی  دهد، ما شاهدکند و در جای دیگر مفهومی دیگر را به همان دال نسبت میمفهوم را انتخاب می
رای شود که نقیبی بهای بالا مشاهده میبا توجه به جدول خواهیم بود که این تَشَتُت مخل ایزوتوپی متن است.

های متفاوتی را در زبان مقصد برگزیده و ایزوتوپی معنایی مدلول« Tordu»و «  Le manchot »های دال
لب برد و موجبات سدستی در ترجمه را ازبین میگفتمان را دچار اختلال کرده است. این چندگانگی معنایی، یک

 آورد.  اعتماد خواننده را فراهم می

 بین دو پلانِ زبانی )پلانِ صورت و محتوا( . فقدان ایزومورفیسم )تطابق(2ـ2ـ5
دهد شند ایزومورفیسم رخ مییک بابهظر یکگاه تطابق دو پلانِ زبانی ایجاد شود و دال و مدلول در تناهر در ترجمه

 مورفیسم هستیم که اختلالِ معناییمیان آید، ما شاهد فقدان ایزوو هرجا که از اختلالِ بین دو پلانِ زبانی سخن به
 شود. را منجر می

 

 به زبان فرانسه پاپیونمتن رمان  پاپیونترجمۀ رمان 

 Ces deux militaires sont très کنند ...خیلی تعجب می سپاهی این دو

étonnés…  
 J’ai volé tous les canards du chef du ام.فرمانده اردوگاه را دزدیده هایقناریمن همه 

camp 
  A moins que tu te masturbes  moins شویمی ناراحتتر یا حداقل کم

 L’œil droit est fixe comme un œil de    کرمشم یک چ ش ثابت است، مثلتشم راستچ

verre… 

 Nous entrons dans une salle .شویموارد می سه گوش... به سالنی 

rectangulaire … 
 Je demande au sergent de se retirer کنم که برود.خواهش میسرجوخه از 

 

باشد، « سپاهی»تواند لفظ ( نمی555( )همان، ص. نظامی، ارتشی)  «militaires»در مثال اول معادل 
در  شود و ما چنین ارگانی را در کشور فرانسه نداریم. نقیبیپاسداران گفته میزیرا سپاهی به فردی منصوب به سپاه
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 Se »، برای فعل دوضمیرۀ  «قناری»( از لفظ 251)اردک، مرغابی( )همان، ص. «  Canards»برابر واژۀ 

masturber » .استفاده کرده است.« شدنناراحت »( از معادل 100)استمنا کردن( )همان، ص 
( از معادل 772)شیشه، لیوان، عینک، و عدسی( )همان، ص.   «verre»در مثال بعدی، نقیبی  برای اسم 

، و «گوشسه»( از صفت 919شکل( )همان، ص. )مستطیل، مستطیل« rectangulaire» صفت، برای «کِرم»
استفاده کرده است. در « سرجوخه»( از معادل 977)گروهبان( )همان، ص. «  sergent»درنهایت برای اسم 

کنند؛ یشود که دال و مدلول به نسبت یکسانی یکدیگر را پشتیبانی نمخوبی مشاهده میهای ذکرشده بهمثال
درنتیجه صورت بیان و صورت محتوا در تقارن نیستند و همین امر سبب مختل شدن فرایند انتقال معنا در ترجمه 

  شود. می
 متن مبدأ تمیر  ریی. تغ3ـ2ـ5

در ترجمه، فرایند انتقال معنا تنها به دوشِ کلمات نیست، بلکه علائمِ نگارشی نیز در این امر دخیل هستند و این 
شوند. در هنگام سخن گفتن عواملی چند به درک بهتر نظر توانند سبب تغییر معنایِ جمله یا مطلب موردمیعلائم 

ها شارات، حالتِ چهره، حرکاتِ دست و... اما در نوشتار این نشانهکنند ازقبیل لحنِ کلام، امنظور گوینده کمک می
دهند. درواقع هدف و علائم نگارشی هستند که همچون زبانِ گویای نویسنده، مقصود وی را به مخاطب انتقال می

یامِ پگذاری در نوشتار، کمک به درک بهتر مطلب وخوانش صحیح آن است و مترجم نیز برای انتقال بهتر از نشانه
ان مبدأ به کند، از زبهایِ زبانی زبانِ مقصد ایجاب میظرفیتبایست این علائم نوشتاری را تا آنجا که نویسنده می

ر مواقع از شته و در بیشتزبان مقصد انتقال دهد. پرویز نقیبی در ترجمۀ رمانِ پاپیون، تمایل به حذف این علائم دا
 شود.  شاره میها اده است که در جدول زیر به برخی از آنظر کرنها به زبانِ مقصد صرفانتقال آن

 به زبان فرانسه پاپیونمتن رمان  پاپیونترجمۀ رمان 

 Le soleil, inexorablement, me brule سوزاند.آفتاب شدید پاها و بازوهایم را می

les bras, les jambes.  
که ای قبل از آنلحظهآورم. چند بلوزم را بیرون می

 مانم.آفتاب بسوزاند، برهنه می
Je quitte ma vareuse : je vais rester le 

torse nu…    

 ولای دراز بکش وسیلون تکان نخور در گل ،سیلون

  .توانی پاهایت را باز کناگر می

Sylvain! Sylvain! Ne bouge pas, 

couche-toi dans la vase! Si tu peux, 

dégage tes jambes! 

 Sylvain n’est pas encore monté sur هنوز روی کلکش سوار نشده، ولی من ... سیلون

mon radeau. Moi,… 
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ای در انتقال صحیحِ پیامِ نویسنده، انتقال عواطف و احساسات وی، ضح است که علائم نگارشی نقش برجستهوا
ا توجه به جدول بکنند. ایفا میانتقال لحن کلام و ریتم متن، رفع ابهام و تفسیر مقصود گوینده و تقطیع اجزای کلام 

زیاد ور سر راه انتقال علائم نگارشی باشد اقدام به کمکه مانعی بشود که مترجم با اختیار و بدون آنمشاهده می
آهنگ متن مبدأ است که این امر فرایند انتقال ضربکردن این علائم کرده است؛ درنتیجه متن مقصد فاقد ریتم و 

کند، زیرا روح کلام که همان معانی نهفته در ورای علائم سجاوندی است، به زبان معنا را با اختلال مواجه می
  شده است. قصد منتقل نم

 ییمعنا لی. عدم تعد4ـ2ـ5
از آنجا که هیچ دو زبانی چه از جنبۀ ساختاری و چه از جنبۀ معنایی ـ واژگانی باهم یکسان نیستند، همواره در 

مهم است انتقال معناست که این مهم نیازمند تعدیل  شود. در ترجمه آنچهشاهده میترجمه اختلال معنایی م
، ظمیان و قربانیترین عامل در فرایند ساده کردن متن، عامل تعدیل است )ناساختاری است، زیرا مهممعنایی و 

نقیبی در انتقال معنای کلماتی که نیازمند تعدیل معنایی هستند دچار خطا شده و برای جلوگیری (. 79، ص. 2971
ه این صورت فارسی نگاشته است کرا به کند، کلمات لاتینپذیرتر میاز تعدیلِ معنایی که متن مقصد را خوانش

)حبس با اعمال « Réclusion »کند. برای مثال نقیبی در ترجمۀ اسم  عام ایجاد ابهام می خوانگفتهمسئله برای 
استفاده کرده و همچنین اسم « رِکلوزیون»( از نوشتار  740، ص. 0086)پارسایار،  (شاقه

«Réclusionnaire » آید می نظربهنوشته است. « رکِلوزیونر»صورت )محکومِ به حبس با اعمال شاقه( را نیز به
 صورتهای زبان مبدأ نیافته است، ترجیح داده که خودِ واژه را بهای برای دالکلمهکه چون مترجم معادلی یک

ر و یا قالب است که یک واژه یا تعبی گرفته است. انتقال آنفارسی بنویسد. درواقع از تکنیک انتقال در ترجمه بهره 
شود، زیرا در زبان مقصد معادلی برای چنین عناصر یافت طور مستقیم از زبان مبدأ وارد زبان مقصد بیانی به

 تواند از تکنیک انتقال(. با توجه به تعریف نیومارک، مترجم درصورتی می030، ص. 0074شود )نیومارک، نمی
و « Réclusion»شد، اما برای دو واژۀ معادلی مناسب در زبان مقصد با استفاده کند که واژه فاقد

«Réclusionnaire  »نگاری این واژگان بایست به جای فارسیدر زبان فارسی معادل وجود دارد و نقیبی می
 کرد.ها استفاده میهای آنفرانسوی, از معادل

 در ترجمه ییچندصدا تیعدم رعا. 5-2-5
ن گو وارد جهاکنشگر و پاسخدرپی آن است که دیگری را همانطور که واقعاا هست، یعنی زنده،  0وگوگرایانهمتن گفت

داند و درمورد آن ترین نوع ادبی را رمان میوگوگرایانه( )باختین گفت00، ص. 0010عظیمی و علیا، خود کند )
گونۀ رمان نیز ناشی از همین امر است. در رمان، انسان پیش از هر ساز و شخصاهمیت سرنوشت» نویسد:می

                                                           
1. Dialogique   
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تر از هر چیز و همواره، یک انسان متکلم است. رمان نیازمند افرادی سخنگوست که گفتمان ایدئولوژیک چیز، مهم
گونه که این (. همان041ص.  ،0080)باختین، « فرد و زبان خاص خود را همراه خود وارد رمان کنندمنحصربه

وگومندی در رمان حضور دارد, در ترجمه نیز باید منعکس شود. درواقع چندصدایی مختصِ رمان نیست، گفت
خصوص در ترجمۀ رمان نو به این مهم توجه داشته باشد، زیرا در رمان یاب نیز باید طی فرایند ترجمه، بهبلکه گفته

فرد خود را دارند. ها شیوۀ بیان منحصربهپردازند و هریک از آنوگو میها با یکدیگر به گفتمدرن شخصیت
زدان چیگفته شد، این رمان داستانِ واقعی زندگی راوی است که در آن راوی همه پاپیونِهمانطورکه در معرفی رمان

ایی به صدحالت تککند که رمان را از هایی برخورد میپردازد. در طولِ داستان وی با شخصیتبه نقل داستان می
های دیگری نیز حضور دارند و مترجم بر روای، شخصیتدهند. بنابراین در این رمان علاوهچندصدایی سوق می

صدایی کشیوۀ ت به پاپیونها را نیز به گوش مخاطب برساند. اما نقیبی در ترجمۀ رمان باید صدای این شخصیت
نواخت و عاری از ها وجود ندارد و متنی یکصدای شخصیت عمل کرده است و هیچ تمایزی بین صدای راوی و

 هایی را که به زبانِ فرانسه نیستند نیز به زبانِ تنوع صداها را در پیشِ روی مخاطب قرار داده است. وی حتی دیالوگ
ی کند. براصدایی ترجمه کردن آشکار میازپیش گرایش وی را به تکفارسی ترجمه کرده است که این مسئله بیش

 مثال: 
 

 به زبان فرانسه پاپیون متن رمان پاپیونترجمۀ رمان  زبان
 Buenos dias  سلام اسپانیایی
 ?Where are you coming from  آیید؟از کجا می انگلیسی

 

 . حذف6ـ2ـ5
 تواند از تکنیک حذف در ترجمه بهره گیرد، آن هم زمانی که حذفیات او سبب گمیاب در مواردی نادر میگفته

تواند مطالب فرعی را در صورت ابهام حذف کند. حذفیات را در ترجمۀ شدن مقصود نویسنده نشود. درواقع او می
 توان به سه دسته تقسیم کرد:می پاپیونرمان 

 سانسور علتالف( حذف به

. در خودسانسوری فرد 4و دگرسانسوری 0در فرایند ترجمه معمولا دو گونه سانسور وجود دارد: خودسانسوری
خواهد کند رفتار و گفتار خود را منطبق با باورهای رایج آن جامعه بکند که اگر چنین نکند و هرچه را که میسعی می
 &  Allanد، فرد نامتعادلی محسوب خواهد شد )رسد بر زبان آورد، از نظر اجتماع خوش میو به ذهن

                                                           
1. Censoring 
2. Censorship 
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Burridge, 2006, p.30)،  ِاما دگرسانسوری از سوی برخی افراد، نهادها یا گروهای اجتماعی بر رفتار و گفتار
 (.000، ص. 0088شود )شریفی و دارچینیان، افراد جامعه اعمال می

های فرهنگی ـ اخلاقی و یا زمانی که مترجم در فرایند ترجمه با اسم، فعل و یا جملاتی که نشان از تفاوت
تواند در صورت اطلاع به مخاطب اقدام به حذف کند. در ترجمۀ شود میملاحظات سیاسی دارند، مواجه می

مربوط به روابط خصوصی زوجین و یا هایی را که ، نقیبی بارها اسم، فعل، جمله و حتی پاراگرافپاپیونرمان 
های منسوب به گویان فرانسه ( در زندان084، 481، 010انحطاط اخلاقی زندانیان محکوم به اعمال شاقه )ص. 

توانست شود. نقیبی میترین اثری از حذفیات ملاحظه نمیطوری که در ترجمه کوچکاست حذف کرد، به
جمه مشخص کند تا در فرایند انتقال معنا خللی ایجاد نشود، زیرا هر گونه حذفیات را به طرق مختلف در تراین

وشتار هایی که در نشود. یکی از نشانهمتن بافتی منسجم دارد که در صورت اعمال حذف بخشی از معنا تخریب می
ت توانس( که نقیبی می440، ص. 0013شود علامت ]...[ است )معصومی، برای نشان دادن سانسور استفاده می

با استفاده از این علائم نگارشی تاحدودی فرایند انتقال معنا به مخاطب را میسر کند، زیرا هرگونه حذف بدون 
 شود.ایی میاطلاع مخاطب، سبب ایجاد اختلال معن

 رویهب( حذف بی
 شته اقدام به حذف جمله،مترجم در مواقعی که موانعی بر سر راه ترجمه وجود ندا پاپیوندر ترجمۀ رمان 

ها، موجبات فهم توانست با ترجمۀ آنپاراگراف و یا دیگر عناصر زبانی کرده است که در صورت عدم حذف می
آورد و رویه در ترجمه، موجبات سلب اعتماد خواننده را فراهم میبیشتر مخاطب را فراهم آورد. درواقع حذف بی

وفادار تنها در مواقع ضروری اقدام به حذف  ای وترین معایب ترجمه است، چراکه یک مترجم حرفهیکی از عمده
ص. هایی را که بیشتر جنبۀ توصیفی داشته )ص، پرویز نقیبی جملات و پاراگرافپاپیونِکند. در ترجمۀ رمانمی

شوند حذف کرده است ، ... ( و سبب ترسیم فضای داستان در ذهن مخاطب می592، 511، 159، 271، 291
شود، رود و سبب بروز اختلال معنایی میشی از معنا بدون هیچ دلیل موجهی ازبین میکه با این عمل درواقع بخ

رویه حذف شوند بیهای معنایی آن میگیری شبکهو خودخواسته بخشی از متن را که سبب شکل عمدا ِزیرا مترجم 
 کرده است. 

 علتِ فقرزبانیج( حذف به
 های مناسبی درهای زبان مبدأ، مدلولقع زمانی که برابر دالدهد. درواگاهی نیز حذف در اثر فقر زبانی رخ می

 پاپیونترجمۀ رمان  درگیرد.  بهره می 4گیرییا وام 0بردایاز تکنیک گردهزبان مقصد وجود نداشته باشد، مترجم 

                                                           
1. Calque 
2. Emprunt  
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 و بافترا برگزیده است که ریختار متن « بادبان»معادل « voile, trinquette, foc»یاب در مقابل سه واژۀ گفته
ز جانب پرداز اش واژگانی رخ داده است. درواقع بخشی از گویایی متن و مقصود گفتهریخته و کاهواژگانی را به هم

یاب در شده است. گفته 0ضیف کمی و کیفیبه متن مبدأ دچار تمترجم نادیده گرفته شده است و متن مقصد نسبت
ه به های زبانی فرانساست، درحالی که با مراجعه به فرهنگ فرایند ترجمه هیچ فرقی بین این سه واژه قائل نشده

ی کند که در جایگاه خاصی از کشتبینیم که برای هر واژه معنایی خاص وجود دارد و به بادبانی اشاره میفرانسه می
 .شودکار گرفته میبه
 گیری . بحث و نتیجه7

مان در ترجمۀ رپژوهش برآن بودیم که نشان دهیم چگونه اختلالات معنایی در سطح ساختاری ـ محتوایی  در این
ۀ رمان دهند. در ترجمتأثیر قرار میگیرند و تا چه حد این اختلالات فرایند انتقال معنا را تحتشکل می پاپیون
لالاتی همچون کنند و اختهای زبانی را مختل میمعنایی و معناگریزی روابط بین پلانعواملی ازقبیل کژتابی  پاپیون

های معنایی(، فقدان ایزومورفیسم بین دو پلانِ زبانی )تطابقِ پلانِ صورت توجهی به همگنهایزوتوپیک )بیاختلالِ 
عدم رعایت چندصدایی و حذف، فرایند انتقال معنا از متن  و محتوا(، تغییر ریتمِ متن مبدأ، عدم تعدیل معنایی،

 شوند. کنند و سبب بروز اختلال معنایی میمبدأ به متن مقصد را مختل می

ما در این پژوهش این بود که چگونه اختلال معنایی ایجادشده در سطح ساختاری ـ محتوایی فرایند  پرسش
شناس دانمارکی، ، زبان4دهد.  بنابر گفتۀ یلمزلفتغییر قرار می انتقال معنا را در کنش ترجمه تضعیف و دستخوش

زمان حضور نداشته باشند، زبان طور همزبان از دو سطح تشکیل شده است: صورت و محتوا. اگر این دو سطح به
ضور حنیز وجود نخواهد داشت. در ترجمه نیز ما با زبان سروکار داریم، اما زبانی که ترجمه شده است. بنابراین 

فعال هردو سطح در ترجمه نیز الزامی است. واضح است که هرگونه تغییر در ساختار، محتوا را نیز تحت تأثیر قرار 

                                                           
1. Appauvrissement qualitatif 
2.  Hjelmslev 
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دن شها سبب مختل ای دوجانبه برقرار است که هرگونه عدم تطابق بین آندهد، زیرا بین این دو سطح رابطهمی
 شود.فرایند انتقال معنا می

دو  بستۀ معناست که تلاش داردهای بهبود اختلال معنایی، استفاده از روابط همي از راهعنوان یکپیشنهاد ما به
تر کند، چراکه انطباق صددرصدی وجود ندارد. اما در صورتی که از حداکثر پلان صورت و محتوا را با هم منطبق

 ایند ترجمه باشیم. توانیم شاهد اختلال معنایي حداقلی طی فرشرایط منطبق بودن برخوردار باشند، می
 منابع

(. ارزیابی کیفی ترجمۀ عربی اشعار مولانا براساس نظریۀ آنتوان برمن مطالعۀ موردی 2977افضلی، ع.، داتوبر، م. )
 . 17ـ7، 56، هایِادبیپژوهشالدّین تبریزی اثر ابراهیم الدّسوقی شتا. کتاب مختارات من دیوان شمس

 . ترجمۀ ر. پورآذر. تهران: نشر نی.ایتخیلِمکالمه(. 2971باختین، م. )

اهِشناسیِرمانِوِداستانِکوتایِموجزِبهِآسیبشناسیِباِاشارهنویسیِوِروایتدرآمدیِبرِداستان(. 0087نیاز، ف. )بی
 . تهران: افراز.ایران

 . تهران : فرهنگ معاصر.فرهنگِمعاصرِفرانسهِـِفارسی(. 0086پارسایار، م.ر. )

(. تحلیل فرایند انتقال معنا در ترجمه با رویکرد 2977توکلی، ل.، شعیری، ح.ر.، ربیع، ع.، و کریمی. ع. )
، 1 ،مطالعاتِزبانِوِترجمه«. ایترجمۀ حسین الهی قمشه پیامبرمطالعۀ موردی: اثر »گفتمانی معناشناسی نشانه

 .17ـ2

تحلیل فرایند همگرا و واگرای زبانی در ترجمه از دیدگاه (. 2977توکلی، ل.، شعیری، ح.ر.، ربیع، ع.، و کریمی. ع.  )
هایِژوهشپای(. ترجمۀ حسین الهی قمشه پیامبرگفتمانی )مطالعۀ موردی عناوین فصول کتاب  معناشناسینشانه
 . 016ـ077، 1، شناسیزبان

 . ترجمۀ د. شایگان. تهران: هرمس.واحۀِزمرین (.2972سپهری، س. )
 . تهران: رهنما. کاربردیِترجمهِشاصولِوِرو(. 2979سعیدان، ا. )

 . ترجمۀ پ. نقیبی. تهران: امیرکبیر. پاپیونِ(.0011شاریر، آ. )

هایِزبانِوِگویش(.  بررسی نمود زبانی تابو در ترجمۀ فارسی و پیامدهای آن. 2977شریفي، ش.،  دارچینیان، ا. )
 .212ـ219، 1، خراسان

 . تهران: دانشگاه تربیت مدرس.نشانهِمعناشناسیِادبیات(. 0011شعیری، ح.ر. ) 
(. تحلیل فرایند معناسازی در ترجمه و نظام ارزشی گفتمان از منظر 2971اشتری، ب. ) ح.ر.، و شعیری، 
 . 17ـ17، 2 ،مطالعاتِزبانِوِترجمهفرهنگی و ذاتی. معناهای اجتماعیخرده

 .21ـ7، 11، کیمیایِهنر(. نسبیت متن و صدای دیگری در اندیشۀ باختین. 2979عظیمی، ح.، و علیا، م. )



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،پنجم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

55 

 
 

ِ. ترجمۀ ع. رحیمی. تهران: جنگل.  ترجمهِبراساسِمعنا(.  0087لارسن، ام.ال. )
 . 86ـ 07 ،11، پژوهشِوِحوزه(. چند و چون ترجمه. 0013مرادی، م. )

 .410ـ440، 26-22 مطالعاتِنقدِادبی،های آن. سانسور و اقسام و روش.ِ(0013معصومی، ج. )
ِ. تهران: فکر روز.فرهنگِاصطلاحاتِادبیِازِافلاطونِتاِعصرِحاضر(. 0078مقدادی، ب. )

 .201ـ75، 7، هایِترجمهِدرِزبانِوِادبیاتِعربیپژوهشیابی. (. از تعدیل تا معادل2971ناظمیان، ر.، و قربانی، ز. )
(. مقایسۀ کاربست عوامل انسجام در سورۀ اعلی و ترجمۀ آن از صفارزاده. 2971قزوینی، م.، و ایشانی، ط. )نعمتی 

  . 215ـ 210، 91، هایِقرآنیپژوهش
ِ.480ـ463، 11، زبانِوِادبیاتِفارسی(. چندصدایی در رمان سنگ صبور. 0018نوروزی، ز.، و غلامی، ط. ) 

 . ترجمۀ م. فهیم و س. سبزیان. تهران: رهنما. آموزشِفنونِترجمهدورۀِ(. 2991نیومارک، پ. )
" پاپیونخلاصۀ کتاب ". 1/1/2100. 29/22/2977مؤسسۀ انتشاراتی اندیشمند. 

https://www.andishmandpub.com.ِ
 

Allan, K.,  & Burridge, K. (2006). Forbidden Words. Cambridge: University Press. 

Bakhtine, M. (1978).  Esthétique et théorie du roman. Paris :Gallimard.   

Benjamin, W. (1992). The Task of the Translator. Tr. H. Zohn. In Theories of Translation. 

Eds. Rainer Schulte and John Biguenet. University of Chicago Press, 2, 71-82. 

Charrière, H. (1969). Papillon. Paris : Robert Laffont. 

Dancette, J. (1989). La faute de sens en traduction. TTR : traduction, terminologie, rédaction, 

2, 83-102. 

Deledalle-Rhodes, J. (1988-1989). La traduction dans les systèmes sémiotiques. Études 

littéraires, 3, 211-221. 

Delisle, J., Lee-Jahnke, H., & Monique, C. (1999). Terminologie de la traduction. 

Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins. 

Dussart, A. (2005). Faux sens, contresens, non-sens... un faux débat ? Meta, 50, 107–119 

Fontanille, J. (1999). Sémiotique et littérature. Paris : PUF.  

Fontanille, J. (2003). Sémiotique du discours. Limoges: Presse Universitaire de Limoges. 
Geninasca, J. (1997).  La parole littéraire. Paris : PUF.  

Gheorghigta, E. (2013). La sémiotique et le jeu de traduction, La francopolyphonie, 12, 206-

267. 

Hjelmslev, L. (1985). Nouveaux Essais. Paris : PUF.   

Kourdis, E. (2014).  Etude sémiotique des techniques de traduction interlinguale. La 

traduction grecque de titres de films français. Babel, 60 :1, 1-21. 

Meschonnic, H. (1980). Critique du Rythme. Paris : Verdier. 

Rastier, F .(1985) .L'isotopie sémantique, Du mot au texte .Persée, 27, 33-36. 

https://www.andishmandpub.com/


 
 
 
 

 نسرین اسماعیلی و همکاران ...یگفتمان یمعناشناسنشانه کردیدر ترجمه با رو ییاختلالِ معنا لیتحل 

55 

 
 

Sassani, F. (2017). Problématique de négociation du sens dans la traduction. International 

journal of humanities and cultural studies, 4, 208-216. 

Stolz, C. (2006). Initiation à la stylistique. Paris : Ellipses.  

 



Reçu: 14 Août 2022                  Révisé: 07 Novembre 2022                   Accepté: 10 Novembre 2022 
 

   
 
 
 

 

Recherches en Langue et Traduction Françaises. Vol.5. No.1. S/N. 8. Printemps et Été 2022 

 

Etude de la Révolte et du Mouvement dans les Poèmes de Șamlu et 

ceux de Prévert à la Lumière du discours Social de Marc Angenot 
 

Farzaneh Karimian (Auteur correspondant)1   

Maître de conférences, Département de langue française, Université Shahid Beheshti, Téhéran, Iran 

Raha Seyed Ekhtiary 

Doctorante de langue et littérature françaises, Université Shadid Beheshti, Téhéran, Iran 

 
Résumé 

A l’appui de la presse et de la situation de l’époque, avant la Révolution islamique en Iran et après 

la seconde guerre mondiale en France, la lecture des poèmes de Șamlu et de Prévert expose la 

récurrence des concepts hégémoniques et les émotions que ceux-ci déclenchent dans la société de 

leur temps. À chaque époque, en effet, il existe un discours social dominant sous l’influence 

duquel l’on écrit une œuvre. En s’appuyant sur cette notion, une œuvre pourrait connaître une 

bonne ou mauvaise réception par les lecteurs. En outre, la société réagit devant l’hégémonie ; cette 

réaction provoque des sentiments appelés le pathos, selon l’expression aristotélicienne, face à tout 

ce qui se dit et s’écrit. Une œuvre se lit alors en comparant avec les autres textes contemporains, 

notamment les articles des journaux, voire les publicités, parce qu’ils témoignent des 

préoccupations et de la ligne de pensées politique et sociale de leur société. Autrement dit, les 

publications se lient à l’hégémonie : voici ce qui constitue aussi l’essentiel des idées de Marc 

Angenot particulièrement sur le discours social dont on mettra à l’œuvre. L’étude contrastive des 

publications ainsi que les publicités d’un temps précisent mieux le monde poétique des deux 

poètes iranien et français, leurs concepts communs, fondamentaux et dominants sur la guerre, le 

progrès et la liberté.  

Mots-clés: Șamlu, Prévert, Hégémonie, pathos, discours social, Marc Angenot, Presse.    
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Abstract 

Reading the written poems of Shamlou and Jacque Prévert, referring to the published press and 

the period of creation of these poets' works before the Islamic Revolution of Iran and after the 

Second World War, shows the importance of some recurring concepts often used beyond their 

beliefs and emotions. In other words, in each era, there is a dominant discourse that all the written 

texts are under its influence; In fact, hegemony or superiority in each society decides and defines, 

what can be written or said. By relying on this fact, a work could be accepted or ignored. 

Moreover, according to Aristotle’s logic in hegemony concentrating on the sentiments, the 

majority of the society show sentimental reactions, called pathos. Both of these concepts are not 

only seen in conversations but also in the published books. So one work will be understandable if 

it is compared with the other published works, in this research, we are only dedicated to study 

newspapers and published advertisements reflecting anxieties, concerns, social and political 

thoughts of the society, which can give us considerable information about hegemony in the society 

of each era. Knowing this fact Marc Angenot has worked on social discourses that we’ll use. The 

comparative study of the publication of a period and its advertisements, revels the basic, common 

and dominant concepts of war, progress and freedom in these poems. 

Keywords: Șamlu, Prévert, hegemony, pathos, social discourse, Marc Angenot, newspapers. 
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 1041بهار و تابستان (، 8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1211مرداد  35 1211مرداد  30 1211مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

وِر بر مبنای گفتمان شاملو و ژاک پرِهبررسی عصیان و جنبش در اشعار احمد 
 اجتماعی مارک آنژنو

 پژوهشی ۀمقال

یمیان            1 ()نویسندۀ مسئولفرزانه کر
 دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 رها سیداختیاری
 ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 

 

 چکیده
وِر، با نگاهی به مطبوعات و دوران خلق آثار این شاعران خوانش اشعار مکتوب احمد شاملو و ژاک پرِه

برخی مفاهیم پُربسامد به باورفرادست قبل از انقلاب اسلامی ایران و پس از جنگ جهانی دوم، از اهمیت 
کند. به عبارتی، در هر زمان یک گفتمان قالب وجود دارد. درواقع، ها حکایت میو احساسات ناشی از آن
کند چه چیزی گفته و نوشته شود. گری و فرادستی موجود در هر جامعه تعیین میهِژِمونی یا همان سلطه

گیرد. از سویی دیگر، براساس منطق نیز بر همین اساس صورت می در این راستا، مقبولیت یا رد هر اثر
 را پاتُوسدهد که آن العملی متمرکز بر احساس نشان میارسطویی، جامعه در برابر هژمونی اغلب عکس

خورند. پس هر اثر وقتی شده به چشم میویژه در آثار چاپتنها در گفتمان که بهگویند و هردو مفهوم نه
ها و تألیفات عصر خود خوانده شود. اما در این جستار ما ست که در قیاس با تمامی گفتمانقابل فهم ا

ها، پردازیم، چون نشانگر اضطرابشده میها و تبلیغات مدون و دیگر آثار چاپتنها به بررسی روزنامه
ابی یدست ترتیب به درک وها و خط فکر سیاسی و اجتماعی جامعۀ خود هستند، تا به اینمشغولیدل

ضمنی از هِژِمونی موجود در جامعۀ آن دوران برسیم. در این مسیر از مفاهیم مارک آنژنو نیز بهره 
گذارد. مطالعۀ تطبیقی این تألیفات جوییم که بحث گفتمان اجتماعی خود را بر همین اساس بنا میمی

 فت و آزادی است.با این دیدگاه حاکی از مفاهیم اساسی، مشترک و غالب دربارۀ جنگ، پیشر

 آنژنو، مطبوعات.وِر، هِژِمونی، پاتُوس، گفتمان اجتماعی، مارک شاملو، پرِه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
رغم خطرات احتمالی تعهد ادبی به معنای مشارکت فعال در دفاع از یک هدف و خدمت به دیگران و جامعه علی

یابد، اغلب افکار و باورهای خود را از طریق آثارش است. وقتی نویسنده یا شاعری رسالت خود را در تعهد می
وِر با دو زبان ستا، جستار حاضر به بررسی ابیات احمد شاملو و ژاک پرِهدر این راکند تا دیگران را آگاه کند. بیان می

ها و با مایهپردازد که با خلق دنیایی شاعرانه، بر پایۀ درونهای متفاوتی میمختلف، دو موقعیت گوناگون و بحران
گماشتند تا قادر به خود، به خلق آثاری همت  1تکرار عبارات و ساختارهای نحوی خاص و گفتمان اجتماعی

 برانگیختن خوانندگان، متقاعد کردن، بیداری و حرکت آنان باشند.

. 2شناختی ادبیاتای است از نقد جامعهزیرشاخه 3از سوی دیگر، گفتمان اجتماعی و تحلیل گفتمان
ای مبهم، نامنسجم،  مجموعه»کلود دوشه دارد:  0نگارشباهت بسیاری به جامعه درحقیقت شکل تحلیلی گفتمان

 ها تعامل متقابل با هم دارند، ... و به دور یک هستۀ مرکزیها، که همۀ آنناسازگار و اتفاقی از نمایش بخش

 . توضیحی که مارکDuchet & Tournier, 1998, pp.172)-(153« چرخند که خود ناسازگار استمی
ه در است کدهد این نیز برای مفهوم کلیدی عقایدش، یعنی مفهوم غالب و فرادستی یعنی هِژِمونی ارائه می 5آنژنو

ها، حول محوری به همین نظمیهای ظاهری و بیرغم تفاوتیک زمان مشخص، تمام آثار شفاهی و کتبی، علی
توان گفت که هر بر مبنای همین اصل می  .(Angenot, 1989, p. 61)شوند میگردند و به هم متصلنام می

به  با تکیه بر نظریات مربوطشود. اثری در قیاس با دیگر آثار مکتوب یا حتی شفاهی معاصر خود دریافت می
ها ، برای تمام آثار شفاهی )از لطیفه8و تعامل متقابل 7، آنژنو نیز با تأکید بر مفاهیم بیناگفتمانی1ناهمگنی باختین

سان ها را یککند و همۀ آنا( و کتبی )از شعارهای تبلیغاتی تا مقالات علمی( ارزش مشابهی را مطرح میهتا ترانه
پیش  1یتانگارد و تا مرحلۀ بینامتنای از زنجیرۀ گفتمانی میمثابۀ حلقهرا به پردازیسنجد؛ یعنی او هر نوع گفتهمی
ک در آثار ادبی و تمرکز بر احساسات ناشی از آن )پاتُوس(، رود. به عبارتی دیگر، برای بررسی گفتمان هِژِمونیمی

ها و مجلات، از جایگاه ویژه مراجع تاریخی، ازجمله روزنامهها را درنظر گرفت. بهها و نوشتهباید تمامی گفته
نظر مهمی برخوردارند و حتی تبلیغات هم نشانگر مفاهیم کلیدی عصر خود هستند. پس با توجه به عقاید آنژنو، به

ها، هیچ کند، زیرا جهت انتقال افکار افراد و نسلرسد که در این راستا، فقط مطالعۀ ادبیات فاخر کفایت نمیمی

                                                           
1 .Le discours social 
2 .L’analyse du discours 
3 .La sociocritique 
4 .Le sociogramme 
5 .Marc Angenot 
6 .Mikhail Bakhtine (hétérologie & hétéroglossie) 
7 . L’intertextualité 
8. L’interactivité 
9. L’intertextualité 
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گفتار و نوشتاری بر دیگری برتری ندارد و همگی را باید در کنار هم مطالعه کرد تا حلقۀ اتصال و مفاهیم کلیدی 
 ار بیابیم. ها را بهتر در آثفرادست و احساسات ناشی از آن

هِگِلی یعنی به روش و نوع تفکر  1کوشد تا به روح زمان )زایت گاست(با این شکل از بررسی جامع، آنژنو می
و در یک مقطع زمانی مشخص دست یابد. درحقیقت، آنژنو در پسِ  و احساسات افراد در یک دوران خاص

نظمی ظاهری از تفاوت آراء و سبکِ بیان نشئت است. گاهی این بیهای ظاهری درپی نظمی نهانی نظمیبی
عبارتی، طرح یک موضوع با ایجاد موافق و مخالف نزد مخاطبان، گواهی بر ارزش آن است، زیرا برای گیرد. بهمی

د و آنان را شمطرح شدن باید از صافی هِژِمونی بگذرد تا برای جامعه نیز قابل فهم باشد و بر افراد نیز تأثیرگذار با
بیدار کند. لذا در این جستار برآنیم تا جهت بحث از موارد یادشده، پس از ذکر پیشینۀ پژوهش، ازسویی، به شرح 

های کثیرالانتشار آن زمان، هِژِمونیِ گفتمانِ اجمالی اوضاع ایران و فرانسه بپردازیم، سپس با مطالعۀ روزنامه
 کوشیم اشعار هر دو شاعر را با تکیه بر نظریات آنژنو بازخوانی کنیم. ، میاجتماعی حاکم را دریابیم. از سویی دیگر

گیری از تجربۀ فردی و زیستۀ خود از سویی، و پیوند آن با هنر و تخیلاتش، از اگر هر نویسنده یا شاعری با بهره
وِر بر رِهشاملو و پ آید، پرسش اصلی اینجاست که نظر به تأکید منتقدانِ معاصرِ سوی دیگر، به خلق اثری نائل 

سه، های حاکم در ایران و فرانعصیانگری آنان و با توجه به شرایط اجتماعی مختلف و تفاوت چشمگیر فرادستی
 شود ؟ البته پرسشگیرد و در چه قالبی سروده میاین عصیان در اشعار این دو شاعر چگونه و از کجا نشئت می

 بر آثار ادبی آنان، چگونه بررسی جراید و تبلیغات به موازاتکه علاوهر اینشود مبنی بدیگری نیز به ذهن متبادر می
کند، یا به عبارتی تا چه اندازه بازخوانی رویکرد آنژِنو آثار، به درک بهترِ گفتمان  اجتماعی غالب آن دوران کمک می

نوعی از  تواند حاصلن سرکشی میتواند مفید باشد. با توجه به اتفاقات دوران هر دو هنرمند، طبق فرضیۀ ما ایمی
جنبش و حرکت جهت نیل به آزادی، چه از دیدگاه شعری و چه زیستی، در اشعار هر دو باشد و در این میان عقاید 

تری را برای دستیابی به گفتمان اجتماعی آن دوران به موازات آثار تر و جامعتر، بسیطآنژنو احتمالَا دیدگاه واقعی
 سازد. مطرح می

 پیشینۀ تحقیق و معرفی رسالت هنری شاعران .2
ان گرایکنیم. در ایران احمد شاملو که به چپسخن را با معرفی اجمالی دو شاعر مورد مطالعۀ این جستار آغاز می

همین  رسد و شاید بهنظر میترین ابیاتش، سرشار از روحیۀ مقاومت بهو مردم تعلق خاطر داشت، حتی در عاشقانه
ر شاعرانۀ خود را با انتخاب شعر نو برای نافرمانی و تغییر برگزید. شاملو از شاعرانی است که اهمیت دلیل نیز کا

ی ـ کارکرد مراقبت» ها ذکر شده است، برای مثال در شناختی و یا اجتماعی در پژوهشآثارش بارها از دیدگاه جامعه
 سید احمد پارسا و« شناختیفتمانی و جامعههای احمد شاملو: خوانشی گتنبیهی فضای زندان در زندان سروده

                                                           
1 .Le Zeitgeist de Hegel : « l’esprit du temps » .«les grandes lignes de pensées d’une époque ». 
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پردازند. این مقاله می 2و ماکس وِبر 3، توماس هابز1های شاعر با دیدگاه فوکوسرودهمنصور رحیمی به بررسی زندان
دلیل عصیان به زندان افتاده است و با تکیه بر همین که شاعر بهگوید و ایناز عدم پذیرش جُرم شاملو سخن می

 تحمل رنج زندان را امری»گیری  گریزد. نویسندگان مقاله در نتیجهخیال خود از چارچوب مَحبَس می سرکشی در
(. در 30-35صص.  ،0011دانند )پارسا و رحیمی، می« مبتنی بر گفتمانی انقلابی»برای شاعر و « خودخواسته

رای شاملو با تکیه بر شعر "پریا" و"دختکیفیت انسجام متن در اشعار روایی کودکانۀ احمد »مقالۀ دیگری با عنوان 
مند های زبانی، نقبی به نگاه جامعهاستفاده شده است. نویسندگان با تحلیل صورت 0، از رویکرد هلیدی«ننه دریا"

زاده و )قاسم« سالان هستند، نه خود کودکانآفرینندۀ ادبیات کودک بیشتر بزرگ»اند، چراکه شاملو زده
ها بر این باورند که تمایل شاملو به اشعار کودکانه برای رهایی از سانسور بوده است. آن (.0531پور، باباحسین

نقد اجتماعی اشعار شاملو با تأکید بر مقولۀ »همچنین، ناهید اکبری، علی شربتی و حسین منصوریان در مقالۀ 
ری و )اکب« تقلید استاعتراض به کهنگی و »نامند که اولین عصیانش ، شاملو را شاعری عصیانگر می«طنز

هم به اشعار شاعر ایرانی پرداخته شده است: سارا بیاتی و مجید  ایعلاوه، با دیدگاه مقایسه(. به0011همکاران، 
بررسی تطبیقی مضامین "آگاهی" و "عصیان" در اشعار رمانتیک »ای با عنوان ( کار مقایسه0011یوسفی بهزادی )

دارند که از تفکر و مضامین اجتماعي اشعار آنان و درک مفهوم « احمد شاملو اجتماعی ـ انقلابی آندره شنیِه و
راند. در همۀ این مقالات اگرچه پژوهشگران به اتفاق ها سخن میانقلابي بودن این شاعران به روش رمانتیک

نۀ نقد اند، اما اغلب فاقد وجه نظری در زمیدرمورد عصیانگری شاعر و وجهۀ اجتماعی اشعار او سخن گفته
 شناختی هستند. جامعه

بود که به کمک نمایش تئاتر و بازی در مقابل  0351وِر، عضو گروه اکتبر از سال به همین ترتیب، ژاک پرِه 
 عدالتی داشت. شاعر فرانسوی و مخالف سرسخت کاپیتالیسم،کارگران سعی در حساس کردن آنان به تبعیض و بی

 کِشان، در برابر حوادث سیاسی و اجتماعی اغلبویژه، قشر زحمتفراد، بهبنابر اصول مارکسیستی مدافع حقوق ا
اش ها بیشتر به بررسی سبک شاعرانهکرد. درمورد او نیز مقالهالعملی افشاگرانه و صادقانه اتخاذ میعکس

مۀ کارشناسی ناو در قالب پایان 5هاتوان به تعهدش نسبت به مردم در دیوان سخناند که از آن جمله میپرداخته
نامۀ ارشد خود به در گرایش هنری اشاره کرد. در همین راستا، سارا گِرَن نیز در بخشی از پایان 1ارشد ژِرُوم رُوآیه

علاوه، ژاک لاردو نیز، . به7(Guérin, 2014)از سوی شاعر اشاره دارد « به شورش مردمی»دعوتِ خوانندگان 

                                                           
1. Michel Foucault 

2. Thomas Hobbes 
3. Max Weber  
4. Michael Halliday 
5 .Les Paroles (1946) 
6 .Jérôme Royer, L’Engagement d’un poète populaire (2014) 
7 Sarah Guérin, « L’appel à la rébellion populaire» 
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وِر را شعر پرِه« انداز در حال تغییرچشم»( با عنوان 1100هنرمند )انداز سیاسی. نگاه در بخشی از کتاب چشم
 نامهانگارد. در ایران نیز پایانها در زمینۀ ادبی میطور عمده حاصل انقلاب صنعتی، توسعۀ شهرها و جنگبه

الیستی برخی ئکارشناسی ارشد فاطمه نامجویان شیرازی از دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان تأثیر ترجمۀ آثار سور
 (، بیشتر به سبک شعری این شاعر پرداخته است.0530وِر( بر شعر سپید شاملو )شاعران فرانسه )پل الوار، ژاک پرِه

پرداز مشخصی در زمینۀ رویکرد اجتماعی الذکر به نظریهطور که گفته شد، در هیچ یک از جستارهای فوقهمان
نی حاکم در جامعه و نه دربارۀ پاتوس، دو مفهوم کلیدی از عقاید آنژنو اشاره نشده است و تاکنون نه درمورد هِژِمو

شناختی است. البته گفتنی است که در مورد کاربست نقد جامعه)و حتی از خودِ وی( سخن چندانی به میان نیامده 
انداز چشم»تحقیقاتی صورت گرفته است، ازجمله  فرزانه کریمیان و شکیبا ذاکر حسینی در مقالۀ 

( تأملی بر اهمیت کارکرد این رویکرد در 0011« )هایششناختی فرانسه و کاربرد آن بر رمان چشمقدجامعهن
داشتند. همچنین باید یادی  1پردازان این حیطه یعنی اِدمُوندکرُوگفتمان زنان و مردان با تکیه بر نظریات یکی از نظریه
مطالعۀ گفتمان اجتماعی در اشعار سیاوش کسرائی با »نوان کنیم از مقالۀ فرزانه کریمیان و رهاسیداختیاری با ع

رو نیز نگاهی (.در همین راستا، تحقیق پیش0011که اخیراً به چاپ رسیده است )« گیری از مفاهیم آنژنوبهره
ین ا پرداز و رویکرد گفتمان اجتماعی از دیدگاه او بر یک پیکرۀ تطبیقی است. درای بر پایۀ نظریات این نظریهمقابله

و موازات اشعار این د الذکر( بههای کثیرالانتشار را نیز )بنابر دلایل فوقجستار، و براساس نظرات آنژنو، ما روزنامه
 ـاجتماعی کنیم. علاوهسنگ بررسی و مطالعه میشاعر به طور هم بر ارزش مطالعات مسائل و پیامدهای تاریخی 

 شناختیهای آتی در نقد جامعههای جدیدی برای بررسینیز شاید راه این دوران از منظر این رویکرد، نام منتقد
 بگشاید. 

 . اوضاع جهان و چینش سیاسی فرانسه و ایران3

یل او ای دارد. دلدر اینجا لازم است متذکر شویم که در روش تحقیق آنژنو، دیدگاه تاریخی و سیاسی جایگاه ویژه
شود، به هیچ وجه ای گفته میآنچه که در حیات جامعه»این اصل ساده اما کلی است: گذاری، برای این ارزش

سخنرانی یک »بسا اوضاع سیاسی جامعه و یا حتی و چه (Angenot, 1989, p.9) «.اتفاقی و ساده نیست
حتی  اریخ وگشایی برای درک بهتر مبحث هِژِمونی باشد. بدین سان مطالعۀ ت)همان( بتواند راه« نمایندۀ مجلس

شناسند، با هم ای است که جوامع همدیگر را میشیوه»ای برخورداراست، چراکه شناسی نیز از اهمیت ویژهجامعه
کند و از خود سخن ای که انسان در جامعه استدلال مینویسند، شیوهپردازند و درمورد آن میوگو میبه گفت

( ibid, p.9« )کردن، دو مضمون اصلی گفتمان اجتماعی 2قلو ن 3استدلال »(. از آن جهت که ibid« )گویدمی
که ها و گفتمان احزاب مختلف در هر دو کشور باشیم. اینوجوی دلیل استدلالآیند، باید در جستبه حساب می

                                                           
1. Edmond Cros 
2. Argumenter 
3. Narrer 
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 تواند ارتباط تنگاتنگی با چینشگویند، میگویند و اصولًا به چه دلیل از آن سخن میای از چه سخن میدر جامعه
ها ارائه کنیم تا شرح مختصری از احزاب هر دو کشور و نگرش آنیاسی کشورها داشته باشد. بنابراین تلاش میس

 دهیم.
تمی المللی با مدیریت آمریکا قرار گرفت، سیسپس از جنگ جهانی، نظام پولی در دنیا تحت سلطۀ اقتصاد بین

در زمان استالین هم، علی رغم نیاز شدید و  شود. از سوی دیگر، شورویکه کاپیتالیسم لیبرال نامیده می
عنوان قطبی قدرتمند پا به عرصۀ جهانی گذاشت. حضور پیش بهازهای جانی و مالی ناشی از جنگ، بیشخسارت

سزایی در چینش گیری سیاسی مخالف، کاپیتالیسم لیبرال و سوسیالیسم استبدادی، تأثیر بهدو قطب با دو جبهه
. در فرانسه نیز که متأثر از اتفاقات (Berstein & Milza, 1996, p. 30)گذاشتند سیاسی کشورهای جهان 

جهانی بود، حزب کمونیست پا به عرصۀ وجود نهاد و در کنار و یا مخالفت با دیگر احزاب، وزنۀ سنگین سیاسی 
لیسم آمریکایی گرایان در آن زمان مخالف امپریاطور کلی، حزب کمونیست و ملیآمد. بهآن دوران به حساب 

 آمدند. شمار میها موافق این نفوذ فراگیر بهها لیبرالبودند؛ درحالی که در برابر آن
ان توآرایی کردند. میدر همین هنگام در ایران نیز همانند فرانسه، احزاب تحت تأثیر تحولات جهانی صف

نظام پهلوی تقسیم کرد. البته اگر بخواهیم درمورد گرا در کنار گرا و اسلامگرا، ملیاحزاب آن دوره را به سه گروه چپ
وییم که توانیم بگبندی جهانی وجنگ سرد در ایران آن زمان صحبت کنیم، به طور کلی میتأثیر آشکار تقسیم

رق( ها )و شسمت کمونیستویژه بهگرایان )و توده( بهسمت آمریکا )و غرب( و چپحکومت مرکزی بیشتر به
املو به وِر و شب است که در هر دو کشور ایران و فرانسه، روشنفکران و نویسندگان ازجمله پرِهگرایش داشتند. جال

نامۀ نام»چپ گرایش داشتند، چندان که فهرست اعضای حزب توده در ایران و کمونیست در فرانسه بیشتر شبیه 
 .خورددو کشور نیز به چشم می( بود که در گفتمان اجتماعی جراید در هر 340، ص. 1044)آبراهامیان،« مشاهیر

 وِر و شاملوهای فرانسوی و ایرانی و بازتاب این گفتمان اجتماعی در اشعار پرهِ. بررسی روزنامه4
ویژه آنژنو بر این باور ها جایگاه بسیار مهمی در رویکرد آنژنو دارد. بههمانطور که قبلًا ذکر شد، مطالعۀ روزنامه

ها و تعداد عناوین مطبوعات افزایش یافت و در گسترۀ جغرافیایی بیشتری منتشر شدند. مهابتدا تیراژ روزنا»است که 
های )فکری(، جزئیات عقاید و و مخاطبینی با مقاصد حصر از رقابتحدوهایی بیلدرواقع مطبوعات حاوی فرمو

و  1لوموندوزنامۀ . به همین منظور ما نیز در این بررسی، دو ر(Angenot, 1989, p. 224)« مشخص هستند
را از ایران به دو دلیل انتخاب کردیم: یکی در دسترس  اطلاعاتها، روزنامۀ را از فرانسه، و به موازات آن 3فیگارو

طور قطع در ابتدای هاست. بهها و دیگری به دلیل اهمیت، رواج و مطرح بودن آنبودن آرشیو برخط این روزنامه
رو بودیم. اما به مرور تکرار معنادار برخی از مباحث، یا به عبارتی فهرستی وبهها رتحقیق با حجم عظیمی از داده

                                                           
1. Le Monde 
2.  Le Figaro 
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توجهی ، ما را به نتایج جالب(Angenot, 1988, p. 88)ناپذیر از واقعیت هِژِمونیک جدایی« هایمؤلفه»از 
وِر و رِهپردازیم که در اشعار پها میبا مفاهیم پُربسامد فرادستی رساند. در اینجا به بررسی چند مورد از آندر ارتباط 
 اند. وفور انعکاس یافتهشاملو به

 2و گفتمان اجتماعی 3، پاتوس1. هِژِمونی۱ـ4
و  «فرادستی»مله هایی ازجهمانطور که گفته شد، در زبان فارسی، برای عاریتِ واژگانی هِژِمونی معادل

خواند، که ای هنجاری ولی تحمیلی میمجموعه»وجود دارند. مارک آنژنو در رویکرد خود آن را « گریسلطه»
ایجاد  ای به نسبت همگنها را بر زمینهمراتبی از مشروعیتپذیر است و سلسلهدارای مضامین قابل قبول و تحمل

دیگر، هِژِمونی، تمام قواعد، انواع و ژانرهای قابل قبول یا . به عبارت 0(Angenot, 2014, p. 29)« کندمی
ضوعات ای از موطور کلی فهرست گستردههای رایج یا ادبی، اشکال روایت یا استدلال، و بهغیرقابل قبول، زبان

شود. به گیرد و تبدیل به نوعی شناخت گفتمانی و حتی زمینۀ بحث عمومی میقابل تشخیص همگان را دربرمی
هر »نامد: مارک آنژنو گفتمان اجتماعی می« شودچه در یک وضعیت جامعه گفته و نوشته میهر آن»یری دیگر، تعب

شود. هر طور عمومی گفته یا ارائه میهای الکترونیکی بهچه که امروزه در رسانهشود، هر آنچیزی که چاپ می
 5دلال دو شیوۀ بزرگ گفتمان سازی استکند، اگر بپنداریم که نقل و استچیزی که روایت و استدلال می

(Angenot, 1989, p. 16)شود که در آن، حتیرو، این نوع از شناخت گفتمانی نمونۀ مطلوبی تلقی می، ازاین 
 ها احترام گذاشت. شوند که باید به آنهای خودسرانه نیز مشروع انگاشته میتحمیل

کار رفته در ریطوریقا یا خطابۀ ارسطوست. در واقع معنای بهاز سوی دیگر، پاتوس از دیدگاه آنژنو برگرفته از 
 ,Angenot)« وگوستفوبوس ـ ترس ـ حاصل از تأثیر گفت»نزد ارسطو به معنای  1«پاته»بحث از ریشۀ 

1988, P. 91)تواند از طریق برانگیختن احساسات، بر مخاطب گر می. به نوعی، بنابر نظریۀ ارسطویی، خطابه
ای تعبیر 8و "حالتِ روحی" 7و خو" پاتوس حاکم در گفتمان در یک زمان را "خُلق»بسیاری از مورخان تأثیر گذارد. 

                                                           
1 L’hégémonie 
2 Le pathos 
3 . Le discours social 
4.  "L'ensemble complexe des normes et impositions diverses qui opèrent contre l'aléatoire, 

le centrifuge et le déviant, qui indiquent les thèmes acceptables et, indissociablement, les 

manières tolérables d'en traiter, et qui instituent la hiérarchie des légitimités (de valeur, de 

distinction, de prestige) sur un fond d'homogénéité relative ». 
5 . « Le discours social : tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de société ; tout ce qui 

s'imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente aujourd'hui dans les médias 

électroniques. Tout ce qui narre et argumente, si l'on pose que narrer et argumenter sont les 

deux grands modes de mise en discours ».  
6. Le Pathé 
7. Le tempérament  
8.  L’état d’âme 
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توان طور کلی، میبه  (.ibid« )گرددطور جمعی بر بزرگان و هنرمندان یک نسل مستولی میناگاه بهکنند که بهمی
لذا در این جستار   نی گفتمان اجتماعی است.گفت مفهوم پاتوس از نظر آنژنو همان احساس حاصل در برابر هِژِمو

 کنیم تا توضیح مختصری از این مفاهیم در هر دو جامعۀ فرانسوی و ایرانی ارائه دهیم. تلاش می
افعالی نام طور تمام ، و همین3«جدید»، 1«آینده»توان از های فرانسوی میهای پُربسامد در روزنامهاز واژگان

رار نوعی در مقابل آزادی قشوند و ضمن پرداختن به تعیین طریق و تکلیف افراد، بهبرد که مربوط به الزام می
که  2«نتحمیل ]و ایجاب[ کرد»،  «خواستن ]یا نیازداشتن[»، «داشتنوظیفه»، «بایستن»، «باید»گیرند، مثل می

اری دیده های بسیشک کشوری که از جنگ آسیبقابل توجیه است. بی ها به راحتیدلیلِ تکرار هر کدام از این واژه
، یک سال پس 0301است، پس از آن باید به فکر بازسازی و ساختن دنیایی نو  برای آیندگان باشد. در اول ژانویۀ 

آید : ر میرشتۀ تحریر دبه  گونه از سوی یکی از خبرنگاران در فیگاروجمهور وقت ایناز پایان جنگ، پیغام رئیس
خواستند شکوفا و خوشبخت باشد، خواستند که فرانسه آزاد باشد، که هست، میمُردگان و زندگان مقاومت می»

عنوان نقطۀ مقابل آزادی( عبارتی، دلیل تکرار الزام )به. در این میان و به(Auriol, 1947, P. 1) 0«که خواهد بود
 طلبد.یدها و قوانین )اجباری( مربوط به خود را میقابل فهم است: ساخت دنیای جدید، باید و نبا

. گفتنی مایۀ اقتصادیدرحقیقت، فرانسۀ بعد از جنگ جهانی دوم، کشوری است در حال تغییر و پیشروی با بُن
ویژه در دوران پساجنگ، ریشه دوانده است، حتی در معنای آزادی. پیشرفت است که اقتصاد در تمامی تعاریف، به

رسد که اصول اقتصادی، درواقع، اصول انسانی کند، اما در این میان به نظر میکه حرکت را ایجاب میکشور با این
منظور پیشرفت توان تشویق حکومت برای حرکت به سمت جلو و بهرا به زنجیر کشیده است. بنابراین از سویی، می

وی یر اجباری و تحمیل کاپیتالیسم از سرا شاهد بود، و از سویی دیگر، اعتراض روشنفکران در برابر تعیین مس
همه گفتمان اجتماعی را در یک راستا به سمت عصیان و در نتیجه جنبش آمریکا قابل تشخیص است، که این

 دهد. پیش سوق میازبیش
شاکلۀ « پیشرفت»و « اقتدار»رسید، یعنی نظر میاگرچه اصول حکومت پهلوی متفاوت از احزاب به

 و« دموکراسی»، «عدالت»، «استقلال»، «آزادی»آمد،  اما کلمات شمار میفتار حکومت بهها و رگیریتصمیم
های طرفدار حکومت و گاهی نیز هم که از اصول بینادین احزاب مخالف بود، در روزنامه« انقلاب»حتی تغییر و 

که  درنگ بیفزاییمشود. البته شایان توجه است تا بیهای شخص محمدرضا پهلوی دیده میحتی در سخنرانی

                                                           
1 .L’avenir 
2 .Nouveau, nouvelle, nouvel 
3 .« il faut », « devoir », « exiger », « imposer » 

4. « Les vivants et les morts de la résistance ont voulu que la France fût libre et elle l’est, 

qu’elle fût prospère et heureuse et elle le sera » déclare Vincent Auriol   
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اصلاح »گفتنی است که به علت همین  طرح و برنامۀ  بود. 1«انقلاب سفید»از دیدگاه وی فقط  همان « انقلاب»
اه انقلاب ش»یا « انقلاب سفید»ویژه در چارچوب و زیر عنوان های مختلف، بهدر قالب« انقلاب» ، کلمۀ«اراضی
 خورد. یش از دیگر کلمات به چشم میهای سایر کشورها،  بو یا حتی قیام« و ملت

ای سابقهبی طوردلیل پول حاصل از فروش نفت، بهدر ایران اما اقتصاد نقش ثانوی دارد. اگرچه اقتصاد کشور به
مونی شک هِژِ بی« انقلاب»شود. رو به رشد است، اما پیشرفت بیشتر در معنای آزادیِ آرمانی و سیاسی انجام می

رود و تغییرات اندک معنایی ندارد. درنتیجه مردم در تکاپو، . کشور با شتابزدگی رو به جلو میحاکم در جامعه است
ه طور خلاصه اگر بخواهیم هِژِمونی جامعکند. بهها نمود پیدا میجنبش و حرکت بسیار هستند و این در تمام نوشته

 ت است.العمل حاصل از آن جنبش و حرکرا عصیان بنامیم، پاتوس، احساس و عکس

 . جنگ و اقتصاد2ـ4

، اضطراب از آغاز جنگی دوباره و تلاش برای برقراری 0331حدود پنج سال پس از پایان جنگ، یعنی تا ابتدای دهۀ 
های فرانسوی به چشم های روزنامهصلح در کنار عناوینی مربوط به مشکلات اقتصادی تقریباً در تمام شماره

شود، اما سخن از اقتصاد و پیرامون مسائلی چون ناکافی بودن حقوق، تر میتدریج ترس از جنگ کمخورد. بهمی
ی روابط ماند. حتبالا بودن هزینۀ پوشاک، مواد غذایی و کمبود آن و سایر مطالبی از این قبیل به قوۀ خود باقی می

شود. در عریف میسیم تیابد. همانطور که گفتیم چینش سیاسی جهان نیز با کاپیتالبین کشورها با اقتصاد معنا می
شود: گونه به تصویر کشیده می، نزاع بین بلوک شرق و غرب اینفیگاروعنوان معناداری از صفحۀ اول روزنامۀ 

که این مطلب یک سال با این. (Le Figaro, 22 mars 1942, n°497) 3«گندم روس و گندم آمریکایی »
های نمایانگر وضعیت حاکم در جامعۀ آن سال و سال قبل از آغاز جنگ سرد نوشته شده است، اما به خوبی

 یابد. است. درنهایت، همه چیز با معیارهای مادی و ارزش اقتصادی معنا میبعدی 
که ایرانیان نیز متحمل فشارهای رغم اینهای ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، علیدر همین راستا، در سال

عنا نیست بینیم. البته این بدان مهای وابسته به حکومت نمیقر را در روزنامهبسیاری شده بودند، ولی اثر چندانی از ف
های طرفدار حکومت و مخالف ها، بین روزنامهشود، اما نوع نگاهکه در جراید ایران به مشکلات مردم پرداخته نمی

احتی از تند و به رطرفانه هسآن به صورت آشکاری متفاوت است. البته درمورد بیگانگان خبرها به نسبت بی
روزنامۀ  1036و در شمارۀ  0513آید. برای مثال در هجدهم آبان میان میمشکلات کشورهای خارجی سخن به

، به این ترتیب«. شودخطر قحطی در آلمان زیاد می»خوانیم: اطلاعات در یکی از عناوین اصلی در اول صفحه می

                                                           
)یا به عبارتی بنابر سال هخامنشی به سال  4511مورخ سوم فروردین ، اطلاعات از روزنامۀ 41941شمارۀ  . 1

  آورد.میان میها و دلایل آن سخن بهمبسوطی درمورد انقلاب سفید، آرمان طور( به5151

2 .« Le blé russe et le blé américain » 



 
 
 
 

 فرزانه کریمیان و رها سیداختیاری ...و جنبش در اشعار انیعص یبررس 

78 

 

. 1طور نسبی وجود داردای دوم جهانی در ایران نیز بهترس از قحطی و آشوب در چند سال نخست پس از بلو
زخورد شود، اما بهترین باها خبر از اغتشاش، جنگ، جنبش و اعتراض به وفور یافت میتردید در تمام این سالبی

 ها به پویایی و توسعه است. ها تبدیل آنها و قیامها، تنشدربرابر این ترس
 کند.که گفتمان همواره ایدئولوژی و نگرش به جهان خود را منتقل میگوید و از اینمی 3آنژنو پیوسته از کُلیت

ایی خورد. لذا در دنیلذا به موازات مطالبی که در جراید ذکر شد، در بخش ادبی نیز ارجحیت اقتصادی به چشم می
ر لو در واقع هر دو شاعرانی دیگوِر و شامکه ارتباط با کشورهای دیگر برپایۀ منافع اقتصادی بنا شده است، پرِه

کنند. الملل را نه از حیث مادی و سیاسی که از دیدگاه انسانی دنبال می)و بشردوست( هستند که روابط بین 2دوست
داشت صلح در سراسر دنیا هستند. در این واپس پاسبه این ترتیب، هر دو، بدون تمایز میان مردمان کشورها، دل

از قطعنامه  «سرود بزرگ»کنیم: از شاعر ایرانی در رند، ولی تنها به یک مثال از هر یک بسنده میها بسیازمینه نمونه
چو/ بخوان!/ بخوان!/ آواز آن بزرگ دلیران را/ آواز کارهای گران را/ آواز کارهای مربوط با بشر/ -شن»خوانیم: می

نادیده دوستم/  […]ی فاجعۀ بلزن و داخاو/ شده/ آوازهامخصوص با بشر/ آواز صلح را/ آواز دوستان فراوان گم
(. مثال دیگر را از ادبیات فرانسه و از شعر 65ـ61صص.  ،0531)شاملو، « چو/ بخوان برادرک زرد پوستم!-شن

اش را درمورد هنگامی که شاعر نگرانی گزینینم،وِر برمیپرِه 5از دیوان باران و هوای خوش 0«بیگانگان غریبه»
 ,Prévert)دارد ها و دیگر اقوام ابراز میو هندوچین، مردم کشورهای استعمار شده، ایتالیاییکودکان سِنِگال 

1955, pp. 28-29).  
گفتمان درمورد »و  7«ترانه در خو»، 1«باربار»کند. اشعاری چون ور بارها در شعرش جنگ را تقبیح میپرِه

عنوان هستند. بدون شک برای شاعر، صلح به ، نمونه بارزی از این دست1ها، در مجموعۀ شعری سخن8«صلح
ادی از عنوان نمآید. تکرار کلمۀ پرنده در بیشتر اشعار، بههای اصلی به حساب میای در برابر جنگ، از دغدغهواژه

، سرباز کلاهش را در قفس 14«مرخصی سربازی»صلح و آزادی گواهی بر این مدعاست. به همین ترتیب، در شعر 

                                                           
، 7116، شمارۀ 4، ص اطلاعات ، روزنامۀ«متوسط بروز جنگ حتمی است  نظر آمریکایی طبقۀ»برای مثال:   .4

 . 1231 آبان 11
2  .La totalité 

3 .Altruiste 
4. « Étranges étrangers » 
5. La pluie et le beau temps 

 4 Barbara و  4911های ی شهر برست بین سالباره 441باران گردد به واقعۀ بملازم به توضیح است که این شعر برمی؛

4911. 
7. « Chanson dans le sang » 
8. « Le discours sur la paix » 
9. Paroles 
10. « Quartier libre » 
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؛ یعنی در این شعر کوتاه، پرنده از  (Prévert, 1949, p. 185) 1گذاردآن پرنده را بر سر می گذاشته و به جای
 .رسدشود و به آزادی و حرکت، یعنی همان پاتوس حاکم بر جامعه میقفسی که نمادی از سکون است خارج می

شود و جسمش بهایی ناچیز ای است که جان انسان در آن هیچ انگاشته میاز سوی دیگر، شعر زیر انتقاد گزنده
امد اند، کلمات پُربَسشود. کلماتی که زیر آن خط کشیده شدهیابد به اندازۀ همان گوشت حیوانی که خورده میمی

 توانند به کلمات گفتمان جامعه تنیدههای فیگارو و لوموند، هستند تا یادآور شویم که چگونه اشعار میدر روزنامه
و  گذاردراه را برای حرکت بیشتر باز می 3ایی از حرکت در خود نهفته دارند. شیشۀ شکستهشوند. کلمات پُررنگ، معن

بینیم چگونه جنبش به عنوان در اینجا نیز می و به نوعی در حرکت و تکاپوست. 2حتی ماده نیز در این شعر جان دارد
، چوب، 0، کلماتی چون گوشتبرایننماید. علاوهپاتوس حاصل از هژمونی عصیان در شعر و در جامعه رخ می

 های ابتدایی پس از جنگ بودند. اولیه و کمیاب سال خورند که از مایحتاجبه چشم می 5زغال یا سوخت
ها و ها[/ چوبها ]فقدانهای بازسازی/ سودها و زیانهای کاملًا جدید/ ادای احترام جنگی/ بازیتازه خرابه

ای شد/ بر شیشهدر آخرین قسمت خانۀ کارگری/ یک اُملت رهاشده/ مانند دستمالی کهنه آویزان میها/  ذغال
های یک کهنه تخت سوختۀ مخلوط با/ خاک اره خاکستری بطن بوفه ناپدید شده/ گوشت شکسته/ و در خرده

امل دنبال ردان صادق کهای پیشرفت/ مشد برای/ خوردن/ در پشت صحنهانسانی با گوشتی عجین بود که کباب می
  .Prévert, 1955, pp. 13)-(14  1کردند/ انهدام تدریجی مادۀ زنده را/باپریشانیمی

ه کند. شاملو هم اگرچگیری علیه آشوب خودنمایی میبه همین شکل، در ابیات شاعر فارسی سخن نیز جبهه
ای مانند همتدهد. او نیز بهشدت مخالفت خود را در برابر جنگ نشان میخواهان عصیان در برابر ظلم است، اما به 

رای سنگ ب»دهد. برای مثال، شعری از او با ابیاتی چون فرانسوی خود جنگ و صلح را بارها در تقابل هم قرار می
وتی خاتمه شود و با مفاهیم متفا( آغاز می155، ص. 0531)شاملو، « سنگر،/ آهن برای شمشیر، جوهر برای عشق

گونه، در شعر (. به همین153)همان، ص. « سنگر برای تسلیم/ آهن برای آشتی/ جوهر برای مرگ»یابد، مانند می
، شاعرِ آرزومندِ دنیای سرشار از صلح، کودکان شاد و چالاکی را در برابر دنیایی غرق در جنگ به «در میدان »

                                                           
1. « J’ai mis mon képi dans la cage, et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête » 
2. « Verrière brisée » 
3. « Matière vivante » 
4. « La viande » 
5 . « bois et charbons » 
6. « […]Nouvelles ruines toutes neuves /hommage de guerre /jeux de reconstruction /profits 

et pertes /bois et charbons /sur le dernier carré d’une maison ouvrière /une omelette 

abandonnée /pendait comme un vieux linge /sur une verrière brisée /et dans les miettes d’un 

vieux lit calciné mêlées à la /   sciure grise d’un buffet volatilisé /la viande humaine faisait 

corps-grillé avec la viande à / manger /Dans les coulisses du progrès /des hommes intègres 

poursuivaient intégralement la / désintégration progressive de la matière vivante 

/désemparée » (La pluie et le beau temps).  
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چمنی  کنند/ گسترۀآن جا که سپاهیان/ مشق قتال می»دوران(:  کشد )پاتوس حاکم بر جامعۀ ایران در آنتصویر می
( و به این ترتیب مشق تضاد میان 607)همان، ص. « تواند باشد،/ و کودکان/ رنگین کمانی/ رقصنده و/ پر فریادمی

 کند.جنگ و آرامش، سربازان و کودکان، مرگ و سرزندگی و غیره را تمرین می
هم حائز اهمیت است. او در شعری با همین عنوان از تنگدستی و رنج صحبت  علاوه، نگاه شاملو به فقربه

 کنند، پس از بیان روشن این واقعیتکند، اما همانگونه که مطبوعات وابسته به حکومت مرکزی آن را کتمان میمی
از »ردم: فقر م انگاری حکومت مرکزی در برابرای است از بیکند. شعر او انتقاد گزندهتلخ، با تمسخر نهیش می

/ از ام که از آن من نیستام که از آن من نیست/ با نامی زیستهام که از آنِ من نیست/ بر خاکی نشستهرنجی خسته
من  سپارم که از آنام که از آن من نیست/ به مرگی جان میام که از آن من نیست/ از لذتی جان گرفتهدردی گریسته

 (.506)همان، ص. « نیست
 فت و حرکت. پیشر 3ـ4

هایی از حل رزند، تولید و بازسازی کشور بهترین راهشک، در اوضاعی که اقتصاد، پول و دارایی حرف اول را میبی
کوشد تا مردم را به فرانسه به ریاست شارل دوگل می رسد. بدین منظور، حکومت مرکزینظر میمشکلات به

، با قلمی ریزتر، و به شکل زیر 1این جمله از بومارشه ها، سالفیگاروحرکت وتلاش ترغیب کند. در صفحۀ اول 
 کنند و بهخواهند انجام دهند، هیچ پیشرفتی نمیمردمی که هیچ کاری نمی»کند: عنوان نام روزنامه را همراهی می

ن ادر ایران نیز، از آنجا که پیشرفت سرلوحۀ اقدامات حکومت بود، تقریباً در تمام شمارگ«.  خورندهیچ دردی نمی
خصوص در حیطۀ پزشکی مطلبی یافت روزنامۀ اطلاعات درمورد پیشرفت علمی در اقصی نقاط جهان و ایران، به

شم چشود؛ حتی در بخش آگهی و تبلیغات نیز درمورد پزشکان و پزشکی )داروخانه، دارو و غیره( مطالبی به می
)روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ « ای را زنده نگه داشتهای پزشکی: این قلب پلاستیکی چهار روز مردهتازه»خورد: می

 (.3، صفحه0501آبان  00، 00155
 3در وادی ادبیات شاعرانه و در باب پیشرفت و حرکت نیز ابیات هر دو شاعر پیرامون همین هستۀ مضمونی

 2«م و ترتیب و تأیید اجماعی که شرط )میدان( گفتمانیت استنظ»و به نوعی   شوندسروده می
(Angenot,1988, p. 89) عار ژاک یابند. در اشرو ارزش بیناگفتمانی و بینامتنیت را میگیرند و ازاینخود میبه

نی ، تمامی دامنۀ واژگا(Prévert. 1955. p. 52) 0خوریم. خود کلمهبرمی« جنبش»وِر به واژۀ پُربَسامد پرِه
های ها و حتی وسیلهمربوط به آن و هر آنچه که در نهاد و معنای خود جنبش و حرکت داشته باشد، مثل انواع گذرگاه

                                                           
1 .Beaumarchais 
2 .La topique 

3  .« l'ordre de véridiction consensuelle qui est condition de toute discursivité » 
4 .« Mouvement des navires /Mouvement des marées » 



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،پنجم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

77 

 
 

در اشعار او به وفور یافت  1و دیگر واژگان از این دست« ورودی»، «پله»، «راهرو»، «مسیر»، «کشتی»جایی، جابه
الب معنای حرکت برآنند تا از حصار بگریزند. . اشعار او شود. او شاعری عصیانگر است و گویی کلمات در قمی

 3«آب جاری، آبی است زنده»انگارند، حتی که رنگی از کودکی دارند، هر آنچه را که در تکاپوست دارای حیات می

(Prévert, 1963, p. 14)خواهد ، گویی این گونه می2. به همین منوال زمان هم در حال جنبش و گذر است
اما چنان زمان بدی بود/ عقربه را »ر حرکت از حصار زمانی که دوست ندارد  نیز بگریزد و عصیان کند: تا در مسی

. تکرار کلمۀ پاندولِ ساعت که (Prévert, 1955, p. 8) 0«های مردۀ تقویم را پاره کردیمجلو کشیدیم/ برگه
رسد که هژمونیِ نظر میورد. درواقع، بهخور به چشم مینمادی از حرکت و نشان زمان است هم در چندین شعر پرِه

 دهند.الشعاع قرار میوِر تحتعصیان و پاتوسِ جنبش، تعریف زمان را برای پرِه

انگیزترین حالات و حتی در درمورد شاملو نیز وضع به همین منوال است. در اشعار این شاعر ایرانی، در غم 
یابد؛ گویی همه چیز و راهی برای گریز در ذهن خود می کند وزندان، خبری از سکون نیست. شاعر عصیان می

ضرب آهستۀ پاهای کسی »( و یا 001، ص.0531)شاملو، « بید بگذار برقصد در باد»همه کس در جنبش هستند: 
(. شعر شبانه از دفتر شعر آیدا: درخت و خنجر و خاطره، اوج ستایشِ حرکت و تقبیحِ 00)همان، ص. « آیدمی

د کنتوصیف می« های فولادریشه»حرکتی را همچون دهد. شاعر رکود و بیشاعر را نشان می ایستایی از نظر
رود که حتی مرگ را به اسیر شده است )همان(. شاعر تا آنجا پیش می« ظلمت شب»( که در 300)همان، ص. 
« سرزمینی که دوست»شمارد چون ترک این دنیاست؛ یعنی حرکت و پرواز از را زیبا میبیند و آن سان سفر می

کند )همان، احساس می« قفس تنگ» ای در «پرنده»ندارد )همان(. به عبارتی، شاملو خود را در این وادی مانند 
 .انگارد( و درپی هدفی نیست جز آزادی، و در این میان عصیان را رهاوردی برای رسیدن به این آزادی می301ص. 

املو را به شمار اعضای بدن در اشعار شپزشکی در ایران گفتیم، تکرار بیشاید بتوان، همانطور که درمورد پیشرفت 
شده و که پیشرفت پزشکی را مد نظر داشته باشد، انسان مثلهگفتمان اجتماعی مربوط کنیم. البته شاعر بیش از آن

ک عضو ی کشد. گفتنی است که تکرار جداگانۀ اعضای بدن یا بخشی ازاندام شرحه شرحۀ وی را به تصویر می
، «پیشانی»، «رحم»، «پا»،  «دل»، «استخوان»، «چشم»، «لب»، «ساق»، «شانه»، «مردمک»های مانند کلمه

تی بخشی حشود، زیرا شاملو استاد جان، تنها به اعضای بدن یک انسان بسنده نمی«جگر»، «جمجمه»، «زبان»
(. شاید بسامد بالای 53)همان، ص. « ودهای صدفش/ دهان گشخیابان برهنه/ با سنگفرش دندان»به اشیاست: 

                                                           
1  .« navire », « chemin », « quai », « gare », « couloir », « escalier », « entrée » 
2  .« de l’eau courante/ de l’eau vivante » 

در آن حرکت و زمان در تلاقی هم هستند را به  مورد بسیار است. اما در اینجا به بیتی که ها برای ایننمونه2  

 کنیم:عنوان مثال ذکر می

 « une fillette chantait/ suivant les saisons, suivant son chemin » (Prévert, 1955, 55) 
4  .« Mais c’était un si mauvais temps /Nous avons avancé la pendule /Nous avons arraché 

les feuilles mortes du calendrier ». 
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ها را که ظاهر ارتباطی به حرکت نداشته باشد، ولی ارتباط میان آناعضای بدن و کاربرد صنعت تشخیص ادبی به
 کار شود. ازپیش آشپرداز فرانسوی بیشتوان یافت با این صحبت نظریهوفور میفرانسه نیز به 11در ادبیات قرن 

، 2و دادائیسم 3منتقد ادبی بر این باور است که شعر قرن بیست، پس از فوتوریسم 1کولو از سوی دیگر، میشل
این گرایش  0شکل مستقل( دارد. او در مقدمۀ کتابش با عنوان بدن کیهانیگرایش به ارائۀ بدن و اعضای آن )حتی به

تنم من ردی  تنها درگردم. نهباز نمی با آگاهی از بدنم، من دیگر به فضای سکون و بسته»کند: گونه توجیه میرا این
توانستم در فضای جهان و فکر طی کنم، بلکه در آن فشارها و قلیانی کشف کنم از تمام مسیرهایی که میپیدا می

)بدن( زنده  5که در خود زندانی شوم، این عالم صغیرکنند. بدون اینکنم که مرا به مسیرهایی جدیدتر دعوت میمی
. بنابر این تعریف، در اشعار شاملو انسان (Collot, 2008, p. 9)« سازدمتصل می 1به عالم کبیرو جنبنده مرا  

شود. جهان نیز، از سویی دیگر، شمایل آید و به جهان متصل میشود، به حرکت درمیشده رها میاز بدن مثله
ی سر شود تا با تَمَرُد هر کدام ندای رهایگریزد و با انسان یکی میتغییری میسکون و بیگیرد، از انسانی به خود می

 دهند.
 . آزادی و عصیان4ـ4

است. این کلمه اما در دو معنای متفاوت « آزادی»شود های فرانسوی تکرار میای که بسیار در روزنامهدیگر کلمه
ا همان کاپیتالیسم لیبرال، که بیشتر عناوین و مقالات به این نوع خورد: یکی به معنای آزادی اقتصادی یچشم میبه

علاوه، در عناوین خبری و آزادی اختصاص دارد و دیگری آزادی به معنای اصلی آن، یعنی رهایی از قید و بند. به
 ت رسیدن بهرود به اهمیت و انجام آن جهجراید فرانسوی، آزادی چندین بار در کنار واژه و مفهوم صلح به کار می

. البته با توجه به تعریفی که از دلایل تشکیل سازمان 7شودتوصیه می 0335مارس  05هشیاری در لوموند مورخ 
آزاد  پذیر است که اقتصادشود: صلح در صورتی امکانگونه تعبیر میملل داشتیم، صلح و آزادی در کنار هم این

 وجود داشته باشد.
ود. گرایان بگرایان و اسلامگرایان، ملیگانۀ چپفته شد، آزادی یکی از اصول سهطور که گاما در ایران، همان 

ویژه آید بهشد، اما محور اصلی و کلمۀ پربسامدی به حساب نمیاطلاعات گاهی از آن سخن رانده میدر روزنامۀ 

                                                           
1 .Michel Collot 

 3  .Le futurisme غربی و با دغدغۀ تکنولوژی، جنبش،  32های هنری اوایل قرن یکی از گرایش نگرییا آینده

 سرعت است. پویایی و

. 2 Le dadaïsme به پیامدهای جنگ جهانی  گرانهرایی( نوعی واکنش عصیانگهمان مکتب دادا یا )هیج و پوچ

  کند.پویا و فارغ از قیود هنری قبلی آماده می گریزی، فضا را برای فضای هنری زنده،اول است که، با عقل
4 .Le Corps Cosmos 
5 .Microcosme 
6 .Macrocosme 
7 .« "paix et liberté "conseille "la vigilance "» 
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اه شد، از دیدگتلقی می گرایان رهایی از امپریالیسمکه برای هر گروه معنای متفاوتی داشت: آزادی از نظر چپ
 گرایان نیز به معنی آزادیرفت، و از نظر اسلامشمار میگرایان بیشتر آزادی بیان و مشارکت مردم در امور بهملی

ای مطلوب (. درنهایت، مطالبۀ آزادی، تلاش برای رسیدن به عدالت و آینده0531نژاد، مدنی بود )ر.ک.خطیبی
   شد.برای پرورش آیندگان قلمداد می

کند، را مطرح می 1ها(ها )اشیا باوری( و تابوها )پرهیزهتنها مفاهیمی چون فِتیششویم که آنژنو نهیادآور می
رو، آورد. ازاینمیان مینیز سخن به (Angenot, 1987, p. 9) 3بلکه از حذف، سانسور و خود ـ سانسوری

خود را در برابر گفتمان فرادستی  2برند تا مشروعیتیشتر پناه میها و نمادها بها، افسانهنویسندگان و شاعران به آرایه
شک کبوتر سفید و پروازش تمثیلی از صلح و رهایی از قیود و قفس است. لذا برای هر دو جامعه حفظ کنند. بی

ر ناصگانۀ پرنده/قفس/کودک از عوِر سهشود. درمورد پرِهشاعر فرانسوی و ایرانی، پرنده نماد آزادی محسوب می
، 0«زمینۀ )بوم( نقاشیپس»آید. همچنین کودک برای او نمادی است از آینده. در شعر شمار میاصلی شعرهایش به

دور هکودک دیوانه ب»سُراید که کند: ابتدا از قفس میگونه توصیف میشاعر فرانسوی هم کودک و هم پرنده را این
: شویمرو میچنینی روبهای اینند بیت بعدی با مقایسهاما در چ(Prévert, 1963, p. 104)  5«چرخدقفس می

ای که از گرسنگی پرندۀ فقر/ پرنده»جان است: (، پرنده از فقر بیibid)1«زده و پوسیدهاطراف تخت ـ قفس زنگ»
ا باره گانه کهقبل از پرنده پدر نیز مُرده است. این سه (، ولی باید افزود کهibid, p.103)7« میرد/ در قفس آهنیمی

ای است از گفتمان اجتماعی جامعه: یعنی نگرانی برای آینده شود، خلاصهو بارها در شعرهای مختلف توصیف می
 بار به دلایل افتصادی )یا همان کاپیتالیسم( در خطر است. و صلحی که این 

آزادی  گو نیز سرودرسیگونه که از عنوانش پیداست، شاعر پا، همان«ترین آرزوترانۀ بزرگ»در همین راستا، در 
کند. آزادی برای ترین تمنای خود مطرح میعنوان مهم( را به711، ص. 0531)شاملو، « گلوگاه یکی پرنده»از 

دهد. این عصیان به آزادی شاملو را به سمت عصیان سوق می و بال گشودن. میل 8«پریدن » شاملو یعنی حرکت، 
شناسی بسیاری از محققان قرار گرفته است. بدین ترتیب، دوگانۀ طالعۀ جامعههمانطور که قبلًا گفتیم، بارها مورد م

                                                           
1 . Les fétiches et tabous 
2 . Les censures et les auto-censures 
3 . La légitimité 
4 .Toile de Fond 
5  .« l’enfant fou tourne en rond/autour de la cage » 
6 .  « autour du lit-cage rouillé et pourri  » 
7  .« L’oiseau de la misère /l’oiseau qui mort de faim/dans sa cage de fer » 

 .(1214)شکفتن در مه  شعری از شاملو در دفتر شعرعنوان 8 
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عنوان هِژِمونی/پاتوس، دو علت و معلول در کنش متقابل و دائم در کنار هم، محور اصلی اشعار حرکت/ عصیان به
 شوند. که بیشتر مفاهیم شعری شاملو از خلال همین دو اصل تعریف میدهند، چنانشاملو را تشکیل می

 .نتیجه 5

شدت با جهان قبل از آن متفاوت است. چینش آن تغییر یافت و تلاش برای جهان بعد از جنگ جهانی دوم به
شک این تغییر گسترده مخالفانی دارد که نوای یکپارچگی آن به تعدادی الزامات و نوعی استبداد منجر شد. بی

دادیم، گفتمان اجتماعی و هِژِمونیک در هر دو کشور غالب ها نشان طور که در بررسیدهند. همانعصیان سَرمی
می های مردکنند: در فرانسه این وضعیت به قیاماست و شاعران مورد مطالعه ساز عصیان را در شعرشان کوک می

گذارد. را بنا می 0536های انقلاب انجامد و در ایران شدت و حدت استبداد، زمینهمی 0361و  0311های دهه
تر از که شرایط اجتماعی حاکم ظاهراً در هر دو کشور متفاوت است )مثلًا مباحث اقتصادی در فرانسه داغنبا ای

اگر تغییرات در نهاد خود جنبش را دارند،  جا حاکم است.ایران هستند(، اما گویا گفتمان اجتماعی جهانی در همه
ت و یل است که در بیشتر آثار آن زمان ردپایی از حرکشود. به همین دلعصیان در برابر تغییر نیز به جنبش منجر می

 کنیم.پویایی را پیدا می
عنوان خالق نوع و ژانر ادبی فاخر همچون شعر، در این تحقیق تلاش کردیم تا نشان دهیم چگونه یک شاعر به

زد و از آن سخن آمیاند با تخیل و هنر کلمات درهم میها منعکس شدهمباحث مربوط به جامعه را که در روزنامه
گوید. در این میان باید گفت که شاعران گاهی حسب ضرورت مانند آنچه در شعر معاصر فرانسوی و ایرانی می

ز سازند و برای خواندن اشان خود را از قیود شعری رها میتری با مخاطبانگیری مناسبشود برای ارتباطدیده می
شوند. البته که شاعر عضوی از جامعه است و ناگزیر پیرایه متوسل مییدل مردم و همسویی با مردم به زبان ساده و ب

 تحت تأثیر گفتمان آن قرار دارد. 
که از باورهای دوران خود سیراب نامیم  می« هنرمندان عصر خود»شویم که شاعرانی را رو، یادآور میازاین

. کنندهِژِمونی فرهنگی و شخصی خود افتخار میپردازند و به ها میشان به نقض آنشوند، ولی با قلم جسورانهمی
وِر و شاملو از موقعیت اجتماعی نابرابر، زیر خفقان و در حصر و جهت نیل به درمجموع باید گفت که عصیان پرِه

ای جراید و آثار، و همسویی آنان براساس اصل کلیت آنژنو شود. در این راستا، بررسی مقابلهآزادی حاصل می
ن دلیل نیست اگر تا ایگذرد، لذا بیشک از مسیر مخالفت و عصیان میراه رسیدن به آزادی بیمشخص کرد که 
 مایه نزد هر دو شاعر تأکید شده است و مفاهیم آنژنو نیز در این میان، ضمن کارایی، تثبیت شد. اندازه براین درون

 منابع
 ترجمۀ م.ا. فتاحی. تهران: نشر نی.. تاریخ ایران مدرن(. 0011آبراهامیان، ی. )

های احمد شاملو: (. کارکرد مراقبتی ـ تنبیهی فضای زندان در زندان سروده0011پارسا، س.ا.، و رحیمی، م. )
 .31ـ 56(، 30) ۹۲ ، دانشگاه خوارزمی،زبان و ادبیات فارسیشناختی. خوانشی گفتمانی و جامعه
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(. تاریخمندی انقلاب اسلامی، بررسی تأثیر 0536گیلوانی، ح. )نژاد، م.ر.، دلاوری، ا.، و محدثی خطیبی
، ۹2، های راهبردی سیاستراهبردی پژوهشهای کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران. اندیشه

 .57ـ 3
 . دفتر یکم: شعرها. تهران: نگاه.مجموعه آثار(. 0531شاملو، ا. )

مطالعات (. نقد اجتماعی اشعار شاملو با تأکید بر مقولۀ طنز. 0011شربتی، ع.، منصوریان، ح. و اکبری، ن. )
 .173ـ115(، 36) 51 ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی )واحدجیرفت(،

(. کیفیت انسجام متن در اشعار روایی کودکانۀ احمد شاملو با تکیه 0531پور، ن. )زاده، س.ع.، و بابا حسینقاسم
 .60ـ 36(، 03) 5، مطالعات داستانی. ادبیات فارسی و زبان خارجه«. ه دریادختران نن»و « پریا»بر شعر 

شناختی فرانسه و کاربرد آن بر رمان انداز نقد جامعه(. چشم0011کریمیان، ف.، و ذاکرحسینی، ش. )
 .doi: 10.22067/rltf.2022.75238.1039 ( 0) 2، های زبان و ترجمه فرانسهپژوهشهایش. جشم

تأثیر ترجمۀ آثار سوررئالیستی برخی شاعران فرانسه )پل الوار، ژاک پرور( بر شعر (. 0530ازی، ف. )نامجویان شیر
 زاده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.راهنمایی مهرگان نظامی نامۀ کارشناسی ارشد به. پایانسپید شاملو
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Résumé 

Le but de cet article est d'examiner la position de Charles-Henri de Fouchécour (1925-AD), dans 

les études iraniennes, dans sa traduction de Divan e Hafez. Il est l'auteur de quatre ouvrages 

majeurs de la littérature persane classique: Moralia, Les notions morales dans la littérature 

persane du 3e/9e au 7e/13e siècle, La description de la nature dans la poésie lyrique persane du 

XI siècle, inventaire et analyse des thèmes, Hafez de Chiraz et Éléments pour un manuel persan. 

Les travaux de Fouchécour (à l'exception de la traduction de Divan e Hafez) n'ont pas pu marquer 

un tournant dans le domaine des études iraniennes et de la littérature persane pour les raisons que 

nous allons exposer, plus particulièrement parce qu'ils manquent d'une théorie compréhensive. 

Malgré cela, dans la traduction de Divan e Hafez, Fouchécour a atteint une position importante 

dans le domaine des études iraniennes. Cette traduction est un travail précieux en raison de la 

compréhension correcte du traducteur de Hafez, de la traduction correcte des sonnets et de la 

description de tous les versets. Cette traduction a été bien accueillie, sur la base des nombreuses 

réimpressions qui ont été faites au cours d'une décennie. En conséquence, Fouchécour, en tant que 

spécialiste des études iraniennes, a une double position. D'une part, il n'a pas obtenu beaucoup de 

succès dans ses travaux de recherché; d'autre part, il a immortalisé son nom dans les études franco-

iraniennes en traduisant Divan e Hafez.  

Mots-clés: poésie persane, Hafez, traduction, Fouchécour, études iraniennes, langue persane, 

langue française.  
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Abstract 

The purpose of this article is to examine the position of Charles-Henri de Fouchécour (1925-AD), 

in Iranian studies, in his translation of Divan e Hafez. He has authored four major works in 

classical Persian literature: Moralia, The description of nature in 11th century Persian lyric 

poetry, inventory and analysis of themes, Hafez of Shiraz and Elements for a Persian textbook. 

Fouchécour's works (with the exception of the translation of Divan e Hafez) have not been able to 

make a turning point in the field of Iranian studies and Persian literature due to the reasons that 

we will present, most especially because they lack a comprehensive theory. Despite this, in the 

translation of Divan e Hafez, Fouchécour has achieved an important position in the field of Iranian 

studies. This translation, is a valuable work due to the translator's correct understanding of Hafez, 

the correct translation of the sonnets and the description of all the verses. This translation has been 

well received, based on the numerous reprints that have been made over the course of a decade. 

As a result, Fouchécour, as an Iranian Studies scholar, has a dual position. On the one hand, he 

has not achieved much success in his research works; on the other hand, he has immortalized his 

name in French Iranian Studies by translating Divan e Hafez. 

Keywords: Persian poetry, Hafez, translation, Fouchécour, Iranian studies, Persian language, 

French language. 
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   1041بهار و تابستان  (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  11 1911مرداد  10 1911مرداد  1 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

  کورشارل هانری دوفوشه اثرديوان حافظ نقد و بررسی ترجمۀ فارسی به فرانسوی 

 پژوهشی ۀمقال

  1 ()نویسندۀ مسئول سعید رحیمی        
 ، تهران، ایران شناسی، دانشگاه صنعتی شریفها و زبانمرکز زبان، فارسیزبان و ادبیات  استادیار

 محسن امینی
 ، تهران، ایرانشناسیادبیات فرانسه و مطالعات ایران پژوهشگر حوزۀ

 

 چکیده
شناسي، با م(، در مطالعات ایران5291كور )هدف این مقاله، بررسي جایگاه شارل هانري دو فوشه

كور در حوزة ادبيات كلاسيك ؟ ق( است. فوشه729؟ـ 797) دیوان حافظتمركز بر ترجمة وي از 

 در قرن فارسي غنایي شعر در طبيعت وصف ،اخلاقياتفارسي چهار اثر عمده تأليف كرده است: 
 هايچكيدهگذار مجلة وي همچنين بنيانعناصر زبان فارسي. و  ترجمة دیوان حافظ، ميلادي یازدهم

ناسي و شزبان در رشتة ایرانتردید براي دانشجویان فرانسويكور بياست. آثار فوشه شناسيایران

به دلایلي، ( با عنایتترجمة دیوان حافظاستثناي اند، اما این آثار )بهادبيات فارسي بسيار سودمند بوده

العات اند در حوزة مطاي جامع، صرفاً ماهيت توصيفي دارند و نتوانستهازجمله فقدان نظریه

، فظترجمة دیوان حا كور در، فوشهفارسي، نقطة عطفي رقم بزنند. باوجوداین شناسي و ادبياتایران

از یافته است. این ترجمه، فارغ شناختي دستبه جایگاهي مهم و تاریخي در حوزة مطالعات ایران

ز حافظ، برگردان دليل فهم درست مترجم ابه ایم ـها و نقایص آن ـ كه در مقاله برشمردهضعف

ها و شرح همة ابيات، اثري ارزشمند است. اهميت دیگر آن در این است كه براي صحيح غزل

وي هاي حافظ از فارسي به فرانسشناسي در فرانسه، شامل برگردان همة غزلبار در تاریخ ایراننخستين

است. از یك سو، در آثار  شناس، واجد جایگاهي دوگانهعنوان یك ایرانكور، بهاست. درنتيجه، فوشه

نام خود را در  ترجمة دیوان حافظاش موفقيت چنداني كسب نكرده، از سوي دیگر با  تحقيقي

 شناسي فرانسه جاودانه كرده است.ایران

 ، زبان فارسي، زبان فرانسوي.شناسيكور، ایرانشعر فارسي، حافظ، ترجمه، فوشه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

به  وان حافظدیهاي تاریخ ترجمهاي نسبتاً طولاني دارد. ترجمة شعر حافظ به زبان فرانسوي، پيشينه

( و 5519)چاپ در سال  5اي از بنيامين دوپارهاي پراكندهزبان فرانسه به اواخر قرن نوزدهم با ترجمه

)چاپ در  3دوویلر گردد، اما در قرن بيستم بود كه نخست شارل( برمي5525)چاپ در سال  9نيكولا

 573تعداد  5297در سال  4را ترجمه كرد. سپس آرتور گي دیوان حافظ( پنجاه غزل از 5299سال 

، 6، روژه لسكو1از وي دیگراني همچون هانري ماسه  را ترجمه و منتشر كرد. پس دیوان حافظغزل از 

عشق، عاشق، ة مونتي به نام آزمایي كردند. ترجمنيز در  این راه طبع 7ژیلبر لازار و ونسان مونتي

و به مناسبت بزرگداشت ششصدمين سال تولد حافظ و نيز با كمك ماليِ  52522، در سال  5معشوق

 (.172ـ  117، صص. 5355حسيني، یونسكو چاپ شد )علائيِ
اي هاست كه از جایگاه و اهميت ویژهترین این ترجمهكور واپسين و كاملترجمة فوشه  

ان دیوكور؛ تنها مترجم تمام پروفسور هانري دو فوشه»لي در مقالة اووس حسنبرخوردار است. ك

ت. پرداخته اس دیوان حافظكور به حافظ و ترجمة (، به چگونگي علاقة فوشه5354« )به فرانسه حافظ

شعر حافظ چندوجهي است و ما حق نداریم در برابر خوانندگان مختلف، فقط »كور به گفتة فوشه

است، « دارترجاذبه»كور (. آنچه براي فوشه42، ص. 5354لي، )حسن« یك وجه را به نمایش بگذاریم

رتباط بين اشعار حافظ، هایي را درمورد الي در ادامه، پرسشجا( است. حسن)همان« وجه الهي حافظ»

هایي كه این موارد بر سر ها و دشواريساختمان كلمات و معماري واژگان در شعر حافظ و گرفتاري

یوان دترین مسئله در راه ترجمة كور مشكلكند. فوشهدهند، مطرح ميقرار مي دیوان حافظراه ترجمة 
« هامهاولين ترج»با طرح این پرسش كه كند. نویسنده بيان مي« هاي نحوي دو زبانتفاوت»را  حافظ

د را وگوي خواز آنِ چه كسي است، گفت« بهترین ترجمه»اند و به زبان فرانسه كدام دیوان حافظاز 

عر ترین ترجمة شترجمة لازار بهترین و عالي»كور (. به گفتة فوشه19رساند )همان، ص. به پایان مي
                                                           
1. Benjamin Dupart 

2. Jean-Baptiste Nicolas 

3. Charles Devillers 

4. Arthur Guy 

5  . Henri Massé 

6. Roger Lescot 

7. Vincent Monteil 

8. L’Amoure, L’Amant, L’Aimé 

 (.922، ص. 5321را ترجمه كرده بود )ساجدي، « نُه غزل از حافظ»، 5214تر در سال . البته مونتي، پيش 2
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غزل نيست. از نظر تعداد زیاد نيست، ولي آنقدر خوب  حافظ است، ولي متأسفانه بيشتر از پانزده

يح و ها، توضكه من بيشتر از حجم غزلنياز از توضيح است. درحاليترجمه كرده كه این ترجمه بي

 (.13)همان، ص. « امتفسير نوشته

هانري توسط شارل دیوان حافظترجمة فرانسوي »ش( در مقالة  5327 -5331طهمورث ساجدي )   

هانري به زبان فرانسه، توسط شارل دیوان حافظ(، ابتدا، معرفي كاملي از ترجمة 5356« )كوروشهدو ف

شناسي نقصي را كه در تاریخ ایران»كور با این ترجمه كور، ارائه داده است. به باور وي، فوشهدو فوشه

مندان ادب كلاسيك فارسي تنه برطرف كرد و پاسخي عالمانه به علاقهفرانسه به وجود آمده بود یك

از این، نویسنده ابتدا ترجمة چند غزل مشهور؛ سپس پس(. 425، ص. 5356)ساجدي، « در دنيا داد

 بررسي كرده و« دهندها }كيفيت{ كار ترجمه را نشان ميچندین اصطلاح و مفهوم را كه ترجمة آن»

. ، صهمان« )و مشكلات آن نویسي اسامي فارسي به فرانسهدرخصوص حرف»در ادامه، مطالبي را 

 ( ارائه داده است.424

ها ها و شرح آنكور پس از مقدمة مفصل )حدوداً هشتاد صفحه( كتاب، به ترجمة غزلفوشه

كند. سپس چند پردازد. در شرح هر غزل معمولًا ابتدا وزن، قافيه و ردیف غزل را معرفي ميمي

 كند.آورد و درپي آن شرحي از هر بيت ارائه ميهواي غزل ميوسطري دربارة محتوا، مضامين و حال

 ها و توضيحیابيهاي فارسي، اختصاراً به بحث دربارة معادلدر شرح ابيات هم، گاه با آوردن واژه

 دهد.ها توجه نشان ميمعاني چندگانة واژه

 ووي به مدد شروح مختلفي كه از حافظ در اختيار داشته است، اصولًا مشكلي در فهم ظاهري 

جز موارد بسيار اندك، مترجم در كارش با آنچه مسلم است، به»زبانيِ سخن خواجه نداشته است. 

(. 424)همان، ص. « صلابت و توانایي عمل كرده و تقریباً احتمال خطر را به هيچ رسانده است

از كار را  ايگویيم و تنها سویهرو در این نوشتار، از درستي انتقال معناي شعر حافظ سخني نميازاین

دهيم كه در آن مترجم توانسته فراتر از انتقال معنا، ظرایف و دقایقي از كار حافظ موردِ تحليل قرار مي

كه برعكس، هرجا باوجود انتقالِ صحيحِ معناي ابيات، قادر یا این 5اش منتقل كند؛را نيز در ترجمه

هاي ایهامي و... را بات واژگان، نسبتهاي كلام، تناسهاي زباني، طنازيها، بازينبوده است ظرافت

                                                           

 . كه متأسفانه مترجم در این وجه از كار چندان توفيقي نداشته است.  5
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ها از سویي و واسطة حجم دادهعلاوه بهبه 5ایم.انتقال دهد، تحليل خود را بر آن ابيات متمركز كرده

محدودیتِ تحقيق حاضر ازسوي دیگر، ضرورتي نبود كه در بررسي خود كل ابيات یك غزل را 

جزء قرار نگرفته و ناگزیر گزینشي بهي جزءمدنظر قرار دهيم. بدین سبب تمام دیوان موردبِررس

براین لاوهتوان به كل دیوان تعميم داد. عصورت گرفته است. البته نتایج تحقيق را با اندكي تسامح مي

كور بر هر بيشترِ توجهِ تحليلي و انتقادي ما به خودِ ترجمة غزل معطوف بوده است نه به شرح فوشه

زبان( زبان )و نه فارسيین شرح و توضيحات براي خوانندة فرانسويغزل. چراكه به باور ما اگرچه ا

ت و فارغ ذابهتر، توجه به ترجمة خود ابيات به شكلي مستقل و قائمضروري است ولي مسئلة مهم

ر، خود كوكه آیا ترجمة غزل توانسته است جدا از توضيحات فوشهاز توضيحات مترجم است. این

 اشته باشد یا خير.واسطه دحياتي مستقل و بي

را به غرب شناسانده و البته موردتِوجه  دیوان حافظهاي بار تمامي غزلكور براي نخستينفوشه

ته اغراق نخواهد بود كه گف»هم قرار گرفته است. این یك موفقيت بزرگ براي مترجم است و حتي 

« تام داده، جبران كرده اسشناسي فرانسه را با كار شاقي كه انجشود مترجم یك نقص دو قرنيِ ایران

ك ی»مثابة از نقدهایي كه به آن وارد است، بهكور را، فارغ (. حافظِ فوشه424، ص. 5356)ساجدي، 

سال( كار، حوصله، وسواس و فضل  سال )یا هجده اند كه محصول شانزدهارزیابي كرده« كار عظيم

، در گام بعد بحث بر سر كيفيت و (.  اما با همة این تفاصيل422، ص. 5351وي است )رؤیایي، 

 شناختيِ این برگردان است.جزئيات زیبایي

 پذيري/ ناپذيريِ شعر. ترجمه2

شعر « در عمل»دهد كه هاي گوناگون نشان ميپذیر است؟ آثار مترجمان در زبانآیا شعر ترجمه

پذیر است، اما بحث همواره بر سر این است كه چه اندازه حق مطلب ادا شده و چه اندازه ترجمه

 مغفول مانده است. 

شفيعي كدكني با ذكر تمثيلي، ترجمة شعر را همچون انتقال یك اثر شاخص معماري از سرزميني  

 داند: به سرزمين دیگر مي

  

                                                           

رجمه، جا در تشود و كمابيش همهتقریباً همة ابيات دیوان را شامل ميحدي گسترده است كه . این وجه از كار به 5

 گردد.تر به مترجم و بيشتر به ذاتِ زبان برميناكامي حاصل شده است. این ناكامي كم
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طلبد كه در معماري زبان ... قابل دیدن نيست. دیدن این معماري، بينایي و چشم دیگري مي

نایات آن نهفته اجزاي زبان، موسيقي زبان و در معاني نحوي، بلاغت ساختارهاي نحوي و ك

هاي ها نخواهد بود. پس باید آن را تبدیل به واژهاست؛ بنابراین قابل رؤیت براي فرانسوي

ها، ها و كاشيفرانسوي كنيم. درست مثل این كه آن بنا را به صورت آجرها و درها و پنجره

 (. 744، ص. 5355جزء برداریم و به جاي دیگر ببریم )شفيعي كدكني، جزءبه

شمارد، وجه دیگر این كه انتقال كامل شعر از زباني به زبان دیگر را ممتنع مياز اینوي پس 

افزاید كه حتي اگر مترجم كار خود را در كمال دقت كند و ميوجو مينارسایي را در مخاطب جست

دليل حيات در كهكشان فرهنگي و ظرافت انجام دهد، سوي دیگر كار، مخاطب آن ترجمه است كه به

گاه دركي را كه مخاطب زبان مبدأ از شعر دارد، تجربه نخواهد كرد. وي در پایان وت، هيچمتفا

 گوید: مي

هر معماري اگر هوشيار و هوشمند باشد، از انتقال همة اجزاي بناي غزل حافظ به محيط بيگانه 

دهد، و ناچار شد كه به هر دليلي این كار را انجام  كردشود و اگر ضرورتي ایجاب منصرف مي

كند و در زبان خود، با آن اجزاي اجزاي ساده و قابل انتقالي از آن را به سليقة خود انتخاب مي

 (.745پردازد )همان، ص. شده، به معماري ميدستچين

وقتي شعري زمينة عرفاني داشته باشد، منتقل كردن چنين بافتي به مخاطبان غربي ـ كه عموماً با  

 5نماید. چنانكه دیك دیویساسلامي آشنایي ندارند ـ ممتنع ميني ـ ماهيت و كاركرد عرفان ایرا

 گوید: م(، مترجم اشعار حافظ به انگليسي، مي5241)

اي كه در چنين فرهنگي پرورش یافته است انتظار ندارد كه در كتاب شعر با عرفان یا خواننده

 عنوان موضوعاش، به عرفان بهاي، برخلاف همتاي ایرانيعقاید مذهبي مواجه شود. چنين خواننده

ا مذاتاً شاعرانه نيست، ا عرفاننگرد. به نظر او، زبانِ سرسپرده به مذهب یا بدیهي شعر نمي

 مضموني چنين دادن توضيح تنيدگيِ عرفان و شعر براي خوانندة ایراني از بدیهيات است ...درهم
 و ادب، روي از و اجبار به مگر خندد،نمي كس هيچ شود،مي كه تمام ماندَ؛يم لطيفه دادنِ  توضيح به

 (.66ـ 61، صص. 5325)دیویس،  است نگرفته قرار تأثير تحت كس هيچ

  

                                                           
1. Dick Davis 
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 پذيري/ ناپذيريِ شعر حافظترجمه. 3

ـ 5929كند به خانلري )بيست غزل از حافظ را ترجمه و منتشر مي 5239هانري ماسه وقتي در سال 

« نداي زنداني كمثابة آن است كه كسي مهتاب را در خمرهترجمة حافظ به»كند كه: ( اعتراف مي5362

 ، چنينظدیوان حافكور از به ترجمة كامل فوشه (. ولي ساجدي، با اشاره961، ص. 5321)ساجدي، 

 داند. جا( مي)همان« شدنيترجمه»كند و حافظ را تمثيلي را رد مي

معتقد است كه ترجمه، یك تفسير است. او كوشيده است كه  دیوانكور خود در مقدمة فوشه

كه  دانستهاش سخن بگوید. او نيك ميخود چيزي از حافظ نگوید و بگذارد حافظ از رهگذر ترجمه

آهنگي تشكيل یافته كه تنيده با زمان از آواها و ضربشعري كه همة پارچهترجمة حافظ یعني ترجم

داند كه ما را كور حافظ را داراي رازي مي(. فوشهHâfez de Chiraz, 2006, p. 8اندیشة شاعر است. )

 دقت گزینشاي بهكاري شده، هر واژهشش قرن با این راز رها كرده است. هر غزلي با ظرافت چكش

لي نماید وعشق، اول آسان مياي نباشد. شعر حافظ همچون يچ غزلي نيست كه حاوي نكتهشده و ه

(. این سخنان ناشي ibid, p. 8, 9نمایند )هاي اندیشگي رخ ميپيچيدگيرویم، درهمآنگاه كه پيش مي

 كور از راه دشوار ترجمة حافظ است. از شناخت فوشه

اند كه مایة دشواري فراوان ترجمة شعر است. برعكسِ يدهدر شعر، محتوا و صورت چنان در هم تن   

 ترجمة نثر، 

تر نيست ... در شعر، صورت و صورت اگر از محتوا بيشتر نباشد كم اهميتدر ترجمة شعر، 

اند و معنيِ كاملِ یك شعر، نتيجة همين پيوستگيِ صورت و محتوا شدت به هم پيوستهمحتوا  به

ي هایشود جنبهباشد... جدا كردن محتواي شعر از صورتِ آن بسيار مشكل است و باعث ميمي

 (. 955، ص. 5325ي، از معني از دست برود )خرمشاه

شعر حافظ را كه نمونة اعلاي شعر ایراني/جهاني »شود. تر هم ميدربارة حافظ، بحث حتي پيچيده

 «اي كه به اندازة اصل، معنا و زیبایي داشته باشد، به دست داداست ... محال است بتوان از آن ترجمه

 (. 954)همان، ص. 

 ش( آمده است كه: 5354ـ 5312م امامي )دربارة ترجمة شعرِ حافظ به نقل از كری   

برگردان شعر به زبان دیگر درهرحال دشوار است. بازسازيِ موزیك آن ممكن است مترجم را به 

  راهه بكشاند و از متن اصلي دور كند. بي
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ها به موضوعات اساطيري، مذهبي، ادبي و فولكلوریك )فرهنگ عامه( را چه بكني؟ تازه، اشاره

اي از ابهام پيچيده شده كه مترجم در برخورد با شعر، ]ناگزیر[ آن را به یك هالهشعرِ حافظ در 

 (.995، ص. 5325زند )خرمشاهي، سو مي

ترین مشكل و دشواريِ ترجمة شعر شاعران بزرگ و اصيل، در برگردان وزن، باوجوداین عمده

 قافيه و صنایع لفظي نيست، 

و زبان شاعر، بلكه آن است. هر شعري نه از ذهن ( culture - boundnessمندي )بلكه فرهنگ

شعرهاي  ویژهبهترین معضل در ترجمة شعر، و درون فرهنگي جوشيده است و بزرگاز دل 

 (. 953، ص. 5325بودن آن در فرهنگ است )خرمشاهي، كلاسيك ایران و جهان، در همين غرقه

ر برد، زبان را به كابهارت ترجمة زبانتوان عبزیرا در ترجمة شعر، برخلاف نثر كه با تسامح مي

معنا (. بدیهي است كه این سخن به آن 954فرهنگ هستيم )همان، ص. بهما شاهد ترجمة فرهنگ

لاسيك( ویژه شعر كنيست كه در ترجمة متونِ منثور، عناصر فرهنگي حضور ندارند، بلكه در شعر )به

يدگيِ این عناصرِ فرهنگي با زبانِ شعري، در تنتري است؛ درهممقوله واجد خصایص پيچيدهاین 

 رساند.  اغلب موارد، مسئلة انتقالِ شعر به زبان و فرهنگ دیگر را به مرزهاي ناممكن مي

كور تمهيدي اندیشيده تا در حين ترجمه، انتقال عناصر فرهنگي چندان هم براي این كار فوشه

يري شعر را باید تفس»روي آورده است، زیرا اغلب ناممكن ننماید. بدین منظور، او به شرح و تفسير 

متني، درميان قلاب و پرانتز، یا به صورت هاي تفسيريِ درونترجمه كرد. یا براي آن افزوده

 كور انجام داده است.جا(. یعني دقيقاً كاري كه فوشه)همان« هاي پانوشتي به دست دادیادداشت

 حافظديوان کور در برگردان هاي فوشه. چالش4

از مطالعة ترجمة دیوان، رو بوده است كه پساي روبههاي عدیدهكور در ترجمة حافظ، با چالشفوشه

 ها اشارهتوان مشاهده كرد. در ادامه به برخي از این چالشهاي مثبت و منفي آن را مينمودها و پيامد

 شود. هاي لازم ارائه ميو در خلال آن تحليل

 ی به متن مبدأ وفاي. وفاداري / بی4-۱

وفایي كه همواره در مبحث ترجمه مدنظر بوده است، اگر نظر یدالله رؤیایي درباب چالش وفاداري/ بي

من شخصاً بسياري از »كور بپذیریم كه معتقد است: ش( را دربارة ترجمة فوشه5415ـ 5355)

« هاي او را عين وفاداريایيوفدانم و بسياري از بيوفایي ميهاي او را به متن حافظ عينِ بيوفاداري

بریم كه در ترجمة شعر، منطق خشكِ اصول ترجمه و ماندن در (، پي مي111، ص. 5351)رؤیایي، 



 
 
 
 

 سعید رحیمی و محسن امینی ...نقد و بررسی ترجمۀ فارسی به فرانسوی 

010 

 

برد. مترجم شعر، همواره باید چيزي از وفایي/ وفاداري، چندان راه به جایي نميو رجاء بيخوف 

كند و با زیركي در اصول و قواعد  گريِ شاعرانة خود را در ترجمة اثر لحاظذوق و نيروي آفرینش

 جا(.)همان« از خيانت ترسيده است»كور عمدتاً ترجمه دست ببرد و از خيانت نهراسد. اما فوشه

 . قرائت عرفانی/عاشقانۀ حافظ4-2

 اگر بخواهيد علاقة شخصي»كور به قرائت عرفاني از شعر حافظ است و اذعان دارد كه گرایش فوشه

(. حتي آنگاه كه بر 42، ص. 5354لي، )حسن« ب وجهِ الهي شعر حافظ هستممرا بدانيد، من مجذو

آن است وجوه مختلف دیوان خواجه را برشمارد، بدون ذكر وجه عاشقانة آن، به چهار وجه سياسي، 

شعر »داند كه كه خود نيك مياینجا( و درعينكند )همانتاریخي، اجتماعي و عرفانيِ آن اشاره مي

است و ما حق نداریم در برابر خوانندگان مختلف فقط یك وجه را به نمایش حافظ چندوجهي 

( 115، ص. 5351)رؤیایي، «ِ تربيت كاتوليكي»بسا از جا(، با طرح دیدگاهش، كه اي)همان« بگذاریم

ت. دارتر اسبراي من وجه عرفانيِ حافظ بسيار جاذبه»كند: اش باشد، اعتراف ميوي و منش روحاني

(. 42، ص. 5354لي، )حسن« رفان حافظ هستم و مفاهيم الهي او را خيلي دوست دارممن مجذوب ع

ترین نمود آن در نگارش وي این نگاه عرفاني را به اشكال مختلف در ترجمه بروز داده است كه مهم

است. به باور رؤیایي، نوشتن بعضي كلمات با  5برخي كلمات با حرف اول درشت یا ماژوسكول

 است.  3گريكامل حافظ و قراردادن آن در قالب تنگ صوفي 9كردنبه معناي عرفاني حرف اول بزرگ

د حق كه تعریفي از ميستيك بدهيم، به خوایناینكه شعر حافظ را ميستيك معرفي بكنيم و بدون

و نظایر « شاهد»، «دوست»، «محبوب»هایي مثل و نيز حرف اول واژه« تو»، «او»بدهيم كه ضمایر 

 ظها بلااستثنا، این دیگر سر حافآن را درشت )ماژوسكول( بنویسيم، كه یعني خدا، در تمام غزل

 (. 111، ص. 5351را به طاق صوفيسم كوبيدن است )رؤیایي، 

و هر  «معشوق»البته ماجرا تنها به این ضمایر و واژگان یادشده منحصر نشده است و براي نمونه 

نوعي در پيوند با معشوق است )چشم، ابرو، گيسو و...( نيز با حرف اول كلمة دیگري هم كه به

به دنياي انساني نيست... ]. ولي[ این محدود مربوط»چون  4درشت در ترجمه منعكس شده است.

                                                           
1. Majuscule 

2. Mystique 

3. Soufisme 
ست، تمام دیوان او دیوانبه این. » 4 ست ترتيب حافظ روي زمين خدا ني شده ا سي و ذكر و ثناي او  شنا  «خدا

 (115، ص. 5351)رؤیایي، 
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كردن كائناتِ حافظ است، مرزبندي تعبير، تحميل نوعي قرائت سنتي و دادن كليد براي یك هرمنوتيك 

عادت دلپذیر »درستي یك (. رؤیایي، این امر را به115)همان، ص. « ارتجاعي از حافظ در غرب است

 داند.جا( مي)همان« ایي[ غرب از فرهنگ ملل شرقگر]یا غریب 5سازياگزوتيك

( نشانة Compagnonكه حرف بزرگ در اول برخي كلمات )مثلاً كور درخصوص اینفوشه

نوشته شده باشد، چگونه است، توضيح  9چيست و فرقش با همان كلمه وقتي با حروف اول كوچك

 نفهمد ایرا دارد كه خواننده مي این فرق»دهد و به همين اكتفا مي كند كه: روشن و راهگشایي نمي

Compagnon اي كه دیگر فرق دارد. یعني این كلمه وقتي اولش حرف بزرگ باشد با كلمه موارد با

 (.19، ص. 5354ي، ل)حسن« اولش حرف بزرگ نيست، تفاوت معنایي دارد

ها كه در زبان فارسي موضوعيت ندارد، كور درمورد ضمایر و مؤنث و مذكر بودن آناما فوشه

یعني او  elle گویيد:وقتي در فرانسه مي»دهد: ولي در زبان فرانسه قابل تمييز هستند، توضيحاتي مي

یك جنبة جنسي دارد ولي وقتي دانند كه مؤنث است و این كلمه ها مي)مؤنث(، این را همة فرانسوي

فقط  elleتوانيم بگویيم: تر است. ميیعني او )مذكر( فقط براي مرد معني ندارد. عمومي ILگویيد: مي

د كور با اتخاذ این تمهيجا(. بنابراین فوشه)همان« كس؛ نه فقط مرد تنهابراي همه ILبراي زن است و 

كه هيچ ارجاع «( او»ویژه ضمير كاربرد ضمایر )بهكوشيده است ابهام شاعرانة شعر حافظ را در 

جنسيتيِ مشخصي ندارد، در ترجمه حفظ كند. حافظ ناخودآگاه از این خصيصة زبان فارسي 

هاي بودن ضمایر( در توليد ابهام شاعرانه استفادة بسيار كرده و عدم تصریح او، خوانش )غيرجنسيتي

ایر شود و نه ضمنه از حروف ماژوسكول استفاده مي گوناگون را ممكن ساخته است. در زبان فارسي

ين ما در فارسي چن»و اسامي از بعد جنسيت متمایزند. دربارة حافظ هم همدل با رؤیایي باید گفت: 

بریم یا مؤنث و مذكر نداریم؛ كه حروف ماژوسكول به كار نميخاطر اینكنيم نه بهتصریحي نمي

)رؤیایي، « طور بخوانيمخواهد كه ما آن را آنكند و نه ميكند. نه ميكنيم چون شاعرش نمينمي

ر است شاع»از هر چيز گرفت كه حافظ پيشكور باید این مسئله را درنظر مي(  فوشه115، ص. 5351

 جا(.)همان« و چيزي جز شاعر نيست

  

                                                           
1. Exotique 
2. Minuscule 
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آوردن  رةشود. براي نمونه دربارو ميكور با تناقضاتي هم روبهخصوص گاه ترجمة فوشهدر این 

كور آید؛ فوشههایي به وجود ميسردرگمي« معشوقه»و « معشوق»حروف بزرگ در اول كلمات 

داند. ش(، یكي مي5334ـ 5917معشوق و معشوقه را با ارجاع به تصریحات خانلري و دهخدا )

كه شعرا در زبان فارسي تفاوت جنسي بين آن دو قائل نيستند )یعني چنين نيست كه معشوقه این

تأنيث بيشتر در شعر و براي اقتضائات وزني است « ه»تأنيث دارد لزوماً به زن اشاره دارد( و « ه»ون چ

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 253). یا « معشوقه»ها را جدا كرده و حال خود در ترجمه، آنبااین

bien – aimée با حروف رو كه ارجاع آن به زن است نه یك معشوقة استعلایيرا مؤنث و ازآن ،

كه در مقطع غزل شمارة ترجمه كرده است. عجيب این Aiméجا كوچك آورده، و معشوق را همه

 Aimé(، معشوقه به 5)حافظ منشين بي مي و معشوقه زماني/ كایام گل و یاسمن و عيد صيام است 47

ز ضبط ا كور كه در اینجاشود. فوشهبرگردانده شده است كه دیگر زني زميني نيست و آسماني مي

 «معشوقه»كه خانلري كند( كه با ایندهد )درواقع اجتهاد ميخانلري عدول كرده است، توضيح مي

(. دیویس مقولة ibid., p. 256یگانة شاعر مدنظر بوده است ) Aiméآورده، ولي اینجا معشوق یا 

 داند: هاي فرهنگي پيش پاي مترجم ميجنسيت معشوق شعر فارسي را یكي از چالش

 تبيين براي اغلب ولي دارد، وجود شعر در خاص هدفي بدون و نفسهفي شاهدبازي موارد، برخي در
 عرفان مانند كند،مي اشاره عرفان به اغلب كه شاهدبازي شود. اینيم استفاده آن از عرفاني مضامين

سده فارسي اشعار از بسياري در شاهدبازي اگرچه. نبوده است غربي شعر اصلي موضوع گاههيچ

 چنين بيان براي مقصد زبان در كه مترجمي براي ولي شود،نمي گرفته جدي وضوح به ميانه هاي
 چنين درد. باش ايعمده مشكل تواندمي ندارد، برابرنهاد قراردادهاي از ايمجموعه هيچ مضموني
 ضمير از استفادهت )متفاو جنس دو براي مجزا ضمایر فقدان و فارسي زبان دستوري قواعد موردي،
 این از مترجم استفادة . وليدآیمي مترجم یاري به مؤنث واو براي سوم شخص مفرد مذكر  یكسانِ 
 اخلاقي تصفية و بندي مطلببه سرهم اغلب داند، مي نيز خود كه گونه همان فارسي، زبان قابليت

 (.71، ص. 5325)دیویس،  انجامدمتنها مي

توان به انگوري و هم به هاي او را هم ميكه بادهبا همة این توضيحات، گفتني است همچنان 

(، عشق و مفاهيم نزدیك به آن نيز در شعر حافظ، 36، ص. 5353عرفاني تفسير كرد )خرمشاهي، 

                                                           
1. Hāfez, ne reste pas un moment sans vin et sans l’Aimé! 

Car c’est la saison de la rose et du jasmin, et la fête de la fin de ramadan. 
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آنند ان برشناساي تفسيرپذیر است. چنانكه عموم حافظتنيدة زميني و آسماني دارد و مقولهوجوه درهم

، 5365، )خرمشاهي« بين عشق زميني و انساني و عشق آسماني و عرفانيِ او فرق فارقي نيست»اساساً 

از ابياتِ عاشقانة خواجه در توان گفت قرار دادن بسياري (. در تأیيد این سخنان، مي51ص. 

 نماید. روال ميچهارچوب رموز و مصطلحات خشك صوفيانه نابه

 تر عرفانيرندِ حافظ كم»اند كه گفتهوهواي عرفاني دارد. درحاليكور هم حالفوشه« رند»حتي 

هاي ثابت و معادل« رندي»و « رند»(. مترجم براي واژگان 997، ص. 5352)خرمشاهي، « است

برگردانده است و  Libertinageرا به « رندي»و  Libertinرا به « رند»جا مشخصي آورده  و همه

داند كه در ادبيات فرانسة قرن هجدهم دارد در این مي libertinرا با معنایي كه اوت معناي آن تف

رو این ازاین«. آزاداندیش»یا  libre-penseurاست نه یك  libre d’espritیا « آزادروح»حافظ یك 

اي هپيچيدگيحافظ با ابعاد رازآميز و « رند»كه را خوانشي عرفاني كرده است. درحالي« روح آزاد»

 وجودي و معرفتي فراوان، سخت است در قالبي مشخص و معينّ تعریف شود. 

   . کلمات مترادف و تنوع واژگانیِ حافظ3ـ4

دمد صبح و كلّه بست سحاب/ الصبوح، الصبوح یا مي»با مطلع  53پس از خواندن غزل شمارة 

هاي آن در ترجمة معادل ( متوجه تنوع واژگانيِ حافظ و فقر55، ص. 5367)حافظ، « اصحاب

شویم. خواجه در كلِ این غزل براي واژة شراب چهار معادل مختلف )مي، راح، مدام، كور ميفوشه

(. du vinكه مترجم در همة ابيات غزل از یك واژه استفاده كرده است )، درحالي5صبوح( آورده است

ي )كه فارس« بيابان»عربي است( و )كه « بادیه»هایي نظير مترجم خود معترف است كه براي واژه

است(، دو واژة فرانسويِ متفاوت نيافته است، زیرا دوزبانگيِ موجود در زبان فارسي كه خود، با 

 Hâfez deشود )احتساب كلمات عربي، داراي دو حوزة واژگاني است، مانع از تكرار واژگان مي

                                                           

 اند از: صهبا، درد، نبيذ، مل و ... .عبارتهاي شراب در شعر حافظ . سایر معادل 5
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Chiraz, 2006,p. 140). ها( از واژگان مترادف ر )و نه همة آندرتأیيد سخن مترجم به تعدادي دیگ

 كنيم كه اغلب تنها یك معادل در ترجمة فرانسه دارند:در دیوان خواجه اشاره مي

  : اكسير، كيميا la pierre philosophale 

 المأوي: بهشت، مينو، فردوس، روضة دارالسلام، جنت، جنت le paradis 

 :شباب، جواني la jeunesse 

  :ناز، غمزه، كرشمهl’oeillade 
  :زیبایي، جمال، حسنla beauté 
  :هزار، هزاردستان، بلبل، عندليب le rossignol 
  :عاشق، محبl’amant 
  :...قدح، جام، پياله وla coupe  
  :آسمان، گردون، فلكle ciel  
 ،عالم، دهر، دنيا، گيتي:  جهانle monde  
  :)زاهد، پارسا، )و گاه صوفيle ascète 

 انسجام هر غزلانسجام/عدم. 4-4

ابداع انقلابيِ حافظ در »اند. هاي خواجه را همچون انقلابي در غزل تعبير كردهپریشاني ظاهري غزل

كاري در تواليِ منطقي و عرفيِ ابيات صورت، همانا شكست طلسم انسجام سنتي غزل، یعني دست

نظم »به  كور  بدون توجهاما فوشه(. 65، ص. 5353)خرمشاهي، « بخشيدن به هر بيت استو استقلال

هاي هر غزل همواره با هم در ارتباط هستند و همة جزئيات شعر حافظ، بر آن است كه بيت 5«پریشان

رابطة  هایشبين بيت»دیده شده كه « در حد چند غزل»ندرت و صرفاً كار به هم پيوسته هستند و به

ي اصرار دارد كه پيوندها و انسجام ابياتِ هر رو و(. ازاین11، ص. 5354لي، )حسن« محكمي نيست

هایي كه گاه ندارند، وجوي نخ ارتباطي براي ابيات یك غزل و رابطهدر جست»غزل را پيدا كند. او 

                                                           

شان مي. حافظ آن  5 شتياق افتاده بود )حافظ، ساعت كه این نظم پری شت/ طایر فكرش به دام ا ، ص. 5367نو

543) 
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كه مثلاً چه ابياتي در یك (. تمركز بر این115، ص. 5351)رؤیایي،  5«ها كه نكشيده استچه نقشه

 نوعي مضمون ثابتي را در یك تواليِ معنایيبا هم هستند، یا بهغزلِ مشخص از نظر معنایي در پيوندِ 

هاي خواجه بودن غزل 9اند، چندان در شروح حافظ معمول نيست و استقلال داشتن یا پاشانادامه داده

 همين است كه غزلِ او، حالِ ثابت و انسجام منطقي و توالي»دانند. هاي بارز شعريِ او ميرا از ویژگي

(. اسلامي ندوشن در این باب 59، ص. 5365)خرمشاهي، « د ... این سرشت شعر اوستمعنایي ندار

 معتقد است كه: 

ظاهر مبين پراكندگي است. ولي این شيوة حافظ در یك غزل چندین موضوع به كار برده كه به

بيند. یك فرد مأنوس با تفكر كار اوست و در ميان این موضوعات متعدد یك ربط پنهاني مي

 (. 95، ص. 5351نماید )اسلامي ندوشن، منطقي، این طرز كار به نظرش غریب مي

كور است كه این پریشاني را نه سرشت و خصيصة شعر حافظ، بلكه هاین امر برخلاف نظر فوش

توانم حافظ یك اندیشمند والاست و نظم فكري دارد و نمي»داند و معتقد است: امري منفي مي

كه این ویژگي آن(. حال11، ص. 5354لي، )حسن« باوركنم كه ذهني گسسته و پریشان داشته باشد

ي، چنين كور، تحت تأثير پوزیتيویسم غربطلبِ فوشهاید ذهن نظمذهني نيست، و شسبب گسست به

 نگاهي به نظم و انسجام شعري دارد. 

 . ايهام در شعرِ حافظ4-5

شناسي حاكم بر شعر روزگارش آراسته به شعر حافظ، بنا به ذائقة شخصي خود او همچنين زیبایي

تري در كنندهتر و تعيينهام حضور برجستهصنایع بياني و بدیعي گوناگون است. از این ميان، اقسام ای

د كه شوتر غزل و حتي بيتي در دیوان حافظ یافت ميایجاد فضاي شعري مورد نظر وي دارد و كم

 ردپایي از نوعي ایهام در آن نباشد. 

  

                                                           

ــت  5 ــد». مثلاً مترجم معتقد اس ــت كه بيت آخر هر غزل پژواكي از مطلع غزل باش ــعر حافظ معمول اس «  در ش

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 103.) 

 قول به فرم آگاهيِ حافظ معتقد اســت كه این اســتقلال ابيات )یا بهخصــوص خرمشــاهي با اشــاره  . در این 9

ست در تأثيرپذیري حافظ از هاي فارسيپاكستاني شان( در دیوان خواجه كه انقلابي در غزل ایجاد كرده ا زبان: پا

سوره سبكساختمان  شه دارد و بعدها  ساس این تحول بنيان هاي قرآن ری شاهي، هندي برا شد )خرم گذاري 

  (.53، 59، صص. 5365
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ظ در شعر حاف»ایهام یا توریه، اگرچه در كتب بلاغي، ناظر به ذومعنين بودن لفظ است، ولي 

داشتن لفظ، تجانس حروف و شباهت لفظي و مناسبات اشتقاقي و استدراكات معاني بر دو معنيعلاوه

، )مرتضوي« شوندو بيان و توجيهات مختلف دستوري نيز موجب توریه و اساس ایهام واقع مي

اي از ابهام و را آميزه ambiguïtéاند. كژتابي یا (. این معنا را كژتابي نيز نام نهاده415، ص. 5353

كند. كه واژه یا عبارت را واجد معنادهيِ دوگانه مي( 542، ص. 5325اند )خرمشاهي، ایهام دانسته

به شعر  منحصراینكه كژتابي تنها  هاي اصلي شعر حافظ است. گوتردید از خصيصهچيزي كه بي

 شود.وفور دیده ميهاي زبانِ روزمره هم بهنيست و در عبارات و جمله

ي انگيزمنشأ عمدة وهم»و « ترین خصيصة شعر او ایهام استترین هنر حافظ و مهمبزرگ»اگرچه    

(. 411، ص. 5353در دیوان خواجه است )مرتضوي، « آفریني و افق نامحدود احساس و تخيلو خيال

. چند نمونه از 5اش وانهاده استتمامي در ترجمهترین خصيصه را تقریباً بهكور ناگزیر این مهمفوشه

 3)ميان، ميانه، دل، سيم و زر یا سكة ناسره(، مهر 9اند از: قلبایهامات مشهور در دیوان خواجه عبارت

 6)هوس، باد یا هوا(، روان 1)كشور چين، چين و شكن زلف(، هوا 4)آفتاب، محبت یا عشق(، چين

بررسي »در قسمت  7از آن است كه بتوان اینجا نقل كرد.ها بيش)روح، جاري، رایج(، و ... كه تعداد آن

 كنيم.كور دنبال مي، موضوع ایهام را در ترجمة فوشه«برخي ابيات

  

                                                           

تي وق»كور هم اذعان دارد كه استفاده كردیم این است كه خود فوشه« ناگزیر»دليل اینكه در این جمله از واژة .  1

شــود، نصــف دیگر آن از فيلتر ترجمه كنيم، نصــف شــعر منتقل ميشــعر یك شــاعر را به زبان دیگر ترجمه مي

 (. 13، ص. 5354لي، )حسن« گذردنمي

 (31، ص. 5367قلب سياه/ كيميایي است كه در صحبت درویشان است )حافظ، شود از پرتو آن. آنكه زر مي 9

 (97. بي مهر رخت روز مرا نور نمانده است/  وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است )همان، ص.  3

 (541كلاله بود )همان، ص.  خواستم ز بخت/ در چين زلف آن بت مشكين. آن نافة مراد كه مي 4

 (951لجویي حور و لب حوض/ به هواي سر كوي تو برفت از یادم )همان، ص. . سایة طوبي و د 1

 (546. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین/ افسوس كه آن گنج روان رهگذري بود )همان، ص.  6

ست،  ایهامات دیوان حافظ. در این زمينه كتاب  7 صات آن در بخش مراجع آمده ا شخ شتة طاهره فرید كه م نو

 ند است.بسيار سودم
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 سرآِب و هاي ایهاميِ حافظ با ظاهر كلمات )مثلاً ها آنجا كه بازيالبته مترجم در شرح غزل 

دليل اقتضائات زباني در ترجمه منعكس نشده است، هرازگاهي مطلب را ذكر كرده و سراب( به

 توضيح داده است.

 ذکر. ساير موارد قابل6ـ4

 نويسی. حرف۱ـ6ـ4

مشكلاتي در ترجمة دیوان وجود دارد. شكل صحيح  Translittérationنویسي یا درمورد حرف 

ها به مناسبتي در ترجمه آمده است )مانند خواندمير، صورت فارسي آن هایي كهاسامي خاص یا نام

 (.117، 116، ص. 5356مهندس، شعبده، موهبت و...(، در مقالة ساجدي آمده است )ساجدي، 

 . دستورمندي2ـ6ـ4

نوعي به سلامت نحوي جملات در زبان اشاره دارد. در باب به Grammaticalitéدستورمندي یا 

وري و صنعتگري حافظ است. او در برابر عروض و هاي مهم سخناین مقوله از نمونهشعر حافظ 

 شود. تنگناهاي آن دستپاچه نمي
شوند ... حافظ شأن دستوري اجزاء جا نميجملات او تا آنجا كه مقدور است از جاي خود جابه

« فعلي»هاي حافظ لهاي غزكند ... بيشترِ ردیفراحتي و درستي رعایت ميو اركان جمله را به

 (. 55، ص. 5365)خرمشاهي،  5است و ردیف اسمي در دیوان او خيلي كم است، تقریباً ده به یك

افظ را از ابيات حآید، بنابراین بسياري دیگر چون فعل در زبان فارسي در آخر جمله ميعبارتبه

ر جاي رد و اجزاي جمله سگياگر به نثر بازنویسي كنيم تغيير چنداني در ساختار جمله صورت نمي

كور نيز وجود دارد و او اغلب این دستورمنديِ مانند. رعایت این مقوله در ترجمة فوشهخود باقي مي

 شعر حافظ را در ساختار زبان فرانسه منعكس كرده است. 

 آرايی. واج3ـ6ـ4
در شعر خواجه، كه حاصل توجه او به موسيقي است، از اهميت بالایي  Allitérationآرایي یا واج 

سبب رابطة تنگاتنگ آن با صورت واژگانِ هر زبان معمولاً در ترجمه برخوردار است. موضوعي كه به

راستي كه كاري دشوار و نزدیك رود و چندان كاري هم از دست مترجم ساخته نيست. بهازبين مي

                                                           

( نيز: فاش 957، ص. 5367ها پيرويِ مذهب رندان كردم/ تا به فتواي خرد حرص به زندان كردم )حافظ، . سال5

 (956گویم و از گفتة خود دلشادم/ بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم )همان، ص. مي
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رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار/ دستم »رجمي بخواهد ابياتي چون به ناممكن است اگر مت

خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد/ كه تا ز خال تو »یا « اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود

اي به زبان دیگر برگرداند كه موسيقي ها نمونة دیگر در دیوان را به گونهو ده« خاكم شود عبيرآميز

آرایي یك بيت را حفظ كند. مثلاً در كور توانسته است واجاما در مواردي، فوشهكلام حفظ شود. 

بار( را با  4« )ش»آرایي حرف ، مترجم واج«آشوبكارِ شهرفغان كين لوليانِ شوخِ شيرین»مصراع 

 بار( بازسرایي كرده است: 7« )س»حرف 
 » Au secours! Car ces Tsiganes insolents, gracieux et  subversifs  «  

 . موسیقی کلام4ـ6ـ4
كور ترین مباحثي است كه كمابيش در ترجمة فوشهاز مهم Musicalitéوجه موسيقایي شعر یا   

ها را به نثر برگرداند، زیرا به باور وي، دیگراني همچون غایب است. مترجم ترجيح داده است غزل

ت كه خواسته اس»اند، زیرا مونتي شدت ناموفق بودهاند، بهمونتي كه شعر حافظ را  به نظم كشيده

عر شود ششود. مگر ميترجمه كند. یعني ترجمة منظوم. و این نمي شعر حافظ را به شعر فرانسه

شوید ترجمة شما خيلي از متن دور بشود. و این وقت مجبور ميحافظ را به شعر ترجمه كنيم. آن

از كور در نگارش ابيات و استفاده (. شيوة كار فوشه19، ص. 5354لي، )حسن« عيب بزرگي است

 5ش( در تصحيح دیوان توسط اوست. 5372ـ 5314كار احمد شاملو ) علائم سجاوندي، بسيار شبيه

سؤال، علامت تعجب، دونقطة  از گيومه، ویرگول، علامتجا با استفاده یعني شيوة نگارش اثر همه

تركرده، ولي در بسياري مواقع وجه قول و... انجام شده است. این تمهيد اگرچه خوانش را آساننقل

 زبين برده است.موسيقایي ابيات را ا

 . بررسی برخی ابیات5

)حافظ،  رود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می۱ـ5

 (1، ص. 5367
Par Dieu, mon cœur m’échappe, ô vos, maîtres du vôtre! 

Ô douleur, le secret enfoui va être révélé! 

آرایي در ترجمه منعكس نشده تكرار شده كه ناگزیر این واج« الف»در این بيت یازده بار حرف 

( را كاملاً مدنظر قرار داده و در ترجمه و فرانسوي vocatifمترجم حالت ندا )»است. در مصراع اول 
                                                           

 . تهران: مروارید.حافظ شيراز(. 5314. رك: شاملو، احمد ) 5
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شود لحن و وزن طور كه مشاهده مي( جمله خوب عمل كرده است، اما همانfranciserكردنِ )

 (.427، ص. 5356)ساجدي، « شودنميآهنگ فارسي چندان احساس 

، ص. 5367ظ، )حاف نشستگانیم اي باد شرطه برخیز/ باشد که بازبینیم ديدار آشنا را. کشتی2ـ5

1) 
Nous somme embarqués dans le navire. Ô vent propice, lève-toi! 
Peut-être reverrons-nous ce Compagnon intime. 

پنهان و بسيار فني در واژة آشنا )به معناي ثانويِ شناگر( به قرینة  در این بيت یك ایهام تناسبِ

 است قابل انتقال در ترجمه نيست.كشتي، وجود دارد كه بدیهي 

 )همان( . ده روز مهر گردون افسانه است و افسون/ نیکی به جاي ياران فرصت شمار يارا3ـ5
La sollisitude du ciel – qui dure un instant – est fable et sortilège. 
Compagnon, le bien fait aux compagnons, tiens-le pour une aubaine! 

به معناي توجه و  sollicitudeایهام موجود در واژة مهر )محبت، خورشيد(، كه در ترجمه از واژة 

 ( از دست رفته است.cielعنایت استفاده شده است، به قرینة گردون )
 همان() در عیش کوش و مستی/ کاين کیمیاي هستی قارون کند گدا را. هنگام تنگدستی 4ـ5

Au temps de la gêne, mets ton soin à bien vivre et à t’enivrer,  
car cette  pierre philosophale de l’existence fait du mendiant un Crésus. 

حفظ شده است. ولي  vivreو  enivrerدر ترجمه، قافية درونيِ مصراع اول كمابيش با دو واژة 

گزیني و حذف كه با این معادلاز اینترجمه كرده است، غافل  5مترجم اسم خاص قارون را كراسوس

( كه گدا را دارا pierre philosophalنام قارون، تلميحِ موجود در بيت و تناسب آن با كيميایي )

عي، اي نواو در اینجا فقط نمونه»گوید: كه ميكور شود، زیرا برخلاف نظر فوشهكند مخدوش ميمي

(، اشارة خواجه به قارون صرفاً Hâfez de Chiraz, 2006, p. 102« )از ثروتمندترین فرد دنياست

ه وي اند كبراي ثروت وي نيست؛ قارون در روایات، كيمياگر بوده است و مردمان بر این باور بوده

بنابراین كيمياگر بودنِ قارون براي تناسباتِ بيت ضروري  9.ثروتش را از این راه به دست آورده است

                                                           

از ميلاد است كه در زبان فرانسه معادلي براي هر از پادشاهان ليدي در قرن ششم پيش Crésus. كراسوس یا 5

 شخص ثروتمند و داراست.

شت و . » 2 سوخت و با آن دارو و کیمیا، زرها انبا سامری را ب سالة  سی آموخته بود، گو قارون که علم کیمیا از مو

 (.141، ص. 1831)یاحقی، « توانگر شد
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رود كلي لطف بيت ازبين رفته است. در بيت دیگري )گنج قارون كه فرو ميكه با حذف آن، به است

 ترجمه شده است. Coréاي از اثرِ غيرتِ درویشان است( قارون از قهر هنوز/ صدمه

، ص. 5367)حافظ، ی بده بشارت پیران پارسا را گو بخشندگان عمرند/ ساق. خوبان پارسی5ـ5

1) 
Les belles créatures au beau parler de Perse sont dispensatrices de vie. 
Va, Échanson, porter cette bonne nouvelle aux ascètes chevronnés!. 

كرده است كه واژة دوم به معنيِ  ترجمهascètes chevronnés  را« پيران پارسا»مترجم تركيب 

آورد، تناسب آن با كه اگر معادلي براي خود واژة پير مياست، درحالي expérimantéباتجربه یا 

اي مناسب رفتنِ عمر دارد و قرینه بخشندگان عمر بيشتر بود، چراكه پيري بيشتر اشاره به از دست

 كند.ایجاد مي« بخشندگان عمر»براي 

این خرمشاهي با ادله و شواهد، توضيح داده است كه در اینجا پارسا به معني مردمان اهل برعلاوه

(، اگرچه حافظ ایهام موجود در پارسا به معناي زاهد را 531، ص. 5353)خرمشاهي،  5پارس است

 نيز مدنظر داشته است.
 )همان( سیما راچشمِ ماهسبب رنگ آشنايی نیست/ سهی قدانِ سیه. ندانم از چه5-6

Je ne sais pour quelle raison il n’y a teinte d’estime chez les Êtres à la taille 

élancée, aux yeux noirs et au visage de lune.   

را با حرف اولِ درشت  les Êtresكور حتي این بيت را هم عرفاني قرائت كرده است. او فوشه

 وق زمينيتوانند معشمي« سيماچشم ماهقدان سيهسهي»كه این به ایننوشته است و گویي قائل نيست 

(، در بيت les êtres) با كرشمه و ناز« قدانسهي»است كه همين  دار باشند. جالبوپوستو گوشت

چندان بود كرشمه و ناز »اند!: بيت سوم( با حرف اولِ كوچك نوشته شده 55دیگري )غزل شمارة 

 (2)همان، ص. « لوه سرو صنوبرخرام ماقدان/ كاید به جسهي
  

                                                           

ــود5 ــا مي . همچنين دقت ش ــرِ رندانِ پارس ــو حافظ / ولي معاش باش )حافظ، به بيت: مریدِ طاعتِ بيگانگان مش

معني اهل پارس اســت. در بيت دیگرِ همين غزل، خواجه ( كه پارســا درمقابل واژة بيگانگان، به556، ص. 5367

و  531، صص. 5353شاهي، معني زاهد قافيه قرار داده كه تكرار قافيه نزد وي بعيد است )خرمبار پارسا را بهیك

536.) 
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Les êtres à taille élancée font oeillades et séductions jusqu’au moment où paraît 

notre Cyprès au gracieux balancement de pin. 

 (6)همان، ص.  مقام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس/ کاين حال نیست زاهد عالی5-7
Demande aux Libertins ivres le secret intérieur au voile, 
car le soufi de haut rang n’accède pas à cet état! 

ترجمه شده است. اما حافظ  voileبه « پرده»، rangبه « مقام»، étatبه « حال»درستي در ترجمه، به

، به اي كه دارندواسطة بار فرهنگيها بهدر این بيت دو گروهِ ایهامي ایجاد كرده است كه برگردان آن

زبان دیگر ناممكن است. ایهامِ موجود در كلمات حال و مقام )اصطلاحات عرفاني( به قرینة صوفي 

دیگر. مترجم در  لاحات موسيقایي( از سويهاي حال، مقام و پرده )اصطسو، و ایهام واژهاز یك

 .  نگفته كه در ترجمه منتقل نشده است توضيحات بيت به این تناسبات ایهامي اشاره كرده، ولي 

 (7)همان، ص.  . حافظ مريد جام می است اي صبا برو/ وز بنده بندگی برسان شیخِ جام را5-8
Hâfez est disciple de la coupe de vin, Ô zéphyr, va transmettre du serviteur au 

Maître de la coupe l’expression de son hommage! 

« مجا»جملة طولاني ترجمه شده است. بازي ظریف ایهاميِ حافظ در كلمة بيت به صورتِ یك

 یابد.جام( لاجرم مغفول مانده است و مخاطب، تلميح موجود را درنمي)پياله، شهر تربت
همان، ) نرگست طرفی نبست از عافیت/ به که نفروشند مستی را به مستان شما . کس به دور5-9

 (51ص. 
Au temps de Tes yeux de narcisse, personne ne ferma l’œil pour se reposer. 
Mieux vaudrait ne pas vendre la chaste retenue pour Vos yeux ivres. 

 tes yeux deدر ترجمه، هر دو استعارة بيت )نرگس و مستان( به تشبيه بدل شده است:  

narcisse  وvos yeux ivres. ود شگوید در ترجمه ناگزیر استعاره به تشبيه بدل ميمترجم مي

(Hâfez de Chiraz, 2006, p. 126 ولي دليلي براي این )«علاوه، واژة شود. بهارائه نمي« ناگزیري

زمان، زمانه، »و هم به « اطراف، پيرامون، حلقة چشم و گردش جام شراب»دراینجا هم ناظر به « ورد»

رفتن ظرایف برگردانده شده است، كه ازدست  au temps deیا « زمان»است؛ در ترجمه به « دوره

 ایهاميِ بيت نياز به توضيح ندارد.
 )همان( دوستان جانِ من و جانِ شما کند دلدار را آگه کنید/ زينهار اي. دل خرابی می5-۱۱

Le coeur s’épuise d’impatience. Faites-le savoir à l’Être qui tient les coeurs 
Amis, accordez-moi protection! Il y va de ma vie comme de la vôtre. 
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 اژه، معادلسادگي یعني معشوق، كه دلِ حافظ در دست اوست. مترجم براي این وبه« دلدار»واژة 

à l’Etre qui tient les coeurs ها را در اختيار دارد( را گزیده ل)یعني: مخلوق یا موجودي كه د

كه چه منطق كند، اینالفظي را درك نميحال، مخاطب دليل انتخابِ این معادلِ تحتاست. درعين

 ش داشته است.روایي، خصيصة زیباشناختي، تناسب واژگاني یا... در انتخاب این معادل نق

 )همان( . عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جم/ گرچه جام ما نشد پرُمیِ به دوران شما5-۱2
Échanson à la fête de Djamshîd! puisse votre vie aller selon vos vœux, 
Même si notre coupe n’a pas été remplie de vin à votre époque. 

ه ترجمه شد« عصر، زمانه»درستي به معني به« دوران»آهنگ است. خوشترجمه، دقيق و نسبتاً 

به معناي ثانويِ دوَر و چرخشي كه ساقي براي پر « دوران»است. اما طبعاً بازي ایهاميِ حافظ با كلمة 

زند، از دست رفته است. ناگفته پيداست بخش اعظم لطفِ ابيات خواجه به هاي خالي ميكردن جام

 تناسبات ایهامي است. ها وهمين بازي
 )همان( آلود ما بیدار خواهد شد مگر/ زانکه زد بر ديده آبی رويِ رخشان شما. بخت خواب5-۱3

Notre sort engourdi de sommeil va peut-être se réveiller, puisque la fraîcheur de 

Votre visage lumineux a touché nos yeux. 

در این مثال « مگر»ترجمه كرده است، كلمة  peut-êtreرا « مگر»كور كه برخلاف ترجمة فوشه

در »دست در دیوان خواجه، معناي شك و پرسش ندارد. درواقع این كلمه هاي دیگري ازاینو مثال

با ست ر اكند و برابكند، بلكه افادة قطع و یقين مياینجا سؤالي نيست و افادة احتمال و تردید نمي

 (.599، ص. 5353)خرمشاهي، « اصطلاح این است و جز این نيستبه
 گیري. نتیجه6

هاي مختلفِ آن طي حدود یك دهه، اثري شهادت تجدید چاپ ، بهدیوان حافظترجمة فرانسوي 

زبان این اثر را خواهند پسندید، ولي موفق و موردتوجه بوده است. بسياري از مخاطبان فرانسوي

هاي خواجه از دست هاي ابديِ غزلكلام و زیبایيميزان از ظرایف، معماريِگاه نشوند كه چهمحتملاً آ

سيار ها براي خوانندة فرانسوي بحال باید گفت توضيحات مترجم در پانوشت غزلرفته است. درعين

از فضل و تسلط او به راهگشا بوده است. خواننده به یاري توضيحات عالمانة مترجم، كه حاكي

رود و زوایاي پنهانِ شعر خواجه برایش آشكار گام با دیوان پيش ميبهفرهنگ ایراني است، گام

 شود.مي
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حافظ، احتمال خطا در فهم درست را تقریباً به هيچ  دیوانكور با مراجعة مكرر به شروح فوشه

شرح ابيات خصوص در جا در متن اثر و بهرسانده است. اگرچه ردپاي فضل و دانشِ مترجم جابه

تكار توانسته چنين پش)و نه چيز دیگر(، مي« عشق»راستي تنها نيروي محركة شود، اما بهمشاهده مي

كور برانگيزي براي شخص ایجاد كند؛ عشقي كه البته چون راهبرِ او عقل بوده، درنهایت فوشهرشك

 5را در این دایره سرگردان كرده است.

كه به گواه اني قرائت و تفسير كرده است. درحاليطوركلي، حافظ را عرفكور بهفوشه

 ـسياسي، هم فيلسوف، نظران، حافظ همصاحب زمان هم عاشق است، هم عارف، هم مصلح اجتماعي 

او تجلي یافته است. او حافظ قرآن است در محفلي و « رنديِ »ها در مفهوم هم شاعر و... كه همة این

. پس محدود كردن او در یك قالب، 9كندخلق صنعت ميچنين با كش است در مجلسي، و ایندردي

 بندد.پر و بال شعرش را مي

هاي ایهاميِ دیوان كمابيش كور )و احتمالاً هر ترجمة دیگري از شعر حافظ(، بازيدر ترجمة فوشه

ضایع شده است. بخشي از این نقص به ماهيتِ انتقالِ مفاهيم از زباني به زبان دیگر و برخي به 

یي هاي اساسي معناشد، از خصيصهطوركه گفته گردد. ایهام، همانها و خلاقيتِ مترجم برميتوانایي

به شاعرانِ دیگر دارد. منتقل نشدن تري نسبتشناختي شعر خواجه است كه وجوه پيچيدهو جمال

ه مهاي زیباشناختيِ كار، خسران بزرگي در ترجهاي هنري و سایر سویهاین وجوهِ ایهامي و كژتابي

 است. 

اي موسيقي درونيِ كلام و مترجم شعر حافظ را به نثر برگردانده است و طبعاً در چنين ترجمه   

آید و دیگر شعري نيست كه وگوش نميانگيزِ شعر خواجه چندان به چشمهاي طربضرباهنگ

و  را موزونكور شعر حافظ توان نتيجه گرفت كه اگر فوشهراحتي نميبه 3قدسيان آن را از بر كنند.

كست شد یا شكرد، محصول كار بهتر ميمثلًا به سبك شعر هجایيِ ادبيات قدیم فرانسه ترجمه مي

هرحال، وي به برگردانِ منظوم شعر باور نداشته و ترجيح داده است كه بيشتر به محتواي خورد. بهمي

                                                           

 (523، ص. 5367. عاقلان نقطة پرگار وجودند ولي/ عشق داند كه در این دایره سرگردانند )حافظ، 5

صنعت مي. حافظم در محفلي، دردي 9 شوخي كه چون با خلق  سي/ بنگر این  شم در مجل ، 5367كنم )حافظ، ك

 (949ص. 

كنند )همان، ص. / قدســيان گویي كه شــعر حافظ از بر ميآمد خروشــي عقل گفت. وقت صــبح از عرش مي 3

531) 
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انيِ ان فرانسوي، تنوع واژگدیوان وفادار باشد تا بازنمایيِ موسيقایي شعرِ خواجه. همچنين در برگرد

خصوص كاري هم از دست مترجم ساخته نبوده زبان حافظ ناگزیر بسيار محدود شده است. دراین

 است، چراكه این نقص بيشتر معطوف به ذات زبان است تا توانایي مترجم.

یك »اصطلاحاً  كه بيش از نياز به آثاري شناسي،حوزة ایران مطالعات در درنهایت، باید گفت كه

 هستيم ايعالمانه تحقيقات و هاپژوهش نيازمند ما پركنند، را مطالعاتي خلأ یك عبارتي،یا به «جاي خالي

 چند در كنند. آشكار را خلأها و دهند نشان را خالي جاهاي بتوانند بدیع، و جامع هایينظریه تدوین با كه

 اهداف نه حقيقي )و عشقي و شور با اگرچه كه یمابوده غربي شناسانایران برخي فعاليت شاهد اخير، دهة
 توجهيقابل آثار با گاه درعمل، اما اند،آمده ما فرهنگ در پژوهش و ایران سمتسياسي( به  اغراض و

 آشفتة ساحت در بتوانند كهآن از بيشتر كور،از نوع آثار فوشه هایيپژوهش شاید ایم.نبوده روروبه
 اند.بوده سودمند خود مؤلف براي بزنند، رقم عطفي نقطة ایراني فرهنگ و تاریخ مطالعاتيِ 

 منابع 

 .96ـ 52،  2، دفتر پژوهيسالنامة حافظناپذیري حافظ. (. ترجمه5351اسلامي ندوشن، م.ع. )
 . تهران: زوار. شاخ نبات حافظ(. 5352برزگرخالقي، م.ر. )

 قزویني و ق. غني. تهران: زوار.. به كوشش م. دیوان حافظ شيرازي(. 5367حافظ، ش. )

 .كور تنها مترجم تمام دیوان حافظ به زبان فرانسه(. پروفسور هانري دو فوشه5354لي، ك. )حسن
 .13ـ 47، 91 حافظ،

. تهران: كتاب مجموعه مقاله دربارة شعر و شخصيت حافظ چهارده روایت؛(. 5365خرمشاهي، ب. )

 پرواز.
 . تهران: علمي و فرهنگي.نامهحافظ(. 5353خرمشاهي، ب. )

 . تهران: قطره.از این دو راهه منزل(. 5352خرمشاهي، ب. )

 . تهران: ناهيد.كاويترجمه(. 5325خرمشاهي، ب. )

ادبيات فومشي.  ميرزابابازاده ب. حسيني و م. ناپذیري شعر حافظ. ترجمة(. در ترجمه5325دیویس، د. )

 .71 -63(، 1) 5 تطبيقي،

 .119ـ  425، 13، بخاراخواني به فرانسه. (. حافظ5351رؤیایي، ي. )
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، 64 بخارا،كور. هانري دو فوشه(. ترجمة فرانسوي دیوان حافظ توسط شارل5356ساجدي، ط. )

 .117ـ  452

هاي آوردهاي پژوهشي تا سالشناسي در فرانسه )تحليلي از دستتاریخ ایران (.5321ط. )، ساجدي

 تهران: سفير اردهال.اخير(. 

 .742ـ 743، 16، شناسيایرانناپذیري شعر. (. در ترجمه5355شفيعي كدكني، م.ر. )

 . ترجمة ط. ساجدي. تهران: اميركبير.ادبيات تطبيقي(. 5352شوُرلِ، ا. )

مقالات نخستين مجموعهشناسي. در (. سيماي جهاني حافظ در قلمرو ایران5355حسيني، م. )علائيِ

 شناسي.. تهران: بنياد ایران5. ج شناسيملي ایرانهمایش 

 . تهران: طرح نو.ایهامات دیوان حافظ(. 5376فرید، ط. )

، (اخلاقيات )مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سدة سوم تا هفتم هجري (.5377كور، ش. )فوشه

 فرانسه در ایران شناسيترجمة م.ع. اميرمعزي و ع. روحبخشان. تهران: چاپ مشترك انجمن ایران

 و مركز نشر دانشگاهي.

 . تبریز: ستوده.شناسي(بر حافظمكتب حافظ )مقدمه (. 5353مرتضوي، م. )

 . به كوشش م. دبيرسياقي. تهران: زوار.دیوان منوچهري دامغاني(. 5372منوچهري دامغاني )

 ران: فرهنگ معاصر.. تهها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان(. 5356یاحقي، م.ج. )
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Résumé 

Les théoriciens de la linguistique considèrent la traduction comme un “véhicule” apte à 

transmettre les concepts et les idées. Dans l’autre bout de cet axe, se rangent les culturalistes qui 

admettent la traduction non-pas comme “contenant” ou un “simple conducteurs”, mais ils 

l’envisagent comme un pont communicateur entre les diverses sémiosphères linguistico-

culturelles. Dans une telle circonstance, l’approche herméneutique, fondée principalement sur les 

opinions idéologiques-herméneutiques – notamment sur l’approche philosophique de Steiner – ne 

considère la traduction ni comme un “récipient”, ni comme un “pont”__ mais la prend pour un 

voyage qui s’opère entre “moi” et l’“autre”; un voyage durant lequel le traducteur-voyageur sort 

des quatre phases de “soumission”, “agression”, “incorporation” et “restitution”, pour rentrer vers 

soi-même _ bien entendu comme une autre façon et après avoir accepté tant de métamorphose 

_pour se réintégrer dans son royaume. 

Cet article vise à étudier la confrontation dialectique du «je» ou du «moi» avec «l’autre» 

chez le traducteur-voyageur et de faire voir l’enracinement progressif des idées colonialistes dans 

les approches herméneutiques de la traduction. La question qui se pose entre-temps est de savoir 

comment la transformation ontologique se produit dans ce voyage initiatique et comment «moi» 

et «l’autre» parviennent à la réconciliation et à l’unité théorique après s’être affrontés. Il semble 

que cette transformation par le passage latent du "moi" au "pas moi" et par la transformation, voir 

la métamorphose de "l’autre" en un "non-autre", atteigne quelque part le point zéro de l’équilibre 

et c’est bien là que le traducteur-voyageur fait émerger une nouvelle expérience épistémologique. 

Mots-clés: traducteur-voyageur, voyage idéologique, dialectique, herméneutique, moi vs l’autre.  
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Abstract 

Linguistic theorists consider translation as a container conveying concepts and ideas. On the other 

hand, culturalists do not recognize translation as a “conveyor” or a “pure circuit”, but rather think 

of it as a “communication bridge” between various linguo-cultural semiosphere. Meanwhile, the 

hermeneutic approach based upon ideological & dialectical opinions _ and principally those 

relying on philosophical stances of George Steiner _ interprets translation not as a container or as 

a bridge, but as a journey from "self" to "other"; A journey in which the translator-traveler leaves 

her linguo-cultural semiosphere during the four stages of "submission", "aggression", 

"incorporation" and "restitution" to get back _ once totally metamorphosed and once it deems 

“other”_ to its primary semiosphere. 

This paper aims to investigate the dialectical confrontation of "I" or "self" with "other" in the 

translator-traveler trajectory and seeks to take note of the gradual rooting of colonialist ideas in 

hermeneutic approaches to translation. The question that arises is how ontological transformation 

occurs throughout this cognitive journey and how "self" and "the other" reach reconciliation and 

theoretical unity after confronting each other? It seems that the ontological transformation is 

achieved once "self" becomes "not-self" and the "other" turns into "not-other" reaching 

somewhere the zero point of balance. This is exactly where the traveler-translator brings a new 

epistemological experience to the fore. 

Keywords: translator-traveler, initiative-ideological journey, dialectics, hermeneutic(al), self vs 

other. 
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 چکیده

دانند. در ها میعنوان ظرفی برای انتقال مفاهیم و اندیشهشناسی، زبان را بهپردازان زباننظریه

هادی »یا « ظرف»عنوان گرایان قرار دارند که ترجمه را نه بهسوی دیگر این طیف، فرهنگ

انگارند. میان سپهرهای فرهنگی ـ زبانی متفاوت می« پل ارتباطی»مثابۀ ، بلکه آن را به«صرف

لی، دیالکتیک و به عبارتی ک-در این میان، رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر آرای ایدئولوژیک

به  «خود»عنوان سفری از مثابۀ ظرف و نه پل، بلکه بهنگرش فلسفی اشتاینر، ترجمه را نه به

، «تسلیم»کنند؛ سفری که در آن مترجم ـ مسافر در طول چهار مرحلۀ تفسیر می« دیگری»

ل شود تا با تغییر و تحواز سپهرزبانی ـ فرهنگی خود خارج می« استرداد»و « الحاق»، «تجاوز»

 به قلمرو زبانی ـ فرهنگی خویش باز گردد.« ای دیگرگونه»در آنچه یافته است، به 
نزد  «دیگری»با « خودی»یا « من»گونۀ قاله بررسی چگونگی تقابل دیالکتیکهدف از این م

های استعمارگرا در رویکردهای هرمنوتیک مترجم ـ مسافر و ریشه گرفتن تدریجی اندیشه

شود این است که در این سفر ذهنی چگونه به ترجمه است. سؤالی که در این میان مطرح می

درپی تقابل با یکدیگر به آشتی و « دیگری»و « من» دهد و چگونهدگرگونی دانش رخ می

و « غیر من»به « من»رسد که دگرگونی دانش با گذر از نظر میرسند. بهوحدت نظری می

ایی رسد و این درست همانجدر جایی به نقطۀ صفر تعادل می« غیردیگری»به « دیگری»تبدیل 

 رساند.ه منصۀ ظهور میشناختی جدیدی را باست که مترجم ـ مسافر تجربۀ معرفت

 خودی/ دیگری. دیالکتیک، هرمنوتیک، مسافر، سفر ایدئولوژیک،-مترجم: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

ها مدت دانند. تاها میعنوان ظرفی برای انتقال مفاهیم و اندیشهشناسی زبان را بهپردازان زباننظریه

اثر گذاشته و نمایندگان آن  2و ولُفرام ویلس 1دستی چون نایداآراء چامسکی، بر افکار مترجمان چیره

زبان  های زیرینبا آغوش باز از مطالعات نحوی ساختارهای زبانی گرفته، تا تغییرات عمیق در لایه

صرف زبان « هادی»و « ظرف»ساخت، همگی به ترجمه همچون و تقابل بنیادین روساخت و ژرف

های مکتب مسکی با آموزه(. در عین حال آرای چاMcElhanon, 2005, pp.54-59نگریستند )می

 ,Avelingدانستند، تلفیق شد )شناسی میای از زبانکه ترجمه را زیرشاخه  3شناسیآلمانی ترجمه

2004, n.p4(. به زعم لوُِ الُئِون(12-Olléon, 2004, pp. 10-Lavaultرویکرد زبان ،) شناختی به

ناسی زبان، ششناختی، جامعهناسی روانای دیگری ازجمله زباشهای بینارشتهترجمه باعث شد تا رشته

پردازی، کارکردگرایی پا به عرصۀ مطالعات ترجمه گذاشته و در تقابل های گفتهعلوم شناختی، نظریه

نیز باز هم شاهد حضور  0111تا  0891با آرای زباشناسی صرف چامسکیایی قرار گیرد. با این حال از 

نی قدری هستیم که ازقضا در ترجمه نیز چیره هستند: شناساشناس یا زبانقدرتمند مترجمان زبان

و غیره. دغدغۀ مشترک این افراد در تعریف واحد معنایی  8، جولیان هآوس7، مونا بیِکر6، تیِبر5ِکتَفورد

ه، واج، واژاست و ترجمه، به زعم این دسته ظرفی است برای انتقال معنا از یک واحد معنایی )تک

 .( به واحد معنایی دیگر.عبارت، جمله، پاراگراف،..

شناختی به انتقال معنا و مفهوم رعایت دستور زبان و قواعد زبان»اما خیلی زود معلوم شد که 

ای نیست که ترجمه پدیده»(. ایوان ظُهرَ بر این باور بود که El Medjira, 2001« )شودمنجر نمی

ه در که فعالیتی است که هر لحظمرزهای آن یک بار برای همیشه تعیین شده و بسته شده باشد، بل

 ,Rani)(. رانیEven-Zohar, 1990, p.51« )گیردهای مشخص فرهنگی شکل میدرون نظام
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2004, p.164) ( و تریونِیThriveni, 2002, p.2از بافت )گویند محور ترجمه میمحور و فرهنگ

، سیاسی، فرهنگیگذارند که ترجمه در بهترین شرایط محصول شرایط و بر این نکته صحه می

ای بر« پل ارتباطی»مثابۀ ( نیز ترجمه را به2)یاکوبسن، کرَی 1اجتماعی و اقتصادی است. نظریۀ ارتباطی

)پیرِس، بارت، اکِو(، ترجمه را  3معناشناختیانگاشت و رویکردهای نشانهاذهانی میمفاهمۀ بین

 گرفت.یهای تولید کننده معنا درنظر مای و دالهای نشانهمجموعه کنش

قرن  هایاما در این میان، رویکرد دیگری به ترجمه شکل گرفت که مبتنی بر رویکرد هرمنوت 

ازجمله شلایرماخر شکل گرفت و با تکیه بر آرای ایدئولوژیک ـ دیالکتیک و به عبارتی بهتر  08

نوان ظرف عتر یافت. این رویکرد فلسفی، ترجمه را نه بهنگرش فلسفی اشتاینر مجال ظهور متفاوت

ت، سفر ترجمه، سفر اس»کند؛ تفسیر می« دیگری»به « خود»عنوان سفری از عنوان پل، بلکه بهو نه به

ول ایزارتل به ق«. به سرزمین زبان دیگری و ...]در بازگشت[ ارائه داستانی وفادار به متن ]زیسته شده[

ک به یک کلمات نیست و اینترجمه یک زبان به معنی رمزگشایی و رمزگذاری مجدد ی» 4و درِویوآ

افزار ترجمه نیست. مترجم قبل از هر چیز فردی است با زمان نیز یک نرمکه مترجم یا مترجم هم

شده. میل به ترجمه میل به سفر است، میل به برقراری پیوند از یک زبان به زبان دیگر، تجربۀ زیسته

ها و خلأهای زیستی به واسطۀ نمادین دیگری و پر کردن این تفاوتاز یک جهان نمادین به جهان 

. درواقع، به اعتقاد ایزارتل و درِیووآ (Issartel & Derivois, 2012, p. 273)« 5«بینافرهنگی»منِ 

؛ ب( دوجهانی از 6(، مترجم بین دو جهان قرار دارد: الف( دو جهانی از بندها و پیوندها2012)

با مورد اول، موضوع عبارت است از قرارگیری مترجم در درون هر یک از دو  . در رابطه7هاحرکت

فرهنگ و در عین حال قرارگیری مترجم در بین دو فرهنگ. به عبارت دیگر مترجم هم درون فرهنگ 

خودی است، هم درون فرهنگ دیگر، اما در عین حال او در جایگاه سومی که مرز میان دو فرهنگ 

«. غیرخودی»است و یک طرف « خودی»ین زبان و این فرهنگ از یک طرف  است نیز جای دارد. ا
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 اشرود یا بالعکس، باید فاصلهکه از خودی به سمت غیرخودی میدر این حالت مترجم، بسته به این

را با مرز دو سپهرفرهنگی و زبانی از میان ببرد و خود را به خودی که برای آن آموزش دیده نزدیک 

 کند.

ها و است. او باید از مسیر دریافت« حرکت»م، مترجم در بین دو جهان در حال در حالت دو

که بخشی از وجودش با آن « دیگری»های ذهنی خودی عبور کند و خود را در ورای مرز برداشت

سازد و به  2کند. به عبارتی او باید خود را برای ورود به مرز جدید آماده 1مشترک است، بازشناسایی

 رکت کند. در این حالت، مرز دو جهان با حرکت مترجم و نه با سکون و پیوند اوسمت دیگری ح

جایی و سفر از خود به شود. در هر دو حالت، ایزارتل و درِیووآ ترجمه را نوعی جابهتعریف می

 3کنند.دیگری یا بالعکس تعبیر می

زد مترجم ن« دیگری»با « خودی»یا « من»گونۀ هدف از این مقاله بررسی چگونگی تقابل دیالکتیک

های  استعمارگرا در رویکردهای هرمنوتیک به ترجمه است. ـ مسافر و ریشه گرفتن تدریجی اندیشه

شود این است که در این سفر ذهنی چگونه دگرگونی دانشی رخ سؤالی که در این میان مطرح می

ه نظر رسند. بنظری می درپی تقابل با یکدیگر به آشتی و وحدت« دیگری»و « من»دهد و چگونه می

ر جایی د« غیردیگری»به « دیگری»و تبدیل « غیر من»به « من»رسد که دگرگونی دانشی با گذر از می

شناختی رسد و این درست همانجایی است که مترجم ـ مسافر تجربه معرفتبه نقطۀ صفر تعادل می

ساساً رویکردی فلسفی است که رساند. از آنجا که رویکرد هرمنوتیک اجدیدی را به منصۀ ظهور می

دهی منطقی بین ترجمه و سفر به وجود شود، در هر مرحله ارتباطبرای ترجمه چهار فاز متصور می

طه ضروری شود. در این رابآورده و این سفر دیالکتیک براساس فازهای این رویکرد فلسفی تبیین می

ه و از طرف دیگر چگونگی تحول نزدیک کرد« سفر»را به « ایکنش ترجمه»است که از یک طرف 

شناختی مترجم ـ مسافر را در طول این سفر دیالکتیک مورد بررسی قرار دهیم. بر این و گذار معرفت

اساس، ابتدا پیشینۀ تحقیق را از نظر گذرانده، سپس پنجرۀ فلسفی جدیدی را به مسئلۀ سفر و مسافر 

 خواهیم گشود.

  

                                                           
1. Identification 
2. Réaménagement 

3. L’entre-deux touche la problématique du déplacement. 
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 . پیشینۀ تحقیق2

سرایی دیگر هیچ زبانی، خارج از هم»که  1ایزارتل و دریووآ با اشاره به این گفتۀ گلیسان و شاموآزو

( معتقدند که یک مترجم در حین گذر از یک Glissant & Chamoiseau. 2007) 2«ها نیستزبان

« دیگری» ای بازتاب دهد که گویی متعلق بهرا به گونه« خودی»تواند تجربۀ زبان به زبان دیگر می

زمان . به اعتقاد ایشان، در فرایند ترجمه، مترجم هم(Issartel & Derivois. 2012. 275)است 

را بازتاب  5«برون»با « درون»و  4«دیگری»با « من»، 3«خودش»با « من»تواند فاصلۀ زیستی میان می

گر و در غرابتی که ها بر این باورند که مترجم در مسیر ذهنیت خود از یک فاز به فاز دیدهد. آن

دهندۀ کلمات و دردهاست. منحصراً مخصوص به اوست در حال گذار است. درواقع، مترجم انتقال

او یک میانجی فرهنگی است که در روریارویی دو جهان نمادین متفاوت نقش فرد ثالث را ایفا 

رون توانند در دنگی میهای و پیوندهای احتمالی است و مفاهمات بینافرهکند. او خود، نماد امتزاجمی

 وی و به واسطۀ وی میسر شوند.

نویس آمریکایی، خواندن و ترجمه کردن را نویس و داستان، مترجم، نمایشنامه6موسکوویتس

. او در ذیل یادداشتی که در ترجمۀ (.Moskovitz, 2012, n.p)داند ها میبه ناشناخته« سفر»نوعی 

 نویسد: که اصالتاً به زبان اتیوپیایی نوشته شده است می 7های خالیآشیانهانگلیسی از 

واسطۀ آن به درون معنای شعرها همواره این دغدغه را داشتم که اگر بتوانم راهی را پیدا کنم تا به

ام قدم بگذارم و چیزی از موسیقی، احساس و طنز نهفته آن برداشت کنم، در آن صورت توانسته

 .(.Moskovitz, 2012, n.p)تر از آن کشور و مردمانش دست یابم تر و ظریفای عمیقبه تجربه

های تندرو دیگری را درمورد بینامتینت ترجمه ( دیدگاه2006ونوتی )در سوی دیگر این طیف، 

عادل زبان ترین مکند. وی برخلاف دیدگاه مرسوم یعنی یافتن نزدیکهای بینامتنی مطرح میو ترجمه

شده از بافت اولیۀ تنها متن بیگانه یا ترجمهای، نهاست که در کنش ترجمهاول در زبان مقصد، معتقد 

                                                           
1. Glissant & Chamoiseau 

2. «Aucune langue n’est, sans le concert des autres» 

3. Soi avec soi 
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شده در طول سفر شود، بلکه متن ترجمهمی 1«زداییبافت»خود تهی شده یا به اصطلاح از متن اولیه 

نگاه، مترجم نه به دنبال رسد. در این جدیدی می 2«زاییبازبافت»متحولانۀ خود به سوی مقصد به 

کننده است و نه در صدد ای جذاب و قابل فهم برای خواننده/دریافتعبارات به شیوه« بازنویسی»

های ادبی متفاوت و های فرهنگی متفاوت، سنتساختارهای زبانی متفاوت، ارزش« جایگزینی»

زایی( به زایی )یا بازیافتبلکه وی در صدد است تا با فرایند بازبافت ؛نهادهای اجتماعی متفاوت

ینامتن های نوین خوانشی ترجمه به آن ببازسازی صورت سومی از روابط بینامتنی بپردازد که در نظریه

ت به معنی از دس« دیگری»گویند. بنابراین در این گذار، ترجمه یا قدم گذاردن به ساحت می 3پذیرنده

های ای از مشخصهدست آوردن پارهکه به معنی بههای صوری یا معنایی ]اولیه[ نیست، بلدادن ویژگی

های واژگانی، ساختارهای زبانی و جدید متنی است. درواقع، در فراسوی تلاش برای برقراری معادل

شوند که فقط و فقط در عوامل نوینی جایگزین میشده به واسطۀ شبههای فرهنگی متن ترجمهارزش

ر طول این گذر و گذار و حرکت از مبدأ به مقصد، متن متن جدید مجال بروز و کارکرد دارند. د

پردازد. متن تولیدشدۀ جدید تنها های معنایی و ارزشی میای از بازیشده به انعکاس پارهترجمه

تفسیری از متن اولیه یا بیگانه است نه خود متن بیگانه و معنا و ارزش آن صرفاً اعتباری است نه ذاتی 

(Venuti, 2006, p.18-20). 

سازد، اما در این سفر از مبدأ به در این نگرش، بینامتنیت، رخداد و کنش ترجمه را ممکن می

ها و قلمروهای مختلف زبانی ـ فرهنگی، تفسیرهای فردی و جمعی بر قصد و در گذر از سرزمین

ای های که مرزکنند؛ به گونهمتن اولیه افزوده شده و خوانش ساده و شفاف متن اولیه را مخدوش می

اند، متعدد تولید شده 5هایو زبرمتن 4هاواسطۀ ترجمه در قالب زیرمتنمعنایی، ارزشی و تفسیری که به

 شود. بسیار مواج و نامشخص بوده و تعیین و تفسیر آن با ظرفیت جامعۀ هدف محقق می

شده به ( معتقد است که در سفرهای متعددی که یک متن ترجمه2006وانگهی، روفوکار )

سازی قلمروهای بینامتنی در سپهر زبانی ـ فرهنگی مقصد دهد، غنیهای مختلف صورت میینسرزم

                                                           
1. Décontextualisation  

2. Récontextualisation 

3. l’Intertexte récepteur 

4. Hypotexte 

5. Hypertexte 
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هر متنی خودش یک بینامتن »گوید ( که می1973یابد. وی با استناد به بارت )بیش از پیش نمود می

ای هنجایی، انتقال، ارزیابی، جهش، پرش و درنهایت تحول این بینامت، امکان سفر، جابه1]...[«است 

 . (Roux-Faucard, 2006, p. 115)داندنشده میشده را بیش از نسخ ترجمهترجمه

های بازی (، با بررسی ترجمۀ کتابDesmet, 2001, p. 35-37در همین راستا، مایکه دسِمِت )

را  نانشانهها و بیبرای کودکان از زبان انگلیسی به هلندی، کار مترجم در انتقال بینامتن 2جولی پسُتمنَ

ای ها را به گونهداند که مترجم به واسطۀ آن سفر توانسته نسخۀ هلندی این بازیسفری بینافرهنگی می

ها را ارائه دهد که در آن خوانندگان هلندی هر یک بتوانند به فراخور درک و سلیقۀ خود داستان

 تفسیر کنند و خود به سفری بینامتنی مبادرت ورزند.

، ترجمه «های نامألوفسفر به انتهای اغلاط و ترجمه»ای موسوم به مقالهنیز در   کارزاکی فوندا

کنند تعبیر ایجاد می 3هایی که تداخلات زبانیهای معنایی و داممثابۀ سفری به فراسوی شباهترا به

 ارددهای نامتجانس باز میپردازیهای کلامی و عبارتکند و لذا مترجمان را از افتادن در دام بازیمی

(Carzacchi Fonda, 2002, p. 442). 

صورت برخط را وگوها بههای اجتماعی مجازی نیز ترجمۀ گفتها و شبکهبسیاری از سایت

کنند که به سه مرحلۀ اصلی و ده زیر مرحلۀ فرعی تقسیم شده است ای تعبیر میده مرحله« سفری»

(WhosOn, 2019.) 

در نهایت، فردریش شلایر ماخر، نمایندۀ اصلی رویکرد هرمنوتیک به ترجمه، فرایند ترجمه را با 

دانست و معتقد بود که ترجمه تلاشی است برای فهم عمیق تولیدکنندۀ معنا فرایند فهمیدن یکی می

(Schleiermacher, 1999)های ی. بر این اساس او معتقد بود که مترجم برای بیرون کشیدن پیچیدگ

                                                           

به اشکال کمابیش آشنا ـ در آن حضور دارند؛ متونی که از  است. سایر متون ـ در سطوح متعدد، بینامتن هر متن یک .0 

 های دور و نزدیک وجود دارند. ]از این روی[ هر متن تار و پود نوینی از نقلدر فرهنگ های پیشین بر آمده یافرهنگ

هایی شوند و در قالب تکهبازتوزیع می چرخند، دوباره در آنهایی که در متون مختلف میهای پیشین خود است؛ نقل قولقول

یابند، چراکه زبان همواره ای اجتماعی و غیره نمود میهای از زباندر پاره ها، الگوهای آهنگین،پردازیاز رمزگان، عبارت

 متن و پیرامون متن وجود دارد. پیش از
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متن مبدأ ناچار است تا خود را به بافت مبدأ نزدیک کند و خود را در درون پوستۀ نویسنده قرار دهد 

 ,Raková) تا آنچه را که او حس کرده است، احساس کند و آنچه را که او فهمیده است، بیندیشد

ار او اننده را به دیدیا باید مترجم نویسنده را آسوده گذاشته و خو». وی بر این باور است که .(2014

در حالت اول مترجم دست «. که خواننده را آسوده گذاشته و نویسنده را به دیدار او نائل کندبرد، یا آن

دهد، اما در حالت دوم، مترجم زند و آنچه را که خود فهمیده است به دیگری انتقال میبه ترجمه می

زند. او ا تقلید بلکه دست به خلق اثر میشود و این بار نه دست به انتقال یخودش نویسنده می

با  گونه با گوشت و پوست و استخوانگوید برای نیل به این هدف مترجم باید در فرایندی امتزاجمی

شود و با ورود به دنیای ذهنی نویسنده و اتخاذ نقطۀ دید درونی او، « یکی»نویسنده و دنیای مبدأ 

ند. تنها در این صورت است که مترجم موفق به خلق را فراموش ک« خود»و عالم ادراکی « خود»

دهد. شود و جایگاهی والاتر از مترجم یعنی جایگاه نویسنده را به خود اختصاص میدوبارۀ اثر می

بنابراین در دیدگاه هرمنوتیک شلایر ماخر، گذر از خود و ورود به عرصۀ دیگری که متفاوت از 

. حذف 0شود: شرط موفقیت در دو مرحله خلاصه میای عرصۀ خودی است، در یک رخداد ترجمه

شناختی شده تاکنون تحول معرفتهای انجامدرمورد پیشینۀ پژوهش . گشودگی به دیگری.0خود؛ 

مترجم ـ مسافر و چگونگی عبور از خود برای ورود به ساحت به دیگری از منظر فلسفی مورد توجه 

کنش  های دیالکتیک در بابشتری درمورد اندیشهقرار نگرفته است. لذا ضروری است که کنکاش بی

 دهی آن با مسافر مورد توجه قرار گیرد. ترجمه و ارتباط

 . بحث و بررسی 3

را « "دیگری"حرکت به سمت »و « "خود"جداشدگی از »به ترجمه اگرچه ماخر نسبت آرای شلایر

 (1975)جورج اشتاینر  دهند، اما این تفکر درست یک قرن بعد، توسطبه صورت خام بازتاب می

، بلکه «داندترجمه را نوعی فهمیدن می»تنها همانند سلَفَ خود گیرد. اشتاینر نهمورد بازخوانی قرار می

و از این روی فصل اول کتاب  (Steiner,1998)کند قلمداد می 1«هر نوع فهمی را نوعی ترجمه»

تاینر دهد. بر این اساس، برای اشختصاص میرا به همین تفسیر از ترجمه ابعد از بابلِ خود موسوم به 

شود. با این تفسیر، سراسر عالم ارتباطات محسوب می« ترجمه»ای، نوعی هر مدل ارتباطی و مفاهمه

ها فهم و فهماندن است. ای نوعی ترجمه است که هدف غایی آنزبانی، بینازبانی و بینانشانه

                                                           
1. “Comprendre, c’est traduire” 
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شود تا دیگری را به مرحله از خود جدا می ترتیب، مترجم همچون مسافری است که مرحلهبدین

توشه به دیگری انتقال دهد و آنچه را که عنوان رهتجربه کرده و آنچه را که خود زیسته است به

اندن فهم»عنوان سوغات سفر به خودی باز گرداند. وانگهی او مکانیسم دیگری ادراک کرده است، به

 کند:را به چهار مرحله تقسیم می« جمهدینامیک تر»یا به عبارتی الگوی « و فهمیدن

مترجم ـ مسافر در برابر « منِ»است؛ « من»: مرحلۀ اول مرحلۀ اعتماد 1مرحلۀ تسلیم -0

رغم غرابت پذیرد که این متن بهو می 2آوردمتن و بافت مبدأ سر تسلیم فرود می

دربر دارد. در اینجا مترجم به مانند  3«معنایی»اش، ظاهری و بیگانه بودن پوسته بیرونی

است که به دنبال کشف  4«وجوگریفاعل جست»شناسی کنشگرای گرماس روایت

 ,Lotman)یوری لوتمان  .  (Greimas, 1972)است 5«شیء ارزشی»یا همان « معنا»

دهد. درواقع مرز یکی از بازتاب می 6این مرحله را تحت عنوان ورود به مرز (2005

سازد و با است که خود را از دیگری جدا می 7ایجوه سپهر نشانهترین ومهم

کند. او می 9عناصر واردشونده به مرز زیستی و زبانی را رمزگشایی 8سازیاینشانه

مرز، اطلاعاتی وجود دارد که همواره از « درون»و « بیرون»معتقد است که همواره بین 

است و بیرون  10«خودی». درون مرز، کندبیرون به درون و از درون به بیرون نشت می

واسطۀ حضور تواند وجود داشته باشد، مگر به. این پویایی نمی11«دیگری»مرز 

نشاندار شده و واجد هویت « دیگری»به واسطۀ « خود»یا « من»در واقع «. دیگری»

ا مرز ی« من»گردد. بنابراین، در رویکرد هرمنوتیک نیز مترجم ـ مسافر باید از مرز می

                                                           
1. Phase de soumission 

2. Elan de confiance 

3. Signification 

4. Sujet 
5. Objet de valeur 
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وارد شود و با عناصر زیستی، زبانی « دیگری»ای عبور کند تا به سپهر نشانه« ودیخ»

و فرهنگی او نشاندار شود. اگر او در این مرحله به متن و بافتار پیرامونی آن اعتماد 

دهد، نکند و سر تسلیم در برابر الزامات و شئونات آن فرود نیاورد، سوغاتی که ارائه می

ای( کلمه به ای )ترجمهای است یا توشهنشده و ناپختهی( هضمایا رهاوردی )ترجمه

کلمه به همان پوستۀ ظاهری بسنده کرده است. در این حالت، از میان روابط دال و 

 دست آمده است و نه معنا.مدلول برای تولید معنا، تنها دال به

ند کحمله می : در این مرحله مترجم ـ مسافر به متن، پیرامتن و فرامتن1مرحلۀ تجاوز -0

و برای استخراج معنایی که مد نظر اوست )شیء ارزشی( چه در سطح و چه در عمق 

رۀ ها و ورود به بطن و پیکرود. این مرحله، فصل افزایش رمزگشاییبه تاخت پیش می

مراحلی است که فاعل ـ متن و پیرامتن است. این مرحله، مشابه رخدادها و سلسله

دهد و مراحلی هایی که انجام میاختارگرای گرماس با کنششناسی سقهرمان در روایت

در « من»یا « خودی»روست. به اعتقاد لوتمان عنصر گذارد با آن روبهکه پشت سر می

درنگ است. اما این دیگری بی« دیگری»ناپذیر برای تبدیل شدن به تلاشی خستگی

است، اما « من»همان  ابتدا باید به غیرمتن که ماهیتاً« من»شود، بلکه حاصل نمی

است تبدیل شود. در این مرحله هم « من»های صوری و ظاهری آن متفاوت از ویژگی

توانند جز در اشتاینر و هم لوتمان معتقدند که فاعل ـ قهرمان، مترجم ـ مسافر نمی

شوند. البته عبور از مرحلۀ « دیگری»وارد ساحت  2قالب کنشگری فعال و درنوردنده

ملحق « ریغیردیگ»ابتدا باید به « غیر من»ری نیز مستقیم نیست، بلکه غیر من به دیگ

 شود. انفعال در این مرحله و عدم توانایی در عبور از مرز قطعاً به شکست منجر است.

پوتر تر و پرتکااست، پرتنش« غیردیگری»: این مرحله که به نوعی مرحلۀ 3مرحلۀ الحاق -3

اندازد تا چیزی از از مرحلۀ قبل است. مترجم ـ مسافر هر چه در چنته دارد به میان می

رمزها در متن مبدأ باقی نماند. او شیء ارزشی خود )معنا( را که غیردیگری است و 

آن را از مرز  البته بویی از دیگری دارد پیدا کرده، و قرار است با رمزگذاری مجدد،

                                                           
1. Phase de l’agression 
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3. Phase de l’incorporation 
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انتقال دهد. در اینجا مجدداً « خودی»و درنهایت به مرز « دیگری»به « غیردیگری»

 ای متفاوت و با رمزگذاریای از رخدادهای کنشی و زبانی لازم است تا معنا به گونهپاره

ای از ای باشد که پارهباید به گونه 1باز گردد. این کدگذاری« خودی»جدید به ساحت 

کدهای مبدأ را در خود حفظ کند، اما در عین حال باید رمزگانی داشته باشد  عناصر یا

آماده باشد. در این قسمت، مترجم ـ مسافر « مرز خودی»تا برای بازگشت مجدد برای 

که پای از ریشۀ سازد، بدون آنبار خود را برای بازگشت به سرزمین خودی آماده می

مترجم ـ مسافر در این مرحله متوقف شود و سرزمین دیگری بیرون کشد. البته، اگر 

دهد، نتواند به سلامت از مرحلۀ سوم به مرحلۀ چهارم بازگردد، سوغاتی که ارائه می

طور کامل را به« خودی»ای زبان های سپهر نشانهاست که نه ویژگی 2ای مقلدّانهترجمه

زم است تا این قرابت دارد. گامی دیگر لا« دیگری»های فرهنگ دارد و نه با ویژگی

 به مقصد رسد. 3توشه با ارزشی افزودهسفر به فرجام رسد و ره

است. مترجم ـ مسافر شیء ارزشی را که از دیگری  4مرحلۀ چهارم، مرحلۀ استرداد -4

 و با رمزگذاریبرگرفته و آنچه از رمزگان مبدأ را ازبین برده است، در قالبی دیگر 

رساند. استرداد به این معناست که معنای به سرقت رفته در جدید به مقصد خود می

های ذاتی شیء ارزشی گردد. ماهیت و ویژگیدو مرحلۀ قبلی، به مرزی دیگری باز می

های جدیدی بر آن دست آمده از طریق ترجمه( همان آن است، اما ویژگی)معنای به

 ـارزشهای آن با ویژگییافزوده شده و رمزگذار  ـمرز دیگری  گذاری های مرز جدید 

شود. در اینجا معنایی بیش از معنای اولیه و ارزشی بیش از ارزش اولیه به مرز می

رسد و جدید آورده شده است. در این مرحله مترجم ـ مسافر به فرجام سفر خود می

بندی به متن را با ارائۀ پاییابد. او به قول راکووا مترجم به آرامش درونی دست می

کند. همانگونه که در عرضه می« دیگری»از آن به  5«خودی»تفسیر و برداشتی 

                                                           
1. Encodage 
2. Traduction assimilatrice 

3. Plus-value du sens 

4. Restitution 

5. Exégèse subjective 
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، وضعیت جدید و متفاوت از 1شناسی کنشگرای گرماس وضعیت پایانیروایت

اند، فرجام است که کنشگران دنیای داستانی به آن سروسامان داده 2ایوضعیت اولیه

ود. به شر ایجاد توازن و آشتی بین متن مبدأ و مقصد خلاصه میمترجم ـ مسافر نیز د

عبور کند، و در طی دو « خودی»عبارتی مترجم ـ مسافر توانسته با موفقیت از مرز 

مرحله و در حرکتی تهاجمی خود را به دیگری پیوند زند. در مرحلۀ بعد او توانسته 

صاتی جدید به درون مرزهای است، با مخت« دیگری»ای را که متعلق به رهاورد تازه

راه دهد. در این مرحله هم خود و هم دیگری در چالشی دیالکتیک و « خودی»

ای دو سویه از سر تعادل و توازن برقرار ها رابطهتضادگونه قرار ندارند، بلکه میان آن

کنش قوای خودی و دیگری صفر تعادل است: هم است. در این قسمت، برهم

فرصت گشودگی به « خودی»سفر خود راضی است و هم توشۀ از ره« دیگری»

را داشته است. هرچند که این تعادل و نظم دوسویه برای « دیگری»فراسوی مرزهای 

همیشه پایدار نیست و واضح است که چربش گفتمان یکی بر دیگری که به دنبال 

پذیرد، موازنۀ قدرت تکرار و استمرار و بسط طولی و عمقی در جامعه صورت می

زبانی و به طبع آن فکری ـ فرهنگی و ایدئولوژیک را بر هم زده و تفکر یا زبان خاص 

 ـهویت تحمیل میرا به« دیگری»  ـقدرت  کند. صورت نرم و نامحسوس بر مثلث زبان 

توشۀ سفر نماید این است که آیا شیء ارزشی و رهوانگهی آنچه در این مرحله مهم می

ای ماندگار و ارزشمند دستمایه« خودی»یا جامعۀ ای مسافر در جامعۀ هدف ترجمه

، رو به اضمحلال 4سازی، یا به عکس بومی3سازیکه با موج جهانیماند، یا آنباقی می

آرام و آرام جامعۀ هدف خود را « مترجم ـ مسافر»رود. در حالت اول، و فراموشی می

برد. در یش میدست و غالب و نیز گفتمان هژمونیک پپردازی یکبه سمت روایت

شده با فرهنگ حالت دوم، رهاورد مترجم از سفر تجربی خود صورتی بومی، اجین

دست آمده از طریق ترجمه در هزاران آینه متکثر کند. معنای بهمحلی و تکثرگرا پیدا می

                                                           
1. Situation finale 

2. Situation initiale 

3. Globalisation 

4. Localisation 
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شود و هر یک براساس ساحت جغرافیایی ـ فکری و زبانی به هزار رنگ و جلوۀ می

شمول است د؛ معنایی که قطعاً برآمده از یک الگوی اولیه و جهانگردجدید بازتولید می

دست آمده دیگر همان مفهوم اولیه را در بافت جدید ندارد، بلکه معنای اما این معنای به

 ظه در حال تغییر و دگرگونی است.آن، رنگ و صورت آن، هر لح

 گیری. نتیجه4

در رویکردهای هرمنوتیک « دیگری»م ـ مسافر با مترج« من»هدف از این نوشتار بررسی رویارویی 

و فلسفی به ترجمه است. سؤالی مطرح شد این بود که مترجم در سفر ذهنی و حرکت از خود به 

درپی تقابل با « دیگری»و « من»که چگونه شود و ایندیگری چگونه با دگرگونی دانشی مواجه می

به « من»ن بود که دگرگونی دانشی با گذر از رسند. فرض بر اییکدیگر به آشتی و وحدت نظری می

 رسد و این درستدر جایی به نقطۀ صفر تعادل می« غیردیگری»به « دیگری»و تبدیل « غیرمن»

 رساند.شناختی جدیدی را به منصۀ ظهور میهمانجایی است که مترجم ـ مسافر تجربۀ معرفت

و « غیرمن»ت تبلور و ظهور در این رهگذر، شاهد بودیم که مرحلۀ دو و سه مرحله، ساح

حاصل شده که قرار است او را « من»شناختی در است. درواقع، نوعی دگرگونی معرفت« غیردیگری»

را تأیید کند یا به عکس، به « دیگری»را انکار و « من»که آنپر کند، بی« دیگری»خالی و از « خود»از 

ها، تعنوان مرز سیالیلۀ دو و سۀ ترجمه بهترتیب، مرحبینجامد. بدین« من»و تأیید « دیگری»انکار 

ها تعیین شد. درست در این دو مرحله است که مترجم دست به ها و امتزاجها، اختلاطدگرگونی

دارد و خواننده را به سمت مبدأ سوق زند، یا رنگ و بوی نویسندۀ اصلی را حاکم نگه میانتخاب می

رود و رنگ خود به سمت خواننده و بافت مقصد میدهد، یا به عکس، مترجم در حداکثر قوای می

ود ، و یا سفر از خ«بیرون»به « درون»کند. در هر دو صورت، سفر از بوی مقصد را بر متن اضافه می

ی ای که شکستن مرزهای درونبه دیگری با نوعی دگرگونی دانشی و شناختی همراه است؛ دگرگونی

ها را به هها به درون شناختها و بازگشتن از ناشناختههو گشودگی به سمت بیرون و سفر به ناشناخت

 همراه دارد. 

شود تا به دیگری در این سیر و سفر، مترجم در هر مرحله از مرزهای منیت خود خارج می

گیرد تا به کمال به دست مترجم افتاد، مترجم بار سفر بر می« دیگری»ای که پیوندد. درست در لحظه

« ودیخ»به گنجینۀ قلمرو « دیگری»برگردد. با این تفاوت که معنای قلمرو به مرزهای قبلی خود 
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افزاید. با این قبلی است می« خود»که این بار متفاوت از « خودی»افزوده شده و بر غنای قلمرو 

ای از من، غیر من، غیردیگری و دیگری نیست، بلکه آمیزه« خودی پیشین»نیز « خودی»توصیف، 

 است. 

که ها مادامیشناختی هر یک از آنو تجارب معرفت« خودی»و « من»که، دینامیک ایننکتۀ پایانی 

افزایی باشند ادامه خواهد داشت. وانگهی چربش یکی بر دیگری توازن قوا با یکدیگر درتعامل و هم

را بر هم زند و مترجم را به سمت استیلای زبان و فرهنگ خودی بر دیگری یا استثمار زبان و فرهنگ 

دهد. در این حالت، توازن صفر برقرار نیست، یا خودی استعمارگر سوق می« خودی»به نفع « دیگری»

است  «پل ارتباطی»شود و یا استعمارپذیر. در این حالت، مسافر نه ظرف و هادی زبانی است، نه می

را  است که اهداف خود 2«گذار زبانی و فرهنگیسیاست»و  1«عامل اجتماعی»، او یک «مسافر»و 

مان و مترج« خودی»کند. در این حالت، به تعداد مترجمان ریزی میهای خود را برنامهدنبال و سیاست

های فرهنگی و زبانی را به سمت ، عاملان و کارگزاران ایدئولوژیک وجود دارد که سیاست«دیگری»

ه( هدایت نمثبت صفر )سپهر زبانی ـ فرهنگی خودی( یا منفی صفر )سپهر زبانی و فرهنگی بیگا

ای مسافر در جامعۀ هدف یا توشۀ سفر ترجمهکه آیا شیء ارزشی و رهکنند. همچنین بسته به اینمی

شود، که به دست فراموشی سپرده میماند یا آنای ماندگار و ارزشمند باقی میدستمایه« خودی»جامعۀ 

توشۀ غالب و یکسان برد: یا معنای جدید و رهدو سمت متفاوت پیش میتوزیع معنا در جامعه را به 

سازی معنا و مفاهیم ارزشی(؛ یا معنای شود )جهانیای هژمونیک در جامعۀ هدف پذیرفته میبه شیوه

در جامعۀ هدف به هزاران « خودی»شده و صورت بومیدست آمدۀ جدید در طول مرحلۀ استرداد بهبه

سازی معنا و مفاهیم ارزشی(. این نگرش که بعدها شود )محلیی پذیرفته میجلوۀ مطلوب و محل

عنوان ابزار استعمار و دهد، ترجمه را بهخود را در رویکردهای استعماری و پسااستعماری نشان می

کند. همچنین همگام با مونا عنوان استعمارگر پنهان و استعمارپذیر خاموش قلمداد میمترجم را به

( بر این باوریم که این نگرش سرآغازی است بر سفرهای 2019( و وانسا لئوناردی )2018بیِکر )

 شورتر از طریقگویهای کمشناختی جدید که در آن نویسندگان و مترجمان زبانهویتی و معرفت

                                                           
1. Agent social 

2. policy maker 
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 روند و در تلاشند تا از ورای ارتباط وخود می 2به جنگ با فرودستی هویتی 1ترجمه خویشتن

تصویری جدید یا دگرگونه از خود به نمایش  3های چندآوایی و چندفرهنگیایی نظامهمگرایی/واگر

 اهایی که در تعارض بذارند؛ روایتهای نوین و بکری را از خود بر جای گگذارند و یا روایت

  6های فکری به حاشیه رانده شده( و نهضت5«دیگری)» 4های اصلی هویتی و زبانی هستندجریان

 دهند.نضج می( را 7«خودی)»
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Résumé 

La réussite universitaire est abordée depuis quelques décennies dans le paradigme de recherches 

psychopédagogiques dans les pays anglosaxons en particulier aux Etats-Unis et au Canada. En 

Iran, les recherches à propos du sujet ont vu le jour il y a presque deux décennies et cela, plutôt 

aux niveaux primaires et secondaires qu’aux études supérieures. Le Canada a adopté, vue sa 

diversité contextuelle socioéconomique provenant de la réception des immigrants, une approche 

plus qualitative que les États-Unis dans ses études. Les facteurs influençant la réussite universitaire 

ont des rapports étroits avec le contexte socioéconomique des populations étudiantes, leur 

discipline, leurs besoins et attentes de l’université. Ainsi, les chercheurs ont étudié l’impact d’une 

panoplie de facteurs sur la réussite des étudiants de diverses disciplines. L’intégration sociale au 

milieu universitaire constitue un facteur fréquemment cité pour l’amélioration de leur 

persévérance dans plusieurs recherches dont fait partie celle de Tinto (1997). Etant donné la mise 

en valeur des recherches anglosaxonnes du sujet et en supposant que cet impact existe quant aux 

étudiants iraniens du FLE aussi, nous avons l’intention d’étudier dans la présente recherche, en 

adoptant la méthode descriptive analytique et une approche qualitative et quantitative, le rôle de 

ce facteur sur leur persévérance et réussite universitaire en proposant finalement des solutions 

pour l’augmentation de leur intégration sociale au milieu universitaire.   

Mots-clés : intégration sociale, persévérance, réussite universitaire, psychopédagogie, FLE, Iran. 
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Abstract 

Academic achievement has been addressed for several decades in the paradigm of psycho-

pedagogical research in Anglo-Saxon countries, particularly in the United States and Canada. In 

Iran, research on the subject was born almost two decades ago, and this, more at the primary and 

secondary levels than at higher education. Canada has adopted given its socio-economic 

contextual diversity resulting from the reception of immigrants, a more qualitative approach than 

the United States in its studies. The factors influencing academic success are closely related to the 

socioeconomic context of student populations, their academic discipline, their needs and 

expectations of the university. Thus, researchers have studied the impact of a variety of factors on 

the success of students in various disciplines. Social integration in academia is a factor frequently 

cited for improving their perseverance in several studies, including that of Tinto (1997). Given the 

emphasis of Anglo-Saxon research on the subject and assuming that this impact exists with regard 

to Iranian students of FFL as well, we intend to study in the present research, adopting the 

analytical descriptive method and a qualitative and quantitative approach, the role of this factor 

on their perseverance and academic achievement and we will finally propose solutions for 

increasing their social integration in the academic environment. 

Keywords: social integration, perseverance, academic achievement, psycho-pedagogy, FFL, 

Iran.  
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  1041بهار و تابستان  (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 2911مرداد  15 2911مرداد  10 2911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

وری آبررسی جذب اجتماعی در فضای دانشگاهی به عنوان یک عامل موثر بر تاب
 و موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه در ایران 

 پژوهشی ۀمقال

 یر یبوغ دهیسع
 ، تهران، ایرانتربیت مدرس، دانشگاه دانشجوی دکتری آموزش زبان فرانسه

  1 ()نویسندۀ مسئول محمودرضا گشمردی
 ، تهران، ایرانتربیت مدرسفرانسه، دانشگاه  آموزش زباندانشیار 

 

 چکیده
زبان موفقیت تحصیلی در سطح دانشگاهی موضوعی است که در چند دهۀ اخیر در کشورهای انگلیسی

شناسی آموزش شده است. در ایران نیز تقریباً های روانخصوص ایالات متحده و کانادا وارد حوزۀ پژوهشبه

ن، کانادا ه است. در این بیهم بیشتر در سطح دبستان و دبیرستان به این موضوع پرداخته شداز دو دهۀ پیش، آن

بخشی به بافت جمعیتی خود، در این لحاظ مهاجرپذیری و تأثیر آن بر تنوعدلیل داشتن شرایط خاص بهبه

تری نسبت به ایالات متحده در پیش گرفته است. عوامل مؤثر بر موفقیت دانشگاهی ها رویکرد کیفیپژوهش

جمعیت هدف هر دانشگاه، رشتۀ تحصیلی دانشجویان و نیز ارتباط تنگاتنگی با بافت اجتماعی ـ اقتصادی 

ها از دانشگاه دارد. به این ترتیب، در طول سه دهۀ اخیر پژوهشگران به بررسی تأثیر عوامل نیازها و انتظارات آن

ن عوامل ترین ایاند. یکی از مهمهای مختلف پرداختهبسیار گوناگونی در موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته

آوری برای بهبود تاب (Tinto, 1977)های متعدد ازجمله الگوی تینتو ها و الگوبسامد بالایی در پژوهش که با

های تحصیلی مطرح شده، میزان جذب اجتماعی دانشجویان در فضای دانشگاه است. با توجه به تأکید پژوهش

 یلی دانشجویان زبان فرانسه درکه، عامل یادشده در موفقیت تحصخارجی بر این موضوع و با فرض اولیه این

تواند مؤثر باشد، قصد داریم در این پژوهش که با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش کمی ـ ایران نیز می

ها برای ادامه گیرد، به بررسی تأثیر جذب اجتماعی دانشجویان زبان فرانسه در ایران بر انگیزۀ آنکیفی انجام می

ها در این رشته بپردازیم و در پایان، راهکارهایی برای تقویت وفقیت تحصیلی آنآوری و متحصیل، بهبود تاب

 ها ارائه دهیم. این عامل در بین آن

 شناسی آموزش، زبان فرانسه، ایران. آوری، موفقیت دانشگاهی، روانجذب اجتماعی، تاب: هاکلیدواژه

                                                           
1. E-mail: m.gashmardi@modares.ac.ir      DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2023.81582.1078 

http://orcid.org/0000-0001-6621-507X 
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 . مقدمه۱

شناسی آموزش شده است. درواقع، های روانپژوهشموفقیت تحصیلی از چند دهۀ پیش وارد حوزۀ 

اهدۀ زبان و در عین حال، عدم مشدنبال گسترش کمیّ تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسیبه

آموختگی، مسئلۀ پژوهش دربارۀ موفقیت تغییر معنادار در میزان رسیدن دانشجویان به سطح دانش

و یک دهه بعد، در کانادا مطرح شد. پس از یکی دو  در ایالات متحده 0791تحصیلی ابتدا در دهۀ 

شناسی آموزش، این دو کشور که های رواندهه فراز و نشیب تا تبیین این موضوع در حیطۀ پژوهش

روند، با وجود برخورداری از شمار میها بهروترین کشورها در حوزۀ این پژوهشاکنون جزو پیش

 ها درپیش گرفتند. به اینتی را برای ادامۀ این پژوهششناختی، مسیرهای متفاوهای روشمشابهت

 Chenardترتیب، بررسی موفقیت تحصیلی در ایالات متحده بیشتر به شکل یک تجارت درآمد )

& Doray, 2005های متفاوت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی دلیل ویژگی( و در همان حال، کانادا به

ین ها دنبال کرد. نتیجۀ اتر را در این پژوهشویکردی کیفیو ... به دنبال پدیدۀ مهاجرپذیری خود، ر

های بسیار پرشمار داده حاصل از مطالعه بر روی عوامل گوناگون دخیل در رویکرد، ایجاد پایگاه

ها، نگرانی بود. از آنجا که سرچشمۀ این پژوهش 0101موفقیت تحصیلی دانشجویان تا پیش از سال 

زشی از نرخ بالای ترک تحصیلی و عدم موفقیت دانشجویان این فزایندۀ مقامات و مؤسسات آمو

ور منظکشورها در به پایان بردن تحصیلات دانشگاهی خود بود، یافتن و طراحی راهکارهایی به

جه ها تبدیل شد. درنتیو بهبود نرخ موفقیت تحصیلی به هدف عمدۀ این پژوهش 1آوریافزایش تاب

ریزی و ارائه شده است. از سوی دیگر و نظر به ین منظور طرحتاکنون راهکارهایی گوناگونی به ا

ع های مربوط به این موضومحور مفهوم موفقیت تحصیلی، بررسیویژگی و حتی تعریف بافت

 ها گسترش یافت. شناسی آموزش و علوم تربیتی به سایر رشتهرفته از حوزۀ روانرفته

ت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی، های دادۀ وزاروجو در پایگاهدر ایران، با جست

پژوهش چندانی دربارۀ این موضوع نیافتیم. البته با توجه به نو بودن این موضوع در حوزۀ پژوهش، 

های ایران به این مسئله آنقدرها جای تعجب ندارد، با این حال جای خالی آن در فهرست پژوهش

اهمیت و تأکید مطالعات خارجی بر این موضوع و نیز  رو و با توجه بهشود. ازاینخوبی احساس می

درمورد  هاهای این پژوهشکه یافتهشده برای آن و با فرض اینشمار و گوناگونیِ بالای الگوهای ارائه

                                                           
1 Persévérance 
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 رو، به بررسی میزان جذب اجتماعیدانشجویان ایرانی نیز صادق باشد، بر آن شدیم در مطالعۀ پیش

پردازیم. به ها بآوری آنبه معنای کلی و سنجش تأثیر آن بر بهبود تاب دانشجویان در فضای دانشگاه

ای همحورسازی پژوهش، آن را به دانشجویان گرایشعنوان نخستین قدم در بافتاین منظور و به

های زبان فرانسه در ایران اختصاص دادیم. این پژوهش از طریق مصاحبۀ باز با مختلف گروه

ها با ها و مقایسۀ آنگیرد. در مرحلۀ بعد، تحلیل پاسخها انجام میهای آندانشجویان و تحلیل پاسخ

های خارجی خواهد آمد. سرانجام و در صورت مشاهدۀ اختلاف معنادار در مقایسۀ نتایج پژوهش

فوق، به بررسی علت و ارائۀ راهکارهایی برای بالا بردن میزان جذب اجتماعی دانشجویان در فضای 

 ها پرداخته خواهد شد. آوری آنود تابدانشگاه و بهب

 . پیشینۀ پژوهش 2

شدن موضوع موفقیت تحصیلی در دانشگاه در طول چند دهۀ اخیر، پژوهشگران عمدتاً در با مطرح 

ایالات متحده و کانادا به بررسی تأثیر عوامل بسیار گوناگونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان 

محور است، ماهیت آنجا که مفهوم موفقیت، خود مفهومی بافتاند. از های مختلف پرداختهرشته

خشی دیگر شود. بهای آن نیز اساساً با توجه به وضعیت و بافت مورد نظر تعریف میبسیاری از مؤلفه

ها نیز جنبۀ فراگیر دارند و درمورد نسبت بالایی از دانشجویان در هر بافتی صادق هستند. از این مؤلفه

رین این عوامل که در حدود هزار پژوهش خارجی مطرح و براساس آن چندین یکی از پربسامدت

دسته الگو و نظریه ارائه شده است، میزان جذب اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان در فضای دانشگاه 

ترین الگوهای یادشده برای مطالعۀ این موضوع، الگوی تینتو (. از مهمMayrand, 2016است )

(Tinto, 1997, 1993, 1987, 1975است که در کنار عوامل دیگر، به ) خصوص به این مؤلفه

 پردازد. می

های دادۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی دریافتیم پیشینۀ با توجه به پایگاه

گر، تر از دو دهه است. از سوی دیتحقیق دربارۀ موضوع موفقیت تحصیلی به طور کلی، در ایران کم

گردد و جای خالی پژوهش دربارۀ شده به سطح دبستان و دبیرستان بازمیهای انجامهشاغلب پژو

مند و هایی نظامخصوص پژوهششود، بهموفقیت در سطح آموزش عالی به روشنی احساس می

ها و مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی، چراکه اساساً خود مفهوم محور با درنظر گرفتن رشتهبافت

ک التحصیلی و دریافت مدری که در گام اول، عمدتاً در قالب رسیدن به سطح فارغموفقیت دانشگاه
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و  شودشکل یکسان تعریف نمیهای خارجی نیز بهشود، حتی در پژوهشدانشگاهی تعریف می

ترین و محور و تابع عوامل متعدد فردی، محیطی و سازمانی است. یکی از مهممفهومی بافت

میزان جذب دانشجویان در فضای اجتماعی و تحصیلی دانشگاه است که از پرتکرارترین این عوامل، 

صیلی آوری و بهبود موفقیت تحتواند تأثیر بسزایی در افزایش میزان تابنظر محققان پرشماری می

که این موضوع درمورد دانشجویان ما نیز صادق باشد رو با فرض ایندانشجویان برجا بگذارد. ازاین

محور در ایران، بر آن شدیم به بررسی شکل بافترح کردن این حوزۀ پژوهشی بهو نیز با هدف مط

های مختلف زبان فرانسه در ایران جذب اجتماعی در فضای دانشگاهی در میان دانشجویان گرایش

 بپردازیم. 

 . چارچوب نظری 3

سی موضوع خصوص ایالات متحده و کانادا به بررزبان بههای اخیر، کشورهای انگلیسیدر دهه

و  0791 هایها که ابتدا یعنی در سالاند. این پژوهشموفقیت تحصیلی در سطح دانشگاهی پرداخته

تر (، با روشنChenard & Doray, 2005گرفت )های کمیّ و مالی سرچشمه میاز جنبه 0791

ه است. تتر به خود گرفای کیفیشدن زوایای گوناگون مسئله در طول چند دهه بررسی، اکنون جنبه

خصوص به تحقیق بر روی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود به این ترتیب در دو سه دهۀ گذشته به

سازی دانشجویان پرداخته شده است. یکی از ایآوری و موفقیت تحصیلی در عین حرفهتاب

ها به جذب اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان در فضای دانشگاه و تأثیر پربسامدترین این پژوهش

طور مفصل به تحلیل ( بهMayrand, 2016شود. میِران )ها مربوط میآوری آنبر افزایش تاب آن

مندی پردازد که پژوهش او با توجه به نظامشده بر روی آن میهای انجاماین عامل و نیز برخی پژوهش

بندی ترین طبقهقو دقت نظر بالا یکی از منابع اصلی بررسی حاضر قرار گرفته است. به بیان میِران، دقی

خورد که این عوامل را از یکدیگر ( به چشم میTinto, 1997در این خصوص در نظریۀ تینتو )

، شناختی، اجتماعیهای رواندهد: نظریهتفکیک کرده و در قالب پنج دسته نظریۀ جداگانه قرار می

یل آوری و ترک تحصبهای مربوط به تاهای اصلی که در پژوهشاقتصادی، سازمانی، تعاملی. نظریه

رند. البته گیدانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است، از رویکردهای تعاملی و سازمانی سرچشمه می

یشتر، منظور کارایی بها پژوهشگران بهکارگیری آنهای هر الگو و نیز بافت بهبا توجه به محدودیت

های آن را در بخش بررسی ارائه خواهیم داد. کنند که نمونهبه تلفیق این الگوها اقدام میگاهی نسبت



 
 
 
 

 محمودرضا گشمردیو  بوغیریسعیده  ...یدانشگاه یدر فضا یجذب اجتماع یبررس 

747 

 

شده پس از الگوی تینتو به نوعی برگرفته از آن هستند و نیز به این ترتیب، از آنجا که الگوهای ارائه

گر های خود تا امروز بر الگوهای دیبا درنظر گرفتن این واقعیت که الگوی تینتو با وجود محدودیت

های گوناگون با یکدیگر همخوانی آمده از طریق آن در پژوهش دستبرتری قرار دارد و نتایج به

دهند، در این پژوهش بیشتر بر این الگو تکیه خواهیم کرد و در طراحی و تحلیل مصاحبه نشان می

محورسازی بررسی، از آرای پژوهشگران ایرانی علوم منظور بافتزمان و بهاز آن بهره خواهیم برد. هم

طور مفصل درمورد ازجمله مقصود فراستخواه و پرویز اجلالی که به اجتماعی و آموزش عالی

 گرایی و نیز ساختار آموزش عالی درهای مربوط به فرهنگ اجتماعی ازجمله فردگرایی و جمعپدیده

اند، مدد خواهیم گرفت تا آرای تینتو را در چارچوب وضعیت و بافتی که در ایران به مطالعه پرداخته

 لحاظ کرده باشیم. آن قرار داریم، 

 . بحث و بررسی 4

های آوری و موفقیت تحصیلی در دانشگاه پیش از هر چیز مانند دیگر پژوهشمطالعات حوزۀ تاب

حوزۀ آموزش از سه جنبۀ عمدۀ عوامل آموزشی، عوامل مربوط به یادگیری و عوامل محیطی مؤثر بر 

پیش ازبه بعد با مطرح شدن بیش 0771شوند. از دهۀ بندی میفرایند آموزش ـ یادگیری طبقه

خصوص یکردهای سازاگرای اجتماعی با توجه به نیازها و الزامات زندگی در عصر حاضر بهرو

سازی از مسیر تحصیلات عالی، تمرکز آموزش بیشتر بر فراگیران قرار گرفت. به این ترتیب ایحرفه

نوان عشناسی آموزش با رویکرد کیفی و با تمرکز بر دانشجویان بههای نوین حوزۀ روانپژوهش

های پرشماری بر روی عوامل گیرند. در دو سه دهۀ اخیر پژوهشترین عامل در یادگیری انجام میمهم

های اصلی موفقیت تحصیلی انجام شده است. از آنجا که عنوان یکی از مؤلفهآوری بهمؤثر بر تاب

پژوهش  هرمحور دارند و از سوی دیگر، بسیار گوناگون و پرشمارند، طبیعتاً این عوامل ماهیت بافت

دانند آوری مؤثر میها را دارد. پژوهشگران سه عامل اصلی را در تابگنجایش پرداختن به برخی از آن

به مؤسسۀ بستگی نسبتاند از جذب اجتماعی، جذب دانشگاهی و حس تعهد و دلکه عبارت

ت. ار اسآموزشی. از این سه، جذب اجتماعی جایگاه بالاتری داشته و بر جذب دانشگاهی تأثیرگذ

  شده درمورد ابعاد گوناگون جذب اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان این های پرشمار انجامپژوهش
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( در این بررسی به ارائۀ برخی Mayrand, 2016کنند که با تکیه بر تحلیل میِران )موضوع را تأیید می

 پردازیم. ها میاز آن

کرد اند از رویبرد که عبارتآوری نام میتابمیِران از سه رویکرد عمدۀ پژوهشگران برای بررسی 

های (. نظریهPariat, 2008شناختی، رویکرد محیطی و رویکرد اجتماعی ـ تعاملی )روان

نی، های ذهای را به خصوصیات فردی دانشجویان مانند انگیزه، قابلیتشناختی جایگاه ویژهروان

، های محیطیدهند؛ نظریهاختصاص می های شخصیتی و منش دانشجویان در برابر اقتدارویژگی

آوری دانشجویان های مؤسسۀ آموزشی مؤثر بر تابشناختی، مالی، سازمانی و ویژگیعوامل جامعه

های اجتماعی ـ تعاملی نیز به تعاملات دانشجویان با یکدیگر، دهند؛ نظریهرا مورد توجه قرار می

د. براساس دهندانشگاه را مورد بررسی قرار می تجربۀ زندگی دانشجویی و تعامل دانشجویان با فضای

 خصوصهای سایر پژوهشگران، بهبندی کلی بوده و در نظریه( این دسته2012) 0نظر فونتن و پترز

ها نام پذیر است. دو پژوهش دیگری که میِران از آنشناسی(، انعطافدر سطح واژگان )اصطلاح

ان و تجربۀ ارتباط مثبت در کلاس، این عامل را برای برد، با اشاره به جذب اجتماعی دانشجویمی

 ,Sauvé, Debeurme, Wright, Racetteدهند )آوری دانشجویان در اولویت قرار میبهبود تاب

Pépin, 2009 ; Grayson & Grayson, 2003 ؛ (. ویلکاکس نیز ارتباط مؤثر با همسالان و ایجاد

 ,Wilcox, Winn, Fyvie-Gauldداند )یاتی میشبکۀ اجتماعی برای دانشجویان نوورود را ح

و  افزایدآوری دانشجویان میکند داشتن یک زندگی اجتماعی فعال بر تاب(. مِیران اظهار می2005

ای هاساساً چگونگی ارتباط با همسالان در کنار عملکرد آموزشی استادان و دانشگاه جزو شاخص

 Schmitz؛ Fontaine & Peters, 2012روند )مار میشآوری در دانشجویان بهکنندۀ تاببینیپیش

et al., 2010 ؛Neuville & Frenay, 2012, ؛Chenard & Doray, 2005  ؛Grayson & 

Grayson, 2003 پژوهشگران دیگری به نقش حس تعلق و دلبستگی نسبت به دانشگاه در افزایش .)

 ,Lotkowski ؛Pittman& Richmond, 2008؛ Schmitz et al., 2010آوری دانشجویان )تاب

Robbins et Noeth, 2004  ؛Cabrera, Nora, Castadena, 19930کنند. تینتو( اشاره می 

کنند، کند وقتی دانشجویان ارتباط اجتماعی و ذهنی واقعی با دانشگاه را تجربه نمی( اظهار می1990)

                                                           
1. Fontaine & Peters 
2 . Tinto 
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ی ان در فرایند آموزش ـ یادگیردنبال احساس تعلق ضعیف به دانشگاه از میزان مشارکت مؤثرشبه

کاسته شده و بیشتر در معرض خطر رها کردن تحصیل قرار دارند. درواقع بسیاری از دانشجویان 

شوند، اگر مشکلات جذب در فضای دانشگاه هم به بدون هدف آموزشی خاصی وارد دانشگاه می

 ها حتمی خواهد بود. به ایننآوری آآن افزوده شود، بروز تأثیر منفی این مسئله در مشارکت و تاب

 ـیادگیری در درجۀ  ترتیب، در رویکردهای مبتنی بر سازاگرایی اجتماعی، همکاری در فرایند آموزش 

دهد الگوی خود را مورد بازنگری قرار می 0771گیرد. همچنین تینتو در سال نخست اهمیت قرار می

طور در بازنگری کند. همینن لحاظ میو عوامل بیرونی مؤثر بر مشارکت دانشجویان را نیز در آ

کند ، بر اهمیت یادگیری در کلاس و میزان تلاش دانشجویان تأکید بیشتری می0779دیگری در سال 

شود و این اهمیت به روابط اجتماعی دانشجویان با یکدیگر، با استاد و نیز با گروه همسالان مربوط می

(Neuville & Frenay, 2012 ؛Schmitz, 2009)( از سوی دیگر، براکستون .Braxton, 

Sullivan & Johnson, 1997( در فراتحلیل بر روی الگوی یادگیری تینتو )به 1975 ,1987 )

شوند. ها تأیید میپردازد که درنهایت این فرضیهشده میبررسی شش فرضیه در چندین مطالعۀ انجام

جذب اجتماعی اولیۀ دانشجویان در مؤسسۀ های فردی بر اند از تأثیر ویژگیها عبارتبرخی از آن

ها در ها و کیفیت جذب دانشجویان در فضای دانشگاهی بر میزان مشارکت آنآموزشی، تأثیر تجربه

حصیلی آوری تفرایند آموزش ـ یادگیری، تأثیر جذب دانشجویان در فضای دانشگاهی بر میزان تاب

 ی بر یکدیگر.  ها و نیز تأثیر متقابل جذب دانشگاهی و اجتماعآن

های چند دهۀ اخیر نقش جذب اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان در به این ترتیب در پژوهش

 شناسی آموزشفضای دانشگاهی به روشنی آشکار شده است، به نحوی که پژوهشگران حوزۀ روان

ل خود به ر تحلیاند. میِران دبا تکیه و تأکید بر این موضوع الگوهای متعددی برای یادگیری ارائه داده

هتر تر شدن بپردازد که در اینجا برای روشنبررسی و مقایسه برخی از این الگوها با یکدیگر می

آوریم. نخستین الگو برای مطالعۀ جذب اجتماعی و ها میموضوع توضیح بیشتری دربارۀ آن

که چندین بار  ( است. الگوی تینتو1975 ,1987 ,1993 ,1997دانشگاهی دانشجویان، الگوی تینتو )

بندی طبقه ترینتوسط خود او مورد بازنگری قرار گرفت، با تکیه بر رویکرد اجتماعی ـ تعاملی کامل

عوامل جذب اجتماعی دانشجویان را ارائه داده و تا امروز مشهورترین و پرکاربردترین الگوی بررسی 

ون در حدود هشتصد پژوهش رود. این الگو تاکنشمار میآوری و ترک تحصیل در دانشگاه بهتاب
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ای های اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان در فضکار گرفته شده است. تینتو به اهمیت تجربهدیگر به

های مؤسسۀ آموزشی، احساس تعلق و های فردی و ویژگیدانشگاه، سازگاری و انطباق بین ویژگی

ررسی های تینتو در حوزۀ بن نظریهپردازد. با توجه به وزنیز تعامل بین دانشجو و مؤسسۀ آموزشی می

و دست آمده، این الگهای دیگر و نیز همگرایی در نتایج بهاین موضوع و کاربرد مکرر آن در پژوهش

آوری اببینی تبارها به تأیید رسیده و امروز از نظر برخی پژوهشگران همچنان بهترین ابزار پیش

ط اگیر بودن پذیرش و چند بار بازبینی آن توستحصیلی دانشجویان است. با این حال و با وجود فر

ه های مربوط بخود تینتو، این الگو همچنان قابلیت بهبودبخشی دارد و افزون بر آن، در پژوهش

سازی مطرح است. از این گذشته، الگوی تینتو آوری و موفقیت تحصیلی همواره موضوع بافتتاب

( در تحلیل مفصل خود به چند مورد Mayrand, 2016های خود را نیز دارد که مِیران )محدودیت

 & Braxton, Sullivanکند، برای نمونه ابهام در توضیح معنای جذب اجتماعی )ها اشاره میاز آن

Johnson, 1997( جای خالی عوامل عاطفی ،)Schmitz, 2009 جای خالی مشارکت با فضای ،)

( و سرانجام، نظراتی Liu, 2002ملیاتی )(، نقص در ارائۀ تعاریف عHoule, 2004بیرون دانشگاه )

ۀ تینتو آوری را به اندازمتفاوت از سوی پژوهشگران دیگری که نقش ارتباط با همسالان در بهبود تاب

 (.Neuville & Frenay, 2012دانند )بنیادین نمی

 یندهد، الگوی بآوری تحصیلی دانشجویان ارائه میالگوی دیگری که مِیران برای بررسی تاب

(Bean, 1983, 1980 است که به الگوی تینتو بسیار نزدیک است و برخی عوامل محیطی مانند )

د. انآوری خود دانشجو به آن افزوده شدهتشویق خانواده و دوستان، مسائل مالی و نیز نیت تاب

( نام برد که درواقع همان الگوی Bean & Metzner, 1985همچنین باید از الگوی بین و متزنر )

 های مربوط به موفقیت تحصیلیینتو درمورد جامعۀ هدف دانشجویان غیرسنتی است. در پژوهشت

ریافت رود که بلافاصله پس از دکار میطور کلی دربارۀ دانشجویانی بهعبارت دانشجوی غیرسنتی به

شگاهی خود دان نامها در هنگام نخستین ثبتشوند. به بیان دیگر، آندیپلم دبیرستان وارد دانشگاه نمی

اند و احتمالًا شاغل سالی شدهسال سن دارند، وارد مراحل زندگی بزرگ 02طور میانگین بیشتر از به

ظام خصوص تحصیل در قالب بلندمدت و نهستند، ساکن پردیس و خوابگاه دانشجویی نیستند و به

 (. Mayrand, 2016; Chenard & Doray, 2005ها نیست )وقت اولویت آنتمام
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( ارائه Wehlage, Rutter & Turnbaugh, 1987لگوی دیگر از سوی ولج و همکارانش )ا

کند: ساختار اداری و بندی میآوری تحصیلی را در چهار دسته طبقهشده که عوامل مؤثر بر تاب

اری گذآموز. این الگو سرمایهسازمانی مؤسسۀ آموزشی، برنامۀ درسی، فرهنگ مدرس و فرهنگ دانش

دهد آموز قرار میب اجتماعی بین همسالان، خانواده و جامعه را در دستۀ فرهنگ دانشبر روی جذ

کند آموزش در یک سالن بزرگ انجام شود تا در آن، بیش از یک گروه مدرس و و پیشنهاد می

آموز بتوانند به آموزش و یادگیری بپردازند و به این ترتیب احساس تنهایی نکنند، چراکه او دانش

ای ارائه داده داند. این الگو درمورد آموزش مدرسهمعی را محرک بهتری برای یادگیری میآموزش ج

 شده است. 

ای وجود دارد، پژوهشگران گاهی طور طبیعی در هر نظریههایی که بهبا توجه به محدودیت

ی الگوهای کنند. به این ترتیب برختری اقدام میبه تلفیق یک یا چند الگو و ارائۀ الگوی دقیقنسبت

آوری تحصیلی نیز ترکیبی هستند، برای نمونه الگوی کابررا و همکارانش شده برای بررسی تابارائه

(Cabrera, Nora & Castaneda, 1993( که تلفیقی از دو الگوی تینتو )Tinto, 1987, 1975 )

بین دانشجو و آوری دانشجویان را تابع تعاملات ( است و تابBean, 1983, 1980و الگوی بین )

طور اشمیتز و همکارانش (. همینPariat, 2008؛ Schmitz et al., 2010داند )مؤسسۀ آموزشی می

عنوان آوری را بهبینی تابمنظور پیشتلفیق الگوی تینتو با نظریۀ احساس کارایی شخصی باندورا به

ای آوری در فاصلهی بررسی تابکنند و بر این باورند که الگوی تینتو براالگویی نویدبخش پیشنهاد می

آوری دانشجویان بیش از یک رویکرد بالاتر از الگوهای دیگر قرار دارد. درمجموع برای بررسی تاب

کنند، برای نمونه، الگوی اکلز و وجود دارد و بنابراین، همۀ الگوها لزوماً از یک رویکرد تبعیت نمی

انگیزشی و بیشتر فردی است و به تصور خود  ( که الگوییEccles & Wigfield, 2002ویگفیلد )

 فرد از ارزش تکلیف آموزشی در فرایند یادگیری او تکیه دارد. 

 . جذب اجتماعی در فضای دانشگاهی در ایران ۱ـ4

، 1های دادۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهیوجو در پایگاهدر ایران، با جست

ماعی و دانشگاهی در فضای دانشگاهی ایران نیافتیم. با توجه به نو پژوهش چندانی دربارۀ جذب اجت

د، رسخصوص در ایران که هنوز به دو دهه نیز نمیبودن موضوع و تاریخچۀ پژوهش بر روی آن به

                                                           
1- https://irandoc.ac.ir/  ; https://www.sid.ir/  

https://irandoc.ac.ir/
https://www.sid.ir/
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 شده دربارۀ موفقیت تحصیلی وهای انجامعلاوه بیشتر پژوهشاین مسئله چندان تعجبی ندارد. به

شود و جای خالی پژوهش بر روی این موضوع، ای مربوط میدرسههای آن به سطوح ممؤلفه

اهی ها و مقاطع مختلف دانشگمحور با درنظر گرفتن رشتههایی کاربردی و بافتخصوص پژوهشبه

 شود. به روشنی احساس می

های خارجی درمورد دانشجویان ایران پژوهش حاضر با فرض اولیۀ صادق بودن نتایج پژوهش

نفر از  10باز با سازی، با استفاده از روش مصاحبۀ نیمهمحور و کاربردیمنظور بافتآغاز شد و به

ه بررسی بهای مختلف زبان فرانسه در ایران انجام گرفت. سپس نسبتدانشجویان سطوح و گرایش

ام آزمایی این فرضیه اقدهای خارجی و راستیدست آمده در پژوهشو مقایسۀ این نتایج با نتایج به

نظر رسید درمورد تأثیر تعلق به فضای دانشگاهی در ها در نگاه اول بهدیم. پس از انجام مصاحبهکر

های دست آمده در پژوهشآوری تحصیلی دانشجویان، نتایج این پژوهش با نتایج بهمیزان تاب

ۀ تر شدن موضوع، در اینجا به ارائرو برای روشندهد، ازاینخارجی همخوانی چندانی نشان نمی

 پردازیم: شده میتحلیلی از نکات یافت

شود که در در این پژوهش پیش از هر چیز خود مفهوم جذب اجتماعی در دانشگاه مطرح می

گرفت، برای نمونه شهر محل اقامت و ای از عوامل را دربرمیآمده، طیف گستردهدستهای بهپاسخ

های فرهنگی بر جذب اجتماعی در میان دانشجویان ساکن پردیس دانشگاه، شکل تأثیر تفاوت

های درسی و فرادرسی در دانشگاه، فضای دمت فضای آموزشی، سطح و نوع فعالیتمعماری و ق

و روابط بین استادان، روابط بین دانشجویان و استادان و نیز سازوکار اداری  موجود در گروه آموزشی

ها دهندگان طراحی معماری کلاسدرصد پاسخ 00شد. به این ترتیب، دانشکدۀ مورد نظر را شامل می

یدند. دیس دانشکده و وجود فضای سبز در آن را در جذب دانشجو در فضای دانشگاه مؤثر میو پرد

 09انجام شد،  07که این مصاحبه در دورۀ فراگیری ویروس کوویدـاز سوی دیگر، با توجه به این

شوندگان به تأثیر کاهندۀ آموزش غیرحضوری در میزان جذب اجتماعی و دانشگاهی درصد مصاحبه

یان در فضای دانشگاه اشاره داشتند. اولین نکتۀ جالب توجه در این مرحله آن بود که تعداد دانشجو

ان داشتن ارتباط دانشجوی اجتماعی در منسجم نگه ها به نقش ایجاد یک شبکۀبسیار معدودی از آن

ه از یک ادای به استفهای دیگر تقریباً هیچ اشارهبا یکدیگر در این دوره اشاره کردند و در مصاحبه

ر و نیز با خارجی با یکدیگ هایخصوص دانشجویان زبانشبکۀ اجتماعی اینترنتی بین دانشجویان، به
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استادان و نقش آن در جبران کاهش جذب اجتماعی حاصل از آموزش غیرحضوری نشد. با توجه 

ها بر ن( و تأکید آTardif, 1997های چارچوب آموزشی شناختی و سازاگرای اجتماعی )به نظریه

لسات رسد در قالب جآوری تحصیلی به نظر بجا میتوضیح روشن اهمیت عوامل مؤثر در بهبود تاب

 های اجتماعی اهمیتها، ضمن کنکاش در علت این غفلت از شبکهوگویی مکمل مصاحبهگفت

ه این بها نسبت ها در یک فرایند تعاملی برای دانشجویان توضیح داده شود تا ذهن آناستفاده از آن

 مسئله آگاه گردد. 

 90نکتۀ قابل توجه دیگر، نقش استاد در جذب اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان بود. از نظر 

دهندگان، ارتباط با استادان برای ایجاد حس تعلق دانشجویان به فضای دانشگاه در درجۀ درصد پاسخ

دانشجویان و شبکۀ همسالان در  درصد افراد این دسته، از ارتباط با 21نخست اهمیت قرار داشت و 

درصد دیگر در کنار نقش ارتباط استادان و دانشجویان با  10این خصوص نامی نبردند. بیش از 

ها و همسالان نیز اشاره داشتند. این یافته از یکسو با یکدیگر، به تأثیر روابط دوستانه با همکلاس

( Racette, Sauvé, Bourgault, Berthiaume & Roy, 2013های پیشین )نتایج برخی پژوهش

تر در فرایند یادگیری خود های پایینبرده، دانشجویان سالدهد. در پژوهش نامهمخوانی نشان می

پیام از  ها و استادان و دریافتخصوص ارتباط مستقیم با همکلاسهای ارتباطی و بهاستفاده از شبکه

د، اما برای دانشجویان سطوح بالاتر، دریافت دادنشکل فردی یا جمعی را ترجیح میسوی استاد به

پشتیبانی استاد آن هم نه لزوماً به شکل حضوری، بلکه بیشتر در قالب ابزارهای فناوری و حتی یک 

به دست آمده در مصاحهای بهمنظور انتقال پیام کافی بود. در پژوهش حاضر نیز از پاسخایمیل به

های دیگر توانست کاستییافت حمایت از ناحیۀ استادان میآمد که تنها دسترسی و درطور برمیاین

ر بخش بین دانشجویان و حضونگرفتن ارتباط اجتماعی رضایتازجمله آموزش غیرحضوری، شکل 

گرایی نداشتن در دانشگاه را تا حدود زیادی جبران کند، اما از سوی دیگر، پژوهش ما بیانگر نوعی فرد

ن را تا اندازۀ چشمگیری از نگاه به حس تعلق به فضای دانشگاهی به در میان دانشجویان بود که آنا

 داشت. به بیان دیگر،آوری و موفقیت تحصیلی دور نگه میعنوان عاملی اساسی در بهبود تاب

دانشجویان صرف نظر از میزان تعلق به فضای دانشگاهی، بیشتر سعی داشتند بر به انجام رساندن 

  بردن تحصیلات خود تمرکز کنند، فضای دانشگاه و کلاس خواه دلپذیر  فرایند یادگیری و به پایان
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 باشد یا خیر. 

ای کنندهچنین روندی در پیشرفت فرایند یادگیری خوب باشد یا نه، به نظر ما جنبۀ اجتماعی نگران

، عبار خواهد بود. درواقشدن، پیامدهای آن گسترده و زیاندر خود دارد که در صورت نادیده گرفته 

اند پژوهشگران متعددی در حوزۀ علوم اجتماعی به وجود فردگرایی در جامعۀ ایران اشاره داشته

(. این فردگرایی که از بین عوامل مختلف، تا 0171؛ باهر، 0171، 0179؛ فراستخواه، 0177)اجلالی، 

بین سنت  کها و افکار نئولیبرالی و رقابتی و نیز اصطکااندازۀ قابل توجهی حاصل گسترش سیاست

 یابد وهای مختلف مجال بروز میهای گوناگون و به شکلو مدرنیته در جامعه است، به مناسبت

(. 0177شود )اجلالی، طور روشن در جامعۀ آمریکا، برخی جوامع عربی و غربی دیده میامروز به

 موزش و پرورششناسان یکی از علل این رشد فردگرایی در جامعۀ ایران را سنتی بودن نظام آجامعه

دانند، به بیان دیگر هنگامی که نهاد آموزش و و تحمیل هنجارهای سنتی به افراد جامعۀ امروز می

سازی و پرورش شهروندان آینده برای زندگی در جامعۀ آتی است، به ماندن پرورش که مسئول آماده

رار آموزان اصذشته به دانشهای گها و جامعهکردن هنجارهایی متعلق به دورهدر قالب سنتی و دیکته 

های عصر مدرن و معاصر همخوانی پیدا کند. از سوی دیگر، تواند با دگرگونیداشته باشد، نمی

ترین توانند این فاصله را بپذیرند و نه به عقب برگردند، بنابراین کمها نه میآموزان و خانوادهدانش

همراهی کردن با نهاد آموزشی است. به این  توانند از خود نشان دهند، خودداری ازواکنشی که می

اسی دلیل عدم وجود ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیدنبال نگرانی از آتیۀ فرزندان بهها بهترتیب، خانواده

 شوندو ضعف نهادهای بالادستی قدرت در احقاق حق افراد و برقراری عدالت اجتماعی مجبور می

ها در کنندۀ منافع فردی آنبخش سوق دهند تا تضمینینانفرزندان را در مسیری به زعم خود، اطم

ند و به بیان کگرایی کاهش و جامعه به سمت فردگرایی سوق پیدا میآینده باشد. به این ترتیب، جمع

وسی رود نسبت معکها و افراد که قاعدتاً انتظار میشده در خانوادهبوردیویی، سرمایۀ فرهنگی نهادینه

ثباتی جامعۀ ارانه داشته باشد، تحت استیلای مقتضیات معیشتی و نگرانی از بیبا فردگرایی خودمد

 (. 0171؛ فراستخواه، 0171آید )قادری و القونه، مدت درمیکوتاه

ای که در پژوهش حاضر آن را دیدیم، تا حدودی رسوب همین فرایند رسد فردگراییبه نظر می

 شونده باشد و به بیان دیگر، به بخشی از فرهنگاحبهو نهادینه شدن روحیۀ فردیت در دانشجویان مص

یعنی  گر بعُد مثبت استرس باشد،ها تبدیل شده باشد. شاید این مسئله در نگاه اول تداعیآموزشی آن
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های دشوار به شکلی نقش پیشران دانشجویان در فرایند یادگیری را ایفا کند و موجب در وضعیت

تر ایشان متمرکز کنند، اما در تحلیلی ریشهد را بر هدف نهاییها در هر شرایطی توجه خوشود آن

توان روی دیگر این سکه را نیز دریافت. درواقع، در چارچوب جدیدترین رویکرد آموزشی در می

 ـیادگیری اهمیت  دنیا که بر سازاگرایی اجتماعی استوار است، همکاری دانشجویان در فرایند آموزش 

/ پروژه گر جای خود را به فعالیتواژۀ تکلیف با آن بار معنایی سنگین و تحمیلبنیادین دارد و اصولاً 

 دهد. در بسیاری از موارد اینتر و پذیراتر میکنندهخصوص دعوتتر و بهتکلفبا بار معنایی کم

شود، چراکه هدف از تکیه بر پروژه در این پروژۀ جمعی حتی جایگزین آزمون نهایی هر درس می

های لازم برای انجام کار گروهی و تبدیل فراگیران به یجاد و تقویت انواع مهارترویکرد، ا

توان از تفکر، تحلیل، نقد، پذیرش ( آتی است که از آن میان میCollès, 2017کنشگران اجتماعی )هم

که آموزش و پروش سنتی ما به بیان پذیری نام برد. حال آنها، خلاقیت و مسئولیتتفاوت

حوزۀ علوم اجتماعی درست در مسیری خلاف جهت تمامی این موارد قرار دارد و  پژوهشگران

، های رقابتیها و اعمال انواع سیاستسازد، بلکه با سرکوب تفاوتتنها نخبه نمیدرنتیجه، نه

(. در آموزش عالی 0171گیرد )فراستخواه، آموزان را در پیش میسازی دانشمایهسازی و میانیکسان

ان دیده سازی در بین دانشجویکند، پیامدهای این یکسانبۀ خود همان مسیر سنتی را دنبال میکه به نو

ترین سطوح تحصیلات تکمیلی حتی در شود: رقابت در کسب نمره و معدل بالاتر تا نهاییمی

ی هازدن درجۀ نخبگی با معدل و رتبۀ کنکور و نمره دادن و محکهای کاربردی و عملی، ارتباط رشته

درسی و مقایسه دائم خود با سایر دانشجویان از این دیدگاه، تمایل اندک به انجام کارهای گروهی، 

تقسیم کار و هماهنگی مناسب هنگام انجام یک پروژۀ جمعی، نداشتن تصور  بودن مهارتپایین 

اضر رضۀ حدرست از مفهوم تعامل در فرایند آموزش ـ یادگیری و سرانجام انتظار از دانشگاه برای ع

یی ای درخور و مناسب شأن دانشجوو آماده مستقیم یا غیرمستقیم )یافتن/ معرفی( یک جایگاه حرفه

با فلان معدل یا بهمان رتبه، نداشتن آگاهی یا تصور درستی از تفاوت بین دانش و مهارت و جایگاه 

وط به این پژوهش به های مربای آتی از مواردی بود که در مصاحبهها در مسیر حرفههر یک از آن

کاهش  تفاوتی افراد نخبه وسازی، افت انگیزه و بیروشنی به دست آمد. روی دیگر این سکۀ یکسان

های سنتی در مدیریت، ها به مشارکت در حل مسئله است، چراکه در سایۀ القای روشتمایل آن
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نظرات متفاوت، همفکری  ( و به0171شود )فراستخواه، گیرد و مطرح نمیای شکل نمیاساساً مسئله

 و خلاقیت به خرج دادن اعضای مجموعه برای حل مسئله نیازی نیست. 

زند ای که فردگرایی در آن به خودمداری پهلو میحال پرسش اصلی آن است که در جامعه

ای که کرده( چطور باید انتظار داشت شهروندان تحصیل0171،0179؛ فراستخواه ،0177)اجلالی، 

ای دورِ یک پروژۀ خصوص حرفهها چنین نهادینه شده، در ساحت اجتماعی و بهر آنفردگرایی د

صیلی و دار تحجمعی گرد هم بیایند و مدیر پروژه که احتمالاً خود، تحت تأثیر این ضدفرهنگ ریشه

د؟ با کننده و تسهیلگر را ایفا کنتربیتی درپی به کرسی نشاندن نظر خود است، نقش یک هماهنگ

های «ذهن»توان دریافت در چنین شرایطی آنقدرها نباید انتظار داشت در میان این بینی میاقعاندکی و

وگو شکل (، چیزی از جنس گفت0179اطلاعات )فراستخواه، « انبار»و آفرینشگر، بلکه « سرشار»نه 

ه و یافتکاری و نقدپذیری تا رسیدن به محصول نهایی صیقلبگیرد، حال تکلیف تبادل آرا و چکش

 فردیهوش میان ـگانۀ گاردنر های نهمشترک روشن است. این در حالی است که رشد یکی از هوش

ریزی و انجام کار گروهی، )برای نمونه شامل عواطف و مبادلات اجتماعی، ساختن گروه، برنامه

های های داوطلبانه( ـ در گرو ایجاد و گسترش بستر کنشجویی و حل مسئله در قالب گروهچاره

حدودیت ایجاد شدن( و مارتباطی آزاد و خودجوش است، نه ارتباطی که از ترس )نمره و قضاوت 

ها در فضای گرایی حداقل انتخاب عقلانی دانشجویان و خانوادهشود. در غیر این صورت، مدرک

دیگری در آن صورت نگرفته و مسیرهای دیگری برای کنش جمعی « گذاریریل»اجتماعی است که 

 (. 0171و ارتباطی تعریف نشده است )فراستخواه، 

تا رسیدن به  آوریضعیتی تفسیر موفقیت تحصیلی، تاببنابراین تعجبی ندارد که در چنین و

کردن مدارک دانشگاهی با نمرات و معدل هرچه بالاتر تحت هر شرایطی التحصیلی و ردیف فارغ

گ، های رنگارنخوان رقابتهم پس از گذشتن از هفتباشد، چراکه اصولاً پس از ورود به دانشگاه آن

خصوص وقتی پای دانشگاهی دانشجو وجود نخواهد داشت، بهانداز راهی برای تغییر مسیر در چشم

حساس دهندگانی که اکه حتی اغلب پاسخای بااعتبار در بین باشد، شاهد آن هم ایننام و رشتهصاحب

آوری و به دانشگاهِ خود تجربه نکرده بودند، وجود این حس را در افزایش تابتعلق بالایی را نسبت

دانستند، اما در شرایطی که در آن قرار داشتند، به نحوی مجبور املاً مؤثر میبخشی دانشجویان کانگیزه

م رسد که عدطور میرو به نظر ما اینبه انجام انتخابی کمینه و نجات آیندۀ خود شده بودند. ازاین
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بخش و وجود رویۀ فردگرا در فرایند آموزش ـ یادگیری وجود جذب اجتماعی و دانشگاهی رضایت

نشدن  های خارجی و یا ثابتدست آمده در پژوهشجویان ما به معنای ناهمخوانی با نتایج بهنزد دانش

 ـهمان جلسات  طور کهنظریات تینتو و سایر پژوهشگران این حوزه دربارۀ دانشجویان در ایران نیست 

ضای ر فها به جذب دوگو با دانشجویان انجام شد، نیاز آنها که در قالب گفتتکمیلی این مصاحبه

ها و وگومحور و حمایتگر با همکلاسدانشگاهی از راه ممزوج شدن در یک شبکۀ اجتماعی گفت

استادان را به روشنی نشان داد ـ بلکه روی دیگر سکه فردگرایی اجتماعی است که با عملکرد سنتی 

ویی شود و در دوران دانشجآموزان تبدیل میآموزش و پرورش به نوعی فرهنگ آموزشی در دانش

رو هستیم که تأثیرات منفی خود را با ای روبهای ریشهماند. به این ترتیب با مسئلهها باقی مینیز با آن

 آوری تحصیلیتوجه به روند رقابتی و پراسترس پذیرش در دانشگاه، شاید نه در مرحلۀ تاب

شان به آینده ای و زندگی اجتماعیها در مسیر حرفهدانشجویان، بلکه در مرحلۀ حضور جدی آن

 دهد. شکلی مزمن و هشداردهنده نشان می

ها را در زمرۀ همین پیامدهای از موارد دیگری که در این پژوهش یافت شد و احتمالًا بتوان آن

شدۀ فردگرایی در فضای آموزشی دانست، خستگی و فرسودگی شغلی استادان، تنش در روابط مزمن

شده و آموزشِ در حال ارائه از سوی برخی استادان، شِ دیدهاعضای گروه، نامرتبط بودن زمینۀ آموز

یشتر توان دریافت بای میروز نبودن محتوای آموزشی بود. با نگاه سادههای سنتی تدریس و بهروش

جویی هستند، موارد یادشده در قالب مدیریت مشترک و همفکری تا اندازۀ چشمگیری قابل چاره

ی، تر آموزشهای نوینها دربارۀ رویکردها و روشظر استادان در گروهوگو و تبادل نبرای نمونه گفت

 های رشتۀ زبان فرانسه موجود درخصوص با درنظر گرفتن این نکتۀ اساسی که در میان گرایشبه

های ایران، براساس سرفصل سابق ابتدا گرایش ادبی و سپس گرایش ترجمه قرار دارد و دانشگاه

توان انتظار داشت رو نه آنقدرها میترین سهم را دارند. ازاینات جهان کمهای آموزش و مطالعگرایش

ترین که نوینها باشد، نه آنگوی نیاز گروهشمار استادانی با تخصص آموزش زبان، کافی و پاسخ

که بیشتر استادان ها جاری و ساری باشد و حتی نه اینهای آموزش در همۀ گروهرویکردها و روش

محتواهای آموزشی را در اختیار داشته باشند. این در حالی است که با مدیریت همکارانه روزترین به

های آن را در قالب یک پروژۀ وگومحور به شکلی که رویکرد سازاگرای اجتماعی نمونهو گفت

(، Raby & Viola, 2016; Chenard & Doray, 2005دهد )جمعیِ موفق در اختیار ما قرار می
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شونده در هر گروه را به شکل مکمل درآورد و ان نحوۀ آموزش و محتوای دروس ارائهتوتنها مینه

توان در این تبادل آرا در سطح کاری و هدررفت زمان را گرفت، بلکه میبه این ترتیب جلوی موازی

خصوص از سوی استادان با گرایش آموزش زبان به استادان دیگر استادان، به مبادلۀ روش و محتوا به

ل از تر رسید، هرچند شرط گریزناپذیر این شکنیز انتقال تجربه از استادان باسابقه به مدرسان جوانو 

بودن و فراتر از آن، سطح انتقادپذیری در همۀ اعضای مجموعه است. مدیریت، رشد مهارت شنونده 

ادان نیز توگومحوری را به سطح کنش بین دانشجویان و استوان این گفتهای بعدی حتی میدر گام

ها های دانشجویان، بخشی از امور تهیۀ محتوا و امور دیگر را به آنتسری داد و با توجه به توانایی

سپرد تا به این ترتیب، دانشجویان هم با مفهوم مدیریت، به معنی اداره و رتق و فتق امور و نه 

جای مورد قضاوت قرار  ها و امکانات موجود آشنا شوند و بهفردگرایی عمودی، و هم با محدودیت

عنوان دانشجوی زبان فرانسه در ایران دادن از دور یا قضاوت ارزشی دربارۀ دانشگاه و جایگاه خود به

های خارجی، در حیطۀ و بردن حسرت دوری از موقعیت احتمالی متصور برای خود در دانشگاه

 وند. های دانشگاهی و اجتماعی و ارائۀ راهکار برای حل مسئله وارد شکنش

شده در این پژوهش، تأثیر اقامت در پردیس و خوابگاه دانشجویی بر میزان عامل دیگر یافت

آوری دانشجویان است که این تأثیر درمورد دانشجویان ما به صورت کاملًا منفی خود را نشان تاب

که در  داد. به این معناهای خارجی عمدتاً عکس این موضوع را نشان میداد، در حالی که پژوهش

مطالعات فوق، تجربۀ زندگی دانشجویی و اقامت در پردیس دانشگاه، تأثیر مثبتی بر جذب اجتماعی 

شوندگان که مصاحبه(، حال آنChenard & Doray, 2005ها داشت )آوری تحصیلی آنو تاب

امت قتنها از اقامت در پردیس دانشجویی رضایت نداشتند، بلکه این اطور کلی نهخوابگاهی ما به

های داد. شاید بتوان ریشۀ این تباین با نتایج پژوهشلحاظ عاطفی تحت فشار قرار میها را بهآن

تر بین اعضای خانواده پیدا کرد. به هر خارجی را در سبک زندگی شرقی و وجود پیوندهای سنتی

ان مدیریت بهینۀ زمای بود که به عاملی بازدارنده برای ها به اندازهحال این فشار عاطفی بر دوش آن

ه های جانبی پیرامونی آن تبدیل شده بود. نکتۀ جالب توجوقت به تحصیل و فعالیتو پرداختن تمام

ی اظهار ها پرسیدیم، برخشوندگان دربارۀ انگیزۀ انتخاب رشتۀ آندیگر این بود که وقتی از مصاحبه

انشگاه اند، چون در ده را انتخاب کردهدلیل مقتضیات مکانی و بودن در کنار خانواده این رشتکردند به

شته که از این انتخاب احساس پشیمانی دااند، البته نه اینشهر محل زندگی خود انتخاب بهتری نداشته
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باشند، بلکه موضوع تنها این است که تلاش برای جذب اجتماعی در فضای دانشگاهی و همسالان 

ر ها نیست و نتیجۀ پژوهش حاضبگاه، اولویت آناز مسیر تجربۀ زندگی دانشجویی در پردیس و خوا

 های خارجی همخوانی ندارد.پژوهش از این جنبه با

ای که این پژوهش آن را به همراه داشت، تأثیر شخصیت فرد بر جذب اجتماعی و آخرین نکته

آوری تحصیلی بود. هنگام مصاحبه با دانشگاهی در فضای دانشگاهی و درنهایت بر بهبود تاب

ت دهی داشتند، از نینگرتری در پاسخهای مثبتای از آنان که دیدگاهجویان دریافتیم دستهدانش

عیت گراتر و پذیرش بهتری نسبت به وضهای واقعآوری و انگیزۀ بالاتری برخوردار بودند، تحلیلتاب

ورد منابعِ آمد، مدیریت بهتری درمهایشان برمیطور که از پاسخدادند و آنموجود از خود نشان می

هایی ها و مسئولیتها در زمان انجام مصاحبه به فعالیتدادند. همچنین بیشتر آندر دسترس انجام می

آوری در دستۀ عوامل فردی و چندگانه اشتغال داشتند. هرچند عامل شخصیت و نیت تاب

، ن توضیح داده شدطور که در ابتدای کار و تحلیل مطالعۀ میِراگیرد، اما همانشناختی قرار میروان

 ,Bean ؛Tinto, 1993های پرشماری به اثبات رسیده است )آوری در پژوهشتأثیر آن در  تاب

(. به این Cabrera, Nora & Castaneda, 1993؛ Bean & Metzner, 1985؛  1980 ,1983

 دهد. های پیشین همخوانی نشان میترتیب، پژوهش حاضر از این نظر با پژوهش

آوری بود که در این پژوهش یافت شد. با این ترین عوامل مؤثر بر تابیادشده، پررنگموارد 

محور آوری و موفقیت تحصیلی در سطح دانشگاهی مطالعاتی بافتحال، مطالعات مربوط به تاب

راساس ها بهستند و براساس نظر تاردیف و دیگر پژوهشگران حوزۀ سازاگرایی، معیارهای ارزیابی آن

(، به آن معنا که Tardif & Dubois, 2013شود )ای عمومی و تخصصی بافت تعریف میهویژگی

ای در یک شغل، در بیشتر نقاط دنیا های لازم برای کسب آمادگی حرفهای از عوامل و مهارتدسته

تقریباً یکسان هستند، برای نمونه برخورداری از سرمایۀ ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی، مهارت کار 

 ها تخصصی بوده و براساس بافتپذیرش دیگری، حل مسئله و خلاقیت. دستۀ دیگر مهارت جمعی،

ی وجوهای خارجی، جستکنند، مثلاً در حوزۀ زبانمنطقه و محیط کار مورد نظر موضوعیت پیدا می

منظور بهبود سطح زبان خارجی مورد نظر، اکتفا هایی بیرون از چارچوب آموزش رسمی بهفرصت

های فرازبانی و نترسیدن از برد یادگیری در حیطهچارچوب آموزش رسمی برای پیشنکردن به 

ارتکاب خطا یا مورد قضاوت یا سخره قرار گرفتن حین صحبت به زبان خارجی. پژوهش فوق 
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های آتی به تناسب نیست در پژوهشگرفت، بنابراین بیهای گروه نخست را دربر میبیشتر، مهارت

های موجود برای رشد موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان زم و استراتژیهای تخصصی لامهارت

 فرانسه در ایران پرداخته شود. 

  گیری. نتیجه5

های افزایش جذب اجتماعی و در پژوهش حاضر براساس نظریۀ تینتو به بررسی برخی مؤلفه

داخته آوری دانشجویان زبان فرانسه پردانشگاهی در فضای دانشگاهی و سنجش تأثیر آن بر میزان تاب

شده در این پژوهش پیش از هر چیز گستردگی دامنۀ عوامل مؤثر در جذب ترین نتایج یافتشد. مهم

جتماعی دانشجویان در فضای دانشگاه و کلاس، ارتباط بین استادان و دانشجویان، ارتباط دانشجویان ا

ها و محتواهای آموزشی، اقامت در خوابگاه دانشجویی، با یکدیگر، فضای موجود در گروه، روش

ری و آوشناختی مانند نیت تابهای فرادرسی در دانشکده و نیز برخی عوامل فردی و روانفعالیت

نگرش کلی مثبت به زندگی بود. درمورد برخی عوامل مانند اقامت در پردیس دانشگاه یا خوابگاه 

های خارجی )عمدتاً آمریکایی( همخوانی چندانی نشان نداد. در دانشجویی، نتایج ما با نتایج پژوهش

 ابط دانشجویان وآوری و روهای فرادرسی در دانشگاه و یا نیت تابمورد عوامل دیگر مانند فعالیت

ان ترین دستاورد این پژوهش از نظر ما بیاستادان، نتایج با یکدیگر همخوانی بیشتری نشان داد. مهم

 ـیادگیری در بین دانشجویان بود که با توجه به نظرات پژوهشگران  نوعی فردگرایی در فرایند آموزش 

ر افراد شده دردگرایی اجتماعی نهادینهایرانی حوزۀ آموزش و علوم اجتماعی شاید بتوان آن را نتیجۀ ف

ها دانست. برخی از راهکارهایی که در این مرحله و تبدیل آن به بخشی از فرهنگ آموزشی آن

توان پیشنهاد کرد، معرفی رویکردهای سازاگرا مبتنی بر پروژه و منظور ایجاد تغییر در این رویه میبه

های منظم رانسه به سمت آن، برگزاری جلسههای زبان فهای آموزش در گروهسوق دادن روش

منظور تبادل روش و محتواهای آموزشی بین استادان با وگوی فنی در بین اعضای گروه بهگفت

های تر، گسترش جلسهها و نیز استادان باسابقه و استادان جوانگرایش آموزش و سایر گرایش

و سپردن برخی مراحل تهیۀ محتوا به  وگومحور برای تبادل نظر بین استادان و دانشجویانگفت

های عملی مشارکت و حل مسئله هستند. با توجه به ها در جنبهمنظور وارد کردن آندانشجویان به

ارزیابی منفی روند افزایش فردگرایی خودمدارانه از نظر پژوهشگران و نیز تأکید رویکردهای نوین 

سازی دانشجویان برای زندگی و منظور آمادهبهآموزشی در دنیا بر تقویت جنبۀ همکاری در آموزش 
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های آتی جا دارد به بیان و رسد در پژوهشنظر میشدۀ امروز، بهای با جامعه جهانیتعامل حرفه

خصوص زبان فرانسه های خارجی بهتحلیل رویکردهای آموزشی مبتنی بر پروژه در حوزۀ زبان

 در روند فردگرایی دانشجویان این رشته به سمت پرداخته شود تا هم در آینده بتوان شاهد چرخشی

های به زمینههای ذهنی آنان نسبتکه افقوگومحور بود و هم آنگراتر و گفترویکردهای جمع

 تر شود. ای موجود در این رشته در ایران روشنحرفه
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Résumé 

La traductologie est une discipline émergente qui a étudié les aspects théoriques et pratiques de la 

traduction tout au long de sa vie courte. Par rapport à cette science, la première chose qui vient à 

l'esprit est que la traduction est une action indépendante qui transmet un message d'une langue à 

l’autre. Mais si nous réfléchissons à la question, on estime que la science de la traductologie 

interagit constamment entre différentes disciplines et elle a emprunté beaucoup de ses concepts à 

d'autres disciplines. Dans cet article, nous visons à étudier la nature interdisciplinaire des études 

de traduction par une approche descriptive-analytique. Le concept d'interdisciplinarité a 

récemment été introduit dans les divers domaines. En effet, à cette époque où nous sommes 

confrontés à des problèmes complexes et multidimensionnels, des approches multidisciplinaires 

et des études interdisciplinaires ont fini par être utilisées pour les résoudre, il est rare de trouver 

des disciplines indépendantes et sans rapport avec d'autres disciplines. Nous pouvons clairement 

affirmer qu’il est difficile, voire impossible, d’envisager différentes disciplines sans corrélation 

avec d’autres domaines. Dans la présente étude, nous avons d'abord essayé d'examiner la relation 

mutuelle entre eux et le domaine de la traductologie en examinant diverses sciences, et les résultats 

de la recherche indiquent que la traductologie, comme de nombreux autres domaines, est 

étroitement liée à d'autres sciences humaines. Et il leur a emprunté beaucoup de ses concepts. 

Mots-clés: Traductologie, interdisciplinaire, poème, intraduisibilité de la poésie, philosophie de 

la traduction, études de traduction. 
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Abstract 

Translatology is an emerging discipline which has studied the theoretical and practical aspects of 

translation throughout its lifetime. In relation to this science, the first thing that comes to mind is 

that translation itself is an independent action which transmits a message from one language to 

another. But if we think about it, it is believed that the science of translation studies constantly 

interacts between different disciplines and it has borrowed many of its concepts from other 

disciplines. 

In this paper, we aim to study interdisciplinary nature of translation studies by Descriptive-

Analytical approach. The concept of interdisciplinary has recently been introduced in various 

fields. In fact, in this era, in which we face complicated and multidimensional problems, 

multidisciplinary approaches and interdisciplinary studies have come to be used to solve them, it 

is rare to find disciplines that are independent and unrelated to other disciplines. It can be clearly 

stated that it’s difficult or even impossible to consider different disciplines without correlation to 

other fields. In the present study, we first tried to examine the mutual relationship between them 

and the field of translatology by examining various sciences, and the results of the research 

indicate that translatology, like many other fields, is closely related to other sciences. And he has 

borrowed many of his concepts from them. 
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 1041بهار و تابستان  (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  85 1911مرداد  80 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 ی ترجمهناپذیری شعر تا فلسفهترجمه ترجمه شناسی، رشته ای میان رشته ای: از

 پژوهشی ۀمقال

1()نویسندۀ مسئول مهران زنده بودی

1
1 

 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهدفرانسه، دانشگاه  گروه زبان دانشیار  

 محبوبه سادات میرافضلی
 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه زبان شناسیدانشجوی دکتری 

 

 چکیده
 ابعاد نظری و عملی ترجمهۀ خود به بررسی و مطالعکوتاه علمی نوظهور بوده که در طول تاریخ  شناسیترجمه

نهایی خود به ت ،که ترجمه کند این استبا شنیدن نام این علم، اولین چیزی که به ذهن خطور میپرداخته است. 

ندیشیم یتر به موضوع ب. اما اگر دقیقشودکه باعث انتقال پیام از زبانی به زبانی دیگر می بودهکنشی مستقل 

از  بسیاریرسد که به نظر میشناسی مدام در حال تعامل میان علوم مختلف بوده و که علم ترجمهیابیم درمی

 ـ ست که با روش توصیفیسعی بر این ا الهمفاهیم خود را از دیگر علوم به عاریت گرفته است. در این مق

ه ای خود مفهومی است که برشتهمفهوم میان .کنیمشناسی را بررسی ترجمهعلم ای بودن رشتهتحلیلی میان

حقیقت در چنین عصری که با مسائل بسیار پیچیده و چندبعدی . درشودتازگی در علوم گوناگون از آن یاد می

ای بهره رشتههای چندرویکردی و علوم میانلازم است از شیوهها رو هستیم و برای حل بسیاری از آنروبه

طور مستقل و بدون ارتباط با دیگر علوم وجود داشته باشند. توان علومی را یافت که بهندرت می، بهیریمگ

ها نهها با دیگر زمینظر گرفتن علوم گوناگون بدون ارتباط آنکه در کردتوان با صراحت بیان طوری که میبه

تا با بررسی علوم گوناگون ارتباط  کردیمدشوار و یا حتی ناشدنی است. در این مقاله، در ابتدا سعی اری ک

 آمده از تحقیق حاکی از آن است کهدستو نتایج به کنیمبررسی  شناسیۀ ترجمهها را با رشتدوجانبه میان آن

یاری رتباط تنگاتنگی با دیگر علوم داشته و بسهای علوم انسانی، اشناسی نیز مانند بسیاری دیگر از شاخهترجمه

 ها به عاریت گرفته است.از مفاهیم خود را از آن

 ترجمه، مطالعات ترجمه.ۀ ناپذیری شعر، فلسفای، شعر، ترجمهرشته، میانشناسیترجمه: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
منظور از  .ویژه علوم انسانی استبررسی علوم بهۀ روز در زمینای بودن مفهومی نو و بهرشتهمیان

 صورت کاملاًای خاص و بهرشته در محدوده آناست که  بودن یک رویکرد یا موضوع این ایرشته

ای چندین رشته را از جوانب رشتهپردازد. اما مطالعات میانموضوعی واحد میۀ بعدی به مطالعتک

 به عبارت دیگر در مطالعات برده شود. ها پیبین آنۀ نهایت به رابطتا در کندمیمختلف بررسی 

با این و د شونگریسته  موضوع یکای سعی بر این است تا از زوایا و ابعاد گوناگونی به رشتهمیان

ای رشتهانهای میدر ایران نیز پژوهشامروزه است که  گفتنی .گیردمورد تحلیل و بررسی قرار رویکرد 

 کند.خود جلب می بوده و توجه بسیاری را بهدر حال گسترش 

-یانای است یا مشناسی رویکردی رشتهرو این است که آیا ترجمه پرسش اصلی پژوهش پیش

 شناسی با چه علومی و تا چه اندازه مرتبط است؟ ای؟ و همچنین علم ترجمهرشته

 شناسیترجمهآیا پرداختن به این موضوع است که  هدف اصلی نگارش این مقالهبه دیگر بیان، 

 نند.کیا مشناسی نمود پیدکه علوم مختلف انسانی چگونه در ترجمهو یا اینبا علوم دیگر مرتبط است 

اهیم تحلیلی بهره خوـ  شده از روش توصیفیگویی به پرسش مطرحدر این پژوهش و برای پاسخ

باط است ها در ارتشناسی با آنترجمهرسد نظر میبه بدین منظور از میان علوم مختلفی کهگرفت. 

ر ادامه دو فلسفه را برگزیده و  یشناسفرهنگ، هنر، روان ،یشناسزبان ات،یجمله ادباز چندین نمونه

 پردازیم.ها میبه تبیین آن

شناسی با علوم نامبرده مرتبط بوده و در برخی فرض ما در این مقاله بر این است که علم ترجمه

شناسی و یا برعکس، علوم دیگر نیز از ترجمه کردتوان آن را در ارتباط با علوم دیگر بررسی مواقع می

 گیرند.برای توضیح و تکمیل خود بهره می

 پژوهشۀ . پیشین٢

شناسی به صورت مجزا تحقیقاتی صورت ای و در رابطه با علم ترجمهرشتهمطالعات میانۀ در زمین

گری های دیاست که پژوهش گفتنیشود. ها اشاره میترین آنگرفته است که در این بخش به مهم

گ، جمله علم حقوق، علم پزشکی، اقتصاد، فرهنای بودن علوم گوناگون ازرشتهاننیز بر مبنای بحث می

 خوانی چندانی نداشتهپیش رو همۀ جایی که با موضوع مقالزبان و ادبیات انجام شده است؛ اما از آن



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،پنجم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

061 

 
 

رده پوشی کهاست، از عنوان کردنشان چشمای بودن آنرشتهو فقط وجه مشترک میانشان همان میان

 کنیم که دارای نقاط اشتراکی با پژوهش حاضر هستند.و تنها مواردی را ذکر می

چاپ شده  1۶۱۱است که در سال  1ای از رابرت گیووردمقاله« ترجمه و مشکلات فلسفیکار »

 .کندخویش مشکلات فلسفی پیش روی مترجم را عنوان میۀ است. نویسنده در مقال

چنین موضوعی را به « تخصصیۀ ای ترجمرشتهمیان»خویش با عنوان ۀ در مقال 2باربارا واکیویچ

گیری ن دیگر در علوم مختلف مقایسه و در نتیجهرا با کار متخصصاترجمه ۀ و حرف کشدمیبحث 

کار ۀ ائها قادر به ارگیری از دیگر تخصصگونه که هیچ متخصصی بدون بهرهکند هماننیز بیان می

ۀ رجمتا در ت گیردبهره  خویشۀ بایست از علوم دیگر در حرفمترجم نیز می هر ،نقصی نیستبی

دانشگاه آدام میکیویچ در کشور ۀ در مجل 2۶1۱نامبرده در سال ۀ د. مقالمتون تخصصی موفق عمل کن

 لهستان به چاپ رسیده است.

طور به ،به چاپ رسانده است 2۶12که در سال « فلسفهۀ از ترجم»ای با عنوان در مقاله 3تینا آرپ

ط با و این دو علم را مرتب کردهمیان دو علم ترجمه و فلسفه را با سیر منطقی بررسی ۀ مفصل رابط

 .کرده استدیگر دانسته و مفاهیم موجود در هر یک را در ارتباط با دیگری بیان یک

که توسط میشل « شناسی شناختی در آموزش ترجمهسهم روان»ای دیگر با عنوان در مقاله

شناسی و آموزش ترجمه روانۀ نوشته شده است، شاهد برخی ارتباطات میان دو رشت 4پولیتیس

 به چاپ رسیده است. 5متاۀ در مجل ۶۶۰2هستیم. این مقاله در سال 

نقش و جایگاه »ای تحت عنوان مقاله 13۶5اصغر قاسمی و راضیه امامی میبدی در سال علی

به چاپ رسانیده و در آن به اهمیت « علوم انسانی در کشورۀ ای در رشد و توسعرشتهمطالعات میان

ی اند تا با یک نظرسنجی از جمعاند. نویسندگان در این مقاله کوشیدهای پرداختهرشتهمطالعات میان

  لوم در رشد عگونه مطالعات نظران و اندیشمندان کشور به این پرسش پاسخ دهند که  ایناز صاحب
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اند که گونه عنوان کردهگیری ایننویسندگان مقاله در بخش نتیجه د؟ندار هیانسانی چه نقش و جایگا

ا تحقق ام ،ای را در رشد علوم انسانی نادیده انگاشترشتهمطالعات میانۀ توان نقش توسعگرچه نمی

ۀ امعج ها، میان اساتید وتری چون ایجاد فضای باز فکری در دانشگاهچنین امری مستلزم شرایط مهم

 است. هیدانشگا

کثر ای و ترشتهمطالعات میان»سید عبدالامیر نبوی نیز در این مبحث پژوهشی دارد با عنوان 

ته های گذر از رشکه در آن در صدد تبیین ابزار و روش« حظات و پیشنهادهالاشناختی برخی مروش

علمی ۀ امر در جامعبه پیامدهای این  هیرشته است. وی همچنین از خلال پژوهش خود نگابه میان

 چاپ شده است. 13۶5وی در سال ۀ اندازد. مقالایران می

الله خنجرخانی، حسنعلی بختیار نصرآبادی و آرزو ابراهیمی دینایی پژوهش خویش را در ذبیح

درآمدی بر ضرورت، جایگاه و انواع مطالعات »ای با عنوان رشتهمطالعات میانۀ در زمین 13۱۱سال 

اند. به چاپ رسانده رشته ای در علوم انسانیمطالعات میانۀ در نشری« یآموزش عال در یارشتهمیان

اند تا ضرورت این علوم را در سیستم هکردطور که از عنوان مقاله پیداست، نویسندگان تلاش همان

ود محیط شیاست که موجب م یارشتهفقط مطالعات بینایشان ۀ عقید. بهکنندآموزش عالی بررسی 

صلاح نتیجه، رشد و او در ینظام آموزش یو باعث پویای یابد، انسجام ناو مطالعات متخصص آموزشی

 .فرهنگ شود

 یشناسو زبان اتیادب یهاهیمطالعات ترجمه در پرتو نظرفرزانه فرحزاد در کتاب خویش با عنوان 
مستقیم  ایو درصدد ایجاد رابطه کردهشناسی را بررسی و تحلیل ترجمه و زبانۀ ارتباط میان دو مقول

 چاپ شده است. 13۶۱میان این نظریات و مطالعات ترجمه است. این کتاب در سال 

بین  به بررسی ارتباطنگاشته و « شناسیترجمه و زبان»ای تحت عنوان حبیب احمدی نیز مقاله

 چاپ شده است. 13۶2پردازد. این مقاله در سال میشناسی و ترجمه زبان

طور موردی به بررسی ارتباط میان علوم گوناگون با نویسندگان دیگری نیز هستند که بهگرچه 

 هامحتوای این پژوهشۀ ها پیداست و با مطالعطور که از نام آثار آنولی همان ،اندترجمه پرداخته

 رها نویسندگان به بررسی ارتباط میان ترجمه و تنها یک موضوع دیگیابیم که در تمامی آنمیدر

اند. شناسی را از چندین جنبه و در ارتباط با چندین علوم مختلف بررسی نکردهپرداخته و علم ترجمه

تر، از جوانب گوناگون، علم تا با دیدی وسیع کردیمنوآوری پژوهش حاضر در این است که سعی 
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توانیم کنیم تا ببندی ها را جمعشناسی را در کنار دیگر علوم بررسی و روابط پیدا و پنهان آنترجمه

دان ای. موضوعی که تاکنون کسی برشتهای است و یا میانشناسی موضوعی رشتهبگوییم که ترجمه

 رسد.نظر میها خالی بهجای آن در میان خیل پژوهشو نپرداخته 

 شناسی. ترجمه۳

ار ب برای نخستیندر فرانسه عملی و نظری است که ۀ ترجمه از دو جنبۀ شناسی علم مطالعترجمه

ان پردازنظریهمطرح شده و پس از وی  ، فیلسوف و مترجم مشهور فرانسوی،1توسط ژان رنه لدمیرال

ند. اهکردنظریات خود را در این رشته بیان  و... 3، هانری مشونیک2دیگری همچون آنتوان برمن

 شناسیترجمه علم دانند.میشناسی گذار این علم و به تعبیری پدر علم ترجمهبنابراین لدمیرال را بنیان

عنوان یک کنش ، در اصل از آن بهشودمی تلقیقدمت چندانی نداشته و علمی نوپا و نوظهور  که

یک کنش ۀ ، نتیجشناسیترجمه»خوانیم که می 4ای از تئودور یونسکوشود. در مقالههرمنوتیک یاد می

  (.p.219 ,2014« )کی، یعنی فهم و تفسیر یک متن استهرمنوتی

رغم قدمت کمی که دارد در طول تاریخ خود شاهد نظریات گوناگون از علیاین رشته 

 نظریات همسو با هم و در نیمی دیگر به مخالفت که در نیمی از آناست پردازان زیادی بوده نظریه

ت یجایی که هر علمی بسیاری از مفاهیم خود را از دیگر علوم به عاراز آناند. و رد یکدیگر پرداخته

 شناسی نیز از این ویژگی برخوردار بوده و با بسیاری ازفرض بر این است که علم ترجمه ،گیردمی

تی ها و حتوان تأثیرپذیری از آنو هرگز نمی استویژه علوم انسانی در ارتباط مستقیم علوم به

 تأثیرگذاری آن بر روی علوم دیگر را نادیده انگاشت.

ود، از شکه نوعی کنش تخصصی محسوب میترجمه از آنجایی»که رسد این، به نظر میبرعلاوه

کند تا کنند برای گسترش و بسط مفاهیم خود استفاده میها ارائه میابزارهای خاصی که سایر رشته

« شناختی پاسخ دهدیل مفاهیم و روشتحلۀ ها به نیازهای موردی خود در زمینبا کمک آن

(Walkiewicz, 2016, p.129.) 

  

                                                           
1. Jean-René Ladmiral 
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 شناسی و شعرترجمه. ۱ـ۳

توان گفت که از ارزش خاصی برخوردار است. البته هاست و میادبی متمایز از سایر ترجمهۀ ترجم

در میان به همان میزان دشوارتر است.  ،ها داردقدر که جایگاه بالاتری در میان دیگر ترجمههرچه

ه کداده است و به محض اینای را به خود اختصاص شعر جایگاه ویژهۀ متون ادبی، ترجمۀ ترجم

اندیشیم. به بیان دیگر، از شعر میۀ رسد به ترجمادبی به گوشمان میۀ چیزی از ترجم

 وده کهشعر بۀ شود، موضوع ترجمشناسی مطرح میترجمهۀ برانگیزترین مباحثی که در حوزچالش

مهارت  تاریخ ترجمه، بهبنابراین در طول نظریات گوناگونی در رابطه با آن عنوان شده است.  کنونتا

دستی مترجم شعر بسیار تأکید شده است. دلیل این امر نیز تا حدود زیادی به انتظارات زیاد و چیره

کس  شعر بر هیچۀ چنین متونی بستگی دارد. بنابراین سختی و اهمیت ترجمۀ مخاطب از ترجم

عالیت شناسی فترجمهۀ زمینکه در پردازان بسیاری نظریهپوشیده نیست و همین امر باعث شده تا 

 . کنندهای خویش را مطرح و دیدگاهشعر ورود ۀ ترجمۀ کنند، در زمینمی

عر و ناپذیری ششناسی بحث ترجمهشعر در علم ترجمهۀ ترین جدال دوگانه بر سر ترجماساسی

 تغییراتشود که مترجم بدون ایجاد یا ناممکن بودن این نوع ترجمه است و آن هم زمانی مطرح می

ناپذیر در شعر، وزن و آهنگ ترین عنصر ترجمهآن نباشد. مهمۀ اساسی در اصل شعر، قادر به ترجم

ی که افتد. بنابراین مترجمهای ادبی دو زبان مختلف اتفاق میدلیل عدم تطابق قالبآن بوده که به

تا  ندکعر ایجاد زند ناگزیر است تغییرات بنیادینی در صورت و وزن شاشعار میۀ دست به ترجم

د. وش. هرچند که در اکثر مواقع نیز در این هدف خویش موفق نمیشودموفق به انتقال محتوای آن 

هیچ شعری را نخواهیم دید که مطابقت کامل با ۀ ت گفت که در سراسر تاریخ، ترجمئتوان به جرمی

ن د. مترجماواننده منتقل کنرا به خ کم نیمی از زیبایی و جذابیت شعر اصلیاصل شعر داشته و یا دست

ت ای بدون رعایترجمهۀ دنبال ارائانگارند و صرفاً بهشعر غالباً حال و هوای شعری شاعر را نادیده می

 سبک، موسیقی و مشخصات صوری متن هستند.

تمامی آثار اعم از منثور و منظوم موانع و مشکلات زیادی بر سر راه مترجم قرار ۀ در ترجم

عر ویژگی بارز ش. شوندتر میآثار منظوم و یا همان شعر برجستهۀ این موانع در ترجمگیرند که می

 ۀین چیزی که در طول ترجمترکماست و مترجمان شعر به  های مخصوص شعرقالببرخورداری از 

ن حیچنین ویژگی مهمی است و نادیده انگاشتن فرم ظاهری همان رعایت ورزند نیز خود اهتمام می
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یقت از میان برداشتن وجه زیبایی شعر است. بنابراین لازم است که مترجم شعر از ذوق حقترجمه در

اگر به  ای درخور شعر اصلی ارائه دهد.خاص شاعری برخوردار باشد تا بتواند ترجمهۀ و قریح

کدام بیندازیم خواهیم دید که هیچ هیاند نگاهایی که تاکنون از اشعار گوناگون صورت گرفتهترجمه

ت همین علت اسها وجود ندارد. بهگونه که باید، نیستند و جذابیت شعر اصلی دیگر در آنها آناز آن

ی شده توجه خاصهای شعر ترجمهای به کتابخواننده ترکمبه منظور سرگرمی،  که به هنگام مطالعه

 منظورد تقلید مترجم از محتوا و موضوع شعر بهشعر شاهۀ در ترجم هیدهد. همچنین گانشان می

مه توان ترجخلق شعر دیگری با ساختاری کاملًا متفاوت هستیم که اساساً چنین چیزی را نمی

ترجم بار با نام مکه این استقلم شاعری جدید بلکه این خود شعری جدا از شعر قبلی به ،پنداشت

 بینیم. سازی مناسب و دقیقی نسبت به شعر اصلی نمیگونه اشعار هرگز معادلکند. در اینظهور می

پذیری و ترجمه»دیگری تحت عنوان ۀ برای بیان شاهدی مبنی بر اثبات این ادعا، در مقال

پذیری و یا بحث ترجمه کردیمسعی « موردی دو غزل از حافظۀ ناپذیری شعر: مطالعترجمه

ان ها به زبهایی نیز از آنظ شیرازی که ترجمهناپذیری شعر را از خلال تحلیل دو غزل از حافترجمه

فرانسه موجود است، بررسی و تحلیل کنیم. در پژوهش نامبرده به کمک موانعی که ژرژ مونن، یکی 

ذکر  مهدر مسیر ترج وفازیبارویان بیناپذیری، در کتاب خویش تحت عنوان از مدافعان مفهوم ترجمه

رشار از س غزلیات حافظجایی که ناپذیری را بیان کرده و نتیجه آن شد که از آنکند، دلایل ترجمهمی

آن بدون توضیحات دقیق مترجم دشوار و  کدربنابراین  ،است ی و صور خیالاشارات گوناگون ادب

گرفته از شعر در طول تاریخ، های صورترغم وجود ترجمه. علیرسدنظر میغیرممکن به اًتقریب

کنند. ها تمامی محتوا، پیام و موسیقی شعر را به مخاطب منتقل میکرد که این ترجمه توان ادعانمی

های زیباشناختی آن تحلیل و جلوه دهدد تا ماهیت ذاتی خود را از دست شوشعر سبب میۀ ترجم

 ندکاما به شعر آسیب جدی وارد میدست، طور کل از میان برود و مترجم هرچند چیرهو یا به یابد

 .(3 ، ص.13۶۱میرافضلی،  و بودی)زنده

ورده ناپذیری آیری و یا ترجمهپذخویش در رابطه با ترجمهۀ در بخشی از مقال هیاللعلی فیض

 : که

ها انسان قادر به انتقال پیام خود آنۀ واسطکه به یطبیع یهاوورف زبان ـ ساپیر یبنابر تئور

 است هیکند، در واقع گوامی یگذارارتباطات را پایه یهـا اسـاس دنیـاگردد و بـا کمـک آنمی

دیگـر ارائه  ها را به زباناز آن یها قابل ترجمه نیستند، بلکه ما صرفاً تعبیراتنظریه که زبان بر این
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بنابراین ترجمه د؛ نماییواقعیت را طبق برداشت و ساختار خود تعبیر م یدهیم. هر زبانمی

 یمامتۀ اندازو به  شوندیها به یک صورت بیان نمزبانۀ ها در همیتغیرممکن است، زیرا که واقع

 .(3 ، ص.13۱4اللهی، )فیض از جهان وجود دارد یمتفاوت یهادنیا برداشت یهازبان

در »اش با نام هایی از مقالهکه، محمدرضا شفیعی کدکنی در بخشجالب توجه اینۀ نکت

عر، میان شۀ بایست برای تعیین حدومرز ترجمکند که میمیبه این اصل اشاره « ناپذیری شعرترجمه

ائل های گذشته تمایز قشوند و اشعار برجسته و فخیم دورهاشعار معاصر که در مطبوعات منتشر می

انه بوده پاافتاده از اشعار بیگهای معاصر غالباً تقلیدی کودکانه و پیششد. وی معتقد است که ترجمه

 .استزیبا و یا حتی بهتر از شعر اصلی ۀ ترجمۀ کاری قادر به ارائتازهکه هر مترجم ناوارد و 

حافظ، فردوسی و... اطلاق  ناپذیری صفتی است که به اشعار بزرگ شاعرانی چون سعدی،ترجمه

 .(۰4۱ ، ص.13۱1)شفیعی کدکنی،  شودمی

مبدأ  ی برای متنمتون، چه نظم و چه نثر، معادلۀ البته نباید این نکته را فراموش کرد که ترجم

اشد، که اگر چنین بن برابر با اصل را ایفا کند، چرابایست از آن انتظار داشت نقش متاست و نمی

 ین میزان تغییر است.ترکم، ترجمه با استتوان آن را ترجمه نامید. چیزی که حائز اهمیت نمی

 شناسیزبانشناسی و ترجمه. ٢ـ۳

و یا  ندکتواند زبان مشترک ایجاد شناختی است که میترین ابزار زبانتوان گفت که ترجمه از مهممی

ی بسیاری شناسرسیدن به یک زبان مشترک تنها از طریق ترجمه میسر است. ترجمه، به عبارت دیگر

ه نظر نگاه اول ب شناسی گرفته است. بررسی ارتباط میان این دو علم دراز مفاهیم خود را از علم زبان

، 13۱۰بودی، )زنده برانگیز خواهد بودپیچیده و دغدغه هیکه این رابطه گاحال آن ،رسدساده می

 .(1۰1 ص.

گیری اساسی خلاصه شود: یا تواند در دو جهتشناسی و ترجمه میمیان زبانۀ ارتباط پیچید

مه توان از طریق کنش ترجیا میشناسی را در کنش ترجمه به کار بست و توان دستاوردهای زبانمی

 (.Guidère, 2013, p.41) شناسی را بسط دادزبانۀ یک نظری

رجمه از ت توان گفت کهضمن اشاره به نقش اصلی و هدف ترجمه که انتقال پیام و معناست، می

همیت . ااستچرا که کنشی مربوط به دو زبان مبدأ و مقصد  ،هاستکار بر روی زبانسویی دیگر، 

ا شکل هترجمه در ارتباط بین زبانۀ نظریرسد به نظر میای است که گونهشناسی در ترجمه بهزبان

 ت.شناسی میسر نیسزبانعلم آن با ۀ نظر گرفتن رابطترجمه بدون درۀ گیرد؛ بنابراین مطالعمی
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گذار علم بنیانژان رنه لدمیرال، فیلسوف و  طور که در بالا نیز بدان اشاره کردیم، همان

شناسی بود. ژرژ مونن که یک زبان شناسی ویشناسی است که آغاز مسیر تفکر ترجمهترجمه

دید های جاز خلال نظریه مشکلات نظری ترجمه،شناس است نیز در کتاب خویش تحت عنوان زبان

و تمام موانع و مشکلاتی را که در مسیر ترجمه فراروی  پردازدمیترجمه ۀ به مطالعشناسی زبان

، توان به تفاوت موجود میان واژگاناین موانع میۀ کند. از جملگیرد تجزیه و تحلیل میمترجم قرار می

همچنین  .کردهای گوناگون اشاره تفاوت در ساختارهای زبانی و دستوری و تفاوت میان فرهنگ

ناسی شترجمه و بررسی آن از منظر زبانۀ ختارگرایی است که در حیطشناس سا، زبان1رومن یاکوبسن

 هرجمارتباط میان زبان و تاست که ماشینی ۀ ترجمها مقالاتی نیز نگاشته است. یکی از انواع ترجمه

نوعی زبان که همان زبان ماشینی است با  که در این نوع فعالیت مدامدهد؛ چراخوبی نشان میرا به

 هستیم.در ارتباط 

 فرهنگشناسی و ترجمه. ۳-۳

شود بحث فرهنگ و هر متنی و با هر موضوعی مطرح میۀ ترین مباحثی که به هنگام ترجماز مهم

نظر که به؛ چراپذیردهای انتقال آن است. به عبارتی انتقال فرهنگ از طریق ترجمه صورت میراه

های مختلف است. شاید این جمله بارها فرهنگناپذیر برای تعامل میان رسد ترجمه امری اجتنابمی

ایده  کند، بلکهبه گوشمان رسیده و یا بارها در جایی خوانده باشیم که مترجم واژگان را ترجمه نمی

ور است. فرهنگی دارد که متن در آن غوطهۀ کند و به همراه آن سعی در ترجمو متن را ترجمه می

متنی، بر عناصر درونخیزد و مترجم باید علاوهفرهنگی برمیای از دل هر متن و یا حتی هر نویسنده

ترین یکی از مهمۀ منزلعناصر فرامتنی و فرهنگی آن نیز همت گمارد. همچنین ترجمه بهۀ به ترجم

با  خویشۀ به هنگام ترجممترجم در اکثر مواقع،  .شودابزارهای ارتباط بینافرهنگی شناخته می

های توان گفت که محدودیتاین زمینه مواجه خواهد شد. پس می ها و مشکلات جدی درمحدودیت

ارتباط ۀ ددهنمستقیمی با فرهنگ دو زبان مبدأ و مقصد دارد که این خود نیز نشانۀ رابط ،متونۀ ترجم

  ر تلقی ناپذیرا دو عنصر جداییزبان و فرهنگ  توانکه میچرا ،ای بین زبان و فرهنگ استتهرشمیان

                                                           
1. Roman Jakobson 
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ها از هم قدر که ساختار دو زبان مبدأ و مقصد متفاوت و همچنین فرهنگکلی، هرچه. به طور کرد

 شود.مراتب دشوارتر میدور باشند، ترجمه به

 آمده است که: « های ترجمهها و ناممکنممکن»سالار منافی اناری با عنوان ۀ در بخشی از مقال

نه اختلاف زبانی. اختلافات زبانی ترین مشکل در کـار ترجمـه، اخـتلاف فرهنگـی است و مهم

ای عادی و طبیعی است و باید هم باشد، زیرا همین اختلافات است که ها مسئلهدر بین زبان

گر م ،یند ترجمه اغلب قابل حل استاها شده است. این مسئله در فرباعث متفاوت بودن زبان

و مفهـومی را بیـان کند که فراتر و شناسی ، زبان با فرهنگ به هم آمیـزد جا که از دیدگاه زبانآن

 ، ص.13۱4)منافی اناری،  اللفظی یک واژه یـا اصـطلاح اسـتتر از مفهوم لغوی و تحتگسترده

111). 

مه، بر رعایت بسیاری دیگر از اصول ترجبایست علاوهای وفادار به متن اصلی میترجمهۀ برای ارائ

زبان مبدأ  فرهنگۀ توان گفت که نادیده انگاشتن مسئلمیتوجه فراوانی داشت. فرهنگ زبان مبدأ  به

 یک متن وارد کند.ۀ تواند آسیب بزرگی به موفقیت ترجممی

ت. فرهنگی اسۀ سازد مسئلهای علمی را مشکل میآنچه بیش از هر چیز برقراری ارتباط با زبان

درک متقابل ۀ زشود تا این فاصله اجاهای علمی موجب میاختلاف فرهنگی موجود بین زبان

 و درزیآورد ) وجودها نسبت به یکدیگر را نداده و خللی جدی در ایجاد زبان مشترک به رشته

 .(35 ، ص.13۶3پاکتچی، 

 هنرشناسی و ترجمه. 4ـ۳

ترجمه بر سر این موضوع بوده که ترجمه یک هنر ۀ از دیرباز تاکنون بحث بسیاری از بزرگان حوز

علم »نویسد که می« ترجمه: هنر یا علم» ای تحت عنواندر مقاله 1گکاست و یا یک علم. ولادیمیر 

ر ترجمه نیز د جایی کهو چگونه؟ باشد؛ بنابراین از آن چه؟ های چرا؟الؤبایست پاسخی به سمی

 (. p.7 ,1994)« نوعی علم درنظر گرفته شودتواند بهسش است، میمواقعی پاسخی به این سه پر

 کنندو اظهار می برآمدهشده ترجمه در صدد تفکیک انواع متون ترجمهۀ حوزپردازان اکثر نظریه

و یا  متون ادبیۀ قبیل ترجمهنری و علمی ترجمه را براساس انواع ترجمه ازۀ بایست دو جنبکه می

متون کاربردی )متون علمی و فنی( تفکیک کرد. اما واقعیت این است که ترجمه تنها کنش انتقال پیام 

                                                           
1. Vladimir Gak 
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شود؛  یادنیز بایست از آن به عنوان هنر بلکه می ،های دیگر نیستها و فرهنگزبان به زباناز یک 

 های گوناگون است.بدین معنی که ترجمه هنر زنده نگاه داشتن یک ارتباط میان زبان

ۀ ن هم تا زمانی که نویسنداچراکه بهترین مترجم ،از طرف دیگر، ترجمه نیازمند هنر نگارش است

زیبایی از متن نیستند؛ هرچند متن اصلی به زیباترین شکل ممکن ۀ ترجمۀ نباشند قادر به ارائخوبی 

ا مترجم ت زیرا ،علمی ترجمه نیستۀ هدف ما از بیان این عبارات نقض کردن جنب نگاشته شده باشد.

یک  و نبوده ندقیقی از متۀ ترجمۀ متون برخوردار نباشد قادر به ارائۀ از علم کافی در جهت ترجم

  زیبا نیست.ۀ صرفاً یک ترجم ،خوبۀ ترجم

ها و یا صرف کنند که با گذراندن چندین واحد ترجمه در دانشگاهبسیاری از افراد تصور می

 ۀداشتن اطلاعات اولیه از یک زبان و همچنین در دست داشتن یک فرهنگ لغت جامع قادر به ارائ

تصوری تنها در حد همان گمان باقی مانده و خوبی از یک متن هستند. درصورتی که چنین ۀ ترجم

پذیر نخواهد بود یک متن تنها با فهم معنای واژگان آن امکانۀ که ترجمچرا ،هرگز عملی نخواهد شد

 ۀبایست به امکانات دیگری نیز مجهز باشد. ترجمه در حقیقت هنر درک اندیشو مترجم حقیقی می

 موجود در پس متن است.

 شناسیروانشناسی و ترجمه .5ـ۳

ای از میشل ایم. در مقالهترجمه بودهۀ شناختی به حوزهای اخیر شاهد ورود مسائل رواندر دهه

اولین نمودهای »خوانیم که می« شناسی شناختی در تعلیم و تربیت ترجمهسهم روان»پولیتیس با عنوان 

ر گرایی دشناختارتباطات سایبرنتیک و هوش مصنوعی با هدف طراحی ۀ این ارتباط از نظری

 .(Politis, 2007, p.157« )اندهای ماشینی الهام گرفته شدههای مربوط به تحقیقات ترجمهپروژه

نابراین ه نبود. بهای ماشینی قادر به رفع نیازهای بازار ترجمجایی شکل گرفت که ترجمهایده از آن

 ترجمه برآمدند.ن ترجمه درصدد کاوش عملکرد ذهنی مترجم حین کنش محققین و متخصصا

به  های مربوطای در گفتمانشناسی جایگاه ویژهیابیم که رواندرمینیز آثار لدمیرال ۀ با مطالع

ی از مهران اتوان متصور شد. در مقالهشناسی داشته و ارتباط تنگاتنگی میان این دو رشته میترجمه

خوانیم که می «کاویروانۀ کاوی در ترجمه یا ترجمگفتمان روان»بودی تحت عنوان زنده

تواند از نیاز باشد و روانکاوی نیز نمیتواند از دستاوردهای روانکاوی بینمی شناسیترجمه»

 «دیگری در ارتباط استآن طور دائم با مفهوم که هرکدام بهچرا ،پوشی کندچشم شناسیترجمه
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کاوی پردازان روانبرخی از نظریهکاوی ارتباط ترجمه و روانۀ . در زمین(54 ، ص.13۱۶بودی، )زنده

 کاوی بدون امکان آن که بتوانیم چیزی را در چیزروانۀ هیچ نظری»گویند: تا بدانجا پیش رفته که می

 .(Mavrikakis, 1998, p.76« )دیگری ترجمه کنـیم، وجـود ندارد

 نویسد: کاوی ترجمه میبودی در توضیح روانزنده

های رفتاری، شخصیتی و روانی خاصی است که دیگـری دارای ویژگیمترجم مانند هـر انسـان 

هایی کند تا ابزار مفهومی لازم را جهت غلبه بر دشواریشـناس کمـک میها به ترجمـهشناخت آن

ه او بدهد. ترجمه دارای ویژگی تواند علائم هایی است که میکه فرارویش قـرار مـی گیـرد، بـ

ر حال در نظ [...، اسـترس، بی خوابی و ... را در مترجم ایجاد کند. ]هایی نظیر افسردگیبیماری

گاه شعر ترجمه کند. آنۀ ای و یا یک مجموعصـفحه 3۶۶بگیرید مترجم بخواهد یـک رمـان 

شوند و اگر نگوییم او را از حرکت متوقـف ها برابر سد راه مترجم میتمام این مشکلات ده

شناختی، موانع روانی فراوانی تـوان گفـت کـه عـلاوه بـر موانـع زبانمـیکـم کننـد، دسـتمـی

 .(44 ، ص.13۱۶بودی، )زنده گرداننـدا با دشـواری مواجـه میحرکت او ر

 فلسفهشناسی و ترجمه. 6ـ۳

ای است که در مفاهیم نظری و عملی ترجمه نمود پیدا رشتهبرای مطالعات میانبنیادین ابزاری  فلسفه

ای منطقی میان ترجمه و فلسفه متصور شد. حال این رابطه توان رابطهدر حالت کلی میکند. می

فلسفی و یا مشکلات و مسائل فلسفی که هنگام ۀ مجزا مدنظر قرار گیرد: ترجمۀ گون تواند به دومی

توان میان این دو رشته در نظر گرفت و حالت کلی وجه اشتراکی را میکنند. در ترجمه بروز پیدا می

 ،بایست صرف نظر از زمان و مکان معتبر باشندطور که مسائل فلسفی میآن هم این است که همان

 پذیری نیز شرط وجودی ترجمه است.لذا ترجمه

وی پس از عنوان علم شناس، فیلسوفی چیره قلمداد کرد. بر ترجمهتوان علاوهلدمیرال را می

غیر از  یهپردازد تا از دیدگاشناسی در این رشته میشناسی به بیان مبانی فلسفی و معرفتترجمه

 شناسی را واکاود.د، علم ترجمهکرها اشاره میتر  بدانمباحث نظری که پیش

دو به رفلسفه و ترجمه هگیرند. فلسفه و ترجمه هر دو از اندیشه و تفکرات انسان سرچشمه می

ه ال مطرح شود که فلسفه چگونه تبادل را بؤجا این س. شاید در اینگر مفهوم تبادل هستندنوعی بیان

 ریر حال انتقال از عصاً دبایست گفت چرا که دائمال میؤسازد؟ برای پاسخ به این سذهن متبادر می
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ترجمه  لازم است از زبانی به زبانی دیگر به عصری دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر است؛ بنابراین

 شود. 

لسفی یک متن فۀ شود. در ترجمفلسفی اغلب با مشکلات فراوانی مواجه میۀ مترجم هنگام ترجم

ترین کژفهمی و خطایی در درک متن اصلی چراکه کوچک است، بسیار انتخاب واژگان حائز اهمیت

این مترجم کند و می هیخواننده را دچار گمراو هنگام ترجمه به بلاغت آن آسیب جدی وارد کرده 

ن رجماست که متسفانه مدت زمانی اأمت بایست راه نجاتی از این چالش فلسفی بیابد.است که می

 ۀکه حتی اندک دانشی از اصول ترجمزنند بدون آنآثار فلسفی بزرگ میۀ زیادی دست به ترجم

ی امر خطیری برآمد. مترجم یک متن بزرگ فلسفتوان از پس چنین فلسفی داشته و بدانند چگونه می

 ای درخور ارائه دهد.تا ترجمه یابدفیلسوف راه ۀ عمق اندیش بایست بهاول میۀ در وهل

توان ثال میرای مکند. بهایی در رابطه با ترجمه را برجسته میاول کلیشهۀ یک متن فلسفی در وهل»

 «هاستترجمه معنای واژگان نیست، بلکه مفهوم ایدهشود نظر گرفت که همیشه گفته میاین ایده را در

(Arppe, 2012, p.30 .)کار ترجمه و مشکلات »ای از رابرت گیورد تحت عنوان بر آن، در مقالهعلاوه

در مسیر ترجمه مشکلات فلسفی نیز سربر خواهند آورد و برای  هیخوانیم که گانیز می« فلسفی

 :کردشود توجه درک این مشکلات کافی است به دو الزامی که بر مترجم تحمیل می

بایست از هرگونه خطایی دوری تنها میلزوم وفاداری مترجم به متن اصلی: برای ترجمه نهالف( 

 نویسنده به خوبی درک شود.ۀ جست بلکه لازم است که تمام ظرایف اندیش

اف ، شفای که متن مقصد را در دست دارد: ترجمه باید دقیقلزوم انطباق ترجمه با خوانندهب( 

خوب عنوان کرد این است که رنگ و بوی ۀ توان برای یک ترجملی که میئاو خوانا باشد. حالت اید

د که گویا از ابتدا به زبان مقص ای جذب متن مقصد شودگونهترجمه از آن گرفته شود و خواننده به

 (.Givord, 1966, p.190) ا همان زبان ترجمه نوشته شده استی

ر مترجم دیگر بیان، کابیان تفکر نویسنده قلمداد کرد. بهبرای ترجمه را روشی توان نوعی میبه

زار ه در این حوزه، درست همانند کار یک فیلسوف، یعنی بیرون کشیدن معنای اصلی از دل هزاران

تن در مۀ که یک مترجم نیز هنگام ترجم، چرامفهوم و معنای متفاوت پیدا و پنهان در یک متن است

شود که دارای چندین معنای متفاوت بوده و لازم است در آن رو میمواقعی با واژه یا واژگانی روبه

 ا برگزیند.های دیگر متن پی برده تا بهترین معادل رواحد به منظور نویسنده از خلال بخش
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 هاترین پرسشدارند و این مهمریشه ها ترین پرسشهای علمی در مهمت در زمینهلاترین تحومهم

هایی رسشتوانند پخود علم بر آمده باشند. علوم بر بنیاد ادعاهای خود نمیۀ واسطهایی نیستند که بهنآ

ها علم ۀارهای اساسی دربپرسش خود آن را بررسی کنند. بنابراین طرحۀ بپرسند که نتوانند به شیو

 .(12۰۶ ، ص.13۶5را انجام داده باشند )قائدی،  نآکاری فلسفی است حتی اگر عالمان 

نیز  ای فلسفی دارد. حتی ژان رنه لدمیرالشناسی فرانسه اساساً ریشهتوان گفت که ترجمهپس می

شناسی ترجمهۀ نیز که در زمین 1ریکور، خود فیلسوف است. استاد او پل استگذار این رشته که بنیان

مه ترجۀ نیز دیگر فیلسوف فرانسوی است که به مقول 2هایی دارد، فیلسوف است. ژاک دریدانوشته

 پرداخته است.

 گیرینتیجه. 4

ای را یچهاین علم در کردتوان اذعان بوده که می ناپذیرشناسی حقیقتی انکارای بودن ترجمهرشتهمیان

ی در علوم های مختلفها گشوده است. در طول مقاله کوشیدیم تا با تبیین رشتهرشتهبه سوی دیگر 

ویژه عنی ادبیات بهد یشناسی داشته باشنترجمهۀ رسید ارتباط تنگاتنگی با رشتانسانی که به نظر می

ررسی را ب شناسیای بودن علم ترجمهرشتهمیانشناسی و فلسفه، شناسی، فرهنگ، هنر، روانشعر، زبان

 نهایت آن را به اثبات برسانیم.و در

ت شناسی را از نظراترجمهۀ رشت توانمیجایی که از آن گیریمنتیجه می اساس آنچه گذشتبر

م ها در این علمفاهیم مختلفی را از دیگر رشته شودمیگوناگونی مورد بررسی قرار داد و همچنین 

ها و ارتباط شناسی بدون لحاظ کردن دیگر رشتهترجمهۀ یابیم که در نظر گرفتن رشتیافت؛ لذا درمی

نوآوری، خلاقیت و پرباری آن ۀ صورت از جنبکه در اینچرا ،ها با یکدیگر کاری ناشدنی استآن

های دیگر موجب ایجاد بررسی یک رشته در ارتباط با رشته، ایم. در حالت کلیرشته کاسته

وت متفاۀ رشته و درنظرگیری تعامل میان چند رشتوری از آن های گوناگون پژوهش، بهرهفرصت

 د.شومی

ای مانند فلسفه حداقل از زمان سقراط تاکنون اگر رشتهحاکی از آن است که که، نتایج مختصر آن

گردند، قرن تاریخچه پشت سر خود داشته باشد، اگر علوم انسانی به دو قرن و نیم پیش باز می 25

رسد، ولی با وجود نوظهور بودن دارای چنان قوام به زحمت به نیم قرن می شناسیۀ ترجمهعمر رشت

                                                           
1. Paul Ricœur 
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توان ماهیت کنونی آن در نظر گرفت. ای بودن را نیز میرشتهنظیر بوده و میانو استحکامی بی

گر از شناسی، فرهنگ و بسیاری دیشناسی، فلسفه، ادبیات، روانطور که دیدیم این رشته با زبانهمان

 رسی علوممطالعه و برمطالعاتی علوم انسانی ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده است. بنابراین های حوزه

پذیرد، بر شناسی علاوه بر تأثیری که از سایر علوم میترجمهۀ رساند که رشتگوناگون به اثبات می

 اند.به هم وابسته سیارگذارد و این علوم بدیگر علوم نیز تأثیر متقابل می

 منابع 

و  تایادب ،یسیآموزش زبان انگل یکنفرانس مل نیاول .شناسی(. ترجمه و زبان13۶2. )حی، احمد

 ی.مترجم
درآمدی بر ضرورت، جایگاه و (. 13۱۱. )آابراهیمی دینایی، و  ،.حبختیار نصرآبادی،  ،.ذخنجرخانی، 

 ـ1۱۰ ،1، انسانیای در علوم رشتهمطالعات میان. ای در آموزش عالیرشتهانواع مطالعات میان

1۱۱. 

با تأکید بر الگوهای  ایرشتهفرهنگی در مطالعات میانۀ نقش ترجم(. 13۶3). اپاکتچی، و  ،.قدرزی، 

 .4۶ ـ33، 4 ،در علوم انسانی یارشتهمطالعات میانفرهنگی.  شناسینشانه

 ، زبان و ترجمه مطالعاتکاوی ترجمه. کاوی در ترجمه یا روان(. گفتمان روان13۱۶. )مبودی، زنده

 .5۱ ـ41، 2

موردی دو ۀ ناپذیری شعر: مطالعپذیری و ترجمهترجمه. (13۶۱). م.سمیرافضلی،  م.، وبودی، زنده
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Résumé 

L’imagologie est l'un des outils les plus importants pour reconnaître l’autrui. Nous bénéficions 

des récits de voyage à représenter l’autrui et sa culture. Les expériences de l'auteur du récit de 

voyage créent une relation forte entre nous et l'autrui pour le connaître autant que possible. 

L’image d’autrui a un impact significatif sur l’acte de connaitre le moi, ses pensées, ses faiblesses 

ou ses forces. Pendant cette recherche, le récit de voyage de Marc va Polo écrit par Mansour 

Zabetiyan est examiné du point de vue de l'imagerie, à travers laquelle nous connaîtrons l'autrui 

en utilisant l'image présentée par lui, et en connaissant l’autrui, nous atteindrons la connaissance 

de soi. L'imagologie signifie l'étude de l’image et de la culture d’autrui ou de ses traces dans la 

littérature. Dans cet article, nous apprenons à connaître les autres personnes reconnues par l'auteur, 

examinons ses caractéristiques et ses comportements, et étudions la façon dont l'auteur regarde les 

autres. De plus, en utilisant soigneusement les mots et les stéréotypes spécifiques de l'écrivain 

voyageur, nous identifierons sa façon remarquable de décrire l'autre et discuterons de l'effet de ses 

mots sincères sur la description de l'autre. En connaissant les stéréotypes et les images mentales 

de l'auteur, nous découvrirons ce qu'il veut dire pour diriger l'esprit et la pensée du public. 

Mots-clés: littérature comparée, imagologie, Marc va Polo, autrui, récit de voyage. 
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Abstract 

One of the most important tools for knowing another person is to pay attention to the existing 

image of him and his definitions and descriptions. Travelogues are very accurate in portraying the 

other person and his culture, and the experiences of the travelogue writer create a strong 

relationship between us and the other person, to get to know him as much as possible. Another 

image from another direction has a significant impact on my knowledge, weaknesses or strengths. 

In the current research, Marc va Polo's travelogue of Mansour Zabetiyan is examined from the 

perspective of imagery, through which we will know the other by using the image presented by 

him, and by knowing the other, we will reach self-knowledge and self-knowledge. Imageology 

means the study of another image and another culture or its signs in literature. In this article, we 

get to know the author's others, examine his characteristics and behaviors, and study the author's 

way of looking at others. Also, by carefully using the travel writer's specific words and 

stereotypes, we will identify his remarkable way of describing another and discuss the effect of 

his sincere words in describing another. By knowing the stereotypes and mental images of the 

author, we will find out what he means to direct the audience's mind and thinking. 

Keywords: littérature comparée, imagologie, Marc va Polo, autrui, récit de voyage. 
 

 

                                                           
1. E-mail: farsian@um.ac.ir               DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2023.81323.1077 

https://orcid.org/0000-0001-6001-7419 



 

 
  1000فروردین  00: تاریخ پذیرش 1000فروردین  00 تاریخ بازبینی: 1001 اسفند  09 تاریخ دریافت:

 
 
 
 

871 
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 از  مارک و پلوی تصویر: بازنمایی تصویر دیگری درسفرنامه بیگانه در آینه
 منصور ضابطیان 

 پژوهشی ۀمقال

 1 ()نویسندۀ مسئولمحمدرضا فارسیان 
 ، ایراناستاد گروه زبان فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

  فاطمه صاحبی اول
 ، ایرانفردوسی مشهد، مشهد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه، دانشگاه

 

 چکیده
ترین ابزارها برای شناخت دیگری، توجه به تصویر موجود از وی و تعاریف و توصیفات یکی از مهم

 کنند و تجاربها در به تصویر کشیدن دیگری و فرهنگِ وی، بسیار دقیق عمل میاست. سفرنامه

ویر نماید. تصت هر چه بیشترِ او ایجاد میای قوی میان ما و دیگری، برای شناخنویس رابطهسفرنامه

دیگری از جهتی دیگر، تاثیر به سزایی در شناخت من، ضعف ها و یا نقاط قوت دارد. در پژوهش 

لال شود که از خاز منصور ضابطیان از منظر تصویرشناسی بررسی می وپلومارکی حاضر، سفرنامه

آن، دیگری را با استفاده از تصویر ارائه شده از وی شناخته و نیز با شناخت دیگری، به خودشناسی 

ی تصویر دیگری و فرهنگ دیگری و یا رسید. تصویرشناسی به معنای مطالعهشناسی خواهیمو من

های نویسنده آشنا شده، خصوصیات و ت است. در این مقاله با غیرها و دیگریهای آن در ادبیانشانه

 دهیم. همچنین بارفتارهای او را بررسی کرده و نوع نگاه نویسنده به دیگری را مورد مطالعه قرار می

 ی قابل توجه او را برای توصیفنویس، شیوههای خاص سفرنامهدقت در استفاده از کلمات و کلیشه

داد. ی او را در توصیف دیگری مورد بحث قرار خواهیمشناسایی کرده و تاثیر کلمات صمیمانهدیگری 

های ذهنی نویسنده، منظور او را برای جهت دادن به ذهن و تفکر مخاطب، ها و انگارهبا شناخت کلیشه

 درخواهیم یافت. 

 ه. ، دیگری، سفرناموپلومارکادبیات تطبیقی، تصویرشناسی، : هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

همزمان با پیدایش انسان و شروع زندگی جمعی، بشر همواره در تلاش برای برقراری ارتباط با 

اش برای آیندگان بود. با گذشت زمان، دیگری و بر جای گذاشتن اثری از خود و سبک زندگی

تبدیل به راهی اساسی برای نشان دادن منظور و نیاز هر فرد به دیگری شده و  "تصویر"استفاده از 

ها، تمایل به بقا و جای گذاری اثری کوچک از ز با ماندگاری این تصاویر، نمادها و دیوار نگارهنی

 است. شدهخود در هر انسان نخستین برطرف می

های مختلف در سرتاسر زمین، آدمی  اغلب با کنجکاوی و نیاز با گذشت زمان و پدیدار گشتن مکان

مردم گوناگون و متفاوت با خویشتن، دست و پنجه نرم  های مختلف و آشنایی بابه تماشای زیبایی

های مختلف، به ها و انساناست و از آنجا که سفر به تمام نقاط و بازدید از تمامی فرهنگکردهمی

ها نامهشده، به خواندن سفری طولانی و خطرات گوناگون سفر، بر وی میسر نمیدلیل سختی راه، بازه

آورد که زندگی خود را وقف این امر مهم و خطیر دگانی روی میو دیگر آثار ارزشمند نویسن

 نمودند.می

اما همچنان، هر فرد برای شناخت دیگری، نیاز به شنیدن و دیدن و قضاوت افراد دیگر دارد.  واضح 

کند و این است که تصویر ارائه شده از دیگری، نقش بسیار مهمی در دیدگاه ما نسبت به آن ایفا می

 شود.ها کمرنگ نشده، بلکه روز به روز، بر اهمیت آن افزوده مینقش نه تن

 کند و با ابزار خود باعث بازتابی خود را برای کمک به انسان ایفا میادبیات، چون همیشه، وظیفه

شود. ادبیات در واقع مانند پلی برای عبور از یک فرهنگ به دیگر ها و شناخت یکدیگر میفرهنگ

برقرار  "دیگری"و  "من"های مختلف، شناخت و ارتباط را میان با روش ها عمل کرده وفرهنگ

تواند در ادبیات به عنوان شخصی شناخته شود که در تلاش برای ارتباط، شناخت می "من"سازد. می

دهد تا با استفاده از نظر، و معرفی شخصی دیگر است. ادبیات این امکان را در اختیار ما قرار می

با  را شناخته و "دیگری"های موجود درباره ی یک فرهنگ دیگر، ات و برداشتتوصیفات، تجربی

 خصوصیات وی آشنا شویم. 

و یا ردپا و عناصر آن در « فرهنگ دیگری»و « دیگری»ی تصویر تصویرشناسی به معنای مطالعه

ادبیات و هنر است. تصویرشناسی در واقع مکتب و روشی برای بررسی تصویر کشورها و 

تصویر  هدف»شود. های بیگانه در آثار یک نویسنده یا یک مکتب و دوره در نظر گرفته میشخصیت
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تصویر فرهنگ خودی در ادبیات دیگری یا فرهنگ دیگری در ادبیات خودی است.  شناسی، بررسی

، ص. 8811)نامور مطلق، « در تصویرشناسی، همواره تصویر پردازی بینافرهنگی مورد نظر است.

811) 

در ادبیات، تصویرشناسی بیش از هر بخش به ادبیات تطبیقی مرتبط بوده و در این بخش مورد تحلیل 

 گیرد. ر میو بررسی قرا

، همواره یکی از مضامین دلکش و جذاب ادبیات جهانی محسوب «تصویر دیگری»و « دیگری»

« دیگری»شده و از نخستین موضوعاتی است که در تاریخ ادبیات میتوان از آن سراغ گرفت. این می

ا ودی یهای گوناگون و فراخای و حماسی باستانی به صورتدر بسیاری از موارد، در آثار اسطوره

و تصویرپردازی از آن، همیشه با « دیگری»مورد  است. تخیل درتصویر کشیده شده فروخودی به

)نامور مطلق،  .استمحور مقایسه بوده« خود»مقایسة با خود صورت گرفته و در اغلب این موارد، 

 (811، ص. 8811

د. در این شوننظر گرفته می ترین آثار ادبی برای معرفی و شناخت دیگری درها، یکی از مهمسفرنامه

از منصور  لومارک و پی تصویر شناسی، تصویر غرب را در اثر بردن از نظریهآنیم تا با بهرهپژوهش، بر

ان ی روش این نویسنده در نشنویس معاصر، بررسی کرده و با مطالعهضابطیان، نویسنده و سفرنامه

های بازتاب شده توسط وی را شناخته و در باب ها و دیگریدادن تصویر چند کشور بیگانه، من

ان آن شیوا و رو های این اثر، بحث کنیم. دلیل انتخاب این اثر، قلم بسیارها و پیش داوریقضاوت

ی آن، مخاطب احساس راحتی و لذت کرده و با ذهنی باز و به دور از تعارفات است و هنگام مطالعه

ها، عادات و مردم و کلمات سنگین، تصاویرِ تا حدودی واقع گرایانه و صمیمی از دیگر فرهنگ

 کند. دریافت می

ت مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ها نقش مهمی در ادبیات ملل مختلف، درک و دریافسفرنامه

گو بین خود و دیگری دارند. سفرنامه شامل تمام وبین دو ملت و به وجود آوردن ارتباط و گفت

نویسد و در آن به اتفاقات و پیش آمدهای جالب توجه و ست که فرد از سفر خود میتجربیاتی

ودقیق  ی تصویری درستسفرنامه، ارائه ترین اهداف نوشتنکند. یکی از اصلیکننده اشاره میسرگرم

ی آن باید افزایش درک خواننده از این نقطه روی از یک مکان و ارزیابی از یک منطقه بوده و نتیجه
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ومی رسوهایی جدید، آدابباشد. به این صورت فرصت شناخت فرهنگی زمین را در پی داشتهکره

 آید.متفاوت، تاریخ و دیگر موارد برای افراد پیش می

های از میان تمامی زبان، ندیشداها میهایی که جامعه در خود دارد و به کمک آنمیان تمام زبان

 ارتباطات قومی، بینافرهنگی، میان نمادین، تصویر هم یکی است، زبانی خاص که کاربرد آن بیان

ین تصویر چون است. ا« شودنگریسته می»ای که گوید و جامعهمی و سخن  «نگردمی»ای که جامعه

شود، ای دیده میو از ورای آن است که جامعه ]...[شود و فرهنگ خود میاست از دیگری تصویری

 (881، ص. 8811شود. )دادور، انگیز میشود و خیالنوشته می شود، اندیشیده می

ه خود بکوشیم نگاه ضابطیان را به دیگری )ها( در سفرش بررسی کرده و نوع نگاه در این مقاله، می

شود، مطالعه نماییم. همچنین عوامل تاثیرگذار در را نیز در مقایسه با دیگری که غیر محسوب می

ا را ههای این نوع نگرش را در نظر گرفته و سبک و شیوه و روش نویسنده در بازنمایی آنریشه

یر و یافتن غی خویش با دهیم. در نهایت درخواهیم یافت که منصور ضابطیان در سفرنامهنشان می

یزان شود و مدیگری، به شناختی نسبی از خود و دیگری و در نهایت شناخت نسبی من نزدیک می

 واقعی بودن این تصویر نیز ثابت خواهدشد. 

 پرسش های تحقیق به شرح زیر می باشد:

 کشد؟ها چه کسانی هستند و وی آنها را چگونه به تصویر میبرای ضابطیان، غیرها و دیگری .8
تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران و کشورهای غربی چه تاثیری در نگارش شرح سفر  بستر .1

 نویسنده دارد؟
یگری دادن تصویر دکلمات و واژگان به کار برده شده توسط ضابطیان چه تاثیری در نشان .8

 دارد؟

 تحقیقپیشینه .2

ها در این شپژوه شود و تا چندی پیشای جدید و نوین تلقی میبا وجود اینکه تصویرشناسی نظریه

زمینه انگشت شمار و محدود بودند، اما روز به روز بر تعداد مقالات و تحقیقات با این مضمون 

 دهند. ی خود را در این باره نشان میافزوده شده و پژوهشگران بیشتری علاقه

ی فرنامهتصویر شناسی در س»ای با عنوان ، ناهید حجازی در مقاله8811از میان این آثار، در سال 

ا به های مستوفی را نشان داده و ب، در چند بخش، تصویر غیرها و دیگری«عبدالله مستوفی به روسیه
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ها، ا و کلیشههی این سفرنامه از روسیه، ساختار زبانی، توصیفتصویر کشیدن بازتاب واقع گرایانه

 نماید.های مستوفی را بررسی میهای ذهنی و قضاوتانگاره
 یهتصویر یک شهر غربی در آثار سه نویسند»ی هدر مقال (8811) المیرا دادوری، ربردکای هحوز در

 ،«ایرانی
 بعد پاریس از شهر حضور به مقاله . ایناستکردهواکاوی را  ستصویر ارائه شده از شهر پاری

 تا پردازدمی رضا قیصریه، و قاسمی رضا و ترقی گلی ایرانی، نویسندة سه آثار در تصویرشناسی

فرانسوی  نویسندگان انگاره آفرین با نگاه آن دوری یا نزدیکی و نویسندگان این نگاه میان مشترکات

 .گردد نمایان زبان

در سال  ،«تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی: شناخت خود از نگاه دیگری»ای دیگر با نام در مقاله

ی این نظریه را ادبیات تطبیقی، سابقهی تعریفی از تصویرشناسی در حمیده لطفی نیا، با ارائه 8111

 پردازد.است و به بیان انواع آن میدر ایران و فرانسه بررسی کرده

تصویرشناسی »( ، به ترتیب در دو اثر 8811( و حسین حسن رضائی )8818همچنین صابره سیاوشی )

،  «عشقی تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزاده»و « سیمای شرق و غرب در شعر شوقی و بهار

با تصویرشناسی دو جهان شرق و غرب در شعر شوقی و بهار، به تطبیق این رویکرد  اند ابتداکوشیده

های به تعریف سبک و طرح دیدگاهپرداخته و های فکری عصر حاضر به عنوان یکی از رهیافت

؛ سپس با تکیه بر کلیات مصور عشقی, اشاره شده میرزاده عشقینظران در باب سبک شعر  صاحب

 .استاشعار او از نظر زبانی و ساختاری )صرفی و نحوی( مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

( ، 8811، احسان قبول و دیگران )«بطوطه تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن» در پژوهشی با عنوان 

ر زنان بر این اساس، نخست تصوی کرده و بندینواع تصاویر زنان را در این سفرنامه شناسایی و طبقها

پنج قوم ترک، مغول، ایران، چین و هند از سه منظر اوصاف ظاهری و آداب پوشش، ازدواج و حضور 

وطه به بطگذارانة ابناند و پس از آن نگرش ارزششدهبندی و تحلیل های اجتماعی دستهدر فعالیت

 .استهر تصویر بررسی شده

 رشناسانهیتصو یبررس» ( ، در مقاله ی خود با نام 8811محمدرضا فارسیان و فاطمه قاسمی آریان )

و « رشناسیتصوی»بر رهیافت  با تکیه ،«یدالمان رنهیاثر هانر یاریخراسان تا بختاز  ةمشهد در سفرنام

ر روایت رنه دالمانی دد که هانرینپاسخ ده تا به این پرسش می کوشندتحلیلی، -روش توصیفیبه 

https://www.sid.ir/search/paper/میرزاده%20عشقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/میرزاده%20عشقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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خود چه تصاویری از مشهد را برای خواننده بازنمایی کرده و ذهنیت سیاح چه تأثیری در نحوة انتقال 

 .استها داشتهآن

ز جلال آل ا خسی در میقاتتصویر شناسی دیگری در ادبیات خودی با تکیه بر داستان »ی در مقاله

ی آل احمد و استخراج تصاویر ارائه شده ( با هدف واکاوی سفرنامه8811، عبدالله آلبوغبیش )«احمد

را  ر منهای متنوع اثر را یافته و از طریق تصویر دیگری، تصویها و دیگریاز من و دیگری، من

 نماید. برجسته می

ر سفتحلیل تصویر دیگری در داستان »ای تحت عنوان ( در مقاله8811آقابابایی )محمدرضا حاجی

، ضمن اشاره به اهمیت تصویرشناسی در روابط انسانی تصویری، اهمیت «اثر گلی ترقی بزرگ امینه

تصویر باز و بسته را بررسی کرده، کشد؛ انواع شده در داستان را به تصویر میهای نشان دادهمکان

 دهد. توصیفات ظاهری و رفتاری را نیز مورد تحلیل قرار می

های تصویرشناسانه دارد که با توجه به عدم وجود لذا سفرنامه جایگاه بسیار ارشمندی در پژوهش

 گیرد. تحقیق یا پژوهشی در آثار منصور ضابطیان، لزوم این پژوهش مورد تاکید قرار می

 چهارچوب نظری:  .3

 های منصور ضابطیان، خاطرات و سفرنامهمارک و پلو 3.۱

ساز، نگار، کارگردان، مجری رادیو و تلویزیون، پادکست، روزنامه8811منصور ضابطیان، متولد سال 

نگاری شروع کرد و مدتی ای را با روزنامهی ایرانی است. وی کار حرفهنویسنده و تهیه کننده

 .نوشتنو، چلچراغ، گزارش فیلم و کلک میهای مختلف خود را برای مجلاتی چون حیاتگزارش

ها و خاطرات او در سفر به دور ضابطیان، آثار متنوع و زیادی نگاشته که اغلب آنها سفرنامه، عکس

 دنیاست. 

گوی سال و یک سال هم جایزه قلم وپی جایزه قلم بلورین بهترین گفتدرضابطیان دو سال پی

 است.  ی مطبوعات کسب کردهبلورین بهترین گزارش سال را در جشنواره

ست که با قلمی روان و صمیمی با خواننده ابطیان از نویسندگان معاصر و توانمند ایرانیمنصور ض

گوید و با مخاطب قرار دادن وی، تاثیر کلام و توصیفات خود را بیشتر کرده و اعتماد وی سخن می

کند. طنز لطیف و جملات ساده اما جالب توجه، آثار او را از حالت خشک و غیرقابل را کسب می

 کند.سازی میها را برای هر نوع مخاطبی مناسبها خارج ساخته و آنعطافِ برخی سفرنامهان
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مارک و دو ، مارک و پلودهد. چنانچه پیش از این اشاره شد، اغلب آثار وی را سفرنامه تشکیل می

فرنامه ها، از جمله س استامبولیو  سه رنگ، بی زمستان، موآ، چای نعنا، سباستین، برگ اضافی، پلو

های ضابطیان در سفر به اقصی نقاط دنیا چون کوبا، مراکش، ویتنام، تاجیکستان، خاطرات و عکس

باشد. مهارت ضابطیان در انتخاب اسم کتاب، مخاطب را آذربایجان، گرجستان، استانبول و ... می

 تشویق به خواندن کرده و اشاراتی به موضوع کتاب دارد. 

های ضابطیان در نظر گرفت. این ترین سفرنامهتوان یکی از بهترین و جامع( را می8811) مارک و پلو

کتاب شامل خاطرات نویسنده در سفر به فرانسه، اسپانیا، لبنان، هندوستان، ایتالیا، اتریش، ارمنستان، 

قعی از اکوشد تصویری وای استادانه، نویسنده می. در این اثر، به شیوهتکره جنوبی و آمریکاس

ی حاکم، تاریخ هر منطقه، وضعیت کشورهای غربی، فرهنگ، عادات مرسوم مردم، سنت و مدرنیته

های مخصوص هر اقلیم و منطقه ارائه دهد. وی اغلب با زبانی شیرین اقتصادی و حتی غذاها و میوه

سال و با وو گیرا سفر به هر کشور را با دلایل خاص خود ضروری شمرده و مخاطب را، در هر سن

 کند. هر موقعیتی ترغیب به این کار می

نده در ی زی نویسندهدلیل انتخاب این اثر، جامعیت نسبی آن در تعدد کشورهای بیگانه، تجربه

 سفرهای خویش در سالهای اخیر و قلم روان و زیبا و تصاویر تقریبا واقعی از دنیای غرب است. 

 تصویرشناسی 3.2

ها برداشت ی نظریات وای در ادبیات تطبیقی است که نقش آن بررسی و مطالعهتصویرشناسی نظریه

ی یک یا چند کشور بیگانه است. همچنین تصویرشناسی درصدد و تفکرات یک نویسنده درباره

ن، در وه بر ایباشد. علاهای بیگانه در اثر ادبی میتحلیل تاثیر و بازتاب تصویر این کشورها و فرهنگ

های نویسنده در مواجهه با واقعیت موجود در ها و قضاوتی پیش داوریاین نظریه هدف مطالعه

                                                                   باشد.                                                                                                                        کشور بیگانه و فرهنگ و مردمان آن می

تباط میان ی ارهای اصلی ادبیات تطبیقی تعلق دارد و هدف آن مطالعهتصویرشناسی به یکی از حوزه

دیگری،  اند. برای بازنمایی تصویرای است که در آثار نویسنده ذکر شدهنویسندگان و کشورهای بیگانه

دادی های خود، تعهای مشاهده شده نیست بلکه وی از میان دیدهیسنده بیان تمام واقعیتی نووظیفه

کند. هدف ها و تصاویر پیشین ذهنی خویش، انتخاب میاز تصاویر را مطابق پیش داوری
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تصویرشناسی توصیف تصاویر، ارتباطات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان نویسنده و دیگری بوده 

 (Dādvar, 2011, p. 1)     گیرد.نده را نیز در برمیکه خلاقیت نویس
ی ادبیات است. تصویرشناسی یا تصویرسازی به حوزه "دیگری"در تصویر شناسی، منظور و هدف، 

گسترش  های گوناگون، در حالیابد و امروزه با پیشرفت پژوهشتطبیقی و هنر تطبیقی اختصاص می

 در ایران و جهان است.

یــر گــردد؛ آنــگاه کــه تصوتصویــر بــرای بشــر بــه قبــل از نوشــتار بــاز می یهســابق  

راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا همنــوع بــود و بشــر میکوشــید بــه کمــک آن، بــا 

ز ا دیگــری ارتبـاط برقـرار کنـد و مقصـود خـود را توضیـح دهـد. امـروزه ایـن تصویـر فقـط

ل نقاشـی بیانگـر مفاهیـم بـه دیگـری نیسـت بلکـه توصیـف دیگـری تصویـری از او را لاخـ

ـد در قلمـرو توانرو، تصویرشناسـی میکننـده اسـت. از ایـنمنتقـل میکنـد کـه بیانگـر نـگاه روایت

 و تاریــخ را نیــزشناســی شناســی و جامعهای قــرار گیــرد و انسانرشــته هــای بینپژوهش

 (881، ص.  8111، لطفی نیا) .وه بـر ادبیـات شـامل گـرددلاعـ

ای ضمن معرفی تاریخچه و بنیان گذاران این نظریه، تعریف های گوناگون بهمن نامور مطلق در مقاله

 دهد: و دقیقی ارائه می

فرهنگ دیگری  ، تصویرتری تصویر دیگری و به بیان دقیقدر حقیقت، موضوع تصویرشناسی، مطالعه

و یا عناصر آن در ادبیات و یا هنر است. به عبارت دیگر، تصویرشناسی، دانش و روشی است که در 

آن، تصویر کشورها و شخصیت های بیگانه در آثار یک نویسنده یا یک دوره و مکتب مطالعه می 

 (811-818، ص. 8811شود.  )نامور مطلق، 

رهنگ، ی دیگری، فگیرد، دربارهتصویرشناسی مورد بررسی قرار میطبق این تعریف، تمام آنچه در  

ها ی این شناختی او و عادات و روش و رفتار و اخلاق اوست و همهسبک زندگی، تاریخ و گذشته

یگانه در های بتصویر شناسی مطالعه ی بازنمایی»گردد. و بازتاب آن، در آثار یک نویسنده نمودار می

 (Montandon, 1997, p. 252« )ادبیات است.

ی از سوی دیگر، تصویرشناسی تنها به بررسی تصویر فرهنگ دیگری دلالت نداشته و نیز این رابطه

دادن تصویر فرهنگ خودی در ادبیات دیگری است. دهد و در تلاش برای نشاندو سویه را ادامه می

 ی تصویر پردازی بینافرهنگی قرار داد. به همین خاطر، می توان این نظریه را بر پایه
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 ترین تصویرشناسان فرانسوی، در تعریف تصویر نوشته است:، از برجسته8ژوپا

ا یادآوری می کند ی تحقیقاتی رمفهوم تصویر، در معنای تطبیقی، تعریف یا بهتر بگوییم، یک فرضیه 

 "من"که می تواند چنین مطرح شود: هر تصویری موجب یک آگاهی هرچند مختصری از یک 

 (Pageaux, 1994, p. 60)است.  "آنجا"نسبت به یک  "اینجا"، یک "دیگری"نسبت به یک 

دانیم، در تعریف و تصویرسازی از یک واقعیت، فرهنگ و یا تصویر دیگری، همواره چنانچه می

متن  تصویر برآمده از»باشد. داوری و نظرات هر نویسنده یا گوینده غیر قابل انکار میتخیل، پیش

ماعی یکی دانست؛ زیرا این تصویر برگرفته از عنصر تخیل است و توان با تصویر اجتادبی را نمی

 «شود تا این گونه تصاویر را توهمات ذاتی نویسنده بدانیم.غالب بودنِ تخیل بر متن ادبی موجب می

 ( 811، ص. 8811)نانکت،

ن . ایگیردهای هر نویسنده قرار میبا این فرض، همواره تصاویر تحت تاثیر نظرات و پیش داوری

 تصویر دیگری دقیقا مطابق ایدئولوژی خواننده است» گوید:فرض دقیقا مطابق نظر پاژو است که می

 ,Pageaux, 1995)« که در متن به صورت ضمنی و گاهی نیز صریح به آن ارجاع داده می شود.
p.148) یستند های او نبه بیانی دیگر، تصاویر دیگری مطلقا تحت تاثیر نظرات نویسنده و پیش داوری

 گیرند. و کم و بیش از جامعه و و بافت آن شکل و جهت می

اساسی  یشود اما شاید بتوان آن را در دو دستهتصویرپردازی انواع مختلف و گوناگونی را شامل می

ی مستقیم خود نویسنده هستند و دوم ی ارتباط و مشاهدهتقسیم کرد؛ اول تصاویری که نتیجه

و  زم است توجه کنیم در فرایند بازنماییلااند. تصاویری که بر اساس تصاویر دیگر شکل گرفته

نویس شود و نقش نویسنده یا سفرنامهتصویرسازی همواره چیزی به واقعیت افزوده یا از آن کاسته می

 .در این فرایند برجسته است

ی تصویرشناسی نیز شناخت دیگری و فرهنگ آن را برای پردازی دیگر در حوزه، نظریه1شورل

ه تخیل ب»داند که بیات تطبیقی میای از ادداند. وی تصویرشناسی را شاخهشناخت خود ضروری می

                                                           
1 Pageaux 
2 Chevrel 
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 ,Chevrel) «ت.اسشود که در مرکز آثار ادبی قرار گرفتهفرهنگی به خصوص بازنمایی بیگانه مربوط می
2009, p.2) 

ای میان خود و دیگری، تصویر و فرنگ خود در ادبیات شناسی با قرار دادن فاصلهمجموعا تصویر

 کند.ادبیات خود را بررسی میدیگری یا تصویر و فرهنگ دیگری در 

 بحث و بررسی .4

 های ضابطیانمن، غیرها و دیگری 4.۱

همانطور که اشاره شد،  مفهوم خود و شناخت خود جز با شناخت دیگری و درک تفاوت موجود 

رژیس پوله، ایو کلاوارون و برنارد دیترله، محققان ادبیات »میان مفهوم غیر و دیگری میسر نیست. 

فرهنگی اند. غیر همان دیگری درونتطبیقی در تصویرشناسی، بین غیر و دیگری تفاوت قائل شده

فرهنگی های خودی؛ درحالی که دیگری همان خود برونای است در میان دیگریست. دیگریا

   Alter» دهد. ( به بیانی دیگر، نانکت تعریف خود را نیز ارائه می11، ص. 8811)حجازی، « است.
غیری است  alius؛ در حالی که  ]منِ دیگر[ alter, egoهمان دیگری است در یک زوج دوتایی مانند 

 (811، ص.  8811)نانکت، «. های بسیار دیگرر میان دیگرید

توان موارد مورد نظر را مقایسه نمود و این مقایسه باعث با ایجاد فاصله میان خود با غیر و دیگری می

یت ما گردد. هوتر میتشخیص و قضاوت خواهد شد. این قضاوت باعث نگاه برتر، مساوی یا پایین

و مرز و فاصله است و پس از این دوری، امکان وجود اشتراک و شناخت  ابتدا از دیگری دارای حد

آید. پاژو برای شناخت هویت و موجودیت خود، ما را به شناخت جایگاه اجتماعی و تصویر پدید می

هایش بر هویت خویشتن استوار است، هر ادبیاتی که پایه» کند:به دست آمده از دیگری دعوت می

یا  گیری و بیان این خویشتن، تصاویری از دیگریکند، برای شکلی پیدا میولو جایی که تخیل تجل

 «)شود.جو میوجو گر خود تبدیل به موضوع جستودیگران آمدوشد خواهند داشت: جست
Pageaux, 1994, p. 73) 

چه شود و گرهای ضابطیان کسانی هستند که در طول سفر خویش با آنها مواجه میغیرها و دیگری

گذارند. گاها ملیت آنها به کشور میزبان ارتباطی ندارد، اما تصویر اروپا را ماهرانه و واضح به نمایش می

ه سزایی ب ها به ضابطیان برای توصیف دقیق و معرفی تصویر مورد نظر کمکشناخت این دیگری

 کرده یا پیشکند. همچنین در برخی موارد نگاه و نظر ضابطیان )آنچه پیش از این تصور میمی
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های قبلی( در این معرفی بی تاثیر نیست. )نگاه ایدئولوژیک و انگاره های ذهنی ها و شناختداوری

، 8818اده، )علوی ز سفرنامه نویس حتی گاه در انتخاب مسیر سفرهای وی نیز تاثیر گذار بوده است.(

 (811ص. 

سفر ضابطیان به فرانسه به زعم خود او سرشار از شگفتی و لذت است. پاریس برای او شهری 

پیشرفته و غنی از ادبیات و فرهنگ و سواد بوده و مردم هرگز وقت خود را جز برای پیشرفت و 

 کنند. مطالعه صرف نمی

ها گذارد. شاید برای همین است که پاریسیباقی نمیای برای مطالعه نکردن فضای پاریس هیچ بهانه

بار  ها و عظمتشان برای من که نخستینکنند. ]...[ تعداد کتابفروشیمعنای انتظار را چندان درک نمی

 (18، ص. 8811انگیز نبود، رشک برانگیز بود. )ضابطیان، رفتم، تنها حیرتبود به پاریس می

دا کرده و تربیت شده، با اینکه غنی از فرهنگ و ادب بوده و مهد فضایی که ضابطیان در آن رشد پی 

گذارد. تاریخ ارزشمند و دانشمندان است اما اغلب چنین تصاویری از مردم خود به نمایش نمی

 کشد، منجر به شناخت بیش از پیش فرهنگ و عاداتتفاوتی که ضابطیان حس کرده و به تصویر می

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از تلفن همراه، تقریبا تمام شود. حال حاضر مردم ایران می

ی وقت آزاد خود را صرف استفاده جمعیت جوان در ایران، از کتابخوانی روی گردان شده و عمده

ی کتابخوانی در کشور فرانسه همراه با حسرت کنند. برای نویسنده، مشاهدهاز تلفن همراه یا یارانه می

ها، مخاطب ایرانی خود را ترغیب کرده و احساس نیاز دارد با صحبت از این دیدهاست و وی سعی 

 را در وی ایجاد نماید.

ی صریح نویسنده، مخاطب به ی لوور، با اشارههمچنین در قسمتی دیگر، در پی مراجعه به موزه

که این  تبرد. روشن اسشدن فرهنگ و میراث تاریخی ایرانیان توسط کشور فرانسه پی میدزدیده

آید اما نویسنده با زیرکی دلیل منطقی خود، این پرستی خوش نمیسرقت به مذاق هیچ ایرانی و وطن

دهد؛ زیرا وی معتقد است که این میراث در فرانسه ای مثبت تغییر میاحساس مخاطب را به گونه

 تحت حمایت و مراقبت بیشتری قرار خواهد گرفت.

عداد آثار انتها. تکند میان یک شگفتی بیکند و رهایم میراهنمایی میمسئول موزه مرا به بخش ایران  

م کنی بعضی از آنها چنان عظیم است که حیرت میایرانی موجود در موزه چندان زیاد است و اندازه

گذرد و آید، اما کمی که میاند. ]...[ حرصم حسابی در میچطور اینهمه اثر را از ایران به اینجا آورده
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ی درباره شانای هایی که مرتب از مربیاند فراوان بازدید بازدیدکنندگان را میبینم و بچه مدرسهتعدا

اش شدن داراییشود. دردناک است که آدم از دزدیدهپرسند، حالم بهتر میجایی به اسم ایران می

م و اقبش بودیگویم اگر اینها همچنان پیش ما بود، آیا تا این حد مرخوشحال شود، اما یک لحظه می

 ( 11توانستند از این گنجینه استفاده کنند؟ )همان، ص. آیا مردم جهان می

تنها با یک جمله، نویسنده به اوضاع نابسامان کشور خود در اداره و نگهداری میراث فرهنگی و ملی 

های شدیدی شود که صنعت گردشگری در ایران نیز با ضعفاشاره کرده و همچنین یادآور می

رو است. کاهش روز افزون ورود توریست ها به ایران، عدم بازسازی و نگهداری از بناهای روبه

های های قدیمی و کهن و همچنین، عدم تبلیغات مناسب و معرفی مکانتاریخی، تخریب ساختمان

ود های کشور ختوجهی به میراث تاریخی گرانبی بیدیدنی، نویسنده را به سمت حسرت درباره

من با آشکار نمودن خود بر غیر و از طریق شخص او و با کمک اوست که به خودآگاهی » می کشاند.

 (818، ص. 8811)تودوروف، « شوم.یابم و خودم میدست می

بخش دوم کتاب، ماجرای سفر نویسنده به اسپانیا را روایت کرده و از خلال آن، نویسنده پس از 

یابد که در طول سه سال این اولین بلا است، درمیبرخورد با یک ایرانی که سرپرست هتلی در رام

برخورد سرپرست با یک ایرانی اصیل است. این موضوع باعث می شود با اشاره به اهمیت سفر و 

ی اکثر جوانان اروپایی است، شناختی از وضعیت سفر های مختلف که مورد علاقهآشنایی با سرزمین

 کشف و ماجراجویی در اختیار مخاطب قرار گیرد. و اقتصاد مردم و نیز تلاش ایرانیان برای 

 های ایرانی یاگفت تا حالا هیچکس از ایران به اینجا نیامده. دلیلش هم مشخص است. جواناو می 

اهل سفر نیستند یا اگر هم باشند، گرفتن ویزای اروپا برایشان مشکل است و از آن گذشته، حس 

کمتر است. ]...[ اما فراموش نکنیم که ما بیش از جوانان ماجراجویی و کشف جاهای ناآشنا در آنها 

دیگر نقاط دنیا درگیر تجملات هستیم. برای یک جوان استرالیایی یا ژاپنی یا انگلیسی، رفتن به سفر 

 (11، ص. 8811تر از داشتن موبایل است. )ضابطیان، مهم

 یران، در سالهای اخیر توان هرسابقه ارز در اطبق تجربیات و با در نظر گرفتن روند افزایش بی 

 شخص برای سفر به یک کشور خارجی، روز به روز کاهش یافته است. 

که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت  11افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال  

از آن آمار سفرهای خارجی  پیش  هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا
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های میلیون نفر رسید. گزارش 1این آمار به حدود  8811میلیون نفر بود اما در سال  88ها حدود ایرانی

داد که حجم سفرهای های مسافرتی نیز نشان میهای هواپیمایی و آژانسهای صنفی شرکتانجمن

 )خبرگزاری ایسنا(  .ریزش پیدا کرد درصد 11ها به خارج از کشور در آن سال تا هوایی ایرانی

های ی نگران کننده تاکید دارد که شرایط سفرضابطیان با نگارش این بخش از سفر خود به این نکته

ی جوانان گرایاست و نیز نقدی بر تجملتر از گذشته شدهتوریستی و خارجی برای ایرانیان سخت

 دهد.ارائه می

ر بعدی خود به لبنان تهیه کرده و همان ابتدا دلیل این سفر در قسمت سوم، ضابطیان گزارشی از سف

های مختلف مذهبی که اندیشی و همکاری ملی فرقهرا بازسازی این کشور پس از سالها جنگ، هم

کنند، اند و اکنون در تلاش برای پیشرفت کشور خود تلاش میدر گذشته اختلافات زیادی داشته

ید اش )تولاش( و همچنین از نت نویسندهاش )تولید کنندهدهمتن وقتی از نویسن»کند. بیان می

ی اش( و از شرایط عینی تولیدش )و در نتیجه از مرجع مورد نظر( جدا شود، در خلأ گسترهکننده

ای ( ضابطیان پیش زمینه11، ص. 8811)اکو، « شود.ی بی پایان تفسیرها به اصطلاح شناور میبالقوه

پرورد و این دیدگاه باعث ی خود میومی و مذهبی ایران در ذهن و اندیشهملال آور از اختلافات ق

ی مخالف این موضوع را در کشور لبنان برای وی، برجسته نماید. در ایران، سالهاست شود جنبهمی

ای ای برافتد و هنوز راه چارهکه مشکلاتی مذهبی و قومیتی در کردستان و خوزستان اتفاق می

 است. رطرف ساختن مشکلات مردم اندیشیده نشدهسازی و بیکپارچه

ی ربهدهد که با مشاهده و تجدر قسمتی نیز توصیف کوتاه نویسنده از سفرش به سوریه، نشان می 

های عمومی روسیه، وی تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم کشور خود  و شرایط بهداشتی و مکان

میزی نیست. همه جا پر از خاکروبه و آشغال است. بهداشت و پیشرفت آن قرار دارد.  سوریه کشور ت

رسد مردمش در رفاه باشند. هتلی که برای یک شب در آن های شیکی ندارد و به نظر نمیمغازه

های دمشق است، چیزی بود در حد مسافر گفت یکی از بهترین هتلاقامت کردم و راهنمای تور می

 (11، ص. 88811های ناصر خسروی خودمان! )ضابطیان، خانه

در  خواهداین قسمت از کتاب به صورت نامحسوسی به دنبال نمایش قدرت است و نویسنده می 

ها و مهمانان در تمام نقاط های مدرن و مجهز برای توریستی بهداشت و افزایش تعداد هتلزمینه

» ت:ل توجه اسایران، امکانات مثال زدنی کشور خود را به رخ بکشد. دیدگاه تایسن در این مورد قاب
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ی ها دربارهکنند و دیدگاه آننگاران نیز در زمان و مکان مشخص زندگی میها و تاریختمامی انسان

 یشماری تحت تاثیر تجربهرویدادهای جاری و گذشته هر دو، به طرق خودآگاه و ناخودآگاه بی

مسافرخانه های "( وقتی ضابطیان از 111، ص. 8811)تایسن، « شخصی آن ها در فرهنگشان است.

ها و تجربیات شخصی خود را در مسیر تعریف و کند، در واقع دیدهصحبت می "ناصر خسرو

 برد. توصیف دیگری به کار می

ها ش داوریها و پیی فکری خود، قضاوتکند که پیشینههنگام سفر به هندوستان، ضابطیان اقرار می

اثیر ر به این کشور و توصیف و تعریف از آن تو تجربیات دیگران تا حدودی بر تصمیم وی برای سف

 گذارد. می

ود، یا رفت تمام شهای مکرر برای رفتن صورت گرفت. هر بار که کار میسفر به هند از پی تصمیم

سو ککرد. از یهای مسافر تازه برگشته مرا از سفر به هند منصرف میافتاد یا تعریفاتفاقی می

کرد و از سوی دیگر نگرانی از بابت شلوغی و کثیفی ه خود جلب میهای نهفته در هند مرا بشگفتی

 (11، ص. 8811ساخت.)ضابطیان، گیر را هم با تردید مواجه میشهرها چنان عمیق بود که منِ آسان

ود با به تصویر ی خروست. وی از خلال سفرنامهسفر نویسنده به ارمنستان با توصیفاتی متفاوت روبه

ایران  هایودن شهرها )فرودگاه ایروان را هم اندازه با فرودگاه یکی از شهرستانکشیدن فقر، کوچک ب

قرار داده(، شرایط سخت معیشتی و زندگی کارگری مردم، شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور را 

ر ی حائز اهمیت اینست که ضابطیان دکند. اما نکتهبررسی کرده و با شرایط کشور خود مقایسه می

ط، داند زیرا حتی در این شراییط، سبک زندگی اجتماعی مردم ارمنستان را قابل ستایش میاین شرا

اند، اند، خوشحالاما سرخوش»...پردازند. ای مساعد به زندگی خود میمردم با شادمانی و روحیه

اند و مگر گوهر خوشبختی چیزی غیر سرخوشی اند، ]...[ آنها سرخوشزنند، خوش اخلاقلبخند می

ای ( با ایجاد فاصله818)همان، ص. « اند.است؟ آنها در عین فقر، شکوه زندگی را حفظ کرده

، شرایط اجتماعی و اقتصادی دو کشور را «دیگری»و « من»نامحسوس اما گویا برای مخاطب، میان 

ت یاند تا احساس رضاکند که مردم ایران در شرایط مشابه موفق نبودهمقایسه کرده و خاطر نشان می

و خوشبختی را به این شکل و سیاق تجربه کنند. ایران همواره، از گذشته تا به امروز، درگیر مشکلات 

رسد )با سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. مردم ایران با وجود اتحادی قابل ستایش به نظر می
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ت داشته اس شادی و رضایاند آنطور که باید، احسی ضابطیان( هیچگاه نتوانستهتوجه به ایهام و کنایه

 باشند.

ود. در این شی جنوبی میفصل بعدی صرف توضیحات و تجربیات نویسنده در جریان سفر به کره

های سنگین، عدم توانایی در خرید منزل برای جوانان و در نتیجه، عدم گزارش نیز با وجود هزینه

 گیرد. امکان ازدواج، اما فرهنگ و سبک زندگی آنها مورد ستایش راوی قرار می

 خورند وها روی هم پیچ میهای مختلف. بزرگراهاست. بزرگ و پر از بزرگراهسئول شهر سختی 

خورند. اگر از این سر شهر بخواهی به آن سر شهر بروی، کمِ کم یک ساعت و نیم طول پیچ می

آورد. نیمی از وقت سفر به ترافیک گذشت. اما ترافیک کشد و تازه ترافیک هم پدرت را در میمی

 (881و درگیری. )همان، ص. بدون اعصاب خردی 

ی در وارضابطیان با تعریف رفتار و برخورد مردمان کشور کره، در شرایط سخت، یادآوری کنایه 

 خصوص وضعیت ترافیکی ایران و برخورد مردم کشور خویش دارد. 

 ی منصور ضابطیانمارک و پلوحالت خوانش دیگری در  4.2

با قضاوت دارد که در بسیاری اوقات ناخودآگاه با این  بندی شده و همراهآدمی همواره نگاهی طبقه

اعی های اجتمآنچه نگاه ما به دیگران و محیط»دهد. نگاه خود، فراتری یا فروتری دیگری را نشان می

رو با محیط خردتر مثل ی شرایط پیشی ذهنی و مقایسهکند، معمولا از بافت زمینهدار میرا جهت

 (11، ص. 8811)حجازی، « خیزد.ی خود برمیتر مانند جامعهنمحیط خانوادگی یا محیط کلا

های متفاوتی توصیف و های موجود به صورتدیگری بر اساس نظریات نویسنده و پیش فرض

 توان آن را در سه دسته جای داد:گردد که میتصویرپردازی می

 داند ومی برتر "دیگری"خود را بر  "من"خوانش منفی: در این نوع خوانش و توصیف،  .8

در این خوانش، بیشتر توصیفاتِ من برگرفته از »بیند. همیشه خود را بالاتر از دیگری می

اند. در این حالت، خود در پی ست که پیشینیان از او ارائه کردهها و تصاویرییپیش داور

اجی ح)« بیند. تری از خود میاثبات و القای گفتمان خود است و دیگری را در جایگاه نازل

 (11، ص. 8811آقابابایی، 
تر همایتر و کماغلب خود را پایین "من"خوانش مثبت: در این نوع نگاه و تصویرپردازی،  .1

گانه فرهنگ بی»داند. حس میکند و فرهنگ بیگانه بر فرهنگ خود را برتر می "دیگری"از 
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یری تصو گذارد که تصویرسازی از فرهنگ بیگانه موجب ارائهبه حدی بر من تاثیر می

 (  11)همان، ص « شود.تر از او میواقعی
اه و در یک سطح و جایگ "دیگری"خود را برابر با  "من"خوانش برابر: در برخی مواقع نیز،  .8

ه ورزی، بیگانداوری و غرضبیند. در این نوع نگاه، من سعی دارد بدون قضاوت و پیشمی

 ائه دهد. ای اررا توصیف کرده و تصویرسازی منطقی و آگاهانه

تر از طبق این تفاسیر، در مواردی ما دیگری را در شرایطی برتر از خود یا گاهی در شرایطی پایین

 تر است. برخی اوقات برتر، برابر و یا پایینمارک و پلو ی نگریم. نگاه ضابطیان در سفرنامهخود می

کی از به آشنایی او با یدر صفحات اول و گزارش سفر به فرانسه، ضابطیان در قسمتی که مربوط 

رایط ای و شهای دانشجویی و اجارهساکنان کلمبیایی مقیم در پاریس است، به فضای کوچک خانه

اش کوچک است، توی راه دو سه بار از اینکه خانه»کند. سخت زندگی و آسایش اشاره می

.« «هشت متر» گوید:می « ی تو چند متره؟لویی مگه خونه» ی آخر میپرسم:کند. دفعهعذرخواهی می

خواهد از شرایط بهتر و ( گویی با این تعریف و توصیف، ضابطیان می81، ص. 8811)ضابطیان، 

تر دانشجویان در ایران )حداقل در بحث متراژ محل سکونت( صحبت کند و شرایط کشور مناسب

 را برتر در نظر بگیرد.« من»خود و در حقیقت 

ر نظر دارد تا رسالت خود برای رعایت جانب حق را به جای آورد، اما از آنجایی که انگار نویسنده د

ی ی بعدی از مزایای برنامه ریزی مناسب و رسیدگی درست و عادلانه به نیاز تغذیهدر چند صفحه

 کند.قشرهای فرودست توسط مسئولان کشور فرانسه صحبت می

هایی است که ، ایجاد فروشگاه8قاما یکی از راهکارهای دولت فرانسه برای جلوگیری از این اتفا 

ها که عمدتا در کند. در این فروشگاهتر عرضه میهای ارزان قیمتبندیها را با بستههمین جنس

چه هایی مثل کارفور را نمی شود دید، اما کیفیت آنمناطق کارگری برپا شده، دیگر رنگارنگی فروشگاه

یستم اقتصادی بسیاری از کشورها، اقلام بندی هاست، یکسان است. با این روش، سداخل بسته

                                                           
 باشد.می های بزرگ توسط اقشار فرودستمنظور جلوگیری از دزدی اقلام خوش آب و رنگ فروشگاه 1 
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کنند، بلکه تجملات را از آن می زدایند ضروری تغذیه را از زندگی اقشار فرودست جامعه حذف نمی

 ( 11تا کودکی که پدری فقیر دارد با نخوردن گوشت و شیر دچار سوء تغذیه نشود. )همان، ص. 

یی با هاها این است که اکثرا خانوادهی آنع تغذیهی کودکان ایرانی و اوضای حائز اهمیت دربارهنکته

 ی اقلام ضروری نیستند.بضاعت مالی کمتر، قادر به تهیه

گذار تواند بر سرعت سوءتغذیه تاثیربرد، میسوی فقر میوتورم به عنوان عاملی که جامعه را به سمت 

تیجه با وضعیت تورم نیست، در نشود، افزایش سطح درآمدها متناسب باشد، زیرا وقتی تورم ایجاد می

گیرد. این توزیع فقر برخی از موادغذایی را از سبد خانوارها به مرور توزیع فقر در جامعه صورت می

ن قشر پذیرتریکاهد، چرا که این اقشار در بحث تورم آسیبدرآمد و ثابت میالخصوص قشر کمعلی

ها و همینطور کمبود برخی از ریزمغذیحذف مواد غذایی از سبد خانوارها منجر به . هستند

 شود،شود. وقتی گوشت و میوه از سبد خانوارها حذف میهایی همانند پروتئین میمغذیدرشت

تواند در بدن فرد تاثیر داشته باشد. همچنین کننده پروتئین، آهن و روی میگوشت به عنوان تامین

ها و مواد معدنی در افراد به کمبود ویتامینتواند منجر حذف میوه و لبنیات از سبد خانوارها می

 )فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران ( .مخصوصا کودکان شود

شناسی و توجه مسئولان هر بخش نویس، در بعضی موارد اخلاق و رفتار، وظیفههمچنین سفرنامه

تحسین و تعجب قرار  شهر و کشور دیگری نسبت به مسائل مربوط به مردم و مسافران را مورد

اگر با یک اسپانیایی سلام و علیک کنید، دیگر رفیق شده اید. به خوبی راهنمایی تان می »دهد. می

( با این تفاسیر 18، ص. 8811)ضابطیان، « کند و تا وقتی نفهمد که فهمیده اید، دست بر نمی دارد.

در سیستم پاسخگویی مسئولان های موجود خواهد توجه مخاطب را به ضعفدر حقیقت نویسنده می

 ایرانی نسبت به شرایط جلب کند.

در بخشی دیگر، نویسنده تصویری تاسف بار از ایران را که در اذهان دیگری وجود دارد، نشان 

دانند و صدام حسین را به دهد؛ درحالی که به اشتباه اغلب دیگران ایران را جزئی از عراق میمی

هایی از سفرنامه در نکوهش تر در بخشاین نگاه فروتر و پایین شناسند.عنوان رئیس جمهور می

 لطفی مسئولان نسبت به شناساندن کشور و فرهنگ ما به دیگران، ملموس و واضح است. کم

شان می دنیا چشایم ایران تاج سر جهان است و همهچنین برخوردهایی این تئوری را که همیشه گفته

نیا ایم که به دکند. ما حتی آنقدر تلاش نکردهست و بس، کمرنگ میبه ماست و هنر نزد ایرانیان ا
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است و بفهمانیم یک کشور عربی نیستیم و هیچ ربطی هم به عراق نداریم و آمریکا به ما حمله نکرده

. هایی مثل افغانستان، پامیر یا کامبوج بیشتر آشنایند تا با ایرانرسد مردم دنیا با سرزمین...به نظر می

 (18ها... )همان، ص نی با هفت هزار سال تمدن و این حرفایرا

 های ذهنی ضابطیانکلیشه 4.3

نویس است که معمولا پیش از سفر و مشاهدات های ذهنی سفرنامهها و انگارهداوریکلیشه، پیش

کلیشه را باید به نوعی عامل انسجام اجتماعی دانست »دهد. عینی، وی را به سمت قضاوت سوق می

 p .143 -« رود.است و نوعی تمرین فکر در میان افراد به شمار میر جامعه تعمیم پیدا کردهکه د
,2007, Herschberg, & Amossy) 811(  

ای ها برهای فرهنگی هستند که از قبل وجود داشتند؛ این چهارچوبها نمایندگانی از طرحکلیشه 

زندگی در جامعه الزامی هستند. کلیشه مفهوم کلیدی در تصویرشناسی است و از طریق معیارهای 

اند، به های خاصی به همراه متنی که در آن قرار گرفتهها نقشبیشتری قابل توصیف است. ]...[ کلیشه

های هایی به عوامل متنی متفاوت اجتماعی، در میان گروهها به عنوان واکنشگیرند. آنخود می

 (888، ص. 8811)محسنی و همکاران،  شوند.مختلف، استفاده می
ضابطیان قطعا پیش از شروع سفر خود، در رابطه با هر کشور اطلاعاتی به دست آورده و خود را  

ی خود دارد، می توان به این اصل پی ز خلال تعاریف و اشاراتی که در سفرنامهاست. اآماده نموده

های جوی محل اقامت خود است و از پیگیریوبرد. در بخش سفر به اسپانیا، ضابطیان در جست

 کند.خود برای یافتن یک مکان ارزان و مطمئن صحبت می

هایش را در تهران روی اینترنت عکس( هستم که نشانی و Youth Hostelدنبال یک یوث هاستل ) 

ان توانید پیدایشجای اروپا میهای ارزان قیمتی هستند که همهها، هتلبودم. یوث هاستلپیدا کرده

ها معمولا از چهار تخته هستند تا بیست تخته، و هاست و اتاقها مخصوص جوانکنید. این هتل

 (18، ص. 8811تواند یک تخت را اجاره کند. )ضابطیان، هرکس می

دهد که ضابطیان بدون اطلاع کافی سفر خود را آغاز نکرده، با این حال وی این اشارات نشان می 

همواره سعی در جلوگیری از پیش داوری و قضاوت منفی یا مثبت دارد. در اکثر مواقع نیز نویسنده، 

 نیز به مخاطب نشان های ذهنی خود، درستی یا نادرستی تفکرات خود رادر کنار صحبت از انگاره

 خواهد داد.
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 ها را دوتا یکی بالا رفتم. به این امید که تا چند دقیقه دیگرنشانی هاستل مورد نظرم را پیدا کردم و پله

یم بود، روکنم. اما جایی که پیشبودم، استراحت میهای شیکی که در اینترنت دیدهدر یکی از اتاق

بود. دادن آدم ها قرار گرفتهظاهرا جادوی عکس در خدمت فریبها نداشت. اصلا شباهتی به آن عکس

رفتم جای دیگری که حداقل حس نکنم سرم کلاه توی ذوقم خورد و از هاستل زدم بیرون. باید می

 (11اند. )همان، ص. گذاشته

و  شتباههای ایکی از نکات قابل توجه و استادانه ضابطیان در این سفرنامه، استفاده از پیش داوری

ها و کردن حقیقتی متفاوت است. وی در چندین بخش، مرتبا به قضاوتنادرست در راستای نمایان

های دیگر اشاره کرده و خاطر نشان ها در کشورهای مردم ایران در ارتباط با برخی فرهنگذهنیت

ا کشور خارجی یاند، بلکه بسیار به پیشرفت آن شهر ها نه تنها آسیب رسان نبودهکند که این فرهنگمی

ترده از ی گساند. برای مثال، نویسنده در سفر خود به سوریه و لبنان، به وجود و استفادهکمک کرده

 کند.ماهواره در کشور اسلامی سوریه اشاره می
ای که آفتاب گرمِ دمشق را  های ماهوارهها و آنتنها پر است از دیشی خانهپشت بام همه 

گویم حتما این تهاجم فرهنگی باعث کنم و با خود میاین همه آنتن تعجب میتابانند. از وجود بازمی

های محلی و صحبت شود. اما ورق زدن روزنامهبروز معضلات فرهنگی زیادی بین جوانان سوری می

کند. کاش مسئولان فرهنگی کشور با من همسفر بودند!  با مردم عادی، خلاف این مسئله را ثابت می

  (11)همان، ص. 
های شکل گرفته در میان ها و ذهنیتداوریست که نویسنده با مطرح کردن این دست پیشبدیهی

مردم ایران و مسئولان، سعی در به تصویر کشیدن دیگری با فرهنگی نوین در استفاده از ابزارهای 

 تکنولوژی در خدمت کمک به پیشرفت جوانان کشور، دارد. 

یکا یافت. ی آمرتوان از خلال سفر به ایالات متحدهبطیان را میهای ضاترین کلیشهبیشترین و قوی

ها و تفکرات خود در رابطه با فرهنگ و اخلاق و رفتار در این سفر، نویسنده هر لحظه از شنیده

د نویس بر روی این دیگری، می توانکند. این تاکید و تمرکز سفرنامهمردمان این کشور صحبت می

 های پیش و پسات موجود میان دو کشور ایران و آمریکا در طی تمام سالبه دلیل مشکلات و مراود

سنده حتی رود که نویاز انقلاب باشد. تاثیر این روابط و مسائل سیاسی موجود، حتی تا آنجا پیش می
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در برخورد با یک آمریکایی، در یک کشور و مکانی جز آمریکا، نیز از ذهنیات و طرز تفکر خود 

 ت.اساتاقی شدهآورد. وی در سفر خود به اسپانیا، با یک فرد آمریکایی همصحبت به میان می

توی اتاق، جورج و جانی، دو رفیق استرالیایی، و پسر آمریکایی هر سه خواب بودند. من هم رفتم  

بود که از صدای ای نگذشت که خوابم برد. نمی دانم چقدر گذشتهروی تخت خودم و چند لحظه

ش توانستم ساکتیی خوابم بهم خورد. کمی نگاهش کردم، ولی هیچ جور نمیخروپف پسر آمریکا

داد. کنم. اختلافات تاریخی ما انگار در یک اتاق کوچک چهار تخته هم باید خودش را نشان می

 (11)همان، ص. 

پرده می خواهد ی بازدید از کشور آمریکا، ضابطیان با بیانی مستقیم و بیدر قسمتی دیگر، در حاشیه

های موجود در رابطه با این کشور را در ذهن مخاطب و مردم ایران از بین برده و واقعیت بزرگنمایی

 را همانگونه که هست، به تصویر بکشد. 

آیند، کنجکاوند تا ساختمان کاخ سفید را ببینند. مخصوصا برای یک ی آنهایی که به واشنگتن میهمه

های همین کاخ هدایت سر کشورش آمده از داخل اتاق داند بسیاری از بلاهایی کهایرانی که می

است. ]...[ ساختمان کاخ اصلا باشکوه نیست. ساختمانی که بیش از هر جای دیگر نامش در شده

آید، حداکثر در حد یک ویلای خیلی شیک در کلاردشت است! باور ها میصفحات سیاسی روزنامه

ه آن را با جایی مثل کاخ سعدآباد، نیاوران و گلستان مقایس ای بزرگ در قیطریه. وقتیکنید! یا مثلا خانه

 (811کنم، بیشتر از قبل معمولی به نظر می رسد. )همان، ص. می

 ریدر ارائه تصو سندهیسبک واژگان و جملات نو 4.4

های هر نویسنده، گزارشات، توصیفات و تعاریف وی از مکان یا ها و نوشتهاغلب اوقات، در متن

واند منظور تهای منحصر به فرد میها، کنایات یا صفتاتفاقی خاص، استفاده از واژگان ویژه، استعاره

ق هر ر خلی تفکرات وی را نشان دهد. همچنین سبک نویسنده دخاص نویسنده را بیان کند و نحوه

ی تحریر در آوردن توصیفات مکانی، نقش به سزایی در انتقال مفاهیم داشته و بر صحنه یا به رشته

ای انتقال نویس، برگذارد.  ابزار نویسنده و به خصوص سفرنامهدرک و برداشت مخاطب نیز تاثیر می

ها، از اهمیت بالایی ی به کارگیری آناست، تنها کلمات هستند و نحوهآنچه دیده یا تجربه کرده

 برخوردار است. 
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، با بیانی شیوا، راحت و آسان، سعی در برقراری ارتباطی سریع و نزدیک مارک و پلوضابطیان در اثر 

با مخاطب خود دارد. وی با استفاده از کلمات عامیانه و اصطلاحات روزمره، متن خود را جذاب و 

یح های ملخواندنی کرده است. همچنین این نویسنده از هیچ روشی برای بیان طنز ظریف و شوخی

شود مخاطب ناخواسته جذب متن روان فرد، باعث می. این روش منحصربهخود، روی گردان نیست

 قدم همراه نویسنده پیش رفته و خاطرات او را دنبال کند. بهو خودمانی این کتاب گشته و تا پایان قدم

های او، از در جریان توصیف و معرفی، ضابطیان برای به تصویر کشیدن دیگری و نشان دادن ضعف

ز کند. به عنوان مثال، در قسمتی ای خود بهره برده و متن خود را شیرین و برجسته میطنز استادانه

کتاب، برای صحبت از عدم مهارت یک فرد ژاپنی در استفاده از لوازم برقی پیشرفته، با وجود سکونت 

 وشد که او نداند ماکروویباورم نمی»در کشور جهان اولی ، از طنز مخصوص خود استفاده می کند. 

تواند برای پختن اسپاگتی، آب را توی ماکروویو به چیست. وقتی حامد به او نشان داد که چطور می

« زده نبود. بود که انسان اولیه زمان کشف آتش آنقدر هیجانجوش آورد، چنان هیجان زده شده

 (11)همان، ص. 
را  میز، قصد دارد مخاطبآضابطیان همچنین در برخی شرایط، با استفاده از اشارات معکوس و کنایه

ی خود او بگذارد. در بخش سفر به فرانسه، گیری و قضاوت را به عهدهبه چالش بکشد و تصمیم

نویسنده از تاکسی پیاده شده و با صندوق عقب تاکسی که دارای نمایشگر دیجیتال برای سنجش 

هایشان ندوق عقب تاکسیاینجا دیگر کجاست؟ توی ص»گردد. میزان بار هر مسافر است، رو به رو می

)همان، ص. « باشد! عجب جای مزخرفی!چیز حساب و کتاب داشتهگذارند که همههم باسکول می

( در نگاه اول شاید جمله منفی به نظر برسد و نارضایتی نویسنده را اعلام کند اما استفاده از علامت 88

رین روابط ها در کوچکتم و ترتیبتعجب، تصمیم گیری در رابطه با درستی یا نادرستی اینگونه نظ

 گذارد. ی مخاطب میکاری و اجتماعی را به عهده

، استفاده از جملات ناتمام یا استفاده از جملاتی مارک و پلوی کتاب های نویسندهاز دیگر تکنیک

ای پایان باز دارند و همین ویژگی ذهن مخاطب را به خوبی است که ناگهان تمام شده و به گونه

سازد. در بخشی از سفرنامه، ضابطیان برای صحبت از حسرت خود در ر معنا و منظور آن میدرگی

 گیرد. نگاران در ایران و تفاوت آن با لبنان، از این روش کمک میشدن روزنامهرابطه با نادیده انگاشته
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ا پرسید د، شغلم روقتی پاسپورتم را برای مهر زدن به افسر مورد نظر دادم و کارت اطلاعاتم را نگاه کر

شان را نگارم. او نگاهی به من انداخت و از جای خود بلند شد و رفت فرماندهو من گفتم روزنامه

ی نگار ایرانصدا کرد. ]...[ او محل اقامتم را در لبنان پرسید و گفت خوشحال است که یک روزنامه

ی لبنان خوب بنویسم. بعد بارهبرای دیدن لبنان آمده و آرزو کرد آن قدر به من خوش بگذرد که در

هم سلام نظامی داد و پاسپورتم را با احترام داد دستم. دوباره سوار تاکسی شدم، در حالی که هزار و 

 (11خوردم. نپرسید چرا!  )ص یک افسوس می

 گیری نتیجه .4

ر هدهد. در ، تصاویر صریحی از غرب و چند کشور دیگر را به ما نشان میمارک و پلوی سفرنامه

دوره و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...، نویسنده و به خصوص 

 های ذهنیهای فکری و انگارهنویس با تاثیرپذیری از محیط و شرایط موجود، چهارچوبسفرنامه

بطیان . ضادهدکند و اتفاقات را نشان میخاص خود را داشته و طبق آن تصاویر، با اتفاقات برخورد می

های ای نزدیک برقرار کرده و سعی دارد در طی این ارتباط او را فارغ از جنبهرابطه« دیگری»با 

ی ابهامی باقی نگذارد. در این جریان، وی های موجود، معرفی کرده و نقطهنژادپرستانه و یا تفاوت

دپرستی رایانه و به دور از نژاگاغلب سعی دارد نگاه فراتر نداشته و اتفاقات را همانگونه که هستند، واقع

طلبی، به تصویر بکشد. هرچند در برخی موارد با قلم طنز، ممکن است نکات منفی دیگری یا منفعت

، کند. این نویسنده فرهنگرا نیز واقع گرایانه معرفی می« من»را نیز خاطر نشان کند اما به همان اندازه، 

ای جذاب به ما شناسانده و مخاطب را برای گونه را به« دیگری»سیاست و آداب و رسوم و رفتار 

سازد. او همچنین کم و کاستی و استفاده از تجاربِ او ،مشتاق می« دیگری»شناخت هر چه بیشتر 

ه اجرا سازی لازم را ب، فرهنگ"دیگری"کند و با به تصویر کشیدن نکات مثبت را گوشزد می« من»

، رو  و همچنین با اشاراتی واضحبین ایران و چند کشور روبه گذارد. در این اثر خواننده با مقایسهمی

علاوه، شود. بهرسوم این کشورها به مخاطب شناسانده میومرزهای مشخصی بین فرهنگ و آداب

های ذهنی خود، به فکر و قضاوت مخاطب جهت داده و در ها و انگارهضابطیان با استفاده از کلیشه

سازد. در کنار این تصویرسازی، برای درک و شناخت هر چه ایان مینهایت واقعیت را برای او نم

وی در معرفی دیگر  یتوان به دیگر آثار گستردهاست میبیشتر تصویرشناسی در آثار ضابطیان، بدیهی

 کشورها و بیان دیگر خاطرات در سفر به دیگر نقاط دنیا، رجوع کرد.
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Résumé 

Le roman Un guide pour mourir avec des herbes médicinales d'Atieh Attarzadeh représente une 

contribution unique au domaine de la langue et de la littérature persanes. Publié en 2015 par la 

maison d'édition Cheshme, le roman a été réimprimé plus de trente fois et présente un monde 

distinct par rapport à la plupart des romans persans. Malgré son succès, il n'y a pas eu d'analyse et 

d'examen approfondis de cette œuvre. Cette recherche vise à répondre aux questions suivantes : 

Peut-on examiner le roman à travers le prisme de la phénoménologie ? Quels éléments de l'analyse 

phénoménologique de Merleau-Ponty peuvent être appliqués à cette œuvre ? Comment les rôles 

du corps, du temps et de l'espace dans le roman peuvent-ils être expliqués et interprétés selon les 

perspectives de Merleau-Ponty ? 

Dans cet article, nous utilisons une méthodologie descriptive et analytique, en nous concentrant 

sur les points de vue de Maurice Merleau-Ponty sur le monde de la perception, pour étudier la 

compatibilité de ses composants phénoménologiques, tels que la pensée moderne, le rôle du corps, 

le temps, l'espace et les objets, dans le roman. La collecte des données est effectuée à travers des 

ressources bibliothécaires. 

En analysant le roman et les perspectives de Merleau-Ponty sur le monde de la perception, nous 

pouvons classer le roman comme une œuvre moderne, le mettant en contraste avec la littérature 

classique, et l'interpréter en fonction de ses points de vue phénoménologiques. Atiyeh Attarzadeh, 

l'auteure de ce remarquable roman, aborde le corps, l'espace et le temps avec une approche 

innovante qui diffère des œuvres traditionnelles. 

Mots-clés: Phénoménologie, Maurice Merleau-Ponty, Perception, Corporéité, Un guide pour 

mourir avec des herbes médicinales. 

 

 

 

 

                                                           
1. E-mail: h.mousavi@scu.ac.ir                        DOI: https://doi.org/ 10.22067/RLTF.2023.80474.1073 

https://orcid.org/0000-0002-8702-8094 

mailto:h.mousavi@scu.ac.ir


Received: 7 January 2023                     Revised: 10 April 2023                     Accepted: 10 April 2023 

 

203 

 French Language and Translation Research. Vol. 5. No. 1. S/N. 8. Spring and Summer 2022 

 

Phenomenological Analysis of the Novel A guide to death by 

medical herbs by Atiyeh Attarzadeh Based on the Opinions of 

Maurice Merleau-Ponty 
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Abstract 

The novel A guide to death by medical herbs by Atieh Attarzadeh represents a unique contribution 

to the field of Persian language and literature. Published in 2015 by Cheshme Publishing House, 

the novel has been reprinted over thirty times, presenting a distinct world compared to most 

Persian novels. Despite its success, there has been a lack of proper review and analysis of this 

work. This research aims to address the following questions: Can the novel be examined through 

the lens of phenomenology? Which components of Merleau-Ponty's phenomenological analysis 

can be applied to this work? How can the roles of body, time, and place in the novel be explained 

and interpreted based on Merleau-Ponty's perspectives? 

In this article, we employ a descriptive and analytical methodology, focusing on Maurice 

Merleau-Ponty's views about the world of perception, to investigate the compatibility of his 

phenomenological components, such as modern thinking, the role of the body, time, space, and 

objects, within the novel. Data collection is carried out through library resources. 

By analyzing the novel and Merleau-Ponty's perspectives on the world of perception, we can 

categorize the novel as a modern work, contrasting it with classical literature, and interpret it based 

on his phenomenological viewpoints. Atiyeh Attarzadeh, the author of this remarkable novel, 

addresses body, place, and time with a novel approach that differs from traditional works. 

Keywords: Phenomenology, Maurice Merleau-Ponty, Perception, Physicality, A Guide to Death 

by Medicinal Herbs. 
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  1041 تابستانو  بهار (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 7911مرداد  15 7911مرداد  10 7911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 اثرعطیه عطارزاده رمان راهنمای مردن با گیاهان داروییتحلیل پدیدارشناختی 
 براساس آرای موریس مرلوپونتی

 پژوهشی ۀمقال

  1حدیثه السادات موسوی
 زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه  استادیار 

 

 چکیده
اثر عطیه عطارزاده، اثری متفاوت در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است که  رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی

از سوی نشر چشمه منتشر شده است. این رمان که بیش از سی بار تجدید چاپ شده، جهانی  7915در سال 
ا بکشد. با این حال، تاکنون بررسی و تحلیل مناسبی در رابطه های فارسی را به تصویر میمتفاوت از اغلب رمان

توان این اثر را با تکیه بر آرای اند از: آیا میهای اصلی این تحقیق عبارتپرسش .این رمان صورت نگرفته است
های تحلیل پدیدارشناختی مرلوپونتی شده در حوزۀ پدیدارشناسی مورد بررسی قرار داد؟ کدام یک از مؤلفهارائه

تن، زمان و مکان در این رمان را با تکیه بر آرای مرلوپونتی توان جایگاه بر این اثر قابل تسری است؟ چگونه می
 تبیین و تفسیر کرد؟

در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی در باب جهان ادراک، 
ضا و اه تن، زمان، فهای پدیدارشناسی مرلوپونتی ازجمله تفکر مدرن، جایگقصد داریم به بررسی تطابق مؤلفه

 ای صورت گرفته است. ها از طریق منابع کتابخانهآوری دادهاشیا در این اثر بپردازیم. جمع
توان آن را در دستۀ آثار مدرن و در تقابل با آثار با مطالعۀ این رمان و آرای مرلوپونتی در باب جهان ادراک، می

وی تفسیر کرد. عطیه عطارزاده، نویسندۀ این رمان فاخر، به  کلاسیک جای داد و با تکیه بر آرای پدیدارشناختی
 .تن، مکان و زمان با رویکردی متفاوت از آثار کلاسیک پرداخته است

 پدیدارشناسی، موریس مرلوپونتی، ادراک، بدنمندی، راهنمای مردن با گیاهان دارویی.: هاکلیدواژه

 . مقدمه۱
اثر عطیه عطارزاده، اثری متفاوت در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است که در  راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 
توسط انتشارات چشمه منتشر شده است. این رمان، با بیش از سی بار تجدید چاپ، دنیایی متفاوت  7915سال 

ه با نویسنده حببا وجود این به جز چند مطلب کوتاه و مصاکشد. های فارسی به تصویر میرا در مقایسه با اکثر رمان
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ها اشاره شده است، بررسی و تحلیل مناسبی در رابطه با این رمان صورت و دو مقاله که در پیشینۀ این پژوهش به آن
 است.نگرفته 

، فیلسوف فرانسوی 7در این مقاله، اشتراکات این رمان معاصر فارسی با آرای پدیدارشناختی موریس مرلوپونتی
د بود که مرلوپونتی معتقعنوان منبع ادراک قائل بود، مورد بررسی قرار گرفته است. بهای برای تن که اهمیت ویژه

« دهدکند و شکل میرود که جهان را دریافت میهر یک از ما پیش از آن که آگاهی باشد، بدنی به شمار می»
 (.71، ص.7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101)مرلوپونتی، 
، به نقش برجسته تن به صورت مکرر و غیرمستقیم اشاره شده است. گیاهان دارویی راهنمای مردن بادر رمان 

مادر »فرد به نمایش درآورد: است نقش مسلط تن بر ادراک جهان را در قالب این رمان منحصر به نویسنده کوشیده 
، 5931عطارزاده، « )گوید به تنم فکر کنمام که باشد میگوید معنای جهان در تن است. هر چیزیهمیشه می

 (.51ص.
و سالگی بینایی خود را ازدست داده است. ادر این رمان، شخصیت اصلی داستان دختری نابیناست که در پنج
کند. شغل او و مادرش، ساختن سپری می پس از این تجربه، زندگی خود را در انزوا و در چارچوب محصور خانه

نام داستان از جهان، نتیجه مواجهه ت و ادراک دختر نابینای بیهای گیاهی درمانی است. شناخداروها و روغن
شان و حیاط و زیرزمین محل کار است. او به کمک حواس بدنی او با اشیا و اتفاقات روزمره در خانۀ محل زندگی

 .دهدو اوهامات خود به جهان خویش شکل می
وگو نیست. داستان در واقع با و گفتدر این اثر، خبری از قهرمان، افت و خیزهای داستان، تصاویر زی

 .زده استآلود دختری نابینا و ملالوگوی درونی هذیانگفت
در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی در باب جهان ادراک، 

ا و اشیا کر مدرن، جایگاه تن، زمان، فضهای پدیدارشناسی مرلوپونتی ازجمله تفقصد داریم به بررسی تطابق مؤلفه
 .ای صورت گرفته استها از طریق منابع کتابخانهآوری دادهدر این اثر بپردازیم. جمع

دارشناسی شده در حوزۀ پدیتوان این اثر را با تکیه بر آرای ارائهاند از: آیا میهای اصلی این تحقیق عبارتپرسش
های تحلیل پدیدارشناختی مرلوپونتی بر این اثر قابل تسری است؟ چگونه مؤلفهمورد بررسی قرار داد؟ کدام یک از 

 توان جایگاه تن، زمان و مکان در این رمان را با تکیه بر آرای مرلوپونتی تبیین و تفسیر کرد؟می
ر این د توان به این نتیجه رسید که جایگاه تن، زمان و مکانشده، میهای انجامها و تحلیلبا توجه به بررسی

 :شودرمان به صورت زیر تبیین و تفسیر می
عنوان یک واسطه بین او و دنیای اطراف به تصویر کشیده شده جایگاه تن: در این رمان، تن شخصیت اصلی به

کند. گری میشود که برای او میانجیاست. با توجه به نابینایی این شخصیت، تن به یک ابزار ادراک محیط تبدیل می
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ن شود. در این رمان، تشناخته می« هستی میانجی»یا « هستی مشترک»عنوان در آرای مرلوپونتی به این مفهوم
 .رودعنوان یک هستی میانجی برای ادراک شخصیت اصلی از جهان به کار میبه

ان به مای است که با تجربه انسان از دنیا ارتباط دارد. در این رمان، ززمان: از دیدگاه مرلوپونتی، زمان پدیده
 اش، زمان را براساسرود. به این معنا که شخصیت اصلی در اثر نابیناییصورت نسبی و شخصی به کار می

یدۀ عنوان یک پدسنجد. این رویکرد در تطابق با آرای مرلوپونتی است که زمان را بهتجربیات و حواس خود می
 .کندشخصی و تجربی درک می

دلیل یک فضای انتزاعی و داخلی تصویر شده است. شخصیت اصلی بهمکان: در این رمان، مکان به صورت 
دهد. این نگاه به فضا در تطابق ها معنا میکند و به آنها را براساس حس و تجربه خود درک میاش، مکاننابینایی

 .شناسدعنوان یک پدیدۀ تجربی و انتزاعی میبا آرای مرلوپونتی است که مکان را به
هنری و ادبی همچون ادبیات، نقاشی و مستندسازی مطالعه های گوناگون نویسنده که در زمینهرسد، به نظر می

تأثیر آرای مرلوپونتی در باب بدنمندی و تن است و تفکرات و تأثرات است، خود، تحتو فعالیت داشته 
 پدیدارشناختی خود را در قالب این رمان به تصویر درآورده است. 

اری گرفته است که مربوط به آث های قفسۀ قرمز جایدی کتب نشر چشمه در دسته کتاببناین رمان در دسته
توان گریز و ضد ژانر دارند. با مطالعۀ این رمان و آرای مرلوپونتی در باب جهان ادراک، میاست که نگارشی جریان

رد. عطیه ی پدیدارشناختی وی تفسیر کآن را در دسته آثار مدرن و در تقابل با آثار کلاسیک، جای داد و با تکیه بر آرا
 ت.اسعطارزاده، نویسندۀ این رمان فاخر، به تن، مکان و زمان، با رویکردی متفاوت از آثار کلاسیک پرداخته 

فرد به موضوعاتی همچون تن، زمان و مکان سبب رویکرد منحصربهبه راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 
سابقه دارد. به همین دلیل، این مقاله با توجه به بررسی و تحلیل رابطه بین رمان در ادبیات معاصر فارسی اهمیتی بی

فاده از این است کوشد تا نشان دهد که چگونه این اثر معاصر فارسی باهای پدیدارشناسی مرلوپونتی، میو دیدگاه
است، اما همواره الیه دنیایی تاریک غرق شده انسان امروز در منتهی». پردازدها به تجسم جهان اطراف میدیدگاه

)اسداللهی تجرق و همکاران، « ای التیام بخشدگونهسعی بر آن داشته تا خلأهای وجودی و شخصیتی خود را به
 (.751، ص.7044

اهنمای رگیری و تفسیر رمان دوار است تا نقش مهم پدیدارشناسی مرلوپونتی در شکلدرنهایت، این مقاله امی 
 .ها در ادبیات معاصر فارسی تأکید کندخوبی نشان دهد و بر تأثیر ژرف این دیدگاهرا به مردن با گیاهان دارویی

 . پیشینۀ تحقیق2
 یافت راهنمای مردن با گیاهان داروییی رمان شده، تنها دو مقاله در زمینۀ تحلیل و بررسوجوهای انجامدر جست

 پردازیم.ها میشد که در اینجا به اختصار به آن



 
 
 
 

 حدیثه السادات موسوی ...ییدارو اهانیمردن با گ یراهنما رمان یدارشناختیپد لیتحل 

402 

 

راهنمای مردن بررسی اصول و شگردهای سورئالیسم در رمان »ای با عنوان ایوب مرادی و سارا چالاک در مقاله
های اند مولفهاست، کوشیدهبه چاپ رسیده های ادبینامۀ مکتبپژوهشدر  5933که در سال « با گیاهان دارویی

نوشتار سورئالیستی همچون خیال و فراواقعیت، نقطۀ علیا، امر شگفت، دیوانگی و لحظه روانی، تخدیر، عشق، 
کشف و آفرینش، تصاویر سورئال و فضای مینیاتوری را به این رمان نسبت داده و این اثر را در دستۀ آثار سورئال 

های نوشتار سورئال یعنی نوشتار خودکار در مورد این رمان صادق ترین مؤلفهکه یکی از بنیادینقرار دهند، حال آ
های مذکور را به این رمان نسبت داد؛ لیکن توان ویژگیدارند که اگرچه مینیست. نویسندگان خود اذعان می

جای ر تهیۀ داروهای گیاهی که در جاینویسنده در این اثر به شکل آگاهانه به آفرینش این اثر دست زده است. دستو
 است موید این ادعاست.کتاب آورده شده 

ت المللی مطالعات زبان و ادبیاای که در سومین کنفرانس بینفاطمه جعفری کمانگر و مهدیه نیازمند در مقاله
اثر عطیه  ییراهنمای مردن با گیاهان داروتحلیل و بررسی عناصر داستان در رمان »با عنوان  5933در سال 
پردازی، مضمون، موضوع، راوی، زاویۀ دید، رنگ، شخصیتارائه کردند به بررسی عناصر پی« عطارزاده

یابیم که نویسندگان این مقاله پردازی، لحن، فضا و... در این رمان پرداختند. با مطالعۀ این مقاله در میصحنه
ان دست یابند. درک نویسندگان از زمان وقوع اتفاقات در این اند به درک درستی از مفهوم و ساختار این رمنتوانسته

 اند. اوج و ... را به غلط به این اثر نسبت دادهرنگ، نقطۀ داستان خطی بوده و عناصری مانند پی
ی بدن و مکان پدیدارشناس»در زمینۀ بررسی آثار ادبی با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی تنها یک مقاله با عنوان 

ط هما یافت شد. این مقاله توس« گابریل گارسیا مارکز( صد سال تنهایینظر مرلوپونتی )با مطالعۀ موردی رمان از م
به چاپ  کیمیای هنردر مجلۀ  5931نوزاد، محمدجواد صافیان و حسین اردلانی نگاشته شده و در سال 

است.  مرلوپونتی در باب تن و مکاناست. تأکید این مقاله بیشتر بر بررسی و تحلیل مبانی نظری آرای رسیده 
د سال صنویسندگان به ذکر چند مثال از نحوۀ تعامل پیرزنی نابینا به نام اورسولا با محیط پیرامون خود از رمان 

 اند.بسنده کرده تنهایی
 .مباني تحقیق3
 . جهان ادراک از منظر مرلوپونتی۱ـ3

در اکول  7111در فرانسه متولد شد. وی در سال  7141موریس مرلوپونتی، پدیدارشناس بزرگ فرانسوی در سال 
در دانشسرای  7195نرمال سوپریور پذیرفته شد و به مدت یک سال بر روی مسئلۀ ادراک حسی کار کرد. در سال 

به چاپ رسانید  7101در سال ساختار رفتار  عالی مشغول به کار شد و رسالۀ دکتری خود را کامل کرد و با عنوان
منتشر کرد که جایگاه بسیار  پدیدارشناسی ادراککتابی را با عنوان  7105(. در سال 7، ص.7911)اکوان، 

از راز جهان  برداشتنکار پدیدارشناسی، پرده »نویسد: گفتار این کتاب میارزشمندی در فلسفه دارد. وی در پیش
 (.19، ص.7910ۀ مسعود علیا، ، ترجم1441)کارمن، « و راز عقل است
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گاه های خود تأکید فراوانی بر سوژه تنمرلوپونتی تحت تأثیر آرای هوسرل بود و در کتب و سخنرانی یافته یا تنِ آ
انگاری میان ذهن و جسم که توسط فیلسوفانی همچون دکارت مطرح شده بود، پایان داشت. وی کوشید به دوگانه

من »نتی معتقد است که بدن لنگرگاه ما در جهان و رابط ما با آن است. او مفهوم دهد. در باب بدنمندی، مرلوپو
« دیشندهتن ان»کنم، پس هستم( را که توسط دکارت مطرح شده بود زیر سؤال برده و مفهوم )من فکر می« اندیشنده

 .را مطرح ساخت
ار اکیمان را به نحوی ساختیافتگی )بدنمندی( ما تجربۀ ادرادعای اصلی مرلوپونتی این است که جسمیت

ای از جهانی از اشیای مستقر در فضا و زمان که ماهیتش دهد که این تجربه خود را در آگاهی ما همچون تجربهمی
 (.71، ص. 7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101دهد )مرلوپونتی، مستقل از ماست، نمایش می

طع که پدیدارشناسی را از مقلوپونتی، تلاش او برای اینترین نکات دربارۀ پدیدارشناسی مریکی از ویژه»
(. مسئلۀ ادراکات 74، ص.7911)پیراوی ونک، « آگاهی محض به جهان زندگی عینی و ضمنی منتقل سازد، است

ای برخوردار است به نحوی که او جهان به ادراک درآمده را جهان واقعی حسی نزد مرلوپونتی از اهمیت ویژه
های علمی، مطالعۀ جهان به صورت فرض اولیۀ نظریهداند، زیرا پیشعلم را نوعی تقریب می داند و جهانمی

 .های حسی نیست و ادراک با عمل و تعامل همراه استکنندۀ منفعل دادهایستاست. از منظر وی، انسان دریافت
و  های علم. او برخی آموزهمرلوپونتی از هنر نقاشی برای ادراک مفهوم فضا از جهان اطرافمان، بهره برده است

اد عنوان هدف نقاشان مدرن یهنر کلاسیک را رد کرد. بازتولید و بازیابی، مفاهیم مهمی هستند که مرلوپونتی به
، 7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101دهد )مرلوپونتی، کند. او این مفاهیم را به انواع دیگر هنر بسط میمی

 .(11-19صص. 
ند با استفاده از توانتأکید بر بسط این مفاهیم به انواع دیگر هنر، بر این باور است که هنرمندان میمرلوپونتی با 

ند تواای از هنر به وجود آورند. او معتقد است که پدیدارشناسی میهای جدید و نوآورانهپدیدارشناسی، تجربه
، مفید باشد و به ایجاد هنری جدید و ارزشمند عنوان یک ابزار برای بسط و گسترش زبان و نحوۀ بیان هنرمندانبه

 کمک کند )همان(.
ه ای داشت. او بر این باور بود کنیز توجه ویژه« تجربه»های خود به مفهوم براین، مرلوپونتی در پژوهشعلاوه
ار ربایست مورد بررسی قعنوان یک رویداد جسمی ـ حسی نیز میتنها یک فرایند ذهنی است، بلکه بهتجربه نه

گیرد. در این راستا، وی بر این باور بود که تجربه دربرگیرندۀ همۀ عوامل حسی، فیزیولوژیکی، محیطی و فرهنگی 
دهد. برای مثال، تجربۀ یک منظره برای یک نفر است که در زمان و مکان خاصی و برای فردی خاصی رخ می

 را عوامل مختلفی مانند وضعیت جسمانی، تجربۀتواند با تجربۀ همان منظره برای فرد دیگر متفاوت باشد، زیمی
 (.91-19توانند تجربۀ هر فرد را تحت تأثیر قرار دهند )همان، صص. قبلی، فرهنگ و تعامل با محیط پیرامون می
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 ـحسی است و بر پایۀ این مفهوم، نظریه ای مبتنی مرلوپونتی با تأکید بر این نکته که تجربه یک رویداد جسمی 
سی پیشنهاد داد. وی با تأکید بر رابطه بین تجربه، بدنمندی و جهان، بر این باور بود که تجربۀ فردی، بر پدیدارشنا

آید و این تجربۀ جهان، با توجه به عوامل مختلفی مانند فرهنگ، محیط و تجربۀ جزئی از تجربۀ جهان به شمار می
 قبلی، برای هر فرد متفاوت است. 

های جهان شخصی، باید به دنبال درک ساختارهایی بود که درک بهتر تجربهمرلوپونتی معتقد بود که برای 
های های مختلفی مانند روشدهند. برای این منظور، وی در تحقیقات خود از روشها را شکل میتجربه

 .های محاسباتی استفاده کردشناسی، شناختی، فلسفه، هنر و حتی روشروان
های ها و تجربهتنها یک فرایند ذهنی است، بلکه با همۀ حسصی، نهکه تجربۀ جهان شخبا تأکید بر این

های جدیدی را دربارۀ تجربۀ انسان ارائه دهد که در طول سالیان جسمی نیز همراه است، مرلوپونتی توانست نظریه
 بعد، تأثیر بسیاری بر علوم شناختی و هنر داشت.

 اثر عطیه عطارزاده داروییراهنمای مردن با گیاهان ای از رمان . خلاصه2ـ3
التحصیل شد. وی در حوزۀ دنیا آمد و در رشتۀ سینما از انگلستان فارغ در تهران به 59۳9عطیه عطارزاده در سال 

راهنمای مردن با گیاهان نویسی فعالیت دارد. رمان سازی، سرودن شعر و رمانمستندسازی، نقاشی، مجسمه
را از آن خود « بوشهر»و « هفت اقلیم»این اثر تاکنون توانسته است جوایز ادبیاولین تجربۀ منثور وی است.  دارویی

 عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است. خوان بهکرده و در نظرسنجی چشمه
ی خود سالگی بینایروایتگر زندگی دختری بیست و دو ساله است که در پنج راهنمای مردن با گیاهان دارویی

س از این اتفاق پدر دختر، او و مادرش را ترک کرده و به همراه معشوقش به آلمان مهاجرت است. پرا از دست داده 
دلیل ازدواج با این مرد طرد شده بود و حال دخترش هم نابیناست، کند. مادر که پیش از این توسط خانواده خود بهمی

 ها فرآوری گیاهان دارویی است. غل آنگیرند. شبه همراه دخترش به تهران رفته و زندگی در انزوا را در پیش می
ختر وگوهای درونی دوگویی در رمان وجود ندارد و داستان تماما گفتراوی داستان دختر نابیناست، هیچ گفت

نابینا با خود است. او که از بینایی محروم است و با دنیای بیرون از خانه هم ارتباط چندانی ندارد، به مدد قوۀ تخیل، 
شود. اما پس از سفری یک روزه به کاشان و تجربۀ سازد که با جهان بیرونی وی یکی میود را میجهان درونی خ

زیر داستان که تا آن زمان یار و همکار مادر بود، شود. دخترک سربهدنیای بیرون از خانه، زندگی دختر متحول می
 ود.شگذارد و تحمل چارچوب محصور خانه برای وی ناممکن میسر به عصیان می

شود. مادر بیمار گیرد، لیکن از گوش دادن به آن توسط مادرش محروم میاش هدیه میدختر، رادیویی از خاله
دارد، شود، دختر برای گوش دادن به رادیو، مادر بیمار خود را به کمک گیاهان دارویی در حالت احتضار نگه میمی

تدا جان مادر را ابآلود بر وی غلبه کرده و جسد نیمهر وهمزیرا از تنهایی می ترسد. درنهایت، اسکیزوفرنی و افکا
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دهد، در حیاط خانه و در انتظار زالو را بر بدن خود قرار می 27که کند و در حالیکالبدشکافی و سپس مومیایی می
 دهد.رسیدن پدر به زندگی خود پایان می

زمانی هستیم. ابتدا و انتهای داستان شاهد بیهای کلاسیک متفاوت است. در این رمان ما ساختار رمان از رمان
کند و در غیاب و ترتیب اتفاقات نامشخص است. دختر نابینا اتفاقات و تجربیات و اشیا را آنگونه که خود درک می

یگر گاهی ها از یکداند که تشخیص و تمییز آنآورد. توهم و واقعیت چنان با یکدیگر درآمیختهبینایی به زبان می
 است.دشوار 

 .بحث اصلی4
 با آثار کلاسیک راهنمای مردن با گیاهان دارویی. در باب تمایز ۱ـ4

ویژه در تأملات دکارت و نویسندگانی که از وی تأثیر پذیرفتند، تنها انسان کامل در ادبیات و فلسفۀ کلاسیک به
وکاری چیزی بیش از ساز»دارای معلولیت یعنی انسانی که بالغ، سالم )به ویژه مرد( باشد، ارزش مطالعه دارد. افراد 

. وجود نداشت« هاامکان استناد معنا به رفتار آن»رو شدند، از این در نظر گرفته نمی« نظمی زندهکور، نوعی بی
و  دست یابد و نقص« به حقیقت هستی و اشیا»تواند ادبای کلاسیک عقیده داشتند که تنها انسان کامل می

دهد که چیزی به نام دارد. هنر مدرن به ما نشان میفرد را از دریافت حقیقت باز میناهنجاری جسمی و ذهنی 
کوشد اشکال متنوع آن را توصیف کند. این اشکال گاهی با شکل وجودی ما تفاوت ادراک زندگی وجود دارد و می

 (.۳2-۳9، صص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391دارند )مرلوپونتی، 
در طی »ونتی وظیفۀ هنر مدرن، فراهم آوردن زمینۀ کشف مجدد جهان به ادراک درآمده است. از منظر مرلوپ

شویم، زیرا کار حواس مان از نقش حواس در ساماندهی تجربه و قوام بخشیدن به جهان مادی غافل میزندگی
، ص. 5935جابرالانصار،  ، ترجمۀ فرزاد5391)مرلوپونتی، « دقیقاً این است که نقش خود را برای ما نادیدنی کنند

)نجاتی، « های بینایی استدر افراد بینا بیش از نیمی از مغز درگیر پردازش»که دیگر با توجه به این(. به بیان 53
راهنمای مردن با است. در رمان ای از ادراک ما از جهان، با این حس، درآمیخته (، بخش عمده752، ص.5913

نهایی در همین ت»آید. نقش حواس لامسه، بویایی، چشایی و شنوایی در درک جهان به تصویر درمی گیاهان دارویی
ها به قدری به آید. آنشان نمیهای معمولی به چشماست که من شروع می کنم به دیدن، دیدن چیزهایی که آدم

 (.51، ص.5931)عطارزاده، « اندهاند که توانایی حقیقی دیدن را از دست داددیدن چیزها با دو چشم عادت کرده
نگاهی »این اثر، از طریق توصیفات موشکافانه دختر نابینای داستان در مواجهه با اشیا و اتفاقات روزمره،  

 ای متفاوت درک کند. سازد تا جهان را به شیوهرا برای خواننده میسر می« طرفانه به تجربه روزمرهبی
های لی. سرخ نیست چون شور نیست. گاهی ارغوانی است. یا آبی با طیفزمان خاتنهایی چیز پری است و هم

ریزد کند. میگیرد و ناگهان پرش میگوناگون، از آبی دامن قدیمی مادر در خوی گرفته تا آبی آسمان. آدم را فرا می
 (.51، ص. 5931ها، زیر گلو، روی شانه )عطارزاده، پشت پلک
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ها و پذیرای صداهای ناشناخته است، صداهایی که دیرزمانی از تاریخ تفکر مدرن، بالعکس تفکر کلاسیک،
 شدند. از منظر پدیدارشناسی ادراکمعنا درنظر گرفته میمنزلۀ امری بیهای رسمی طرد شده بودند، زیرا بهفلسفه

راهنمای ، رمان نمرلوپونتی، میان تجربۀ افراد عادی و معلول پیوستگی وجود دارد. بر مبنای این تعریف از تفکر مدر
گیرد، زیرا هدف آن کشف دوبارۀ جهان به ادراک درآمده، در دستۀ هنر و تفکر مدرن قرار می مردن با گیاهان دارویی

 پروراند. براساس ادراکات دختری نابینا و منزوی است که افکاری مالیخولیایی در سر می
ی که هایها و کلیشهوارهرد، از این رو به طرحمرلوپونتی بر این عقیده است که تفکر مدرن دغدغۀ حقیقت دا

 دهد، در این رمان، همانند آنچه وی در باب هنر مدرن بدان پرداختهموجب رضایت و آرامش عوام است تن در نمی
است. این اثر همانند آثار نقاشان مدرن از جهان معمول مثابۀ امری ناآشنا و متناقض ظهور یافته است، جهان به

اگر بخواهم پدر را از روی »کند: کند، بلکه جهانی مستقل و متفاوت را به خواننده عرضه میمیتقلید ن
اسور های نهای کوچک زرد و برآمدگیهای مادر توصیف کنم به یک حجم سفید توخالی با مربع گوییپراکنده

 (.91)همان، ص.« رسممی
اند و با وجود برخی از اشتراکات سورئالیست جای دادهبرخلاف برخی از مقالات که این رمان را در دسته آثار  

آن با این نوع هنر همچون وهم و رؤیا، دیوانگی، امر شگفت و لحظۀ روانی، اولین اثر منثور عطیه عطارزاده، با توجه 
ؤلفۀ م ویژه نزد نابینایان است و فاقدهای متفاوت ادراک جهان بهکه حاصل تأمل و مطالعۀ نویسنده از شیوهبه این

جوشش ناخودآگاه مکتب سورئالیست است، در دستۀ هنر و فلسفۀ مدرن بر مبنای آرای پدیدارشناختی مرلوپونتی 
 گیرد.جای می

شود که در تفکر کلاسیک مورد استناد قرار هایی داده میگذاری به تجربیات و نگرشدر تفکر مدرن، ارزش
 که زندگی انسان بالغ مستعد تأثیرپذیری از بیماری، تعصب وگرفتند. مرلوپونتی با توجه به این واقعیت نمی

معنایی کند که اندیشۀ مدرن باید به دنبال تفکری باشد که مانع از تفکیک قاطع بین معنا و بیرؤیاست، ادعا می
های شود. به عبارت دیگر، مرلوپونتی باور دارد که تفکر مدرن باید به دنبال تشخیص این واقعیت باشد که تجربه

 عنوانبه راهنمای مردن با گیاهان داروییهای مهم انسان است. در این راستا، رمان ناآشنا و نامأنوس هم جزو تجربه
گیرد. این رمان تلاش دارد جهان را به خواننده یک اثر هنری و فلسفی مدرن در نظام مفاهیم پدیدارشناسی جای می

مک کند تا جهان را با چشمان جدیدی ببیند و درک بهتری از آن داشته به شکلی ناآشنا و متفاوت نشان دهد و به او ک
باشد. این تمایز از دیدگاه پدیدارشناسی، این رمان را از دسته آثار سورئالیستی که با ابزارهایی مانند وهم و رؤیا و 

 کند.کنند، متمایز میهای ذهنی غیرعادی کار میحالت
 . در باب بدنمندی و جایگاه تن2ـ4
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که  شودالرئیس ابوعلی سینا در باب وحدت روح و نفس آغاز میقولی از شیخرمان عطیه عطیه عطارزاده با نقل
موید آرای مرلوپونتی در باب وحدت تن و روح است. با توجه به تقدم زمانی ابوعلی سینا نسبت به مرلوپونتی شاید 

 است.ته شود، صحه گذاشن با نام شیخ از او یاد میبتوان گفت مرلوپونتی است که بر سخن بوعلی سینا که در رما
اند. نظام مادی انسان نیز دارای دو اعتبار گذاری شدهروح و نفس یک حقیقت واحدند و به دو اعتبار متفاوت نام

گویند و هنگامی که این ارتباط قطع شد دیگر به آن بدن است؛ آن زمان که با نفس در ارتباط است به آن بدن می
 (.۳کنند )همان، ص.شود، بلکه از لفظ جسد استفاده مینمی گفته

یافته نزد عطارزاده دارد، گویی رمان بر قول در ابتدای رمان، حکایت از اهمیت سوژۀ تناستفاده از این نقل
 است. در بخشی دیگر از کتاب، دختر درمورد تفاوت خواب و بیداری در افراد نابینامحور این دیدگاه شکل گرفته 

 گوید:چنین می
شوم ها بعد از نابیناشدنم متوجه زمان درست بیدار شدن نمیترین کار جهان است. تا مدتبیدار شدن عجیب

ترین چیز برای این تشخیص تغییر احساس آدم به مکان است. شاید این هم یکی دیگر از دلایل ]...[. مهم
عبور از این مرز باریک را حس کرد.]...[ پس حس توان واسطۀ بدن میاهمیت بیش از اندازۀ بدن باشد. به
 (.5۳، ص.5931ترین جداکنندۀ جهان خواب و بیداری است )عطارزاده، سطح بدن یعنی همان لامسه، مهم

شخصیت اصلی داستان، از فرط انزوا و برای آگاهی از وجود خویش، راهنمای مردن با گیاهان دارویی در 
ه شدن خونش توسط زالوها و سرازیر شدن آب از دوش حمام بر تنش لذت گیرد، از مکیدخود را نیشگون می

شوند. مرلوپونتی نیز بر این باور است که اگر با دیگران برد، زیرا این تجربیات وجود تنش را به او یادآور میمی
ن گرداند، اما ایتفکر ما نیز همیشه ما را به خود باز می»ارتباط برقرار نکنیم، از وجود خود آگاهی نمی یابیم، 

، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، « های دیگر هستیمخودآگاهی را تا حد زیادی مدیون رابطه با انسان
 (.22، ص. 5935

ایستادن زیر دوش بهترین روش است برای اطمینان از بودن روی زمین. حتی از نیشگون گرفتن هم بهتر. در 
گین ریزد. مو سنقطره و بعد به یکباره بر سروشانه میجا حس کنم. آب قطرها یکتوانم کل بدنم راین حالت می

ی کند. زیر دوش تنها جایتک اعضا و جوارح قابل درکشان میافتد و با گذشتن از تکشود. آب روی تن راه میمی
 (.91، ص.5931توان گم شد یا به جایی دیگر رفت )عطارزاده، است که نمی
عنوان عنوان معیاری برای تجربۀ جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این رمان، تن بهعطارزاده، تن بهدر رمان 

شود. عطارزاده در این در تجربۀ جهان بسیار مهم تلقی می محور ارتباط انسان با جهان برشمرده شده و نقش آن
ن در ارتباط کند که بدن و تنفس اشاره و تأکید می رمان با توجه به نظریات بوعلی سینا، به ارتباط بین تن و روح و

این نگرش نیز با آرای مرلوپونتی در باب ، پذیر استبا روح و نفس قرار دارند و تجربۀ جهان به واسطۀ تن امکان
 وحدت تجربه ارتباط دارد.
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 مسخان ن داستنام داستان، در تکاپوی مستمر برای خودآگاهی و دیگرآگاهی، پس از شنیددختر نابینای بی
ه مدد شود، وی بکند و همین امر باعث پروبال گرفتن قوۀ تخیل وی میای تصور میکافکا خود را به سان حشره

جهنم در انقطاع خیال توست از »کند به باور وی: تخیل، خود را در ارتباط و مواجهه با جهان بیرون تجسم می
پذیری، ابزار مهمی برای تجربه و لذا تخیل و فرضیه(. 93.، ص5931)عطارزاده، « توانی پرنده شویکه میاین

 .درک بهتر دنیای بیرون و کشف دنیای درونی است
ا کافکا مردی ر»است:  کافکا اشاره شده مسخهای مرلوپونتی نیز به همین صورت به در مجموعه سخنرانی 

« نگردای به خانوادۀ خود میشرهاست و از چشم چنین حای عجیب مسخ شده کند که به هیئت حشرهتصور می
 (.11، ص.5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، 

ام و بعد احساسم را ای تبدیل شدهخواهد خیال کنم به حشرهاولین بار بعد از شنیدن مسخ، مادر از من می
خواهد دلم می ام وست. ]...[ گرسنهمانند ابتدای کتاب توصیف کنم. این اولین تمرین من برای رفتن به جهان دیگر ا

رواز ها پکنم ]...[ برفراز خیابانها توی اتاقم حبس نمیگوآر خودم را از ترس آدمخون فراوان بمکم. برخلاف گره
بینم لیوانی پر از خون روی میز است )عطارزاده، گردم و میکنم، اما کسی در شهر نیست. گرسنه به خانه برمیمی

 (.91، ص.5931
دیگری برای ما روحی »تواند دریابد، مرلوپونتی معتقد است که هر فرد وجود روح ناب را تنها در خود می

شود، انبوهی از این امکانات را مندرج در این رسد که وقتی در برابرمان ظاهر میاست که بدنی دارد و به نظر می
 (.29، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، « بینیمبدن می

عنوان ای بین روح و جهان شناختی قرار دارد. مرلوپونتی نیز بهعنوان بستر واسطهدر این داستان بدن انسان به
 .کندیک فیلسوف برجسته، به اهمیت تن و تأثیرات آن بر روح و تفکر انسان اشاره می

عنوان بستر داده شده بود، وجود تن به سینا توضیحبا توجه به تفاوت بین روح و نفس که در نظام فلسفی ابن
ارتباطی بین دو جنبۀ بشریت، حائر اهمیت است. همچنین، تجربیات و حواس و لذت بدنی، همانند تجربیات 

 .ذهنی، برای خودآگاهی و درک بهتر وجود ما در دنیای درونی و بیرونی اهمیت بسزایی دارند
ا در اولین مواجهۀ بدنی با فردی غیر از مادرش پس از نابینایی توان به تجربۀ حسی دختر نابیندر این مورد می

و، گرمی های ااشاره کرد. درک شخصیت اصلی داستان از خالۀ خود، در اولین ارتباطش با وی، صدای تق تق کفش
و بوی عجیب تنش که ترکیبی از یاس و شنبلیله است، نحوۀ صحبت کردنش و سردی و تیزی انگشترهای اوست 

کند. درمورد اولین مواجهۀ بدنی با پسرخاله، حس بویایی )بوی کتان( نوازش به صورت او برخورد می که برای
شود. پس از این تجربۀ حسی ناب، وی حس غالب دختر است، بویی که برای او به نماد عشق و آرامش تبدیل می

لم ر که از خواهرش بلندقدتر است بغمنصو»برد. های کتان پناه میبرای تداعی حس عشق و آرامش، به بوییدن دانه
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شنوم که تند است و ذرات شود و من نادرترین بوی جهان را میایستد، صدا قطع میکند. زمان از حرکت بازمیمی
 (.۳7، ص.5931)عطارزاده، « معلقی از کتان دارد ]...[ در جهان فقط بوی کتان است

برای برقراری  عنوان ابزاریشود که بتواند از زبان بهتار تبدیل میاز منظر مرلوپونتی زمانی فرد به فاعلی آزاد و مخ 
، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391ارتباط استفاده کند و در زندگی جهان سهیم شود )مرلوپونتی، 

21.) 
، پس از ستا ها دنیای بیرون از خانه را تنها به واسطۀ توصیفات مادر درک کردهدختر نابینای داستان که سال

ه کند، این شورش درنهایت بسفری کوتاه به کاشان و درک متفاوتی از دنیای بیرون، علیه خود و مادر شورش می
ون انگیز بیرها او را از ارتباط با دنیای شگفتیابد مادر سالانجامد. او در میجنون دختر، و مرگ مادر و دختر می

دروازه دولت که تا آن زمان برای او محل امنیت و آرامش بود به زندانی است؛ با درک این موضوع خانۀ محروم کرده 
اش اش کوچک است. از مادر متنفرم. جهان با همۀ بزرگیگوید جهان با همۀ بزرگیمادر می»شود: منفور تبدیل می

 (.۳1، ص.5931)عطارزاده، « ایمکوچک نیست. کوچک جهان ماست. جهان من و مادر که در خانه مانده
گذارد و دختر بیش از پیش در در اواخر داستان زمانی که مادر دختر، آخرین لحظات احتضار را پشت سر می

گیرد و سه بار به شود، برای اثبات وجود و حضورش در جهان خودش را نیشگون میور میگرداب جنون غوطه
است که تنها ت خود غرق شده رنگ شدن حضور مادر چنان در اوهاماگوید تو وجود داری. وی با کمخود می

 کند.یادآوری وجود تنش او را برای لحظاتی از دنیای خیال جدا می
 توان در تحلیل این رمان به تأکید بر نقش حس و تجربۀ حسی در درکبا تکیه بر پدیدارشناسی مرلوپونتی، می

وان ابزاری برای درک دنیا و خود، عناز نظر مرلوپونتی، حس و تجربۀ حسی به .دنیا و خودپندارۀ انسانی پرداخت
کند تا به فاعلیت آگاهانه و آزادانه به درک دنیا و خویش برسد. در این داستان، اهمیت بسیاری دارد و به فرد کمک می

 بخش است. تجربۀ حسی و درک دنیای بیرون، برای شخصیت اصلی داستان بسیار مهم و تحول
 .در باب ادراک فضا و زمان4-2

کوشند فاصلۀ خود را با مخاطب حفظ کنند و او را به درون ادبیات کلاسیک با احترام به اصول و قواعد میهنر و 
مرلوپونتی برای تبیین تمایز هنر مدرن «. این نحوۀ حضور جهان در ادراک ما نیست»که پذیرند، حال آنخود نمی

د و او را به کنفاصلۀ خود را با ناظر حفظ می»ه و کلاسیک، از هنر نقاشی مدد گرفته است. او نقاشی کلاسیک را ک
های متفاوت، به نحوی در کنار یکدیگر دهد که جنبهقرار می 7در برابر سبک نقاشی سزان« پذیرددرون خود نمی

ی ویژه نقاششوند. از منظر مرلوپونتی هنر بههای مختلف جهانی واحد دیده میمنزلۀ جنبهاند که بهقرار گرفته
بایست به چیزی بیرون از نقاشی مرتبط باشد و باید از درون نقاشی به دست ت خودبسنده باشد، معنا نمیبایسمی

                                                           
1Cezanne 
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، ترجمۀ فرزاد 5391دهد )مرلوپونتی، های هنر تسری میآید. وی این رویکرد زیباشناختی را به سایر قالب
 (.79-7۳، صص. 5935جابرالانصار، 

شکند؛ خواننده به دنیای عطیه عطارزاده، همچون آثار سزان در هم میتصور کلاسیک از فضا و زمان در رمان  
های سزان، جهان به ادراک درآمدۀ شخصیت اصلی سان نقاشییابد. در این رمان، بهدرونی دختر نابینا راه می

ر د. ددهاست که جهان واحد ادراک او را شکل می ای از پرسپکتیوها به تصویر درآمدهداستان به صورت مجموعه
گونۀ حواس، احساسات و ادراکات شخصیت اصلی داستان از جهان آمیختگی هذیاناین اثر خواننده شاهد درهم

رمان با نام در باب ابعاد، به مفهوم زمان و پیچیدگی ادراک آن اشاره  53درون و بیرون است. نویسنده در پردۀ 
 کند:می

از  آیندشان، چیزهایی که وقتی به کلمه در میمل گفتشود کاوقت نمیدر این جهان چیزهایی هست که هیچ
را  «هاست ساکن برزخام و سالمن بیست و دو ساله»دانم وقتی جملۀ شود.]...[مثلًا نمیابعادشان کاسته می

نویسم، تو دقیقاً چه درکی از گذر زمان، فاصلۀ میان شانزده تا بیست و دوسالگی، و سکونت در برزخ داری. می
ها]...[ را درک کنی یا همه چیز برایت اندازۀ طول همین جمله تک برگتوانی بلند شدن موها، افتادن تکآیا می

 (.31، ص.5931است )عطارزاده، 
با توجه به آرای مرلوپونتی، تصور کلاسیک از فضا و زمان که بر پایۀ برداشتی مطلق از فضا و زمان است، در 

گیرد. درک نسبی فضا و زمان به شرایط شخصی فرد وابسته و زمان قرار می مقابل ادراک درونی و نسبی ما از فضا
گیرد. در این اثر، شخصیت اصلی است و از طریق تجارب شخصی و احساسات انسان در هر لحظه شکل می

ها ، هدلیل نابینایی، نسبت به جهان خارجی، درک نسبی دارد. برای وی، زمان نه تنها با توجه به گذر ثانیداستان به
 .گیردبلکه با تکیه بر تجربیات زیسته و احساسات، شکل می

آور به نظر برسد، در پرتو که ملالترین تجربیات روزمره یک فرد عادی، بدون آنها و معمولترین ایدهساده
های خنرانیس های سزان، که بارها درسان نقاشیاست. در این رمان به تجربیات دختر نابینای داستان بازآفرینی شده

توان تمایزی بین ادراک شخصیت اصلی داستان و تصویری که از آن ارائه است، نمیها اشاره شده مرلوپونتی به آن
است، ادراکات و احساسات شخصیت اصلی داستان را به همان دهد، قائل شد. نویسنده همانند سزان کوشیده می

 ی کند.گیرد، بازنمایترتیب و صورتی که در او شکل می
های تیز نداشت و کمی گردتر بود و زالو تصورم از بعضی کلمات جور دیگری بوده است. مثلًا جگر گوشه

کنم جدید عادت کنم. پس به خاطر توست که شروع می هایشکلبرد تا به این گویی زمان میتر. میکمی کوتاه
کنند. اسبی از شان میگیرند و در خود حلاند. زهر اتفاقات را میدهندهگویی کلمات نجاتبه نوشتن. می
 (.77، ص.5931کشد )عطارزاده، ام تیر میای کنار بینیشوی. نقطهکند. سبز میپشتت فرار می
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بایست عین ادراکی بوده و فاقد هرگونه تحلیل و تفسیری از خالق آن باشید، ری میمرلوپونتی معتقد است اثر هن
، ترجمۀ فرزاد 5391)مرلوپونتی، « واسطه را بگیردتواند جای تجربۀ ادراکی بینمی»ای زیرا هیچ تجربه

 (. 11، ص. 5935جابرالانصار، 
ت و ا را بدون هیچ تحلیلی و تنها با انتقال ادراکانام نابیندر این رمان، خوانندۀ داستان، تجربۀ زیستۀ دختر بی

یابد. این ادراکات و احساسات که وگوی درونی او با خویش است درمیاحساسات وی، که حاصل گفت
 های ایرانی که به چنین فضاییزمان است، ممکن است برای اغلب خوانندگان رمانتنیده و بیمالیخولیایی، درهم

واسطه است که ارزش این رمان نظر برسد، لیکن همین تجربۀ ادراکی بیبرانگیز بهتأملعادت ندارند، گزنده و 
 کند. مدرن را چندین برابر می

 . در باب ادراک اشیا4-3
ند ها وادار کبایست به جای ارجاع صریح به اشیا، مخاطب را به ورود به آنمالارمه بر این عقیده بود که شاعر می

که اولین رمان عطیه عطارزاده از جنس نثر است، اما وی در این اثر با بازنمایی وجود این(. با 13)همان، ص. 
روع از رادیو ش»نماید. ادراکات و احساسات دختر نابینا، خواننده را به درک متفاوتی از اشیا و رویدادها دعوت می

 (.۳1، ص. 5931)عطارزاده، « سیاههایی بروبرگرد گرد است و بنفش یا زرد با رگهمی کنم: شیء بزرگی که بی
های متعلق به دنیاهای کاملًا مستقل حواس را به ما منتقل سان اعیانی که انبوهی از دادهدر این رمان به اشیا به

کنند، پرداخته نشده است. بلکه هر عین حائز معنایی عاطفی توسط شخصیت اصلی داستان در نظر گرفته می
ا در این است. برای مثال بارهها نسبت دادهی، بویایی و شنوایی او کیفیاتی را به آنشود که حواس لامسه، چشایمی

بخش است. در واقع کند که شوری خون سرخ و آرامهای خود بیان میگوییرمان، دختر نابینای داستان، در تک
واس رکرد حآمیزی در وجود شخصیت اصلی داستان هستیم که به علت تشدید کاگیری نوعی حسشاهد شکل

های خود به صراحت به این موضوع اشاره است. مرلوپونتی نیز در یکی از سخنرانیچهارگانه در وی ظهور یافته 
توان گفت هر رنگ معادل صدا یا دمای خاصی است. به همین دلیل است که بعضی افراد نابینا در می»کند. می

 «ثلًا، یک صدا تصویری از آن رنگ بسازندصورت توصیف یک رنگ برایشان قادرند به کمک قیاس با م
 (.1۳، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، 

مرلوپونتی همچنین به این نکته اشاره کرده که برای داشتن تجربۀ ادراکی بی واسطه، نیاز به تحلیل و تفسیری از 
ن رمان به همین دلیل، در ای«. واسطه را بگیردی بیتواند جای تجربۀ ادراکنمی»ای خالق آن نیست، زیرا هیچ تجربه

واسطه نیز، عطیه عطارزاده با بازنمایی ادراکات و احساسات شخصیت اصلی داستان، خواننده را به تجربۀ ادراکی بی
تقال برد و با انکند. درواقع، او با استفاده از این روش، خواننده را به دنیای شخصیت اصلی داستان میدعوت می

 خواند.احساسات و ادراکات او، خواننده را به عمق تجربه او فرا می
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ها ، سعی در فتح و یکی شدن با اشیا و مکان7های گوتهشخصیت اصلی داستان تحت تأثیر مادر و طبق آموزه
 باگوید توانم از روی کوچک شدن خانه بزرگ شدنم را اندازه بگیرم و خودم را فتح کنم. مادر میمن می»دارد: 

 (.59، ص. 5931)عطارزاده، « توان آن را فتح کرددانستن ابعاد دقیق هر چیز می
، 5931)عطارزاده، « شویگوید از درخت که بالا بروی بخشی از آن میمادر می»خوانیم: در جای دیگری می

 (.91ص.
ول را به ویسنده این تحکند. ندنیای درونی دختر نابینا، پس از خروج از منزل و اولین تجربۀ عشقی تغییر می

کند. تغییر در دنیای درونی دختر جوان به تغییر در درک فضا، زمان و مکان نظیر توصیف میای هنرمندانه و کمشیوه
 انجامد.و درنتیجه دنیای بیرونی نزد وی می

ن آویش دهند. حیاط بوی تندچیز عوض شده. برگ زیر پاهایم صدای دیگری میور در جیرجیرکن آهنی همهآن
مان و در مان در حال تغییر است. در تنگذریم شک ندارم چیزی دروندهد. در سکوت که از حیاط میمی

مان.]...[همه چیز هست و فقط این جای ماست که در جهان کمی و فقط کمی تک تک سلول های روح
 (.۳9ـ۳7، صص. 5931عوض شده )عطارزاده، 

ردازد. پاند میبه تحلیل عناصر و اشیایی که دختر نابینا را احاطه کرده 1«سان گاستون باشلاربه «عطیه عطارزاده 
ها ادغام نیست. وی با آن« فاصله و سلطه»در این رمان، رابطۀ شخصیت اصلی داستان با اشیا و افراد از نوع رابطۀ 

ه ارسی انجامیده است کهای فنظیر در میان رمانآور به خلق این اثر بدیع و کمشده است و این نزدیکی سرگیجه
 (.11-11، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی،  کندزده میبسیاری از خوانندگان را شگفت

 گیری.نتیجه5
ها یا آرا تشکیل نشده، بلکه وجودی همانند وجود عین حسی یا شیء در حال حرکت ای از ایدهرمان موفق از زنجیره

آهنگ خاص آن ادراک شود، و در ذهن به جای گشایی بر ضرباش با آغوشتوالی زمانیدارد، که باید در 
 (.31)همان، ص.  ها را به جا بگذاردو نشان خاص آن ایده ها، علامتای از ایدهمجموعه

ه، بر اثر گرفته در این مقالهای صورتعناصر در نظرگرفته شده برای رمان موفق توسط مرلوپونتی، با بررسی
دیع و ارزندۀ عطیه عطارزاده قابل تسری است. در این اثر به صورت مستقیم و بدون واسطه با اعیان حسی مواجه ب

کند، درحقیقت زمان در این اثر غایب است. زمان های دیگر را طی نمیهستیم. این رمان توالی زمانی معمول رمان
  ورها تا چشم گشودن در بیمارستانی در برلین که دار و طولانی است به وسعت ابدیت؛ از انقراض دایناسهم کش

                                                           
1. Goethe 

2. Gaston Bachelard 
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 آلود است در فاصلۀ احتضار تا مرگ دختر جوان. یابد؛ هم کوتاه و وهمهرگز تحقق نمی
 گشاید، با مطالعۀای جدید برای درکی نو از مسائل روزمره بر ما میدریچه راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 

نندۀ کعنوان دریافتتوان دریافت که مشاهدات و ادراکات هر فرد از جهان، تنها با موقعیت وی بهاین اثر هنری می
 حواس مرتبط است و عینیت مطلق و نهایی در کار نیست.

های مرلوپونتی مکرراً به آن اشاره شده است در رمان عطیه سخنرانیایدئال خودبسندگی اثر هنری که در 
عطارزاده کاملًا مشهود است. هدف نویسنده از خلق این اثر ارائۀ تصویری خوشایند به مخاطبان خود نیست، بلکه 

رو  دعوتی است به کشف دنیای درون و ادراکات شخصیت اصلی داستان، هر چند برآشوبنده به نظر برسد. از این
 عنوان اثری خودبسنده قابل دفاع است.این رمان به

عطیه عطارزاده که خود نقاش و مستندساز نیز بوده و مستندی هم با موضوع زندگی نابینایان ساخته و مطالعات 
به  های متنوع، موفقزیادی در زمینۀ فلسفه، ادبیات و گیاهان دارویی داشته، به مدد ادراک و شناخت خود در حیطه

که به سرعت از »شویم رو میاست. در این رمان با مفاهیم و جملاتی روبهفرینش رمانی مدرن و متفاوت شده آ
چکان در به عبارتی خون»دارند و گیرند و به تأمل وامیبلکه ما را به پرسش می« کنندبرابر چشمانمان عبور نمی

 (.19)همان، ص.« ایستندبرابر ما می
هایی چون جریان سیال ذهن، زمان غیرخطی، اهمیت ویژه به تن و اشیا و راوی بنابراین وجود مؤلفه 

ها، از توصیف مستقیم و ویسنده برخلاف دیگر رماناست. نغیرمعمول، این اثر را به رمانی مدرن تبدیل کرده 
ی مفاهیم و اصلی داستان و تأملات ظاهری اشیا استفاده نکرده است. او با استفاده از توصیفات ذهنی شخصیت

 های پدیدارشناسی در این اثر برجسته است.عنوان یکی از ویژگیکند. این امر بهپنهان و عمیقی را مطرح می
 منابع

های زبان و پژوهش(. پیلۀ خانواده در آثار آنا گاوالدا. 5911اسداللهی، ا.، جواری، م.، زاهدی، ط. )
 doi: 10.22067/rltf.2023.79628.1066.  511-529(، 7)4، ترجمۀ فرانسه

 . تهران: فرزانگی.های اومرلوپونتی و بنیاد اندیشه(. 5932اکوان، م. )
 . آبادان: پرسش. پدیدارشناسی مرلوپونتی(. 5913ونک، م. )پیراوی

راهنمای مردن با »(. تحلیل و بررسی عناصر داستان در رمان 5933جعغری کمانگر، ف.، و نیازمند، م. )
پویا  . تهران: شرکتالمللی مطالعات زبان و ادبیاتسومین کنفرانس بیناثر عطیه عطارزاده. « گیاهان دارویی

 اندیشان علم و صنعت پارس.
 . تهران: چشمه.هان داروییراهنمای مردن با گیا(. 5931عطارزاده، ع. )
 (. تهران: ققنوس. 5939. ترجمۀ م. علیا )مرلوپونتی(. 7111کارمن، ت. )
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(. مصاحبه با عطیه عطارزاده؛ نقاش، مستندساز، شاعر و نویسنده. در دسترس در 5933محبی، ص. )
-https://taaghche.com/blog/1398/10/18/%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%87آدرس اینترنتی 

%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/#share 
های عطیه عطارزاده و کشف دنیای عجیب قهرمانانش. در (. تأثیر سینما بر کتاب5933محمدپور، د. )

-https://www.digikala.com/mag/introducing-atieh-attarzadehsدسترس در آدرس اینترنتی 
books/ 

راهنمای مردن با (. بررسی اصول و شگردهای سورئالیسم در رمان 5933مرادی، ا.، و چالاک، س. )
 .711ـ 747، 21های ادبی، نامۀ مکتبپژوهش. گیاهان دارویی

 (. تهران: ققنوس.5935. ترجمۀ فرزاد جابرالانصار )جهان ادراک(. 5391مرلوپونتی، م. )
، 4 طب نظامی،(. مقایسۀ کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا. 5913نجاتی، و. )

 .775ـ 752
(. پدیدارشناسی بدن و مکان از منظر مرلوپونتی )با مطالعۀ 5931نوزاد، ه.، صافیان، م.، و اردلانی، ح. )

 .51ـ 2، 13، هنرکیمیای گابریل گارسیا مارکز(.  صد سال تنهاییموردی رمان 


